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پیش ‌کفنار 


با ار ای که سسن ی سک ی از ار جرا با سار در کاین ی 
پژوهش‌کران. منتقدان و فعالان سیاسی قرار گیرد. مطالعه و نقد شود. بر خلاف این پیش 
بینی» اماء پس از انتشار دو شماره. نظریه‌های فراوانی به زبان‌های مختلف دریافت کردیم. و 
با تشویق‌های دلکرم کننده و انتقادهای سازنده‌ی بسیاری رو به رو شدیم که به نا گزیر می- 
باید دامنه‌ی کار وهمکاری» به ویژه ترجمه از زبان‌های متفاوت» گسترش می‌یافت. تناسب 
تألیف و ترجمه» انسجام موضوعی هر شماره و سرانجام تقسیم کار در ساختاری متناسب 
با این نیازها و تلاش‌ها صورت می‌گرفت. به هر روی. برآیند این نظریه‌ها به تشکیل چندین 
جلسه منچر شد و موارد زیر را به بحث گذاشت: 

- چندگونگی مقالات و نبود درونمایه‌ای پیوندبخش که کل نشریه را انسجام بخشد. 

- ارایه‌ی بحث‌های مداخله‌گر برای تحقق یافتن گفتکو و نقد مداوم. 

- شیوه‌ی نگارش و طولانی نویسی و همچنین ویرایش مطالب. 

- مسائل فنی نشریه‌ی الکترونیکی و ارایه‌ی هرچه بهتر آن» 
گفت وگو و پرداختن به این نیازهاء اگر چه انتشار شماره‌ی سه نشریه‌ی "سامان نو" را 
اندکی به تخیر انداخت اماء به راه کارهایی انجامید که برای تداوم این کار مهم ضرورت 


داستت. 


7) شورایی از نویسندگان» مترجمان و ویراستاران دست‌اندرکار "سامان نو" به طور موقت 
- هیأت تحریریه - بر گزیده خواهد شد تا بتواند روند درونی و چرخه‌ی نشریه از تولید تا 
نشر را هماهنگ و تنظیم کند؛ 

7 همگرایی درونی برای بازتاب مباحث پویای نظری سوسیالیستی در سطح جهانی و پیوند 
آن با جنبش چپ را برنامه‌ریزی و مدیریت کند؛ 

ی را را اک تا ی 
نو" شماره‌ی یک و دو ترسیم شده است. از جمله نشر نظریه‌ها و پژوهش‌های جدید و 
همچنین پرهیز از تکرار کلیشه‌ای مبانی نظری, ارتباط تنگاتنگ با سوسیالیست‌های جوان 


ایرانی و خارجی در جهت ارتقای کیفی "سامان نو" تلاش شود. 


"سامان نو" تلاش می‌ورزد تا اعتبارخویش را از جنبش سوسیالیستی و از خیزش‌های 
اجتماعی علیه ستم طبقاتی در جهان امروز کسب کند. این فصلنامه‌ی پژوهشی از آن کسانی 
است که به امر خودرهایی کارگران. تا و تا کار بای ارت و تور ان ۳ در 
مبارزه برای "سوسیالیسم از پایین " می‌دانند. 


مپر ماه ۱۳۸۶ 





فصلنامه سامان نو - شماره سوم - مهرماه ۱۳۸۹ - اکتبر ۲۰۰۷ 


پیش‌در آمدی بر اقتصاد سباسی انتقادی! 


ت 
سیروس بینا 





حکم تحلیلی (5]216010608 211211/110) ما را ملزم می‌کند که خود آن حکم را تحلیل کنیم تا از حقیقت آن 
اطمینان یابیم... احکام ت رکیبی (5]2161061015 51/101126116) احکامی معنادارند که تحلیلی شمرده نمی‌شوند. 
ظریه‌های فیزیکی که ما برای فهم عالم امکان به کار می‌بريم اغلب ترکیبی‌اند. آن‌ها پیانگر نکاتی هستند که 
تنها با نگریستن به جهان می‌تواند محکک زده شود. احکام تر کیبی از لحاظ منطقی ضروری نیستند. این احکام 
حقایقی را در مورد جهان بیان می کنند. در حالیکه احکام تحلیلی چنین نمی کنند. 


سرآغاز خن 

مبالغه‌آمیز نیست اگر بگوییم در دوران کنونی» هیچ کالایی بیش 
از نفت ذهن مردم را این‌چنین به خود معطوف نکرده است. با 
این همه. نفت همچنان در رمز و راز باقی مانده است. اگر نگوبیم 
در گفتگوهای روزمره‌ی مردم به یک‌سان از سوی آماتورها و 
متخصصان خودخوانده یکسره نادرست فهمیده شده است. یک 
علت این‌همه رمز و راز همانا عدم‌تشخیص کافی در تکامل 
سرمایه در بخش نفت و مالکیت تحت‌الارضی ذخائر نفت باشد. به 
این گونه است که دیدگاه و بررسی سست‌بنیاد و تکه‌تکه از نفت. 
بی‌بهره از پیچیدگی و نیز فارغ از واقعیت و تاریخ تکاملی آن؛ به 
ایجاد و فزونی این رمز و راز کمک می کند. همین نبود چشم‌انداز 
تاریخی نیز در مکتب‌های درست‌آیین (0۳0۳0000:6) و دگرآیین 
(261617000) اقتصاد به چشم می‌خورد که خود بر سیاست 
عم ومیء رسانه‌ه او نگرش‌های عم ومی بازتاب و تاثیری 
ایدئولوژیک گذاشته است. 


در ادامه‌ی مطلب. می کوشیم از شالوده‌ی خاص اقتصاد نفت پرده 
برداریم و تکامل نفت را از مرحله‌ی اولیه‌ی رشد آن تا 
جهانی‌شدن نهایی‌اش نشان دهیم. در ضمن به این ترتیب تلاش 
می‌کنیم با ایجاد چارچوبی ترکیبسی. کنش متقابل سرمایه و 
ماکیت فحت لیامت وال موس هاش اس 
یااجاره تفاضلی (1601 [01116176۳0112) نفت را در گستره‌ی 
جهان تشخیص دهیم. چنانکه در زیر روشن خواهد شد. بیان 
تئوریک ما و ماهیت واقعیت مورد بحث. فرقی کیفی با انديشه 
اقتصاددانان چپ و راست دارد» زیر اینان هر دو از لحاظ 


روش‌شناختی خود در عمیق‌ترین وجه نظریه‌ی درست‌آیینی 


آ 





فصلنامه سامان نو - شماره سوم - مهرماه ۱۳۸ - اکتبر ۲۰۰۷ 


جان د. بارو: نظریه‌های بیان همه چیز (۱۹۹۱) 


رقابت اقتصاد‌ی شریک و سهیم‌اند. دنباله‌روی بی‌شبهه‌ی جپ. 
به‌ویژه تبعیت از مفهوم انتزاعی رقابت و طیف‌بندی نابجای آن را 
می‌توان از تقهد کور کورانه‌ی این بخش به‌اصطلاح رادیکال از 
ارست استی تتص اف ابا اختیاط سا شا انش ات 
بخش نسبت به پیامدهای سیاست تست انعر (مانند به 
اصطلاح وابستگی به نفت وارداتی یا تمایل به "پروژه‌ی استقلال 
نفتی ") را می‌توان در ارزیابی حفاری جهت استخراج نفت در 
منطقه‌ی قطبی اختصاص داده شده به ایمنی زیست و طبیعت 
وحشی در آلاسکا (۵(۷۷1۶) تا به اصطلاح بررسی علت تجاوز 
آمریکا به عراق و جرایی جنگ مشاهده کرد (کل ۲۰۰۳ ۲۰۰۴: 
برای پاسخ به بینا ۴ ۲۰۰الف» ۲۰۰۴ب رجوع کنید). 


روش‌شناسی: عینیتگرایی و قدرت تجرید حقیقی 

موفقیت پا شکست هر تحلیلی اغلب به این وابسته است که آیا 
به‌طور مکفی به روش‌شناسی مناسب. منسجم و شفاف متکی 
بوده یا خیر. در این مقاله دقت شده است تا از رهیافت بنیادانگار 
(2001080 
مکانیکی که به طور نمونه‌وار سرشت‌نشان تحلیل اقتصادی 
درشتا تین است: اختناتب: تدم کشحيم نا از اطیت ایدهال 


0 نظر ورانه (606001211۷70) و 


تفسیم‌بندی بنیادانگار بازار (بعنی دور باطل طیف رقابت ناب و 
انحصار ناب) که در مکتب‌های اقتصادی درست‌آیین و دگرأیین 
مشترک است. دوری جوییم. یک پژوهش علمی, نقطه‌ی عزیمت 
خود را مشاهده‌ی پدیدار واقعی (انضمامی) قرار می‌دهد. اما 
بدیدار انضمامی و مشاهده‌پذیر نیز از وحدت تعیّنی متنوع و 
پیجیده ساخته شده است که در واقعیت خود یک پیامد است: 
نظریه‌پردازی کنیم. باید در پیچیدگی این «کل آشفته»‌ی 


۳ 


انضمامی دست به ساده کردن و تجرید (برهنه سازی). یعنی 
مفهوم‌سازی. بزنیم تا ردر قلم رو اندیشه) مقوله‌های 
پیش‌فرض‌شده و ساده‌تر (تجریدی يا برهنه) را کشف کنیم که 
خود در پس روبنای این تعیّن نهایی قرار دارند. با این همه اگر 
نتوان این پدیدار اولیه‌ی مشاهده‌پذیر را - از طریق این مقولات 
ساده‌تر و تجریدی - در انديشه از نو ساخت. این تجرید ناقص 
بافی خواهد ماند. بنابراین» به این ترتیب است که سفر مضاعف 
(یعنی رفت و برگشت) حرکت از انضمامی مشاهده‌پذیر به 
تجریدی مشاهده‌ناپذیر و برگشت به این انضمامی مشاهده‌پذیر 
در آنديشه صورت می‌پذیرد. اساس هر گونه برخورد خلاق 
دیالکتیکی و علمی نیز بر منوال همین سفر دو سویه قرار دارد. 

چنین تجریدی. که به‌راستی خود از حقیقت بنیان یافته است. 
یک امر بنیادانگار (نظرورانه) نیست؛ تقریبی نیست که از طریق 
فرایند «تقریب پی‌دربی»ی خرده‌بورژوامآبانه به دست آمده باشد؛ 
محصول ذهن مشعشع یاذهن 
کودن نیست؛ اين دقیقأً تجریدی 
است واقعی که از طریق تصاحب 
ابژه‌ی انضمامی و وافعی پژوهش 
توسط انديشه. میانجی قرار گرفته 
است. جنانکه مارکس عنوان 
می‌کند. باورود به این سفر 
(دیالکتشیکی)»«نرداشت آشتفته ار 
کل» به «تمامیتی غنی از تعیّنات و 
روابط بسیار أنظم‌یافته]» بدل 
می‌شود. (۰۱۹۷۲ صفحه ۰۱۰۰ 
مس ستاو 
رجوع شود به روزدولسکی ۰۱۹۷۷ 
صفحات ۰۲۸۲۵ ۵۷۰-۵۶۱ می‌دانيم که مارکس به این دلیل از 
هگل انتقاد کرد که وی تشخیص نداده بود که بازسازی ابژه‌ی 
واقعی در انديشه حیات و علت وجودی آن را باعث نمی شود. 
ای رسای اس که وه ییا 
بی‌واسطه‌ی مفهوم‌سازی است که نیز از طریق تجرید می‌تواند به 
مفهوم تبدیل شود - البته مفهومی که خود مقوله‌ای از جنس 
اندیشیدن بوده و در نتیجه قابلیت درک از طربق ذهن در آن 
مستتر است. این نقد همجنین نقدی است بر دیدگاه‌های 
ایده‌آلیستی و امپریسیستی گوناگون (دو قطب متقابل یک نگرش» 
از پوزیتیویسم منطقیء فردگرایی روش‌مندانه گرفته» تا ایده‌الیسم 
حاکم بر علوم اجتماعی و سیاسی, به ویژه در مکتب نئوکلاسیک 
اقتصاد. بننابراین. یک روش علمی دیالکتیکی لازم نیست به 
مفهوم‌سازی ایده‌ال بنیادانگان پنداشتی (1۳1281۳217 یا 


موضوع اصلی در این مقاله پرسشی است 
که معناه گرایش و پویش‌های رثابت وافعی 
را با وجود تمر کز و تراکم پایدار سرمایه 
در تولید نفت در بر می‌گیرد» و اينکه آبا 
تکامل صنعت جهانی نفت با وجود تکوین 
رانت‌های تفاضلی نفت» می‌تواند درون 
طیف بنبادانکار رقابت نو کلاسک سنجیده 
شود با خیر. 


وابسته باشد. در این روش پیش‌انگاشت‌ها - و نقش ممکن آن‌ها 
در تئوری - را باید به‌عنوان آثرات درونی و بالقوه‌ی خود مفاهیم 
دید. نه زاده‌ی تخیلات ابتکارآمیز و پا نامشعشع این و آن. به بیان 
دیگر بر پایه‌ی این روش‌شناسی ماتریالیستیء نقطه عزیمت ما 
همانا خود سوژه‌ی واقعی است. با این چشم‌داشت که بتواند توسط 
خود ذهن دراکه (10100 ۳61061۷718082 درک شود نه آنکه 
چکیده‌ی ذهن دراکه‌ای باشد که در جستجوی نظرورانه‌ی واقعیت. 
بر وآقعیت موجود تحمیل بشود. از این عبارت معروف مارکس که 
«اگر شکل پدیداری (2006810066 ]0 10111) پدیده‌ها مستقیماً 
با ذات‌شان منطیق بود» دیگر احتیاجی به علم نمی‌بود» (۰1۹۹۱ 
صفحه )٩۵۶‏ تفسیرهای متعددی شده است؛ با این همه معنای 
این فراز که بارها نقل‌شده و همچنان ورد زبان افراد اهل فن است. 
امروزه در نزد بسیاری از مار کسیست‌های خودخوانده معنای واقعی 
خود را از دست داده است. 

موضوع اصلی در این مقاله پرسشسی 
است که معناء گرایش و پویش‌های 
رقابت واقصی را با وجود تمرکز و 
تراکم پایدار سرمایه در تولید نفت در 
بر می‌گیرد» و اينکه آیا تکامل صنعت 
جهانی نفت. با وجود تکوین رانت‌های 
تفاضلی نفت می‌تواند درون طیف 
بنیادانگار رقایت نو کلاسیک سنجیده 
شود اخیر موضوع دیکر 
روش‌شناسی در این مقاله. بررسی 
تکامل تولید نفت در جریان مراحل 
تاریخی خاص و قابل تشخیص. یعنی 
از کارتلی‌شدن بین‌المللی به رقابت 
فراملیتی. است. در همین رابطه. تجرید واقعی در اینجا در بخش 
نفت باید بازتاب دگرگونی تکاملی و رابطه‌ی سرمایه و مالکیت 
ارضی -- که در این بخش در مایت ذخایر زیرزمینی نفت تجسد 
می‌یابد - در جریان تاریخ جهانی شدن نفت باشد. در اینجا جهان 
نفت کنونی قابل‌مشاهده. که پیامد این تکامل است. با بقایای 
کذشته‌ ی ارنحی ان شتهه ده استت: ار همین روه لازم. آامست 
اعتبار مقوله‌های تجریدی خود را که ممکن است مقدم بر مسیر 
کنونی رویدادها و ساختار باشند. از نو بررسی کنیم. بنابراین؛ 
می‌کوشیم تا مقیاس مناسبی را برای دوره‌بندی تولید نفت بیابیم 
تا به ما امکان دهد به زمان حال بيردازيم و آن را (به بیان دیگر 
نفت غیرکارتلی و جهانی‌شده) به مثابه‌ی موجودیتی متمایز و در 
همان حال به عنوان پیامد تکاملی گذشته کندو کاو کنیم. 

فراز هر چند قدیمی زیر بر مسئله‌ی تجرید دورانی و مقوله‌بندی 
تاریخی در اقتصاد سیاسی انتقادی پرتوی تروتازه و امروزی می‌افکند: 





۱ ۲ و "۳ زد 2 
جامعه‌ی بورژوایی پیشرفته ترین و پیچیده‌ترین سازمان تاریحی 


تولید است. بتابراین» مقولانی که مناسبات آن را بیان می‌کنند و 
ی ها ار ی رت یواست ۳ 
تولیدی تمامی صورت‌بندی‌های پیشین تاریخ نیز در اختیار 
ی کارت که وی رها و .اضر شک دفتتلهع ارزرشر گنت 
جامعه‌ی بورژوایی مورد استفاده قرا رگرفتهاند. برخی ا زاین 
بقایای جذب‌نشده هنوز در جامعه‌ی بورژوایی عمل می‌کنند» حال 
آنکه بقایای دیگر, که پیشتر فقط در شکل ابندایی خود وجود 
داشته‌اند. بعدها تکامل و به گونه ای پراهمّیت تکامل خود را در 
فرایند تاریخ باز می‌یابند و غیره.... به اي نگونه. اقتصاد بورژوایی 
کلیدی را برای درک افتصاد عهد عتیق و غیره د راختیار 
تاره ابا انار سکن است گنه بط وهی 1 
اقتصاددانانی که تمامی تفاوت‌های تاریخی را می‌زدایند [مارکس 
با توسّل به علم روش‌شناسی د راینجا و در بیش از یک سده 
پیش از اقتصاددانان کنونی ما روش انتزاعی و بی‌تاری خآنان ر 
تن کترقه. است اور تصام لیا رهاش احتم اضر 
پدیدارهای بورژوایی را می‌بینند ۹ به دست داده شود /... 
در تمامی اشکال أاجتماع ی که مالکیت ارضی عامل تعیی نکننده 
د رآن‌هاست, مناسبات طبیعی همچنان غالب است؛ در اشکالی 
که سرمایه د رآن‌ها عامل تعیی نکننده است, عناصر اجتماعی وا 
تاریخا تکامل‌یافته غالب هستند. رافت (اجاره) بدون سرمایه 
نمی‌تواند درک شود اما سرمایه می‌تواند بدون رائت درک شود. 
سرمایه قدرتی اقتصادی است که بر همه چین در جامعه‌ی 
بورژوایی غالب است... بنابراینء امعفول و خطاست که مقولات 
اقتصادی را مسلسل‌وار یعنی به توالی حضور تاریخی‌شان/ در 
کف ار نیم کر ان تن عالست: هر زاره ای 
زقارکسی. ‏ صفاش ۱/۳۳۳۱ 


برای درک وضعیت کنونی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری. باید از 
پیش انخاشت‌های, ان هم در واقعیت و هم هن غاد کتیی تا 
بتوانیم مقولات خاصی را که شالوه‌ی تکامل آن هستند درک 
کنیم. این امر اجازه می‌دهد تا مقولات ساده‌تر هم مناسبات 
پیجیده و هم تشدیدیافته‌ی امر انضمامی تکامل‌یافته را در مقام 
مقایسه با مناسبات تکامل‌نيافته و جزیی امر انضمامی «نارس و 


موضوع دیگر روش‌شناسی در این مقاله» بررسی 
تکامل تولید نفت در جریان مراحل تاریخی 
خاص و ثابل تشخیص یعنی از کار تلی‌شدن 
بین‌المللی به رقابت فراملیتی» است 





۵ 


به عرصه نرسیده» منعکس سازد. مثلاء پول پیش از سرمایه. کار 
مزدبگیری و مالکیت کنونی ارضیء در زمان تاریخی وجود داشت. 
با این همه. همین مقوله‌ی پول تا زمان تکامل سرمایه‌داری به 
یک مقوله‌ی تام و تمام (یعنی به‌متابه‌ی ارزش شمار کمّی سرمایه 
با فرم تکامل يافته ارزش معادل) تبدیل نشده بود (مارکس. 
بآ دای هی مسب اد 





اجتماعی سرمایه‌داری بود که با انکشاف خود هم مالکیت ارضی 
۳۳ ی 
1 0 نز 





را به یک مقوله‌ی جدید و هم رانت را به یک رابطه‌ی 
سرمایه‌داری ارزش‌يافته و ویژه بدل کرد. 

روش‌شناسی یک پارادايم (021201810) یک‌دست است. یک نوع 
جهان‌بینی» درست مانند حاملگی که نمی‌توان باردار بود و این 
پدیده‌ی کیفی را یک واقعه‌ی کمّی تلقی کرد. در اینجا. به ویژه 
در مورد موضوع نفت» به نظر می‌رسد که متاسفانه بسیاری اژ 
پژوهشگران مکتب‌های اقتصادی دگرآیینی (منجمله انواع 
واقع آندیشه‌ای آغشته به انتزاع درست‌آبیتی دارند. بنه همین 
یک سوژه. ند گفتگویی جدی میان سنت‌های ی 9 
دگرایینی وجود دارد و نه گفتمانی راستین در درون خود 
دگرایینی و دگرایینان درباره‌ی جهانی‌شدن نفت در جریان است. 


دوره‌بندی مراحل تاربخی تولید نفت 

برای مقصود تئوریک ما و از دیدگاه تکامل صنعت مدرن نفت. ما 
کل تاریخ تحوّل نفت خاورمیانه را به سه مرحله‌ی متمایز تقسیم 
هی کتبهه اله) خض امتبادات قی انشعمار ۱۹۵۰-۱۹۰۱ ی) 
عصر گذار و دگرگونی ۱۹۷۲-۱۹۵۰ و پ) عصر پساکارتلی و 
دوران جهانی‌شدن از ۱۹۷۴ به بعد. با توجه به کشف زودتر نفت 
در آمریکا (۱۸۵)؛ این دوره‌بندی ممکن است در مورد صنعت 
نفت این منطقه اندکی متفاوت باشد. اما تقسیم‌بندی ما آن را نیز 
کاملا در بر می گیرد: لف) عصر کارتلی‌شدن کلاسیک و 
تراست‌های اولیه‌ی نفت ۱۹۱۰-۱۸۷۰: ب) عصر نظارت و کنترل 
کی ۱۱۱۱ وب فص رای ۰ ۱۱۲ هرس 


فصلنامه سامان نو - شماره سوم - مهرماه ۱۳۸۹ - اکتبر ۲۰۰۷ ۵ 


بلکه هر گنای هعیوان باه من تکام ستاسات استمای 


سرمایه‌داری را در صنعت جهانی نفت نشان می‌دهند. 


بررسی دقیق تمام دوره‌ی ۱۹۷۰-۱۸۷۰ نشان می‌دهد که 
قیمت‌گذاری غالب و بوروکراتیک مابین چند کمپانی (به بیان 
ساسا یا یط اش ای اي امه 
بوده است. اما با وجود طولانی بودن این دوره» این چارچوب 
کارآیی خود را در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از دست داد و این 
زمانی بود که بالاخره نیروهای کثرت‌یافته‌ی بازار بر شبکه‌های 
موافقتنامه‌ی آجناکری (۸0۳۵0۵117) کارتل بین‌المللی نفت 
چیره شدند (بلر ۰۱۹۷۶ صفحه ۰-۸۰؛ کمیسیون فدرال تجارت 
آمریکا ۱۹۵۲)." موافقتنامه‌ی سال ۱۹۲۸ آچناکری عصر جدید 
کارتلی‌شدن را یس از برقراری قانون ضدتراست ۱٩۰۱۱‏ ایالات 
متحده. که به متلاشی‌شدن تراست استاندارد اویل راکفلر منجر 
شد. باب کرد. اين امر واکنشی در مقابل جنگ‌های آشتی‌ناپذیر 
بر سر قیمت‌های جهانی بود که در آن زمان به اوج خود رسیده 
بود» یعنی این هنگامی بود که هیچ نوع ساختار (سرمایه‌داری) 


یایند 


تکامل یافته‌ای در بخش جهانی نفت وجود نداشت که بتواند به 
صورت عینی وساطت کند و تمامی این اغتشاشات درونی دائمی 
را با سازشی اجباری و تحت کنترل اداره کند. در این زمان. 
کنترل نفت به معنای کارتلی‌شدن کل نفت در سراسر جهان بود. 
بلر هفت اصل مقدس این توافق‌نامه‌ی ننگین را به طرز زیبایی 
جمع‌بندی می کند: 


قيمت‌ها از هند به آمریکا و از آنجا به ارویا گوش‌به‌زنگ شده 
بودند در قصر اچناکری در اسکاتلند دیدار کردند تا مانع از تکرار 
چنین تلاطماتی بشوند. یک روزنامه‌ی تجاری از قول والتر سی. 
تیگ رییس آن زمان اکسون ااستاندارد اوبل نیوجرسی ] چنین 
خودم مهمان سر هنری دتردینگ آربیس روبال داچ‌شل/ و خانم 





حال ی که شکار هدف اصل ی این دیدار بود» مسئله‌ی صنعت نفت 
جهان طبع بخش زیادی ا زگفتگوها را به خود اختصاص داد." 
نتیجه‌ی این بحث که از آن عموما به نام ۸۵۲66۲06۳6 و1 ۸۵٩‏ 
۸ با موافقتنامه‌ی آچناکری یاد می‌شود. سندی به تاریخ ۱۷ 
دسامبر ۱۹۲۸ است که مجموعه‌ای از هفت اصل را مطرح و به‌طور 
کلی سیاست‌ها و روبه‌های لازم برای اجرای این اصول را ترسیم 
می‌ کند. اصول ارائه‌شده عبارت بودند از (۱) پذیرش و حفظ سهم 
بازار کنونی هر کدام از اعضا؛ (۲) در دسترس فرار دادن تسهیلات 
موجود برای رقبا بر پایه‌ای مطلوب اما نه کمتر از هزینه‌ی بالفعل 
آن برای مالک؛ (۳) افزودن تسهیلات جدید فقط برای تامین 
ضروری نیازهای فزاینده‌ی مصرف کنندگان؛ (۴) حفظ مزایای مالی 
منطقه‌ی جغرافیایی هر کدام از نواحی تولید کننده؛ (۵) تولید نفت 
از نزدیک‌ترین نواحی مراکز تولید؛ و (۶) جلوگیری از هر نوع تولید 
مازاد در یک ناحیه‌ی جغرافیایی به‌منظور به‌هم‌نخوردن ساختار 
قیمت در نواحی دیگر. آخرین نکته تایید می‌کرد که رعایت این 
اصول نه تنها به نفع صنعت نفت بلکه به نفع مصرف‌کنندگان آن 
نیز می‌باشد. (۰۱۹۷۶ صفحه ۵۵) 

نخستین مرحله در تکامل صنعت نفت خاورمیانه مقارن با تکامل 
و رشد آهسته سرمایه‌داری و عدم وجود مناسبات جاافتاده و 
متکامل مالکیت ارضی مدرن با سرمایه بود. مالکیت خصوصی 
هن که شود و کر سوریو شا مایت 
تحت‌الارض, از جمله مالکیت ذخیره‌ی منابع زیرزمینی» نبود. 
نمونه‌ی بارز حق بهره‌داری از نفت» شامل واگذارکردن حق 
اکتشاف. توسعه و تولید نفت. گاز طبیعی و مواد مربوطه به 
صاحب امتیاز بعنی به یک شرکت بین‌المللی نفتی بوده است. از 
نقطه‌نظر حقوقی و نیز از لحاظ تفوریک: تسلیم حق اکتش اف 
توسعه و تولید نباید با عمل تسلیم مالکیت خود این منابع 
(بعنی ذخاثر موجود نفت در منطقه) به شرکت‌های پیمانکار 
نفتی اشتباه گرفته شود. اصطلاح حق بهره‌برداری 
(60106655100) به جای قرارداد اجاره (6256) به قراردادی 
اشاره دارد که بین یک شخصیت حقوقی خصوصی (یعنی یک 
شرکت) و یک دولت (یعنی یک نمود خودمختار غیرخصوصی) 
منعقد می‌شود. حقوق بهره‌برداری از نفت در مرحله‌ی نخست 
(۱3۱۵۰-۱۰۷) ویژگی‌های عام زیر را داشت: 

۱. تقریباً تمامی تحت‌الارض ناحیه‌ی موردبحث را در آن کشور پا 
منطقه در بر می‌گرفتند. 

آرمفت آن‌ها طولاتی و سمل نیت ار شاه با شصت سال بود؛ 
۳ تنها تعداد محدودی صاحبان امتیاز کارتلی در سراسر جهان 


وجود داشتند. 


۳. شرایط حق بهره‌برداری یکسان بود. 
۵ پرداخت یکسان حق امتیاز تعهد اصلی مالی شمرده می‌شد. 


۵ 





سهم مالکیت کاملا ناجیز بود. 
ضوابط و شرایط حقوق بهره‌برداری 


در این دوره رخ داد. 


فوانین مربوط به حقوق 
بهعره‌یرداری نقت ی ایعنی 
قراردادهای استعماری/ حاکم بر 
مناطق نفتی تحت‌سلطه‌ی جهان. 
شام او رم اه کار ماوت 
فراردادهای اجاره‌ای است که در 
ایالات متحده حاکم است. باید 
هانگ که مها سا 
قراردادهای اجاره‌ای ایالات متحده شامل مالکیت بر منابع 
زیرزمینی نیز می‌باشد که به عنوان بخشی از مالکیست زمین 
گنجانده شده است. به دلیل رعایت قانون تصرف ( 0 71/6 
۵ د رایالات متحده. منابع زیرزمینی به صاحب زمین 
تعلق 1 (بیناء ۰۱۹۸۵ صفحه ۲۲) 


توسعه و تولید نفت با دو نظام مالکیت ارضی منابع زیرزمینی در 
خفیف به سوی ارزش‌بافتگی (۷۵10117011018) مالکیت 
تحت‌الارضی (و در نتیجه ذخائر نفتی) در مقابل ارزش‌یافتگی 
تمام‌عیار در ایالات متحده پدید آمد. (ارزش‌یافتگی یعنی در 
شنکنء که ۵ر رابظه با مالکنست ارض, جنن کیفیتین لووهسا ناه 
تشکیل رانت می‌انجامد.) به همین دلیل است که صنعت نفت در 
کل - ترکیب نامنظم مناسبات گوناگون اجتماعی در جهان -- 
قیمت گذاری ابتدایی و بی‌واسطه اداره شود. 

مرحله‌ی دوم تکامل صنعت نفت خاورمیانه عینیت‌یافتن تدریجی 
نیروهای بازار بود که به واسطه‌ی بحران ۱۹۳-۳ سرانجام 
به کارتل‌زدایی و رهاکردن قیمت گذاری بی‌واسطه و بوروکراتیک 
رویه‌های در حال زوال کارتلی» تکثیر نیروهای بازار هستیم که به 
گسترش رقابت فمارگونه در مقابل تولید آزپیش تعیین‌شده. 
قراردادهای استعماری نفت. «توافق‌های با قول شرافت مدیران» 
(2821661۲615 5 261001610210)؛ محاسبه‌ی دلبخواه حسق 


امتیاز (0۷۵10165) و بهره‌ی مالکانه بنا به قیمت‌گذاری ساختگی 


۵ 





گسترش مناسبات سرمایه‌داری از طریق 
نفت نه تنها تناقض آمیز بلکه سرایت‌دهنده 
نیز بوده است. با این همه از لحاظ 
تاریخی» پیروزی کارنلی‌شدن بذر نابودی 
آن را نیز کاشت. ورود سرمایه‌ی خارجی 
در اکتشاف» توسعه و تولید نفت» و 
جوانه‌زدن مناسبات تولیدی سرمایه‌داری 
در بسیاری از مناطق نفتی به ارزش‌بافتگی 
مالکیت ارضی و تحت‌الارضی در حبطه‌ی 
سرمایه‌داری انجامید 


از پیش اعلان‌شدهر 205/604 
182 بودیم. هر دوره‌ی انتقالی. 
ضرورت؛ گرایش به آغشتگی 
گذشته‌ی در حال محو همراه با 
آینده‌ی در حال شکل گیری را دارد. 
فروپاشی نظام کارتلی نفت پیامد 
تغییرات معین تکاملی فراتر از 
تخصیص نیابتی کارتل و نام 
حسابداری بود که مدت‌های طولانی 
با مهارت در سراسر جغرافیای وسیع. 
دست‌نخورده و قاعدتاً منفعل تولید 
کارتلی‌شدن نفت بین‌المللی به یک 
معشای محم. برخلاف همتای 
آمریکایی‌اش. داستان دلخراش و تکان‌دهنده‌ی «انباشت اولیه» 
است, 

این امر همچنین نشان می‌دهد که گسترش مناسبات 
سرمایه‌داری از طریق نفت نه تنها تناقض‌آمیز بلکه سرایت‌دهن ده 
نیز بوده است. با این همه از لحاظ تاریخی. پیروزی کارتلی‌شدن 
بذر نابودی آن را نیز کاشت. ورود سرمایه‌ی خارجی در اکتشاف 
توسعه و تولید نفت. و جوانه‌زدن مناسبات تولیدی سرمایه‌داری 
در بسیاری از این مناطق نفتی نهایتاً به ارزش‌یافتگی مالکیت 
ارضی و تحت‌الارضی در حیطه‌ی سرمایه‌داری انجامید. بنایراین 
این مرحله‌ی انتقالی آغاز ازهم‌پاشیدن و برچیده‌شدن طرح‌های 
حسابداری موقتی و بخش‌بخش‌شده‌ای بود که نظام مبدا ثابت 
رصماور 0251082-00186) نفت آمریکاء در خلیج مکزیک» را 
به نظام جدید قیمت گذاری اعلان‌شده (یعنی زیرقیمت خلیج 
مکزیک) در خلیج فارس وصل می کرد. چنین وضعیتی این 
فرصت را برای شرکت‌های عضو کارتل فراهم آورد که نه تنها 
سودهای انحصاری نفتی بلکه سهم عظیمی از بهره‌ی مالکانه 
کشورهای صادر کننده نفت را به جیب بزنند. 

برخی از ویژگی‌های پایه‌ای مشخص کننده‌ی این دوران عبارتند 
از: الف) تقسیم دلبخواه سودهای نفتی و رانت‌های نفتی - که با 
تسهیم سود ۵۰-۵۰ آغاز شد ب) حذف «هزینه‌ی حمل و نقل 
خیالی نفت» از مبداً خلیج مکزیک علیرغم مکان تولید و تعیین 
دومین مبدا ثابت در خلیج فارس* . پ) ملی‌کردن (۱۹۵۱) و به 
دتبال ان ملی دای فت ( ۱۵۲ ۱) در ایرانیت) تسین سازهان 
کشورهای صادر کننده‌ی نفت (اوپک)." و ج) ظهور شرکت‌های 
مستقل نفتی و فروپاشی موافقت‌نامه‌ی اچناکری (الفونسو ۱۹۶۶؛ 
بینا ۰۱۹۸۵ صفحات ۳۵-۲۱؛ مکداشی ۱۹۷۲). طی این دوره. با 
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یج میک تفت داخای انالات ده شب رفس یلم 
شا ۰ب شتا تایه که مر بایان 
قیمت نفت در ایالات متحده (در خلیج مکزیک) بنا شده بود. به 
عنوان چوب‌خطی همگانی (به‌طربق سرانگشتی و حسابداری) 
برای قیمت گذاری نفت در هر منطقه‌ای از جهان مورد استفاده 
قرار گرفت «کمیسون فدرال تجارت آمریکا ۱۹۵۲). 

با توجه به کشفیات جدید و پروپیمان نفت ارزان‌تر در منطقه‌ی 
خلیج فارس. این نفت جدید نه تنها جایگزین بازارهای آمریکا در 
غرب سوتز شد بلکه همچنین در بازارهای نوار ساحلی شرفی 
ایالات متحده جای خود را باز کرد. بدین گونه بازارهای نفتی 
منطقه‌ای» مجاور با نیمکره‌ی غربی. با نفت خلیح فارس تأمین 
تشف انس اي کار سای فت را کشت ۲ کیمت‌هاه: 
مبدا ثابت خلیج فارس را بشکند. با این هدف که مانع از جریان 
یافتن بین‌منطقه‌ای نفت به سوی بازار ایالات متحده شود و به 
این طریق از اصول مندرج در توافقنامهی <« 15 ۸5 
01 سال ۰۱٩۹۲۸‏ که در آچناکری منعقد شده بود. 
تبعیت کند. قیمت با مبدا ثابت در هر دو خلیج. از لحاظ تاربخی. 
چون سازوکاری تخصیص‌دهنده برای انتقال و توزیع نفت خام 
درون شبکه‌های مرتبط جهانی کارتل عمل می‌کرد. بنابراین در 
حالی که شکستن قیمت مبدا ثابت خلیج فارس جربان خروج 
نفت از منطقه را کاهش داد» از بهره‌های مالکانه کشورهای 
صادر کننده‌ی نفت در این منطقه. چه از لحاظ مقدار (برحسب 
بشکه) و چه از لحاظ کمیت تولید و صدور به‌مراتب کاست. 
تأسیس اعتراضی اوپک پاسخی به شکستن پی در پی قیمت‌های 
مبدا ثابت توسط کارتل نفتی بین‌المللی در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ 
بود. قیمت مبدا! ثابت نفت در خلیج فارس به دلیل مجموعه ای از 
عواملء نظی رکه افتضاهی سال 10۸ کسترش تفت 
روسیه شوروی و تحمیل تعرفه و نیز سهمیه‌ی وارادت نفتی 
در بازار نفتی داخلی ایالات متحده. که از هر نظر 
بزرگ ترین بازار جهان بود. شکسته می‌شد. این عامل آخر که 
برای از میان بردن رقابت میان تولید کنندگان مستقل (غیر 
کارتلی) نفت در ایالات متحده و کارتل تدارک دیده شده است. 
در حقیقت نوک کوه بخی حمایت دولت آمریکارا از « 19 ۸5 
01 رموافقتنامه‌ی آچناکری) -- که هم به زیان 
مصرف کنندگان داخلی (بعنی شهروندان خود آمریکا) و هم به 
ضرر اجاره‌بگیران و صاحبان نفت منطقه‌ی خلیج فارس عمل 
کرده است - به وضوح نشان می دهد. با این همه این امر توسط 
دولت ایالات متحده زیر کلاه شرعی «امنیت ملّی» حتی از نظر 
ترخیی از مدغیان «نفت شتانن > ان مان نیز نهان ماه است. 
فانام دای اس که گرا خاص فان کی که ام که فیک 
ات ملی و بهانه‌ی «نفت استراتزیک» - به هم بافته شد. 


تنش‌های بین واحد ضدتراست وزارت دادگستری و وزارت امور 
خارجه‌ی آمریکا بر سر نقض قانون ضدتراست «شرمن» مصوب 
سا ۱ و ام مس صهصف اسان ۳ بکاره یام 
هميشه فرو خوابید. این ابداع مبتکرانه تنها گوشه‌ای از بلاهت و 
ندانم کاری‌های مرتبط با سیاست خارجی نزدیک‌بینانه. نابالیده و 
ارتجاعی آن دوره را نشان می‌دهد (رجوع کنید به بلر ۰۱۹۷۶ 
فصل هفتم) 

در حقیقت» سیاست خارجی غیررسمی ایالات متحده همانا 
سیاست «نگاهداری وضعیت موجود» در راستای اصول آچناکری 
و در واقع دستکش پوشیده‌ی آن بود. برای مثال. تایید این 
موضوع را نیز می‌توان در نگرش تدافعی ایالات متحده در 
به رسمیت‌نشناختن آوپک برای بیش از پنج سال پس از تشکیل 
آن شاهد بود. فراز زیر که از «یادداشت گفتگوی» آمریکاو 
انگلستان در سال ۱۹۶۳ نقل می‌شود. ضمن روشن کردن نقفش 
وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده. ایده‌ی قدیمی ایجاد موازنه از 
طریق «گروه‌بندی مصرف کنندگان نفت» در مقابل آوپک را که 
سال‌ها پیش از بحران دهه‌ی ۱۹۷۰ طرح شده است نیز برملا 
می‌سازد: 


سر جفری آهریسون. معاون وزیر امور خارجه‌ی بربتانیا] گفت: 
۳ تصور مب یکنیمم ممگن است در مورد مسائل اویک مواجهه‌ای 
دارد» از جمله این که احساسات ناسیونالیست ی اعراب را 
مشکلات سیاسیی درونی در کشورهای مربوطه ایجاد کند. به 
دلیل این ملاحظات, شاه آمحمد رضا پهلو ی آماده شده است که 
پیشاپیش حرکت کند تا از قانونی‌شدن تحريم‌ها د رگردهمایی 
ریاض اوپک ۳۴ دسامبر 1٩۶۳‏ اجتناب شود. () ممکن است 
با حکومت کشورهای های مصر فکننده‌ی اروپای مربی برخوردی 
سود... ۲( افزایش فیمت از 0 باه همین ترنیسب می‌نواند 
مصر فکننده‌ی ارویای غربی را به ائتلاف علیه اویک برانکیزد. با 
داد و حکومت‌های اروپیایی فقط نک باق ی رت ک با زرصتا رتیه 
آقای کلی امعاون وزارت داخله ایالات متحده در اداره منابع 
معدن یا موافقت اصولی خود را با تکاتی که سر جفری اظهار 
داشته بود بیان کرد.... ما نیز نگران تقایل مص رف کننده __ 
تولی دکننده هستیم و این امکان هست که بحواهیم این برخورد 
زودت راز زمان لازم رخ دهد... با تمرکز دادن توجه ارویایی‌ها در 
این لحظه به مشکلات نفتی خاورمیانه ممکن است اروپایی‌ها را 
به آند یشیدن درباره‌ی یک گروه‌بندی مصر فکنند هگان نفت علیه 
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اویک برانگيزانيم... ما امیدواریم از برخورد میان اویک و (۳) 
#سازمان همکاری اقتصادی و توسعه -م در سسال ۱۹۶۴ 
بيرهيزيم.. سر جفری گفت که وی مایل است بار دیکر موضع 
مت رک هه شور ره که فر روهام تک ۱۶ رورت ارم 
داشته‌اند» مورد تایید قرار دهد ". (۴ ۰۱۹۶ صفحات ۰۲۲۰-۲۱۹ 
اد از نگارنده است). 


نگرش متکبرانه‌ی انگلیسی و ساده‌لوحی آمریکایی نسبت به 
ویک سرانجام یک افتضاح خودبزرگ‌بینانه و حماقتی سیاسی از 
کار درامد. تقریبا شش سال طول کشید تا دولت امریکا تشخیص 
دهد که غمار در به رومیت عشا کی آورک نها مانیه اس تنقق 
این اقدام دیرهنگام (صرفنظر از جهان‌باختگان انگلیسی)» آمریکا 


با استیصال سیاسی هم چوب را خورد و هم پیاز را: 


سیاست ایالات متحده ‏ انگلستان در اتخاذ بی‌طرفی و عدم تعهد 
در قبال اویک که شرح جزییات آن در ۸-386 (بند ۸) آمده 
است:هانع. ار انش که آوییک ار مبوع, سا زمان‌های سب المالس:: 
به ویژه از سوی 1200506 [شورای اقتصادی و اجتماعی 
سازمان ملل -م.1 و (1[(۷0۸ کنفرانس جهانی تجارت و 
توسعه -م.1 به رسمیت شناخته نشود. و اتريش نیز به این 
اک ای سا ماع کر 
است. در پرتو این مسائل و سایر موفقیت‌های به دست‌آمده‌ی 
اوپک. دولت آمریکا قصد بازنگری در سیاست کنونی خود 
نسبت به اوپک و در صدد بررسی این موضوع است که آیا 
خطمشی دیگری نسبت به این سازمان می‌تواند به نحوه 
سودمندتری به منافع ایالات متحده خدمت کند «جورج بال 
۵ صفحه ۳۳۳ تاکید از نگارنده است». 


در آواخر دهه‌ی ۱۹۶۰. از جمله سه تحول عمده رخ داد که 
یک‌سره بنیان کارتلی صنعت نفت را به نفع نیروهای بالنده و 
تقاضای لحظه‌ای بازار (0۳1665 01 ]00) در سطح جهان 
تضعیف کرد. نخست. تغییرات دگر گشتاری اقتصاد کلان در 
رابطه‌ی اویک با کارتل بین‌المللی نفت اثرات خود را نشان داد؛ 
این امر بازتاب تغییراتی بود که در تکامل درونی و ادغام ارگانیک 
و بالقوه‌ی کشورهای صادر کننده‌ی نفت در اقتصاد جهانی بش 
نفت را نیز بی‌بهره نگذاشته بودند. دوم کمیانی‌های نفتی مستقل 
رو به ازدیاد گذاشتند که این خود نشانه‌ی گویایی از اغتشاش 
درونی و فرسایش قدرت در نام کارتلی اچاکری 
(۱۹۷۲-۱۲۸) بود. سرانجام. افزایش چشمگیری در هزینه‌های 
اکتشاف. توسعه و تولید نفت داخلی آمریکاء پرهزینه‌ترین 
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میدان‌های نفتی در جهان. هم برحسب بشکه و هم به ازاء مقدار 
مطلق آن هزینه‌هاه پدید آمد. افزایش هزینه‌ی این مورد آخر نیز 
موجب افزايش چشمگیر هزینه‌ی جاری تولید نفت در داخل 
اخونکا تخر این زسانمبارزسی دقن فیافین نفتی اتاات 
متحد نشان داد: الف) پراکندگی (1۳281706010]01108) چشمگیر 
لخاره‌نامه‌هان خایق قیقر ره با فعاليت‌هام اکتشتایی 
داخلی آمریکاب) را کدی تسبتا فان ل ملاخظه: در 
اجاره‌نامه‌های نفتی (یعنی پراکندگی مالکیت حق امتیاز) در 
میادین نفتی تولید کننده که نیازمند یکی‌شدن و به‌کارگیری 
عملیات پیشرفته بازیافت نفت بوده اند. پ) سقوط واقعی آهنگ 
یافته‌های نفتی در آمریکا (ذخیره‌های افزوده‌شده بر حسب 
چاه‌های اکتشافی) به دنبال از سر گذراندن اوج تکنیکی تولید در 
این منطقفه در ۱۹۷۰ وا ت) اف]زايیش چشمگیر هزین هی 
سرمایه گذاری‌های پی‌درپی در بازیافت‌های درجه دوم و سوم در 
میادین نفتی قدیمی ایالات متحده (بیناء ۰۱1۹۸۵ ۱۹۸۸). 

در این میان. در اوایل دهه‌ی ۰۱۹۷۰ «کمیسون راه‌آهن تکزاس» 
سیاست کنترل عرضه بر اساس برنامه‌ریزی تناسب تقاضای بازار 
را پس از چهار دهه از زمان کشف میدان پروپیمان تکزاس شرقی 
کشار شنت سا کل (۱۹۱۷/۶) درسنتی امس ففتا: 
سیاست تگزاسی برنامه‌ریزی جهت تناسب تقاضا با عرضه از سال 
۲ ریا آنجه سیاست «احتیاط در مصرف» نام گرفته). هم‌صدا 
با موافقت‌نامه‌ی آچناکری به‌مثابه‌ی جایگزینی برای یکی کردن 
میادین (و کاربرد بازیابی پیشرفته) بکار گرفته شد که عملا به 
نابودی میلیاردها بشکه نفت بازیافته انجامید. در اول ژانویه‌ی 
۰ در آمریکا» سهمیه‌ی هزینه کردن به‌اصطلاح کاهش 
چاه‌های نفت به‌منظور معافیت مالیاتی از ۲۷/۵ به ۲۲/۰ درصد 
ای و ی کیک اه 
از کنترل قيمت‌ها را آغاز کرد. در ۱۱ ژانویه‌ی ۰1۹۷۳ کنترل 
مت ام ای و ی ۱۱ 
دولت نیکسون سقف قیمت دولایه‌ای را بر نفت داخلی تحمیل 
کرد: نفت قدیمی (تولیدشده در سطوح ۱۹۷۲ از چاه‌های موجود 
یا پایین‌تر) باید به قيمت‌های مارس ۱۹۷۲۳ به اضافه‌ی ۲۵ سنت 
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فروخته می‌شد؛ نفت جدید (تولیدشده در بالاتر از سطوح ۱۹۷۲ از 
چاه‌های موجود و از چاه‌های جدید) کنترل نمی‌شد. در سال ۰۱۹۷۲ 
قانون کذایی سهمیه‌بندی واردات نفتی ۱۹۵٩‏ -- که محصول 
سیاست دوستانه در قبال کارتل نفت بوده امّا به نام «امنیت ملی» به 
اقکار عمومی القاء شده بود -- لو شد (بلر ۱۹۷۶؛ صفحات 
۱۸۶-۲). این سهمیه‌بندی همان عاملی است که موجب شکستن 
و تقلیل پی در پی قیمت اعلام شده در مبدا پایه ای نفت در خلیج 
فارس شد و به زودی به تشکیل آوپک انجامید. سرانجام» ارزش دلار 
امریکا ابتدا در دسامبر ۱۹۷۱ و به دنبال آن در فوریه‌ی ۰۱۹۷۳ به 
ترتیب 9۸/۵ ۱۰ درصد. کاهش یافت. تمامی این‌ها پیش از بالا 
بردن قیمت اعلام شده توسّط آیک در ۱۶ اکتبر ۱۹۷۳ اتفاق افتاد. 
در اول ژانویه‌ی ۱۹۷۴ اوپک یک بار دیگر قیمت اعلام شده نفت 
خود را بالا برد. در ۱۵ نوامبر ۰۱۹۷۴ آژانس بین‌المللی انرژی (۳7۸]) 
به منظور مقابله با آپک تشکیل شد." 

نهایتً شبکه‌ی بزرگ کارتلی آچناکری در جریان این دوره‌ی 


بحث‌های «عر ضه س تقاضایی» و جهت آشنا و9 
گمراه‌کننده‌ی سیاسی آنها نه تنها کمکی به 
روشن شدن تحولات آ رکانیک و کیفی موجود 
نکرد بلکه بسیاری از پژوهشکران و 
اقتصاددانان رادیکال و جب را نیز با خود به 
دب اهه‌ی کنک اغتشاشات نظری سوق داد 


گذار به‌تدریج از هم پاشیده شد. این موافقت‌نامه‌ی بوروکراتیک 
سری و دوستانه سرانجام جای خود را به نیروهای شفأف و 
عنان گسیخته‌ی بازار داد. نبود کنترل بر حجم در حال افزايش 
نفت خارج از شبکه‌ی کارتلی نتیجه‌ی مطلوب را برای عملکرد 
نیروی سرکش بازار فراهم کرد. توسعه‌ی ساختار رو به رشد 
سرمایه‌داری در کشورهای صدر کننده‌ی نت منجربه 
ارزش یافتگی بالقوه‌ی مالکیت ارضی و تبلور مقوله‌ی مٌدرن رانت 
در حوزه اقتصاد نفت شد. این نیز به نوبه خود ماهیت اوپک را - 
علی‌رغم حضور اسب‌های تروای سال‌های طلایی گذشته ( :۳۵ 
2 که هنوز درون اویک نومیدانه به دنبال موضع 
میانه می گشتند - تغییر داد. میادین نفتی ایالات متحده بر 
اساس تحولات جدید بازسازی و بهبود یافتند؛ صنعت جهانی 
نفت از طریق بحران از نو سازماندهی و یک‌دست شد؛ و قیمت 
تولید نفت ایالات متحده به قیمت تنظیم کننده‌ی تولید برای کل 
این صنعت در سراسر جهان تبدیل گردید. نفت تحول‌یافته‌ی 
پس از بحران با قيمت‌های یکنواخت و یکسان بازار رانت تفاضلی 
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جهانی نفت. و بالاخره تلاطم بی‌انتهای بازار به عصر جهانی‌شدن 
قدم نهاد (بینا ۰۱۹۸۵ ۱۹۹۲ ۱۹۹۷؛ بینا و مین ۲۰۰۵). 

تتر ان نت۱ ۱۰۲۲ و باید ون آینه‌ی دگرگونی‌های 
یک قاعده و نهاد قیمت گذاری» ب) ملّی کردن بالقوه و ملازم با آن 
فراملیتی‌شدن نفت در مقابل کارتل بین‌المللی نفت توشط 
ذخاثر نفتی تحت‌الارضی جهان و شکل گیری رقابتی رانت تفاضلی 
در جهان نفت» ث) دگرگونی اوپک از یک رانت‌بگیر جنینی به 
یک رانت جمع‌کن کاملا بالیده. ج) تکثیر و تعدّد بازارهای رقابتی 
و جهانی نفت. لغو «قیمت اعلان شده» و استقرار قیمت‌های 
جهانی «اسیات» نفت و چ) عدم لزوم دست‌آندازی بی‌واسطه 
(فیزیکی)» بی‌اساس بودن خیال اتوپی خودکفایی, و بالاخره بی آثر 
شدن و بی‌مورد بودن استناد وابستگی به یک منطقه‌ی نفتی خاص 
(بینا. ۱۹۸۹ب» ۱۹۹۰). 

عصر دوگانه (یا جندگانه‌ی) نفت ارزان و نفت گران در دوران 
قاموس رتال پولیتیک و در معیت شوحی بی‌مزه «منیت یی 
ادغای مسخره‌ی وایستگی و درخواست دستیابی مستقیم به نفت 
در نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ حتی منجر به مکالمات ناهنجار و 
تهدیدهای جذی علیه شاه ایران - فرزند برومند و سربزیر «پاکس 
دستپاچگی دولت کارتر و طرح ایجاد نیروی ضربتی سریع جهت 
۳ ۱ ۱ ۸ 

گسیل به خلیج فارس بودیم. پس از دهه‌ی ۰1۹۷۰ در جبهه‌ی 
به‌اصطلاح تحلیلی ژئوپولتیک نفت. اغلب مباحثات جسته گربخته 
بر سر آمریکاییزدایی" تفت 9 دعدغعه درباره‌ی تولید» مصرف 9 
واردات داخلی نفت در ایالات متحده تمرکز یافت. این بحث‌های 
«عرضه - تقاضایی» و جهت آشنا و گمراه کننده‌ی سیاسی آنهانه 
بلکه بسیاری از پژوهشکران و افتصاددانان رادیکال و چپ را نیز با 
خود به بیراهه‌ی گنگ اغتشاشات نظری سوق داد. سرانجام. تقریبا 
یک دهه طول کشید تاامریکاء آویک و جهان در حال غلیان 
تشخیص دادند که این تغییرات دوران‌ساز و بر گشت‌نایذبرند. اکنون 
دارند» اما متأسفانه هنوز از درک سیستماتیک حقیقتی که این 
باز گشت‌نایذیری را به وجود آورده است عاجزند. دامنه‌ی این 
به کنان امّا لیه‌ی تیز تاسف نگارنده بیشتر متوجه پژوهشگران 
رادیکال و مدغیان جپ است که هنوز که هنوز است در مورد نفت 


از تئوری‌های پوسیده و کالین) راست تغذ به می کنند. 





ك 


نگاهی دوباره به تئوری رانت نفت 

اهمّیت رانت نفت و ضرورت تئوریزه‌کردن آن به اندازه‌ی خود این 
صنعت هم آهمیت و هم قدمت دارد. امٌا. جمت اتقلاب 
مارژینالیستی (56۷01۷1018 ]۷12:81۳02115) در تاریخ علم 
اقتصاد. که به ظهور مکتب نئوکلاسیک منتهی شد. با برخورد 
مشخص و علمی به مقوله رانت. از جمله رانت نفت. به‌هیچ‌وجه 
سا زگاری نداشته است. علاوه بر این» در فاصله‌ی جندین نسل. 
ما ماه و یت مکی 
نئوکلاسیک سرانجام توانست برخورد مشخص به مقوله‌ی رانت را 
از برنامه‌ی پژوهشی خود حذف کند. این تصمیم‌گیری 
ایدتولوژیک. علی‌رغفم اظهارات پیگیر و اصرار بسیاری از 
تتسد کان موافنق. کاروت مشسخصی وانتا نود که هر استانه, 
سده‌ی بیست و پس از آن صورت گرفت. بدین ترتیب. مکتب 
نئوکلاسیک با جانشین کردن همان گویی - یا دور باطل 
قیمت گذاری «انگاشتن قیمت براساس فرصت از دست رفته» 
6050 000017010۲7) - همراه با قیمت‌گذاری عوامل تولید به 
روال مکانیزم «تعادل جامع» 6001110 2606121 رانت 
خاص و عمومیت ناپذیر مرتبط با مالکیت منابع ارضی و 
بت الا ری وا تامیده گرفت. بویت کوتق رات استا یه عفوان 
بازده (۲011111) تمامی «عوامل تولید» تعمیم یافته و سا 
رفته‌رفته از دید نزدیک‌بینانه‌ی پیروان و وجدان خوداگاه اما 
خطاکار این مکتب محو شد. اما شْبُح رانت. نه چندان بی‌شباهت 
به روح پدر هاملت. در وجدان ناخوداگاه «رقابت - انحصار» 
نئوکلاسیکی به عنوان یادآوری هنوز به پاورچینی مشغول است 
(فاین ۱۹۸۲ فصل هفتم؛ هابسون ۱۸۹۱). 


رانت: ارزش بافتگی مالکیت ارضی 

در هیچ رشته‌ای به اندازه صنعت نفت پاشنه‌ی آشیل تئوری‌های 
اقتصادی حاکم این‌چنین آشکار و نمایان نیست. زیرا در این 
بخش اقتصادی رانت نفت عامل تعیین کننده به‌شمار می‌رود. در 
سوب کب شواک عفن بای رای رابت نو کر 
گرفته نشده است. جز بانقض رقابت خیالی و آرمانی‌شده. 
همچنین هیچ رانت خاصی در چارچوب مدل‌های ریاضی مکانیزم 
«تعادل جامع». که در حقیقت تمامی بازده‌های عوامل تولید 
جملگی رانت محسوب می‌شوند. وجود ندارد. امّاء در چارچوب 
مُدل‌های «تعادل ناقص» (ا0010ع ه27ع) که سخن از 
تئوری ویژه‌ی رانت امکان‌پذیر است. تئوری نئوکلاسیک تنها در 
جهان تک کالائی قابلیت کاربرد می‌یابد. به همین دلیل است که 
در چارچوب نئوکلاسیک اکثریت قریب به اتفاق مقالات و 
نوشته‌های مربوط به نفت به‌وفور از تکرار این‌همان گویی 
(/[1210101082) عدم‌وجود رقابت در بازار نفت و حضور کنترل و 





۵ 


تحار سته ات کال 
گوز اگون انبان ۷ 


بر ۳ 
است. 


با توجه به اینک ه 
نمی‌توانیم تشوری 
نفت) به کار ببریم و 
(رانت نفت را فدای 
خیال پردازی‌های تئوری 
نو کلاسیک بکنیم. 
انتخاب دیگری جز این 
سیاسی رانت به عنوان پیشاتاریخ خویش باز گردیم (مارکس 
۸ ریکارده ۱۹۷۶). در فصل نخست. قسمت ششم از جلد 


۰ 





سوم سرمایه. مارکس چارچوبی را برای معنای رانت در تولید 
سرمایه‌داری پیشنهاد کرده است. در این اثر مارکس به‌طور 
خلاصه اشتباهات بازدارنده را مشخص کرده است: 

آسه خطای عمده وجود دارد که تحلیل اجاره زمین ( 8701/10 
1 را ناروشن م یکند و باید هنگام پرداختن به آن از آنها 
اجتناب کرد: 

. درهمآمیختگی میان اشکال گوناگون رانت که متطبق را 
سطوح متفاوت تکامل فرایند تولید اجتماعی است... این سرشت 
عام اشکال متفاوت رانت ... موجب می‌شود که افرادی این 
تفاوت‌ها را نادیده بکیرند. 


ی ار کر افیا 
اما شرایط ذهنی و عین ی کا راضافی و ارز شاضافی به طور کلی 
ربطی به شکل خاص ندارد. خواه این سود باشد خحواه اجاره. 
ان‌ها د رارتباط با ارزش اضافی به معنا ی اق مکلمه مربوط 
قوتته رف از نکن طاصی گه مفگه امیت ععا کسند:. 
بنابراین» آنها مفهوم اجاره‌ی زمین را بیان نم یکنند. 


۳. ویژگی خاص ی که از تعیین ارزش اقتصادی مالکیت ارضیء به 
بیان دیگر توسعه‌ی اجاره زمین, ایجاد می‌نود این است که 
مقدا ر آن به هیچ‌وجه بنا به عم لگیرنده‌ ی آن تعیین نمی‌شود. 
بلکه برعکس با تکام ل کار اجتماع ی که مستقل از اوست و در آن 
او هیچ نقشی ندارد تعیین می‌شود" (۰۱۹۹۱ صفحات ۷۷۵-۷۷۲ 
تاکید در متن است.) 


تشخیص این نکته مهم است که چنین نتایجی محصول تشوری 
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کامل مارکس درباره‌ی تولید. 
گردش و توزیع ارزش در 
سرمایه‌داری است. نخستین 
نکته هشداری است درباره‌‌ی 
یکسان گرفتن رات در 
دوران‌های مختلف در ارتباط 
با شیوه‌ی تولید. نکته‌ی دوم 
تم کت کارا نس کر ۶ 
ارزش اضافی است. تولید ارزش 
اضافی - به عنوان معلول 
سرمایه‌داری - هیچ نوع 
سازوکار خودکاری برای مشخص کردن رانت ندارد. سرانجام. 
تعیین ارزش مالکیت ارضی (یعنی تشکیل و مقدار رانت) نه فضا 
و قترخ است ته:با عنتیتی تامعین» و این غلی‌رغع مدا کراتی است 
که بر سر تعیین مقدار رانت بین مالک زمین و سرمایه‌گذار 
ممکن است در جریان باشد. مقدار رانت توسط عملکرد 
سیستماتیک و سازگاری با قانون ارزش تعیین می‌شود. با توجه 
به این که مقدار رانت بستگی به تعیین کنندگی ارزش دارد. 
دخالت مالکیت ارضی نه آنتی‌تز سرمایه بلکه سنتز آن است که 
به نوبه‌ی خود در رشد و تکامل نیروهای مولد منعکس می‌شود. 
این نکته برای توصیف صحیح رانت مطلق ۲60 ۵0501006 و 
تلاصا مه نا ری اس 

مارکس. برخلاف ریکاردو با تجربه‌ی واقعی که بر اساس آن 
کم‌حاصلخیز ترین زمین باید رانت بدهد شروع کرد. او این رانت را 
رانت مطلق دانست. بنا به نظر مارکس, رانت مطلق تاثیر انحصار 
مالکیت ارضی (مدرن) را بر انباشت سرمایه در کشاورزی نشان 
می‌خصو بت تفک ریک شوه هی رل ساسا تیاعر 
(درونی) سرمایه است. علاوه‌ب راین. انحصار مالکیت ارضی 
انحصاری است ترکیبی (8۷1106116) که می‌تواند با آهنگ رشد 
انباشت سرمایه برطرف شود. پس برای سنجش این امر لازم است 
به «ترکیب آرگانیک سرمایه» ( 0۴ طمنالو0مم6 0۲8216 
121 در بخش اقتصادی مورد نظر رجوع شود. بنابه نظر 
مارکس» ترکیب ارگانیک سرمایه در حقیقت معیار پیشرفت در 
کشاورزی نسبت به تمامی بخش‌های دیگر اقتصادی است. و به 
این معنا به رقابت مابین صنایع مختلف اقتصادی (-1161 
۷ و تضرک سرمایه میان این سکتورها (-110161 
1 بستگی دارد. به این گونه» در واقعیت پویای (تاربخی) 
دگرگونی (1205101۳0210) ارزش (۷۵106) به قیمت تولید 
رطم61]1 0۳۲00۲ 01 ۰.01166 برخی از قيمت‌های تولید در فرایند 


اگر قبول کنیم که مفهوم انحصار 

سرمایه‌داری سنتزوار عمل می کند» 
دیکر نباید آن را عوامانه (و با 

خرده‌بورژواما بانه) با مفهوم ارتدکسی ‏ از ان ات *ه رات مطلق شرور؟ تابع 
انحصار درهم آميزیم. به همین‌نحو» 
بنظر ما باید با انحصار مالکیت ارضی 
نیز به همان ترثیب سنتزوار برخورد 
کرد بعنی به صورت نفی در نقی, . .۰ رانت اتحصاری دلبخواه به تصویر بکشیم 


که به انحراف متعاقب آن‌ها از میانگین 
ترکیب آرگانیک سرمایه در کل اقتصاد 


بستگی دارد (فاین ۶ ۱ سعدفا 
۳ شیخ ۰۱1۹۷۷ ۱۹۸۴). این حاکی 


۳ 


رقابت مابین صنایع گوناگون است؛ و در 
نتیجه. مناسبت آن به عنوان یک مقوله 
به آهنگ نسبی ورود و انباشت سرمایه 
در بش مورد بحث بستگی دارد. 
بنابراین خطاست که رانت مطلق را چون 


(فاین ۱۹۷۹). 

مارکس ترسیم کنیم. مارکس رقابت را به عنوان آنتی‌تز انحصار 
فتودالی» و انحصار سرمایه‌داری را به عنوان «نفی انحصار فتودالی 
«به این گونه استدلال می‌کند کها انحصار مدرن. انحصار 
بورژوایی» انحصار تر کشنین استءایسنی | نفی در نفی. و در نتیجه ] 
وحدت اضداد» می باشد (۰۱۹۶۹ صفحه ۱۵۱). از نظر مارکس و 
شومپیتر تراکم و تمرکز سرمایه اجزای ضروری انباشت سرمایه 
هستند و اين آمر میّمات و ابزار لازم را برای انجام جنگ رقابتی 
همچنین به شیخ ۱۹۸۰ رجوع کنید). به همین سان. ادغام از 
نظر مارکس (و شومپیتر) نه آنتی‌تز رقابت بلکه سنتز آن است. 
همچنین, آنچه بعنوان موانع ورود سرمایه به درون یک 
صنعت» نامیده می‌شود. همانا بازتاب افزایش مداوم در حجم 
سرمایه‌ی تنظیم کننده ([60102 680012101082 برای تولید 
ارزش اضافی در کارزار گسترده رقابت است. در اینجانه پندار 
رقابت ناب ونه سازه‌ی همأن‌گویانه‌ی بازارهای هسته‌ای 
(مامع227 20101510), هیچ کدام ارتباطی با رقابت تاثیر گذار 
و دگرگون کننده‌ی واقعی در سرمایه‌داری ندارد. پس اگر قبول 
کنیم که مفهوم انحصار سرمایه‌داری سنتزوار عمل می کند. دیگر 
نباید آن را عوامانه (و یا خرده‌بورژوامآبانه) با مفهوم ارتدکسی 
انحصار درهم آمتزته (همچنین رجوع کنید به ویکس 1۹۸۱ 
فصل ۶). به همین‌نحو بنظر ما باید با انحصار مالکیت ارضی نیز 
به همان ترتیب سنتزوار برخورد کرد یعنی به صورت نفی در 
_ ۱۲ 

از سوی دیگر رانت تفاضلی ۲60 011167600011) اثرات تنوع 
در کیفیت زمین را در مجموع با تغییرات حجم سرمایه‌ای در نظر 
مارکس موضوع را روشن می‌سازد: 





۵ 


آبدین ترئیب» سطح رانت» که برحسب آکر محاسبه می‌شود.. 
در نتیجه ی افزایش سرمایه‌ی صرف شده در زمین افزایش 
می‌یابد. و علاوه ب راین» هنکامی هم که قيمت‌های تولید ثابست 
بافی می‌مانند. صرف‌نظر از اينکه بهره‌وری سرمایه‌ی اضافی ثابت 
می‌ماند. يا افزايش يا کاهش می‌بابد» این امر رخ می‌دهد. این 
عوام لآخری_بر درجه‌ی افزایش سطح رانت در ه رآ ر تاثیر 
میی‌گذارد. اما تغییری در این واقفعیت نمی‌دهند که مقدار رات 
افزایش می‌یابد. این پدیده‌ای است که برای رانت تفاضلی 11 
هر وه ی ارت و 
این همهء هر چه شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری پیشرفت میی‌کند. 
تراکم سرمایه در همان مناطق بیشت رافزایش می‌یابد چنانک » 
رانت د رآکر بالا می رود.... به اینگونهء این تفاوت در سطوح رانت 
را نه می‌توان برحسب فاوت در حاصل‌خیزی طبیع ی انواع زمین 
توضیح داد و نه بر حسب مقدا رکاری که به کا رگرفته شده. بلکه 
متحضر باید بر حسب انواع متفاوت سرمای هگذاری ثبیین شود" 
(۰۱۹۹۱ صفحات ۱-۸۲۰ ۲۳). 


مارکس بیگمان سرنخ را از ریکاردو گرفته است. اما مفهوم او از 
رائت از کف تیه مهم کاماد با رنکارده عشاوت است.. النف) 
فرض «نبود مالکیت ارضی» در نظریه‌ی ریکاردو نادرست است و 
ب) قاعده‌ی ریکاردو درباره‌ی نحوه انجام کشت به‌ترتیب شروع از 
زمین با کیفیت بالاتر و اختتام به کشت در زمین با کیفیت 
پایین تر هیچگونه مصداقی در واقعیت ندارد. طبقه‌بندی مارکس 
از رانت تفاضلی در دو نوع رانت تفاضلی ]و رانت تفاضلی ]1 به 
ترتیب منطبق با کاربرد کمیت برابر سرمایه در زمین‌های هم 
اندازه و با کیفیت متفاوت و کاربرد کمیت متفاوتی از سرمایه در 
یک زمین تحت کشت با کیفیتی معلوم است. با این همه. اثرات 
ترکیبی این رانت‌های تفاضلی (رانت اول از حاصلخیزی طبیعی و 
رانت دوم ناشی از کاربرد پی در پی سرمایه) نمی‌توان با طریق 
تکنیکی توابع خطی از یکدیگر جدا کرده و بطور کمّی و تک تک 
باز شناخت (فاین ۱۹۷۲۳). این نکته برای درک نظریه‌ی آرزش 
مارکس به دو دلیل اهمیت دارد: الف) برخلاف ریکاردی نظریه‌ی 
رانت مارکس به گونه‌ای جَزمی (2:010102116) از هیچگونه 
شرایط طبیعی تعمیم‌پذیری پدیدار نمی‌شود. بلکه از ویژگی 
خاص و واقعیت مشخص ارزش یافتگی مالکیت ارضی به وجود 
آمده‌است - از این‌رو تثوری رانت یک تثوری عام ( 20061721 
0۷ در عمومیت تولید در هر سکتور اقتصادی نیست. و 
(ب) تقارن متقابل تاثیرات اندازه‌ی عادی (6201081 01۳021) 
سرمایه و کم‌حاصلخیزترین زمین زیر کشت آثر تعیین کننده بر 
قیمت تولید در بخش کشاورزی دارد. 


دومین نکته برای نتئوری رانت خاص ما در ب- بخش :ده هت در بسیار 


۵ 





تعیین کننده است که بنا به آن کم‌بازده‌ترین میدان‌های کنونی 
نفتی ضرورتاً نباید در وضعیت اولیه طبیعی خود کم‌بازده‌ترین 
میدان‌های نفتی قلمداد شوند؛ این میدان‌ها که زمانی به نحو 
چشمگیری پربازده بوده آند» در نتیجه‌ی سرمایه گذاری‌های 
پی‌درپی وضعیت کنونی را یافته‌اند. سرانجام» رانت مطلق مفهومی 
خودمدار نیست که از رانت تفاضلی ]1 جدا باشد. زیرا رانت 
تفاضلی 1 حدود رانت مطلق را از طریق پویش‌های تعیین ارزش 
مالکیت ارضی با وجود رقابت بین‌صنعتی سرمایه تعیین می‌کند 
‌فانش. کة.سیمانه بر کیب ار کاشیک: م‌مابه ناراب ان اسر این 
امر نشان می‌دهد که تئوری ارزش مارکس (و قيمت‌های تولید) 
فرایند تولید. مبادله و توزیع را پیش از آن که به اوج انضمامیت 
تئوریک آن از طریق تئوری رانت ارتقا یابد. وحدتی تنگاتنگ 





رانت نفت: ارزش بافنکی ذخاثر نفتی 


مالکیت بر ذخیره‌های نفتی را در صنعت نفت مشسخص کنیم. 
جنانکه پیشتر اشاره شد» دو نظام حداگانه حق مالکیت در صنعت 
نفت وجود دارد: الف) قاعده‌ی تصرف (62010۲6 01 116 در 
امریکاء شامل مالکیت خصوصی منابع زیرزمینی و ب) مالکیت 
عمومی (0۷۳7۳۵۲5۳10 0۱20116) بر منابع زیر زمینی در بقیه‌ی 
مناطق تولید کننده‌ی نفت. البته این امر دو شکل متفاوت 
نوع تحقیقی درباره‌ی مسئله‌ی رانت باید با توجه به خاص‌بودن 
مشخص شود. بنابراین» حکم موری (پژوهشگر رادیکال انگلیسی) 
مبنی بر این کد رانت کشاورزی بر اساس ملای استفاده‌ی 
جایگزین (۷86 216111201۷76) از زمین - باید نحوه رانت نفتی 
را تعیین کند. به دو دلیل ادعای بغایت باطلی است: الف) 
عفیده‌ی مبنی بر استفاده‌ی جایگزین از زمین. تنها بک گام 
هرصت انتخاب از دست رفته» 6090 000010۳107 تلقی 


فصلنامه سامان نو - شماره سوم - مهرماه ۱۳۸۲ - اکتبر ۲۰۰۷ ۱۳ 


است و نه هیچ مناسبتی با چگونگی مالکیت ارضی و تحت‌الارضی 
در نفت دارد (موری ۱۹۷۷؛ برای بدیلی انتقادی رجوع کنید به 
فاین ۱۹۸۲). 

سوال. تعیین کننده این است که ایا مالکیت ارضی در نفت.-- 
پویش‌های انباشت سرمایه در کل بخش نفت وابسته است. که به 
نوبه‌ی خود به تحرک سرمایه بین بخش نفت و بقیه‌ی بخش‌های 
افتضادع: مربوط انیت 25 حود جا من از گستره‌ی رقابت مابین 
آرگانیک سرمایه در صنعت نفت سنجیده می‌شود. به بیان دیگر 
اگرچه رانت مطلق رانت انحصاری به نحو همان گویانه‌ی اقتصاد 
نئو کلاسیک نیست. اما ممکن است به‌متابه‌ی عاملی درونی مانع 
جریان و حرکت سرمایه از بخش‌های دیگر شود. و به این گونه از 
سطح پائین‌تری از میانگین 
«تر کیب ار گانیک سرمایه» 
که در پشت آن امر کارتل‌زدایی 
نفت (طی دهه‌ی ۱۹۷۰) و 
تکامل فرا ملیتی رانت‌های 
سرمایه در فرایند رقابت جهانی 
بد تنهایی گام تعیین کننده‌ای ابیت برای در ک پیجید گی بش 
نفت معاصرء و مکانیزم وحدت رفابتی و بالاخره جهانی‌شدن ان. 
این واقعیت که منطقه‌ی نفتی ایالات متحد به طور کامل اکتشاف 
و به شدت حفاری شده. شاخصی است حائی از اینکه فرایند 
ارزش پافتگی مالکیت ارضی در محدوده آمریکا تحت قاعده‌ی 
تصرف با سطح بالای «ترکیب آرگانیک سرمایه» حاصل شده 
است. وجود همین «ترکیب آرگانیک» بالا برای مناطق نفتی 
کمتر اکتشاف‌شده و بهره‌ده‌تر نحت قاعده‌ی مالکیت عمومی نیز 
صادق است. در رابطه با این امر در اینجا دو نتیجه عاید می‌شود: 
رانت مطلقی وجود ندارد. با این همه. در شرایط ایستای تطبیقی. 
شاید این بحث مطرح شود که زمین‌هایی که کمترین بهره‌دهی 
(دخیره های نفتی) ر دارند اجاره داده نمی شوند مگر رانشت 
دریافت کنند. "" اما /ین زمین‌های آمریکائی با کمترین بهره‌دهی 


اگرجه رانت مطلق» رانت انحصاری به نحو 
همان گو بانه‌ی اقتصاد نثه کلاسیک نبست» 
اما ممکن است به‌منابه‌ی عاملی درو نی 

مانع جریان و حرکت سرمایه از بخش‌های 

دیگر شود و به این گونه از رقابت 
بین‌صنعتی سرمایه‌ها جلو گیری کرده و به 
ایجاد سطح پائین‌تری از میانگین «ت رکیب 
ار گانیک سر مایه» منحر شود. 


(میادین نفتی ایالات متحده) ضرو تا ۳ زمین‌هایی نیستند که 
در حال حاضر برای اکتشاف نفت اجاره داده می‌شوند؛ میادین 
نفتی با کمترین بهره‌دهی در حقیقت میادینی هستند که در 
ال سا کا ام در تا ان من ی که اسان 
بسیار بهره‌ده تلقی می‌شدند. اکنون به دلیل کاربرد پی در پی 
سرمایه بمنظور استخراج بیشتر نفت در طبقه‌بندی پائین فعلی 
جای گرفته‌اند. اینها نوعی از ميادین نفتی هستنند. کنه کر اهنا 
«قیمت تولید» حاصل تقارن آرگانیک ذخیره‌های حداقل بارآور و 
سرمایه‌ی تنظیم کننده می باشد. و به این ترتیب قیمت 
تنظیمکننده‌ی تولید را برای کل صنعت در جهان تعیین 
می کنند. بنابراین» در مثال بالای ماء رانت زمین‌هایی (میادین 
نفتی) که به تازگی اجاره داده شده‌اند. رانت نفتی مطلق نیستند. 
بلکه باید رانت نفتی تفاضلی به‌شمار آیند. 

با توجه به گستره‌ی مناطق نفتی در جهان با بیشترین بازدهی تا 
کمترین بازدهی. تشکیل رانت‌های نفتی 
تفاضلی در سراسر جهان حول مسئله‌ای 
سای تور صی نت که قاتا رعابیت 
درون صنعتی و نه رقابت بین‌صنعتی 
( 10 0000960 که ۱۳۱۳۵-1۳۵9۷ 
0 71167-1۳005 نفت 
است. پیش‌فرض جهانی‌شدن این صنعت 
همانا تشکیل نرخ سودهای تفاضلی و 
ارزش مبادله‌ای یکسان در بازار جهانی 
نفت است. به همین نحو ما باید دو شکل 
جداگانه از رانت‌های تفاضلی را در تولید 
نفت از هم متمایز سازیم: الف) رانت 
تفاضلی نفت از نوع 1 و ب) رانت تفاضلی 
نفت از نوع 1. با توجه به این امر که دامنه و اثرات رانت تفاضلی 
آو رانت تفاضلی 1 را نمی‌توان پیشاپیش شناخت (یعنی 
عدم‌امکان جداکردن اثرات ناحاصلخیزترین زمین و سرمایه‌ی 
تنظیم کننده تولید از قبل). لذاء کاربرد یک نظربه‌ی رانت به 
طریق از پیش دانسته (۳۲07 ) نمی‌تواند پیامدی معنادار 
برای مقصود ما در بر داشته باشد (بیناءه ۱۹۹۲). بنابراین» سخن از 
رانت تفاضلی با تشخیص دو شکل آن «رانت تفاضلی ]و رانت 
تفاضلی 1 به طور انتزاعی نه راه حل قطعی برای مسئله 
رانت‌های نفتی فراهم می‌آورد و نه شرایط خاصی را فراهم 
می‌آورد که به پویش‌های انباشت سرمایه در صنعت نفت ارتباط 
تنگاتنگ دارند. به همین دلیل است که لازم بود بدون هیچگونه 
پیش‌شرط (051611011 2) درباره‌ی تغییرات ساختاری» نهادی. 
و سازمانی» مانند کارتل‌زدایی نفت. تکثیر بازارهای اسپات 
(بازارهای حال) و پیش‌فروش پیش ‌خرید نفت و شکل گیری 





رقابتی رانت‌های تفاضلی نفتی در سراسر جهان. همانند کاری که 
ما کردیم. نظریه‌پردازی شود (بینا ۱۹۸۵؛ ۱۹۸۹ب). 

در نفت داخلی ایالات متحده. با توجه به فاعده‌ی تصرف 
بخش‌بخش کردن اجاره میدان‌های نفتی. به ویژه هنگامی که 
اندازه‌ی ذخیره نفت میدان عظیم است. برای قراردادن مجموعه 
میدان نفت تحت یک مدیریت واحد و آغاز بهره‌برداری مراحل 
دوم و سوّم. بسیار مشکل‌آفرین بوده است. این ذخایر با این که 
ار حالت ظییعی اصلی خود. کاملا بفرذیر بوفه‌ان ته‌علت اینکه 
دستخوش چندین نوبت سرمایه‌گذاری سنگین و پی‌درپی بوده‌اند 
در فرایند بهره‌برداری مراحل پیشرفته به طور محسوسی نزول 
کرده‌اند. از همین‌رو. کاربرد متوالی سرمایه. به ویژه در ذخایر 
بزرگ‌تر به تنزل شرایط طبیعی میادین نفتی و متعاقباً کاهش 
بهره‌دهی آن‌ها انجامیده است. چنانکه بینا (۱۹۸۵) نشان 
می‌دهدء در سراسر دهه‌ی ۰۱۹۶۰ هزینه‌های سرمایه‌ی نفتی 
اپالات متحده (برای هر بشکه) مراحل اکتشاف. توسعه و تولید به 
نحو شاخصی افزایش يافته است. اینها میادین نفتی قدیمی‌یی 
هستند که مدت‌های طولانی در جهل و هشت ایالت پائینی 
آمریکا به شدت مشغول تولید بوده‌اند. در تمام دنیاء «قیمت 
تولید» (قیمت هزینه ای (6051-01106) به اضافه‌ی میانگین 
سود) این میادین نفتی است که بالاترین محسوب می شود و به 
این گونه قیمت تنظی مکننده‌ی تولید نفت را در کل آمریکا تعیین 
شیم کتن: همجنین. این «قیمت تولید» صنعت نفت در آمریکا 
است که قیمت تنظیم کننده‌ی تولید. و به این گونه قیمت بازار 
نفت در هر گوشه از جهان را تعیین می‌کند. نفت آمریکا 
همچنین کانون بحرانی بوده است که به ارتقا انحصارزدایی و 
بازسازی صنعت نفت در ایالات متحده و تشکیل سراسری 
رانت‌های ای قر حهان تفت اتسامید رت ۱۹/۲ 
سرانجام. نفت جهانی پس از دهه‌ی ۱۹۷۰ از همه سو در معرض 
غلیان. بی‌ثباتی (۷۵12111117) و عدم اطمینان در عرصه جهانی 
(ظ۱۵۵۵]1 01۳1۷۵۲5۵1) است. نبود واکنش سریع قیمت 
به سیرافزايش تقاضا (06۳02۳0 620695) ناشی از دو مسئله‌ی 
بغرنج است: الف) شرط لازم درازمدت برای ایجاد ظرفیتی جدید 
در مقابل بی‌ثباتی بازار و سمت و سوی نامطمتن قيمت‌های 
آینده و ب) تنگنای تنظیم تغییرات ظرفیت تولید در پاسخگوئی 
به روال بازاره بدون آنکه هزینه‌ی اقتصادی چشمگیری را که 
ناشی از فقدان کارآیی فنی و صدمات احتمالی به ذخایر است 
متحمل شد. این وضیت در مورد عرضه‌ی زیاد مشکل‌تر است. در 
اکثر میادین نفتی» سطوح ظرفیت تولیدی موجود پیشاپیش به 
طور عادی در بیشتر میادین نفت مشخص شده است. از جمله 
آن‌هایی که قیمت جهانی تولید را تنظیم می‌کنند. این میادین 
نفتی تنظیم کننده به ویژه در حالت کاهش قيمت‌ها تحت فشار 
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جدی قرار می گیرند. در این حالت بستن جاه‌های نفت یک امعان 
بسیار بر هرینه اه با ا توت هم4. هنگامی کد جا‌ها بستنه 
می‌رود. برای اجتناب از صدمه‌زدن به ذخایر یک امکان دیگر 
همانا ادامه تولید در این گونه میدان‌هاو امید به بهترشدن 
تاهاب ار اه ات سکیا اس سس 
تنظیم کننده‌ی تولید بلافاصله کاهش نمی‌یابد. مگر اينکه تولید با 
صورت سطوح ریسک و قبول زیان برای ادامه‌ی کار تولید چنین 
حقیقت یک بحران نفتی به وجود آورد که وقوع آن منجر به 
بازسازی جهانی سرمایه در این بخش خواهد شد. این بازسازی. 
تا ما نکمم ال او ین اس و 
تغییرات قیمت بازار حول محور ان خود را در چارچوب جهانی 
بحران‌هایی را باید از درون توضیح داد. یعنی از جایگاه پویش‌های 
رخدادهای حارح.: 

اغلب اوقات توستل تابجا به «قدرت» - هم بعنوان پیش فرض 
له و هم به‌مثابه‌ی نتیجه‌ی رم جنت این‌همان گویانه 
بی‌تاریخ و تاریخ بی‌تثوری تحولات نفت را غالبا در هاله‌ای از غبار 
حاشیه‌ای و عوامل غیرمرتبط بیرونی می‌پیچد. و بدین ترتیب به 
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نئو کلاسیک پا قدرت در حیطه‌ی نامشخص و نامحدود به‌اصطلاح 
سئوال‌برانگیز است. حال اگر ما با استناد به آنجه در بالا به 
نان اضافه کنیم اند در ایب صته اتضاها بم آمان‌رهاه 
متخصصان خودخوانده کمی حق بدهیم. امّاء به گمان ماء چنین 
حقی را به ندرت می‌توان برای مدعیان پژوهش در اقتصاد 
سیاسی و با اقتصاددانان «مارکس گرا» قائل شد. 


مطالب کلیدی نیازمند به بازبررسی 

در این بخش ما به موضوعات مختلفی که آهمیتی تعیین کننده 
دارند. هم برای روشن کردن بیشتر مطلب. و هم برای پاسخگونی 
و ثبت انتقادی سوابق این بحت. می‌پردازيم. جهت اختصار ما با 
بازبررسی اجمالی دیدگاه محسن مسرت (۰۱۹۸۰ صفحات 
۶ آغاز می‌کنیم و به اين طریق به کسانی پاسخ می‌دهیم 
که از دیدگاه او درباره‌ی رانت نفت و تثشوری ارزش استفاده و 


نسخه‌برداری کرده‌اند ۴" 


۱. نقطه عریمت در آثر مسرت انرژی به‌مثابه‌ی یک کالا است. که 
اشتقاق یافته از اشکال انضمامی منابع گوناگون انرژی می‌باشد. 
نقطه ورود مسرت نیز همان کالای انرژی است که در این صورت 
ما را به‌راستی با تقارن فرض و نتیجه - دور باطل -- روبرو 
می کند (۰۱۹۸۰ صفحات ۲ ۲۵-۲). 


۲ مسرت بررسی خود را با شکل ارزش مصرفی زغال‌سنگ 
(یعنی نامطلوب ترین نوع مادی انرژی مصرفی) در مقابل نفت 
آغاز می‌کند و یک تن فرضی زغال را با هم‌ارز نفت خام آن» 
برحسب محتوی کالری‌شان. مقایسه می‌کند. وی سپس ادعا 
می‌کند که «بارآوری کار در تولید نفت خام» از بارآوری 
زغال‌سنگ در این میانگین فرضی ابسیار بالاتر است]» و بدون 
هیچگونه بررسی و مطالعه‌ی مشخص, مادی و منسجم در هیچ 
کدام از این دو منبع آنرژی حکم می‌دهد که «قیمت انفرادی 
تولید زغال‌سنگ قیمت بازار دیگر انواع انرژی | را تعیین 
می کند» (۱۹۸۰ صفحه ۲۴). چرا این رویه نه تنها نادرست بلکه 
کمراه کننته است؟ به این .غلت که.سنین استلالی. تطرور اه بر 
حسب مقایسه‌ی میانگین‌های فرضی صورت گرفته است که خود 
انتزاع بوده و در وهله‌ی نخست احتیاج به اثبات دارند؛ در نتیجه 
به دور باطل منتهی می‌شوند. علاوه بر این سخن از فرض قیمت 
بالاتر در هر کالری از زغال‌سنگ آمریکا نسبت به نفت از لحاظ 


تجربی و بر اساس آمار و ارقام موجود برای دوره‌ی مورد مطالعه 


هیچگونه مصداقی ندارد (بینا ۱۹۸۹الف: صفحه ۰۱۶۷ جدول 
یوم 

۲ هیبنت مستلة را با تمر کر نو رغال ستکا ار علتت» سا خباری 
رای تفت با معلول‌های ان کف اه حمله قیمت»غال سک تب 
بحران و تغییرقیمت نفت ما نه تحلیل تجربی انضمامی از نفت 
ایالات متحده. نه نظریه‌پردازی انضمامی درباره‌ی تکوین مالکیت 
ارضی در نفت. و نه حتی تحلیلی از زغال‌سنگ ایالات متحده که 
1 جدی‌ترین خطای مسرت النته از نظر ما به‌هم ری بختگ سطوح 
تحلیل در طرح‌ریزی ساختار مفهوم انرژی به عنوان یک کللا 
یعنی درهم‌آمیختگی محض رقابت درون صنعتی و رقابت 
بین‌صنعتی سرمایه. می باشد. اگر به زعم مسرت «قیمت انفرادی 
تولید زغال‌سنگ آمریکا ارزش بازار و قیمت بازار تمامی منابع 

اغلب اوقات توسل اب به «قدرت» . هم 
۰ ۲ "۰ 2 * *مه 
بعنوان پیش فرض مسئله و هم به‌متابه‌ی ننیجه‌ی 
نهایی آن س. این‌همان گویانه موضوع نفت را 
۹ هه ۰ ۰ + ءوع 
راز امیزثر می‌کند. همجنین» تکیه بر تنوری 
+ ۰ ‌ ر «ع + ی ۱۳ ۰ 

بی‌تاریخ و تاریخ بی‌تنوری تحولات نفت را غالبا 
در هاله‌ای از غبار حاشیه‌ای و عوامل غیر مرتبط 


بیرونی می‌پیجد و بدین ترتیب به بار راز و رمز 
نفت می‌افزاید 


تنظیم آرزش رقابت بین‌صنعتی است که در این مورد نمی‌توان از 
فراگیری یک «صنعت انرژی» واحد و نماد آن «کالای انرژی» 
و 
انرژی فراگیر شامل مجموعه منابع. سخن بگویيم. آنگاه باید 
آماده باشیم که چارچوب رقابت درون‌صنعتی را بپذیريم و از این 
رو به تمام واحدهای تولیدی منفرد در همان سطح. صرف‌نظر از 
شکل ارزش مصرفی آن‌هاء شانس رقابت بلافاصله را داده باشیم. 
این مورد آخری, بر اساس تئوری ارزش به تشکیل ارزش بازار 
واحد از طربق رقابت درون صنعتی برای همه‌ی واحدهای 
تولیدی منفرد. بدون توجه به شکل ارزش مصرفی آن‌ها 
می‌انجامد. از این‌رو لازمه‌ی تحلیلی بسنده. آغازی است که با 
جایگاه وافعی و مادی بحران طرح‌ریزی شود. این امر مستلزم 
بررسی تمام‌عیار جهانی‌شدن نفت. چگونگی ارزش‌بافتگی مالکیت 
ارضی و تحت‌الارضی (نفت) هم در ایالات متحده و هم در اوپسک. 








تب 


در رابطه با نفت» تفسیر نادرست مسرت از 


مار کس و نفوذ وی بر پرژوهش‌ها و پژوهشکران 
رادیکال و جپ. به‌ویزه در مقوله رانت» بسیار 

کستر ده است. البته این تأثبر را می‌توان به سه 
طریق مشاهده کر د: (الف) تفسیر رانت مطلق 
مار کس بر اساس مفهوم فراگیر انحصار؛ (ب) 

مقایسه‌ی (بنیادانکار) نفت و زغال‌سنک» و 
اتکاء بر هزینه‌ی تولید ظاهرا بالاتر و ادعایی 
زغال‌سنکگ؛ و (ب) کاریرد ادعاشده‌ی رانت 
مطلق در مورد بخش نفت. 


تشکیل رانت‌های تفاضلی نفت. و بالاخره سازماندهی دوباره 
صنعت نفت ایالات متحده می باشد. که هم‌هنگام با فرایند 
دگرگون سازنده خود نیز بتوانند بحران جهانی نفت را تعریف 
کنند (به بینا ۰۱۹۸۵ ۱۹۸۰الف رجوع کنید). 


۵ مسرت به نظر می‌رسد که به تفسیری ایستا و نادرست از رانت 
مطلق مارکس به عنوان رانت انحصاری متکی می‌باشد. در این 
مورد» پرسش اصلی این است که چرا مقدار رانت مطلق, به عنوان 
رانت انحصاری به باور مسرت. باید از پیش در چارچوب تفاضلی 
محدوده قیمت بازار و قیمت تولید اندازه گیری شود؟ جرا مقدار 
این «رانت انحصاری» مانند اثرات قیمت گذاری سایر انحصارات 
نامشخص نبوده و دلبخواه تثبیت نمی‌شود؟ چنانکه در بخضش 
رانت نفت نشان دادیم» پاسخ به این پرسش کایا سساه اس۳: 
رانت مطلق مارکس رانت انحصاری نیست بلکه رانتی است که از 
بازتاب اثر متقابل موانع مالکیت ارضی بر جربان سرمایه در بخش 
کشاورزی ناشی می‌شود. به همین دلیل است که مارکس به‌طور 
مشخص از پیمانه «ترکیب آرگانیک سرمایه» هنگام تعیین 


محدوده رانت مطلق به مثابه‌ی تفاوت بین ارزش و قیمت تولید 
سخن می گوید - به اصطلاح حداکثر عوارض مالکیت در بخش 


۵ 





کشاورزی. چنانکه در سطور بالا نشان دادیم از نظر مارکس 
انحصار مالکیت ارضی (در فرایند ارزش ی افتگی و بازتولید ارزش 
اضافی) سنتزوار است. نه «طبیعی». بنابراین, با توجه به چگونگی 
انباشت و ترکیب آرگانیک بالای سرمایه. صحبت از رانت مطلق 
در بخش نفت بی‌مورد بوده و کاملاً بی‌ارتباط با فرایند 
ارزش یافتگی. تولید. و تعیین ارزش در این بخش است. بااین 
همه. مسرت پیوسته به انحصار طبیعی اشاره می کند و به رانت 
انحصاری بر اساس تعربف اقتصاددانان ارتدوکس به نفت می‌نگرد. 
وی ۹۳ 

مالکیت ارضی استفاده تولیدی از پایه‌ی طبیعی لمواد حام/ 
آنچه که به آن تعلق دارد راء تا زمان ی که عوارضی دریافت نکند» 
مسالفت:م یکت این کر 6 یی کف تیار احساع ورب ره لیخ 
ماده‌ی خام در درازمدت و از لحاظ ارزش بازار فران راز عرضه 
نشود, رخ نخواهد داد و بنابراین, همراه با آن ارزش بازار به بالاتر 
از قیمت عمومی تولید خواهد رفت... که در این فلمرو تولیدی به 
کا رگرفته شود. آنگاه» تفاوت بین ارزش بازا رکالای مورد بحث و 
قیمت عام تولید (به عضوان شکل خاص سود اضافی. سود 
انحصاری طبیعی که در قیمت کللا وارد می‌شود) به راضت 
ارضی مطلقی تبدیل می‌گردد که توسط مالکیت ارضی تصاحب 
می‌شود " (۰۱۹۸۰ صفحه ۲۲ تاکید از نگارنده است). 


در رابطه با نفت» تفسیر نادرست مسرت از مارکس و نفوذ وی بر 
پژوهش‌ها و پژوهشگران رادیکال و چپ. به‌ویژه در مقوله رانت. 
بسیار گسترده است. البته این تاثیر را می‌توان به سه طریق 
کر اس رات ای ما کی سای مد 
فراگیر انحصار؛ (ب) مقایسه‌ی «بنیادانگار) نفت و زغال‌سنگ. و 
اتکاء بر هزینه‌ی تولید ظاهراً بالاتر و ادعایی زغال‌سنگ؛ و (پ) 
کاربرد ادعاشده‌ی رانت مطلق در مورد بخش نفت. | 
استدلال می کند که دامنه‌دارتر شدن «مالکیت انحصاری» 
حکومت‌های زمین‌دار جهان سوم و بالارفتن مقدار رانت مطلق 
ی 
معدنی و محدودترشدن عرضه‌ی ذخایر غتی معدنی بیشتر شود» 
(۰۱۹۸۷ صفحه ۲۰). می بینیم که پیژوهش گری رادیکال و 
به‌اصطلاح مارکس گرا نظیر وی با صدور حکم بالا دو خطای 
تشوریک را هم‌زمان مرقکب می شود: ۱) با الهنام احتمالی از 
مسرت رانت مطلق را تلویحا رانت انحصاری مسی خواند. و ۲) 
همانند اقتصاددانان راستگرای ارتدکس روابط علّت - معلولی 
پیچیده در تولید را به عدم وجود «تعادل» عرضه و تقاضا در بازار 
نسبت می‌دهد. این قبیل ارتدکسی هنگامی شفاف‌تر می‌شود که 
نووکی «أنتیجه می‌گیردا که اویک به عنوان یک کارتل در 
تحصیل رانت‌های مطلق توسط دولت‌های عضو صلدر کننده‌ی 
تفت هماقا مویق خده است6 (همان میع ضفحه ۱۱۰۲ 
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هم‌گام با تحلیل مسرت نور نیز با چوب‌خط بنیادانگار 
«تولید کننده‌ی حاشیه‌ای انرژی در سطح جهانی بر حسب 
واحدهای انرژی» آغاز می‌کند و نتیجه می‌گیرد که چنین معیاری 
لزاما باید بر «پایه‌ی قیمت نهایی نفت برای عرضه 
مصرف کننددگان» باشد. او می‌ گوید این قیمت باید بالاتر از قیمت 
تولید نفت. اما برابر با قیمت تولید «تولید کننده‌ی حاشیه‌ای 
انرژی» باشد" " (۱۹۸۰.صفحات ۷۱-۷۰ تاکیدها همه از نگارنده 
است). بدین گونه. نور از مقدار کل سودهای مازاد در صنعت نفت 
سخن می‌گوید. اکنون برای نور باقی مسئله همانا چگونگی توزبع 
این سود بین دولت‌های واردکننده» شرکت‌های نفتی و کشور 
تولیدکننده نفت است. اقا بگذارید بپرسیم ساژوکار چدین شوزیعی 
چیست؟ نور به استثنای دولت‌های واردکننده. «توجه را بر عنصر 
سیاسی در تعیین رانت مطلق متمرکز می‌کند» که اکنون موضوع 
«مبارزه بین صاحبان مالکیت بازتولیدناپذیر نفت و تولیدکنندگان 
کالاها» می باشد. سپس نور نتیجه گیری می کند که «سود اضافی 
تحصیل‌شده توسط شرکت نفتی سود انحصاری [استاء [ که منبع 
آن | .. سطح بالای تمرکز ... بنا به وجود سرشت «انحصار طبیعی» 
و «اهمیت استراتژیک» می باشد (همان منبع» صفحه ۷۱). 
سرانجام» به نظر می‌رسد که نور استدلال خود را درباره‌ی رانت 
مطلق یک گام جلوتر برده و به نحو اعجاب‌انگیزی ابتکار عمل را 
ظاهرا در مقابل «نارسائی برخورد مارکس» به دست می‌گیرد. اما 
افسوس که کمترین وارسی و کوچکترین دقت در تمامی این 
اظهارنظرها به ما نشان می‌دهد که این گونه تجدیدنظر در 
مارکس توسط نور بدون هزینه‌ی هنگفت اعلام جرم علیه خود او 
نمی باشد؛ این تجدیدنظر به قیمت غیر قایل قبول پذیرش 
سازه‌ی باطل «کالای انرژی» انجام شده است. که جز توصیفی 
دلیخواه از رانت مطلق و دیدگاهی ارتدکس از رقابت و «انحصار 
طبیعی» را در بر ندارد (۰۱۹۸۰ صفحات ۷۲-۷۱). همجنین 
تا کید به‌اصطلاح اتفاقی بر «اهمّیت استرآتژیک» نفت در همان 
جمله, غیر از تلاش این نویسنده در ظاهرالصلاح نشان‌دادن نماد 
انحصار بورژوایی نیست (۰۱۹۸۰ صفحه ۷۲۱). اما چگونگی روابط 
سیاسی و در واقع مبارزه‌ی دولت‌های رانت‌خوار آویک مهم‌تر از 
آن است که با چنین توصیف‌های دلبخواه بتواند قابل‌بیان باشد. 
بحران نفت ۱۹۷۴-۱۹۷۳ آشکار ساخت که مبارزات دولت‌های 
رانت‌خوار بر سر توزیع سودهای اضافی نفت با بازسازی جهانی 
صنعت نفت و تشکیل رقابت‌جوبانه‌ی رانت‌های تفاضلی نفت در 
سراسر جهان در هم گره خورده است. از اینرو خود این مبارزات 
نه دلبخواه هستند و نه بدون حد و مرز. 

در ادامه این بخش لازم است دو نکته‌ی قابل ملاحظه و مرتبط با 
یکدیگر را روشن کنیم: الف) ادعای کارتلی‌شدن نفت حتی پس از 
وان نفت هر ۱۹۲/۰۱۹۷۳ وب اعقبار تفوری‌ضای وتف در 
مورد هر دو تکته که بالقوه آبشخور یکدیگرند و شاید پیامد 


متحده يا دخالت ابالات متحده در عراق داشته باشند. شایسته 
است از فاین و هریس به طور مفصل در دو بند جداگانه نقل‌قولی 
بیاوریم. هر دو نویسنده علّت وجودی بحران نفت ۱۹۷۴-۱۹۷۳ 
را به شرح زیر هم‌زمان هم روشن می‌کنند و هم در تاریکی رها 
#اکنون اگر بحران نفت اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ را کنار بکذاریم 
و فقایج آن را بررس ی کنیم» می‌توانیم ببینیم که چگونه صنعت 
نعت راه‌حلیی ر برای تضعیف کارنل جهانی و فشارهای وارده بر 
تولید داخل ی ایالات متحده کف کرد. افزایش زیاد قیمت نفت 
سودآوری تولی دکنندگان در ایالات متحده را حفظ و درآمدی کافی 
در تولید جهانی حجهت ایجاد پیوند میا ن کمیانی های عمده 
اکارنل یا و غیرعمده امستق لآ د رکارتلی تضمین کرد که 
اکنون هر دو را در بر م یگیرد. نتیجه‌ی ام ر ایجاد مازادهای 
عظیمی در تولید بت از از دحایری بوده است که بهره‌برداری از 
آن‌ها کم‌هزینه‌تر از ذخایر ایالات متحده آمریکا می باشد. آنجه... 
تصاحب قسمتی از همان مازادها بود. اي نامر تنیجه و نه دلیسل 
افزایش قیمت نفت است" (۰۱۹۸۵ صفحات ۸۷-۸۶ تاکیدها 


"نا حد معینی. می‌توان این امر را همچون تئوری توطنّه ی 
افزایش‌های قیمت نفت تعبی رکرد که بنا به آن افزایش قیمت 
نفت راهحلی برای مستله‌ی این صنعت بوده است. بقیناء چنین 
امکانی نباید فاد یده گرفته شود و چنین نئوری‌هایی در بحث 
مربوط به بحران نفت فراوان هستند. برخی استدلال می‌کنند که 
این بحران تمهیدی از جانب ایالات متحده بود تا جایگاه 
رقابتی‌اش را نسبت به رقبای صنعتی خود از طریسق تحمیل 
قیمت بالای نفت ب رآنان بهبود بخشده پاره‌ای دیگر استدلال 
مس کت که متسه ام رت ها زین 
متحده از طریق واچرخاندن دلارهای نفتی بهبود یابد. ممکن 
فاص کته یا ی و 
باشد يا نباشد, اما چاره‌جویی برای خّل مشکلات این صنعت از 
طریق فرایند معینیانجا م گرفت که می‌توان آن را تشخیص داد " 
( ضفحه 7۱۷ تا کید‌ها همه ۰ تکار نهه است): 

۹ 
ها وهای ارت سل ار با هام بت تم انیت کهن. 


صنعت جهانی نفت پدید امده است. با این همه انان بدون توجه 


به رقابت ایجادشده در فرایند کارتل‌زدایی نفت در دوره‌ی پس از 
۲۳ هنوز قائل ایجاد کارتل جدید تشکیل‌یافته‌ای. که «کمیانی 
های عمده و ناعمده» را به یکدیگر پیوند می دهد. هستند؛ این 


۵ 





البته در حالی است که در دوران کنونی دوره دیکته کردن قیمت. 
تقسیم عامدانه‌ی بازارهای بین‌لمللی» و کنترل بی‌واسطه‌ی تولید به 
پایان رسیده است. با تمرکز بر اثر پیامدهای این بحران بر تولید نفت 
ایالات متحده. فاین و هریس خاطرنشان می‌ کنند که «می‌توان این 
امر را همچون تئوری توطئه‌ی افزایش‌های قیمت نفت تعبیر 
کرد که بنا به آن افزايش قیمت نفت راه‌حلی برای جوابگوتی به 
مسئله‌ی این صنعت بوده است.» با این همه عبارت «می‌توان تعبیر 
کرد» در اینجا دلالت روش‌مندانه ضمنی به پدیده‌ی توطثه دارد که 
دقیقاً به شیوه‌ی پدیداری امر مشخص (ظاهر ناپخته) اشاره دارد و به 
این گونه انتزاع واقعی و درک دیالکتیکی (آگاهانه) را طلب می کند. با 
این همه. فرضیه‌ی توطته اغلب چون فرض مسئله و نیز به‌متابه‌ی 
نتیجه‌ی نهایی بازی می‌کند و به این گونه قادر به چیرگی بر وضعیت 
این‌همانگویانه خود نیست. 

بنابراین آموزنده است بپرسیم که چرا باید «کمپانی های عمده عضو 
کارتل» آگاهانه خلاف منافع خود توطته کنند. به ویژه هنگامی که 
موضوع بر سر تسلیم کنترل خود بر حجمی عظیم از ذخایر نفت 
جهانی و جایگاه غیرقابل‌مقایسه‌ی آن‌ها در عرصه قیمتگذاری 
وس هی کرتی عع 
نیز کمپانی‌های مستقل غیرعمده) باید علاقه‌مند بوده باشند که 
تولید نفت داخلی ایالات متحده عاری از «فشار» باشد؛ آن هم 
هنگامی که در واقعیت امر چنین آرامشی کمی بعد با بازسازی 
جهانی کل صنعت نفت از بین خواهد رفت. همان صنعتی که در آن 
به طرزی چشمگیر بالارفتن رانت‌های تفاضلی نفت به هنجاری برای 
تولید نفت به اصطلاح جدید در ابالات متحده نیز صادق بوده است؟ 
به بیان دیگر چرا بی‌خود و بی‌جهت کارتل قدیمی (کمپانی‌های 
عمده نفت) باید حاضر باشد جایگاه منحصربه‌فرد خود را با «کارتلی 
جدید» که ظاهرً با کمپانی‌های غیرکارتلی مشارکت دارد عوض 
کند؟ و اگر به فرض محال هم چنین رفتاری از مدیران چنین 
ار شتر ق لق ]نا نباید در حالت عادی در سلامت روانی آناخشک 
کرد؟ آیا این نیروهای سرکش رقابت واقعی سرمایه‌داری نبودند که 
در دوره‌ی انتقالی ۱۹۵۰ -۱۹۷۲ قدرت خود را جمع کردند و در 
اسان تعرلات تست بت تما شا مه انتجار با که 
بحران‌زای سال ۱۹۷۲ انجامیدند؟ آیا عبارت «کارتلی که اکنون هر 
دو را شامل است» موجب آشفتگی بیشتر افکار برخی از پژوهشگران 
نمی‌شود که مفهوم انحصار با هژمونی را در هم می‌آميزند» و آیا 
اینگونه رهنمودها آن‌ها را تشویق نمی کند که به نادرستی بر 
«ترنت اتخضا رع دی ان عشعت و تعسی تقتی هه لت مساط قز 
بخش نفت یعنی دولت ایالات متحده تکیه کنند» (براملی ۰1۹۹۱ 
صحفه ۵۸). بالاخره آیا این نوع طرز برخورد به صنعت نفت بار دیگر 
اشباح مردگان توطنه‌های سالیان گذشته را از آرامگاه‌های ساکت و 


آت 





در نظام وابستگی متقابل اگر قيمت در ست باشد» 
سخن از کمبود مالتوسی نفت کاملا بی معنی 
است. همچنین؛ در این دنیای جهانی‌شده نه 

انگیزه‌ی هر جند بی‌غرضانه برای خودکفایی کار 

می کند» نه شعار فر ببنده برای فر افکنی قدرت 

نحت بو شش «امنیت ملی» (با «نفت استراتز یک») 
می‌تواند به کنترل بالا و پایینرفتن قیمت‌های 

نفت منحر شود و نه هیچ نفت «مطمنن» و تضمین 

شده‌ای را به نجو چشمکیری می‌نوان در خارج از 
نظام جهانی تأمین کرد 


سرانجام» توطئه‌ها از لحاظ چهره‌ی ارزشی خود کاندیداهای مناسبی 
برای بررسی تجربی عینیء که نیاز به بازتاب نهادهای میانجی گرانه 
دارد» نیستند. چنانکه بینا (۰۱۹۸۵ فصل دوم) نشان می‌دهد. توهم 
توطته. همانند انعکاس یک سرب به پایه‌ی مادی (میانجی گرانه) و 
واقعی بستگی دارد که فراتر از قلمرو خود توطئه است. با این همه 
در مورد کارتل بین‌المللی نفت. تحت موافقت‌نامه‌ی آچناکری 
.)۱٩۲۸-۱۹۷۲(‏ انطباق‌هائتی که به عنوان توطثه برداشت شده‌اند. 
ضمن آنکه در زمره شرط لازم هستند. در قالب موجودیت کارتل 
بی‌میانجی شرایط کافی نیز می‌باشند. از این‌رو آچناکری به دلیل 
ات مات رای اریخا مب کوش را 
می‌رود. به بیان دیگر» کارتل و توطئه هر دو جنبه‌ی مکمل پدیده‌ای 
هستند که حیات آن را باید مدیون نبود میانجی و نهادهای 
میانجیگرانه دانست. بنابراین» زدن برچسب اشتباه و تشخیص 
نادرست خصوصیات کارتل زدایی پس از ۱۹۷۳ (و جهانی‌شدن 
رقابتی) صنعت نفت. باید مارا از مشکلات مضاعف و در حقیقت 
سوءدرک مضاعف بالا آگاه سازد. در نتیجه. درست از همین زاویه 
است که باید با کمال احترام از فاين و هریس بیرسیم در رابطه با 
مسئله توطثه عبارت «بقین؛ چنین امکانی نبابد نادیده گرفته 
شود» دقیقا به چه منظور و معنایی جز گیج کردن خواننده می 


تک اما دا ای ۱ 

ماسات احمای سسانتا نم مان فان با نان عم 
می‌شوند. این مناسبات قوانین خاص خود را به کار می‌برند و به 
سازو کارهای خاص خود برای تحمیل آن‌ها به جامعه صورت بیرونی 
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می‌دهند. جهانی‌شدن نفت در دوران یس از بحران ۱۹۷۲-۱۹۷۴ 
نیز استثنایی بر این قاعده دیست. بحران‌هایی که در اواخر دهه‌ی 
ارزش‌یافتگی مالکیت ارضی در نفت ابعاد جهانی یافت. در نتیجه 
تولید نفت در سه دهه‌ی گذشته‌ی از یازده دهه پیش از آن» یعنی 
قبل از بحران نفتی 1۹۷۳-۱٩۹۷۲‏ باید به دقت متمایز شود. این 
تمایز نباید صرفا بر مبنای کمی بلکه بر مبنای کیفی نیز انجام شود. 
که الزاما از فرایند کیفیت دوران‌ساز و جهان‌شمول پساکارتلی و 
دوران پساپاکس‌آمریکانا نیز نیاز به عبور دارد. 

چنانکه نشان داده شد. جهانی‌شدن نفت نمود وحدت و تضاد جهانی 
تمامی مناطق نفتی در رقابت جهانی است و قیمت‌های «اسیات» 
نفت بازتاب لحظه‌ای آن می‌باشند. جهانی‌شدن نفت ارزش‌یافتگی 
جهانی ذخایر نفت را در تشکیل جهانی رانت‌های نفتی تفاضلی. با 
توجه به باراوری متفاوت تولید نفت در گوشه و کنار جهان. نشان 
می‌دهد. بدین‌گونه. قیمت تولید کم‌بازده‌ترین مناطق نفتی» قیمت 
تولید و همینطور قیمت بازار مجموعه نفت جهانی را تنظیم و تعیین 
می کند. در نظام وایستگی متقابل, اگر قیمت درست باشد. سخن از 
کمبود مالتوسی نفت کاملا بی‌معنی است. همچنین. در این دنیای 
جهانی شده. نه انگیزه‌ی هر چند بی‌غرضانه فراع خود کفایی کار می 
کند. نه شعار فریبنده برای فرافکنی قدرت تحت پوشش «امنیت 
ملی» (یا «نفت استراتژیک») می‌تواند به کنترل بالا و پایین‌رفتن 
قيیمت‌های نفت منجر شود. و نه هیچ نفت «مطمئن» و تضمین 
شده‌ای را به نحو چشمگیری می‌توان در خارج از نظام جهانی تامین 
کرد. به بیان دیگر نفت جهانی هیچگونه ملاطفتی برای ان‌دسته که 
هم ارزوی نگهداری برش کیک را دارند و هم ارزوی خوردن ان را 
قطبی اختصاص داده شده به ایمنی زیست و طبیعت وحشی در 
الاسکا (1۶ ۵۷۷ و نه واقعیت غیرقانونی» بی‌شرمانه» و تحقیر آمیز 
تجاوز آمریکا به عراق. هیچکدام عینیتی مشروع و موجه برای 
دسترسی به نفت به منظور خود کفایی ادعایی به‌شمار نمی‌رود. 


۴* سیروس بینا استاد ممتاز پژوهش علم اقتصاد در دانشگاه مینه‌سوتا است. نگارنده 
سپاس خود را از انور شیخ برای دوستی دیرپا و نزدیک به سه دهه مشورت درخشان و 
گفتگوهای خردمندانه با وی ابراز می دارد. نگارنده همچنین به رابرت برثر به خاطر 
دوستی و ساعت‌های بیشمار گفتگوی فشرده درباره‌ی نفت» جنگ و سیاست خارجی 
آمریکا در دیدار اخیر خود بعنوان استاد مهمان از دانشگاه بو.سی.ال.. اظهار امتنان 
می‌کند. بینا همچنین سپاس خود را از توماس مرتیز برای حمایت رفیقانه‌ی وی در 
جریان دیدار از مرکز تتوری انتقادی و تاریخ تطبیقی» یوسی.ال, و نیز از متندی کیسل 
انتقادی بدون دکر نام برخی از ویراستاراران این مجله و نیز از اعتماده مهربانی و 
ها ار تا رد ام را در 
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یادداشت‌ها 
۱. واژه‌ی «انتقادی» در زیرعنوان این مقاله استفاده شده است تا دیدگاه مارا از دید 
چپ سنتی و برخورد اکثر رهیافت‌های اقتصادانان به‌اصطلاح غیرارتدوکس و 
پژوهشگران رادیکال و نومارکسسگراء که با دردسر زیاد امروزه در روش‌شناسی 
راست گرایانه و ارتدو کس غرق شده‌اند» متمایز سازد. این مقاله (که در سال ۲۰۰۵ به 
دعوت سردبیر محجله 6۵۱۱۵۱۷ 1۴01111601 0 0۱۱۱۵ 7۱1611۱۵110۳۵ به 
رشته تحریر درآمده و در تابستان ۲۰۰۶ در این مجله چاپ شده است) سی‌امین 
سالگرد ایده‌ی اصلی و بیستمین سالگرد انتشار کتاب اقتصاد بحران نفت (۱۹۸۵) 
را جشن می‌گیرد. 
۲ این فراز به دلیل روان بودن ترجمه‌اش از مارکس (۰۱۹۷۰ صفحات ۲۱۲-۲۱۰) 
انتخاب شده, نه مارکس (۱۹۷۳ صفحات ۱۰۷-۱۰۵). 
۳. موافقت‌نامه ردلاین (56011136) یک تصمیم‌گیری بدنام کارتلی است که کمپانی 
نفت عراق را به توطئه علیه عراق کشاند و مانع از هر نوع تلاش برای بهره‌برداری از 
۵ درصد قلمرو عراق شد. این موافقت‌نامه بخشی از موافقت‌نامه‌ی پنهانی میان 
را ی ها اک مت د که تا در سا ۱۱۳ 
منعقد گردید. برای بررسی پنهان‌سازی کشفیات نفتی در خاورميانه به بلر (۱۹۷۶ 
صفحات ۸۵-۱) رجوع کنید. بلر به درستی مشاهده می کند: 
"برخااف این برداشت همکانی و پایدا رکه وجود کارتل‌ها به نحوی در ماهیت 
چیزها ذات ی است, شک لگیر ی این ترتیبات محصول معامله‌ای بزرگ همراه با 
فعالیتی دشوار بوده است. بنا به صورت‌جلسات کارت لکه به دست کمیتهی تحقیق 
سوگد افتادء این گروه ۵۵ جلسه در سال ۱٩۹۲۷‏ برگزا رکرد که د رآن‌ها ۸٩۷‏ موضوع 
مورد بحث قرار گرفت؛ در سال ۴۹٩۱۹۳۸‏ جلسه برگزار شد که د رآن ۶۵۶ موضوع 
مورد بحث قرار گرفت؛ در سال ۶۱۹۳۹ ۸۵۱ جلسه برگزار شد که د رآن ۷۷۶ موضوع 
بحث شد " (۰۱۹۷۶ صفحه ۶۵ تاکیدها همه از نگارنده است). 
۴ این تمایز برای تشخیص مالکیت ارضی در بستر ملی کردن‌های نفت در دهه‌ی 
۰ بسیار حائز اهمیت است. 
۵. مبدا ثابت اولیه در شبکه بین المللی کارتل که در خلیج مکزیک تثبیت شد. متمرکز 
بر هزینه‌ی تولید نفت در ایالات متحده بود. هزینه‌ی حمل و نقل خیالی مبتنی بر 
محاسبه‌ی عجیب هزینه‌ی حمل نفت از خلیج مکزیک به هر مقصدی در جهان, بدون 
توجه به محل تولید و محل بارگیری بود. 
۶ سازمان کشورهای صلادرکننده‌ی نفت (اوپک) در سال ۱۹۶۰ تشکیل شد. 
بنیانگذاران اولیه‌ی آن ایران» عراق. کویت» عربستان سعودی و ونزوتلا بودند. 
۴ همان اس تب ال ال است به اه تسد | د ردان 
آیریکا - انخلستان در سال ۱۱۶۲ مطرح شده بود. از قصا. این «دفت در پیش بت » 
ور ی متحیرانه ی ساست حاری آمربها را دست بدست بامواففنام» کارنلی 
آچناکری در دوران پاکس امریکانا (۱۹۴۵-۱۹۷۹) آشکار می‌سازد. 
۸ ما اعتقاد داریم که عصر پاکس امریکانا در اواخر دهه‌ی ۱۰۷۰ پایان یافته و 
همزمان با فروپاشی این نظام هژمونی رهبر آن ایالات متحده نیز به اتمام رسیده 
است؛ رجوع کنید به بینا ۰۱۹۹۳ ۱۹۹۴الف؛ ۱۹۹۴ب» ۱۹۹۴پ» ۱۹۹۵ ۱۹۹۷. 
٩‏ برخی از نویسندگان این را یک عقب‌نشینی موقت برای ایالات متحده تعبیر می 
کی ما ب اما ۱۱۱ ات ۱۱۱و سا ار ۱ از ۳ 
(۱۹۹۴ب) رجوع کنید. درباره‌ی هژم ونی آمریکا» علاوه بر سوءبرداشت از مفهوم 
انحصار و فرایند تاریخی آن» مشکل روش‌شناسی با براملی این است که روش‌شناسی 
او از تقاطع گرهی مقولاتی آغاز می‌کند که هر کدام خود جداگانه نیاز به اثبات 
تئوریک دارد. بعبارت دیگرء در مورد نفت بررسی براملی نیر در تحلیل نهایی چیزی جز 
بیان این‌همان گویانه نمی‌باشد. 
۰ نظریه‌ی نئو کلاسیکی منابع فرسایش‌پذیر مدعی است که «رانت کمیابی» باید به 
هزینه‌ی جنبی استخراج 6056 6۵601080 أقطعه) نفت افزوده شود. این 
امر بازتاب «هزینه فرصت انتخاب از دست رفته» (6056 000011۳0107) بهره‌برداری 
از نفت است که برحسب نرخ بهره در هوتلینگ )۱٩۰۳۱(‏ نشان داده شده است. در اینجا 
هیچ مفهومی از مالکیت ارضی را نمی‌توان یافت زیرا «رانت کمیابی» معیار احتساب 
هزینه بر اساس «فرصت انتخاب از دست رفته» تخصیص میان حال و آینده است. از 
اين‌رو, هزینه‌ی جنبی + رانت کمیابی < هزینه‌ی کاربرد. بدین گونه. مسئله رانت 
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۵ 





مقصود هرگونه قیمتی است که با رقابت ذهنی» ایستاء و ایده آل این سیستم فکری 
متباین است. در اين مورد خاص چپگرایان سُنتی (نظیر چپگرایان مجله «مانتلی 
رویوو») و نومارکسیست های مکتب «سرمایه‌داری انحصاری» نیز از این قاعده 
۱ دح ا اقصاددانا نو سیک صو م ند کد نمایی شت راید در ما 
کشف تولیدشده تلقی کرد؛ از اين‌رو» عقیده دارند به دخایر نفت باید به‌متابه‌ی انبار کال 
نگریست. به اين گونه برای آنان جایی برای رانت غیر از توسل به «ضدرت بازار» و 
انحصار وجود ندارد؛ به آدلمن رجوع کنید (۰۱۹۸۶ ۱۹۹۰). 

۲ برای بررسی انتقادی مفهوم رقابت رجوع کنید به بینا ۱۹۸۵ (فصل ۶ ۱۹۸۹ الف؛ 
کلیفتون ٩۱۹۷۷‏ زملر ۱۹۸۴ شیخ ۱۹۸۰ ۱۹۸۲ ویکس ۱۹۸۱ (فصل ع). 

۳ ما هیچگونه کمبودی از لحاظ تفسیرهای عامیانه از نظریه‌ی رانت مارکس در 
نوشته‌های مربوط به نفت نداریم. برای نمونه یک ابداع جدید را می‌توان در اثر مامر 
(۲۰۰۲ صفحات )۲٩۹-۱‏ جستجو کرد. وی رانت مطلق مارکس را با عنوان «اجاره‌ی 
مرسوم پرداختی زمین» برای پرداخت حق امتیاز نفت نامگذاری کرده است. مامر با 
نادیده گرفتن این‌همه بررسی در مورد نفت و رانت» بدون کمترین مطالعهه در این 
کتاب اظهارفضل می‌کند. بقیه‌ی اين مجلد آکنده از ساختارهای به‌اصطلاح حاکم بر 
نفت است که بدون ذکر هیچ علت تئوریک در کنار یکدیگر خودنمایی می‌کنند. در اين 
کتاب هیچ سخنی در ویژگی بحران نفت» تحولات ناشی از وحدت رقابتی این صنعت. 
و جهانی‌شدن آن در میان نیست. 

۴ ترا اما هه ۱۸ سح مد اس رنه قاس ود «ا نا 
می‌دانید چرا اسسال مرسدس بنز نه صندلی دارد نه ژل؟» پاسخ این بود: «چون نفتی‌ها 
نشیمن خویش را از دست داده‌اند و نمی‌دانند به که و کدام طرف رو کنند.» در این 
زمان, ترفند «تولید متفیر» (0۲00:01108 ع50۷18) توسط عربستان سعودی پروژه‌ای 
ری وک بر ای بر ارب با سر ار ری کر 
رانتی را از طریق کمیت کاهش داد. از سوی دیگر با اشباع بازار (که فقط برای زمانی 
ی تا رایتهای ات اا ط نت اه 1 

۵ کاهش کند قیمت‌های نفت. در حالت اضافه عرضه در بازار ناشی از فرضیه 
ارتدوکس «قدرت بازار» نیست؛ برعکس این خود پیامد تکنیکی و ویژگی خود تولید 
۶. محسن مسرت و من نخستین کسانی بودیم. البَته مستقل از یکدیگر که بحران 
نفت اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ را تحلیل و در حقیقت صنعت آنرژی و نفت را بر پایه کنش 
متقابل و پیچیده‌ی سرمایه و مالکیت ارضی با الهام از مارکس توریزه کردیم. مسرت 
مطالعات خود را بر زغال سنگ آمریکا متمرکز نمود در حالی که من توجهم را به نفت 
آمریکا معطوف کردم تا بتوانم جهانی‌شدن نفت و صنعت انرژی را از طریق مرکزیت 
کانون بحران جهانی نفت توضیح دهم. 

۷. نقص دیگر رهیافت مسرت به رانت تعیین دلبخواه قیمت نفت با تمرکز بر قیمت 
بازار مشتقات نهایی آن است (به گفته‌ی نور «قیمت نهایی نفت به مصرف‌کنندگان» 
[ ۱۹۸۰ صفحه ۷۰). باز هم باید خاطرنشان کرد که اين انتخاب دلبخواه منجر به 
تداخل و به‌هم‌ریختگی فرایندهای متفاوت تولید می‌شود موجب اغتشاش در چیستی 
واقعی رانت می‌گردد. به بیان دیگر» هنگامی که نفت خام ارزشگذاری و فروخته 
می‌شود و بازار را ترک می‌کند. دیگر تحت قانون رانت از دیدگاه مارکس و در قلمرو 
مالکیت ارضی نیست. در غیراین‌صورت. این خود بازگشتی است به مفهوم بورژوایی 
«رانت» که ما را در نهایت التقاط به بن بست «قدرت بازار» برمی‌گرداند. شوالیه (که 
نظرات وی در مقاله‌ی بینا ۱۹۸۹ب» صفحات ٩۷-۹۵‏ مورد انتقاد قرار گرفته) نیز در 
این مقمای گمراه کننده آرتدوکس گرفتار آمده است. شوالیه بر رانت انحصاری و چهار 
نوع رانت متفاوت تفاضلی» یعنی» الف) رانت کیفیتی» ب) رانت جایگاهی, پ) رانت 
استخراجی» و ت) رانت فناورانه تکیه می‌کند. برای بررسی انتقادی نظر مخالف به 
ی با ی ی رک 

۸ بحران نفت اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ از جمله» به دیدگاه‌های توطئه‌آمیز خیالی منجر 
شد که رفته رفته با واقعیت پایدار جهانی‌شدن نفت به کنار رفت. با این همه بقایای 
این رهیافت غیرانتقادی و در واقع ابلهانه به نفت هنوز از تخیل کژدیسه‌ی علاقه‌مندان 
نظریه‌ی توطئّه زدوده نشده است. نکته مورد اشاره در اینجا تحدیدحیات اخیر این 
نگرش توسط نیتزن و بیچلر است. آن‌ها می‌نوبسند: «تحلیل ما بر فرایند انباششت 
تفاضلی سرمایه‌ی متمرکز بوده و جستجو برای فرا رفتن از "نرخ عادی بازده " و 
گسترش سهم فردی در کل جریان سود را مورد تاکید قرار می‌دهد» (۱۹۹۵ صفحه 
ادها در مر ال استا ای معلفان به و اسیرا ی جرا کت سر 


و 





اه تا« ات ها ۰ ار ها ات که ار 
دا بل و سس هی تا ام توا مت ها 2 | 
رای فرا رفتن از "نرخ عادی بازده "و گسترش سهم فردی [واحد تولید] در کل جریان 
سود است» همان جاء صفجه ۳۳۶). انبااشاره مي‌کنند که «نقطه آغاز 
روش‌شناسی>شان نرخ بازده تفاضلی است. در حالیکه به غلط آن را انباشت سرمایه‌ی 
تفاضلی نامیده اند (بیچلر و نیتزن ۱۹۹۶ صفحه 4۶۰٩‏ هر چند نتیجه‌ی نهایی آن نیز 
با حساب سرانگشتی جز تکیه بر نرخ بازده تفاضلی معمول در محاسبات حسابداری 
او رای کر رت رای از 
در اینجا و9 سایر کارهای بعدی آن‌ها؛ نه انباشت سرمابه و نه دولت سرمابه دار حان. 
در سرزمین خیالی این‌همان گویانهشان ندارد. با این همه آنچه به نحو متاثرکننده‌ای 
شگفت‌آور است تکیه‌ی برخی از نویسندگان خودخوانده‌ی مارکسیست به این طرح 
کودکانه و ارتده کس است که به عنوان خوراک ادعای ظاهری نوع جدیدی از 
جوابگویی‌های رادیکال طرح می‌شود که گویا نفت - گرچه غیر مستقیم» به شیوه‌ای 
ی ار اه بارعا ان ار 


(برای نمونه رجوع کنید به بوئل و دیگران» ۲۰۰۵الف و ۲۰۰۵ب). این قبیل رادیکال‌ها 
حتی از خطاهای بسیار ساده در علم روش‌شناسی نیز چندان خبر ندارند و اگر هم 
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۱ 5 ۱ 2 ۰ 
سرمایه‌داری؛ تغییر و زوال 
گفتگوی "سامان نو" با هیلل تکتین 


کفتکو و برگردان: ایوب رحمانی 
ویراستار: ساسان داش 


هیلل تکتین در سال ۱۹۳۷ 
مر ری ای را 
جنویی به دنیا آمد و دوران 
کود کی و اوایل جوانی را در !۲ 
همانجا گذراند؛ تکتین پس از 
به پایان رساندن آموزش 
مقدماتی, وارد دانش‌گاه 
کیپ‌تان شد وبه طور 
همزمان در دو رشته‌ی 
تحصیلی در سطح لیسانس به ۱ 
دص دا ای( ". 
دوره‌ی دانشجویی به فعالیت سیاسی روی آورد و به عنوان فعال چپ و 
ضد نژادپرستی با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی به مبارزه پرداخت. تکتین 
به خاطر فعالیت‌های سیاسی» مورد پیگرد پلیس قرار گرفت و با تشدید 
فضای سر کوب در سال ۱۹۶۰ ناچار شد که آفریقای جنوبی را ترکک 
گوید. وی به بریتانیا مهاجرت کرد ولی پس از یک سال برای تحصیل 
راهی مسکو شد و با پشتکاری فراوان پایان‌نامه‌ی دکترای خود را آغاز 
دا ی را اک ۱ اک 
با ز گشت و به عنوان استاد در انستیتوی پژوهش‌های شوروی و اروپای 
شرفی در "دانشگاه گلاسکر ‏ به تدریس دا تس دک سا ۰۰ ۱ 
لقب پرفسوری اه 





دی بت ار تا ان در را 
شماره‌ی آن در سال ۱۹۷۳ به سردییری خود او انتشار بافت. تکتین از آن 
زمان تا کنون سردبیری این نشریه را که به نظریه‌ی سوسیالیسم می‌پردازد به 
عهده اه اس 
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اجازه دهید که از سرمایه‌داری مدرن آغاز کنیم. از سال ۱٩۴۵‏ نظام 
سرمایه‌داری نه تنها به حبات خود ادامه داده بلکه نبروهای تولید. 
توسعه یافته و همچنین سطح زندگی مردم در بیشتر نقاط جهان 
بالا رفته و صرف نظر از بحران‌های ادواری. هیچ بحرانی در ابعاد 
بحران ۱۹۲۹-۳۲۲ اتفاق نبافتاده است. برسش این است که شما این 
رشد نسبی و ثبات نظام سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی دوم را 
چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا نظام سرمایه‌داری به راه حل نهایی 
برای رفع مشکلات خود دست بافته است؟ 

به نظر من اين موضوع را باید در بستر گسترده‌تری مورد بررسی 
قرار دهیم. پس از انقلا ب اکتبر ۰۱۹۱۷ طبقه‌ی سرمایه‌دار به این 
فکر افتاد که باید تغییراتی را در سیاست‌های خود ایجاد کند که 
سرکوب بود و دومی عبارت بود از دادن یک رشت امتیازها. 
شکل‌های سرکوبی که اتحاذ شد بر همگان آشکار است. شکل 
نهایی این سرکوب‌ها فاشیسم و جنگ بود. اما نتیجه‌ی کلی. این 
بود که در سال‌های ۰۱۹۳۵ طبقه‌ی سرمایه‌دار برای دستیابی به 
اهداف خویش ناچار شد که به دادن یک رشت ازامتیازهاتن 
دادن این امتیازها نمی‌توانست به بقای خویش ادامه دهد. 
این به معنای رشد اقتصادی مداوم بود. رآهمی که اتام برای 
رسیدن به این هدف انتخاب کردند در مرحله‌ی نخست از طریق 
امریکا بود. به این معنا که این کشور نقش خود را به عنوان یک 
قدرت نظامی بزرگ به طورمداوم افزایش داد. به این ترتیسب. 
یعنی با استفاده از نقش دولت آمریکاء دیگردولت‌ها نیز توانستند 
که بخش قابل توجهی از تولید ملی را به عهده بگیرند و یابرای 
سرمایه‌داری به ثبات دست یابد. اما این ثبات دایمی نبود. چرا که 
هزینه‌های بخش نظامی به هرحال باید از جایی تامین می‌شد و 
این مخارج.ء از راه ماليات‌ها تامین گردید. مالیاتی که از طبقه‌ی 
سرمایه‌دار و نیز از طبقه‌ی کارگر اخذ گردید. 

موضوع اما تنها به بخش نظامی محدود نمی‌شود. ما شاهد رشد 
صنایع دولتی غیرنظامی نیز بودیم. افزون بر این» بخش دولتی 
شامل خود دولت رفاه هم می‌شد که بهداشت ودرمان دولتی. 
اموزش و پرورش دولتی و ... را دربرمی‌گرفت. به این ترتیب آنها 
توانستند با به کارگرفتن امکانات دولت. به سطح بالایی از اشتغال 
شامل بخش نظامی بود. آما در دیگر کشورها همانطور که اشاره 
دا بحش دولتی» علاوه بر د ۰ بحش نظامی. ۱ بحش ,های دیگر اقتصاد 
را نیز در برمی گرفت. 


[ 





جنگ سرد موضوع دیگری است که نقش بسزایی در پیشبرد این 
اهداف برای نظام سرمایه‌داری داشت. وجود جنگ سرد. نه تنها 
بخش بزرگ اقتصاد نظامی را توجیه می‌کرد بلکه به طبقه‌ی 
حاکم اين امکان را می‌داد که بر طبقه‌ی کارگر کنترل متداوم 
داشته باشد. از سوی دیگر کنترل بر طبقه‌ی کارگر ازطریق 
افزايش سطح زندگی و با برنامه اعمال می‌شد. اما این فقط یک 
بخش از موضوع است بخش دیگر این است که وفتی طبقه‌ی 
کارگر, از دولت رفاه و اشتفال کامل برخوردار باشد. خواسته‌های 
بیشتری را مطرح خواهد کرد. طبقه‌ی کارگر خواهد خواست که 
کنترل بر اشتغال و تولید به عهده‌ی خودش باشد و دیدیم که 
سرانجام نیز چنین خواسته‌ای را مطرح کرد. به هرروی» طبقه‌ی 
حاکم در کشاکش این روابط توانست کنترل بر طبقه‌ی کارگر را 





حفظ کند. چرا که افزون برعواملی که برشمردم. بخشی از 
طبقه‌ی کارگر هنوز تجربه‌ی نظم و انضباط و روابط تشکیلاتی که 
و تحت و تام و و تعمل وی | 
با خود حمل می‌کرد. سومین پدیده. یعنی استالینیسم هم‌انطور 
که می‌دانید در دوره‌ی پس از جنگ نیز ادامه بافت. به هر حال 


طبقه‌ی کارگر در دوره‌ی یس از جنگ. وجود سرمایه‌داری را 
پذیرفت. جنگ سرد نه تنها به طبقه حاکم امکان داد که یک 
بخش بزرگ اقتصاد را به اقتصاد نظامی اختصاص بدهد. بلکه این 
امکان را نیز بوجود آورد که این طبقه به یک رشته جنگ‌های 
گوشه و کنار جهان بیردازد. از ۱۹۴۵ به این سو در مجموع ۲۲ 
جنگ در جهان اتفاق افتاده است. جنگ سرد علاوه بر ایجاد 


زمینه‌های مادی که به آنها اشاره کردم. زمینه‌های فکری نیز به 
وجود آورد. با این معنا که در کشورهای پیشرفته» بیشتر مردم 
و کت تا ایا یس تس ای 
کهمشانه افتصاه حنکی بوک باه ففنه: این ابر تا آنها که مد تظاه 
سرمایه‌داری مربوط می‌شود. دو نتیجه داشت؛ نخست اینکه آنها 
توانستند برای تداوم مخارج نظامی, به میزان لازم و کافی مالیات 
دریافت کنند؛ دوم آنکه توانستند به اتحادیه‌های کارگری حمله 
کنند. آنها در کشورهای آمریکا و ژاپن و در جاهای دیگر 
اتحادیه‌های کارگری را درهم کوبیدند و در کشورهایی که 
نتنآ ادها را دهم ششته. انا ات رل 
سیستم خود ۵ ورگ نگ: 

موضوع فقط به ایدئولوژی ضد کمونیستی دولت‌ها در کشورهای 
پیشرفته محدود نمی‌شد. این ایدئولوژی ضد کمونیستی البته 
موفق بود زیرا بخش بزرگی از آنچه این دولت‌ها در این ارتباط 
می گفتند حقیقت داشت. این حقیقت داشت که دولت اتحاد 
جماهیر شوروی» دولتی سرکوب‌گرو استئمارگر بود. بسیاری از 
کسانی که از آنجا گریخته بودند و یا آنجا را ترک کرده بودند. 
مورد سرکوب قرار گرفته بودند. برخی از آنها در غرب. توسط 
دولت شوروی به قتل رسیدند. بسیاری از مردم در غرب. موضح 
دولت‌ها در مورد شوروی را قبول داشتند. موضوع اماء به همین 
جا محدود نمی‌شود. احزاب کمونیست در غرب خودشان ابزار 
سرکوب بودند» بیشتر اعضای این احزاب. آنچه را که رهبران به 
آنها می‌گفتند باور می‌کردند. این احزاب و دیگر گروه‌های 
استالینیستی اساسا اتحادیه‌های کارگری را تحت کنترل و نیز بر 
جنبش چپ تاثیر بسزایی داشتند. نتیجه‌ی همه‌ی آنچه گفتم 
این بود که نظام سرمایه‌داری توانست برای دوره‌ای به نسبت 
طولانی به نرخ استثمار مورد نیاز خود دست يابد. 

این به اصطلاح "توافق عمومی" تادهه‌ی ۱۹۷۰ ادامه داشت. 
وقایم سال ۱۹۶۸ نشان داد که اوضاع در حال تغیر و تحول است. 
قیام‌های سال ۱۹۵۶ در مجارستان و لهستان و سپس فیام سال 
۸ در چکسلواکی» نشان داد که استالینیسم در حال مرگ 
است. آفزون براین درغرب نیز حمایت از احزاب کمونیست رو به 
کاهش گذاشت و اقدامات مستقیمی علیه آنان صورت گرفت. 
قیام ۱۹۶۸ پاریس بیانگر برآمد دوباره‌ی چپ رادیکال بود. در آن 
زمان نظام سرمایه‌داری. قادر نبود که به شیوه‌ی گذشته طبقه‌ی 
کارگر و اتحادیه‌های کارگری را کنترل کند. 

اتحادیه‌های کارگری با اينکه بورو کراتیزه شده بودند. اما زیر فشار 
اعضاء ناچار شدند که دست به اقدام بزنند. 

اه اتتک ور سا ار یگهام سرمایتها خن 
دیگر قادر نبود مانند گذشته کارگران را کنترل کند. در نتیجه 
انا کاب درس ال او ریسم شین 

دوره‌ی پس از جنگ تادهه‌ی ۱۹۷۰ دوره‌ی به اصطلاح 


کین زگرایی» دوره‌ی رشد و دوره‌ی اشتغال کامل بود و همه‌ی 
اینها را باید امتیازهای مستقیم از سوی طبقات حاکم دانست. 
باید توجه کنیم که طبقات حاکم از بیم سرنگونی و به ناچار به 
دادن این امتیازها تن دادند. درنهایت. این دوره را باید دوره‌ی 
امتیازدهی ویژه از سوی نظام سرمایه‌داری دانست که برای حفظ 
و بقای نظام سرمایه‌داری انجام می‌گرفت. برای منال اگر به سال- 
های بین ۱۹۴۳۰ تا ۱۹۷۰ توجه کنیم. می‌بينيم که سرمایه‌داری 
این دوره» شبیه نظام سرمایه‌داری کلاسیک نبود. در طی این 
سال‌ها برای مثال در بریتانیا سطح زندگی مردم سه برابر افزايش 
یافت حال آنکه در تمام دوران بین ۱۸۰۰ تا ۱۹۴۰ سطح 
زندگی» در بهترین حالت فقط یک درصد در سال افزایش یافته 
بود. به این ترتیب می‌بینید که در دوره‌ی ۲۰ سال مورد نظر 
سطح زندگی از لحاظ میزان درصد رشد زندگی» بیش از تمام 
دوران ۱۴۳۰ سال گذشته. افزايش یافته است. همانطور که گفتم 
طبقات حاکم از بیم سرنگونی به دادن این امتیازهای ویژه تن 
داده بودند تا به بقای نظام سرمایه‌داری دوام بخشند. 


دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا دهه ۱۹۷۰ دوره 
به اصطلاح کینز گرایی » دوره رشد و دوره اشتغال 
کامل بود و همه اینها را باید امتیازهای مستقیم از 
سوی طبقات حاکم دانست. باید توجه کنیم که 
طبقات حاکم از بیم سرنگونی به این امتیازات تن 
دادند. بنابراین این دوره را باید دورامتیاز دهی 


ویژه از سوی سر مایداری دانست. 


بنابراین. آنها بد شرابطی تن داده بودند که تحت ات می‌باید برای 
همه‌ی مردمء سطح زندگی بالاتری را فراهم کنند و اقتصاد را 
رشد دهند. مسأله اما این است که هدف نظام سرمایه‌داری» رشد 
اقتصادی و پا رشد سطح زندگی مردم نیست. هدف نظام 
نظام سرمایه‌داری تضاد ایجاد کرده بودند. به خاطر این تضاد و 
نیز به دلیل اوج‌گیری مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر انها تصمیم 
گرفتند که به این دوره خاتمه دهند. به بیان دیگر ادامه‌ی آن 


وضع ممکن نبود چون می‌توانست به سرنگونی آنان منجر شود. 
در نتیجه آنان تصمیم گرفتند که به دوره‌ی رشد صنعتی و رشد 
سطح زندگی پایان دهند. این سیاست را هم اکنون به روشنی 
می‌توان دید. برای مثال سطح زندگی سه چهارم مردم آمریکا در 
حال حاضر تقریبا در همان سطح سال ۱۹۷۳ قرار دارد. 


به هر روی سخن من این است که طبقه‌ی حاکم» سرمایه‌ها را از 


ك 





سرمایه‌ی صنعتی به سرمایه‌ی مالی سوق داد. همانطور که لنین 
ی ای ان سای ی و که 
بود. از ۱۱۱۴ ت1ا ۱۹۴۵ سرمایه‌ی صنعتی جای خود را به 
سرمایه‌ی مالی داد. از ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵ طبقات حاکم برای تامین 
منافع خویش به سرمایه‌ی صنعتی روی آوردند یعنی در این دوره 
مادص ای تسار سا ۱۵ نان بان 
سرمایه‌ی مالی را تقویت کردند و برای حفظ نظام سرمایه‌داری 
سرمایه‌ها را در بخش سرمایه‌ی مالی متمرکز کردند. 

بازگشت به سرمایه‌ی مالی به معنای رکود نسبی در بخش صنعت 
بوده است. نسبی به این معنا که صنعت» رشد کرده . اما این رشد 
در مقایسه با دوره‌ی دولت رفاه کم بوده. در نتیجه سطح بیکاری 
به شدت افزایش داشته است. دولت‌ها برای سریوش نهادن بر این 
تکیت موی اس وا گرعور یر دبای ستنه 
در بریتانیا ما به عبارت "افراد فعال از نظر اقتصادی " برمی‌خوریم. 
درسال ۰۱٩۹۷۰‏ فقط یک درصد مردم. از لحاظ اقتصادی غیر فعال 
بودند. ۳۰ سال بعد وتا زمان حاضر ۱۶ تا ۲۰ درصد مردم از 
لحاظ اقتصادی غیر فعال هستند. درواقع این رقم. نرخ واقعی 
ص اس مارا ام ی هه 
کمتری اعلام می گردد. دولت مارگارت تاجر. افراد بسیاری را وادار 
کرد که به عنوان از کار افتاده از کمک دولتی استفاده کنند و 
آنان را از آمار بیکاری حذف کرد و يا اينکه افراد مسن در سن 
پنجاه سالگی را به این بهانه که دیگر پیر شده‌اند از کار بر کنار و 
بازنشسته کرد. می‌خواهم بگویم که یک سیستمی وجود دارد که 
بر اساس آن. مردم بیکار می‌شوند وکمک دولتی دریافت می- 
کنند. بدون آنکه در امار بیکاری گنجانده شوند. بنابراین نرخ 
سا سا رالاس ان ماس وی رالاس واه 
داری | گاهانه انتخاب کرد. 

با رویکرد به سرمایه‌ی مالی» بخش صنعتی همانطور که گفتم 
کاهش یافت. باز هم برای مشال در بریتانیا این کاهش, بسیار 
چشمگیر بوده است. این امر اليته به نسبت‌های متفاوت در دیگر 
کشورهای پیشرفته نیز اتفاق افتاده, اما از آنجا که بریتانیا 
نخستین کشور صنعتی جهان بوده» این روند در بریتانیا بسیار 
ال ای را اس سای ند ۳ 
ی اب ات ای ان کت کدی کل مرا هه 
در بخش سرمایه‌ی مالی فعال است. 

شما در آخرین مقاله‌ی خوبش. "اقتصاد سیاسی و پایان 
سرمایه‌داری (۱ ) رویکرد طبقات حاکم به سرمایه‌ی مالی 
را بررسی می‌کنید. آبا این نوعی باز گشت از سرمایه‌داری 
دوره‌ی دولت رفاه به امپربالیسم نوع قدیم است و با اينکه 
ابن حرکت تحولی است به سوی آنچه که برخی از نظربه 
پردازان چپ آن را امپربالیسم جدید می‌نامند؟ 
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به نظر من این یک بازگشت به سرمایه‌ی مالی و حفظ و تداوم 
امپریالیسم است. دوره‌ی کنونی» دوره‌ی زوال نظام سرمایه‌داری 
است. زوال در اینجا به معنای کاهش مطلق سطح زندگی مردم و 
با کاهق مطاق توله تسه باکنه به معشای آفوایش ساره 
مشکلاتی است که نظام سرمایه‌داری برای حفظ منافع خود به 
عنوان یک سیستم با آن روبروست. به عبارت دیگر برای قطب- 
ها تا سا شا سا مت تاه ایس که هرا 
میأنی دست یابند. این واقعیت درحال حاضر خود را به دوصورت 
نشان می‌دهد؛ نخست آنکه سرمایه. تحت شکل‌های متنوعی 
عمل می‌کند که با شکل ارزش در تضاد است. از آنجا که ساختار 
سرمایه بر ارزش استوار است. این بیانگر آن است که ماهیست 
سرمایه‌داری در حال تغییر است. برای مثال این در مورد دولتی 
کردن سرمایه‌ها صدق می‌کند. با اینکه دولتی کردن بخشی از 
اقتصاد در چارچوب نظام سرمایه‌داری صورت می‌گیرد. با این 
حال. سرمایه با دولتی کردن سازگار نیست. دوم اینکه مابا 
کاهش سرمایه‌داری رقابتی روبرو هستیم. اگر چه در مورد وجود 
و حضور سرمایه‌داری رقابتی و نیز وجود شرکت‌های کوچک. 
سخن بسیار است.اما همه‌ی اینها تبلیغعات است. حقیقت این 
است که سرمایه‌داری در حال حاضر توسط تعداد اندکی از 
شر کت‌ها هدایت و مدیربت می‌شود که تعیین کننده‌ی رشت‌ای 
از مسایل‌اند که سرانجام موجب ایجاد یک نرخ سود مشخص می- 
سرمایه‌داری مدرن تا حدود بسیار زیادی از سرمایه‌داری دوران 
آغازین خود. متفاوت است. استدلال من این است که سرمایه- 
داری هم در زوال و هم در تغییر بوده است. با استناد به نظریه‌ی 
ی ور تن له ری اد کی که ابرالیسی: 
دوران زوال نظام سرمایه‌داری است. خود زوال» دوره‌های مختلفی 
داشته است؛ دوره‌ی اول» دوره‌ای است که لنین در باره‌ی آن 
تخصت کی در سا اس را ی ۱۹۵۵۳ ۶ 
دهه‌ی ۱۹۷۰ را دربر می‌گیرد ودوره‌ی سوم از دهه‌ی ۱۹۷۰ تا 
زمان حاضر است. نتیجه اینکه اگر چه بنیادهای امپریالیسم ثابت 
مانده. اما شکل‌های آن تغییر یافته است. در زمان لنین هنوز 
مستعمرات وجود داشت. بریتانیا یک امیرآتوری محسوب می‌شد و 
بر بخش بزرگی از جهان حکومت می‌کرد وچند کشور دیگر بر 
بخش‌های دیگر دنیا حاکم بودند. آمروزه روز: با اینکه کشورهای 
امپریالیستی نقش مهی در کنترل بسیاری از کشورها دارند اما 
قادر نیستند که این کنترل را به طورمستقیم اعمال کنند. به این 
معنا که نمی‌توانند کشورهای دیگر را به مستعمره‌ی خود تبدیل 
کنند. به عبارت دیگر آنها برای کنترل کشورهای دیگر به طبقه‌ی 
حاکم این کشورها نیاز دارند و این نشانه‌ی قدرت نیست. بلکه 
نشانه‌ی ضعف نظام سرمایه‌داری است. 


فصلنامه سامان نو - شماره سوم - مهرماه ۱۳۸ - اکتبر ۲۰۰۷ ۲۵ 


امروزه. استثمار کشورهای پیرامونی به طورعمده از طریق سرازیر 
شدن سرمایه از جهان سوم به جهان اول صورت می‌گیرد. هر 
سال حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشورهای پیرامونی به 
جهان اول صادر می‌شود. واضح است که این مقدار خیلی بیش از 
مبلغی است که جهان سوم تحت عنوان کمک و سرمایه‌گذاری 
دریافت می کند. این نشانگرنوع موجودیت امپریالیسم مدرن است. 
این موجودیت با گذشته تفاوت دارد. صدور سرمایه از کشورهای 
پیرامونی به جهان غرب بیانگر این وافعیت است که منافع طبقات 
حاکم آن کشورها با طبقات حاکم در اروپا و آمریکا در هم تنیده 
شده است. آنها البته به این دلیل سرمایه‌هایشان را به غرب می- 
فرستند که در جای امن باشد. به هرحال شکل امپریالیسم امروز 
با دوران گذشته تفاوت دارد. 


من با بحث رقابت بین آمپریالیست‌ها موافق نیستم. در حال 
حاضر هیچ کشوری قادر نیست که بدون اجازه‌ی آمریکا با آن 
اه ها سم یتسین که یس 
داشته باشد. بریتانیا از این نظر در ردیف دوم و تابع آمویکاسنت, 
به عبارت دیگر با نادیده گرفتن مسایل سیاسی و با نیم نگاهی به 
اقتصاد. به روشنی می‌توان دید که آمریکا و بریتانیا دو قدرت 
بزرگ سرمایه‌ی مالی جهان هستند و دراین میان. آمریکا با آنکه 
از لندن به عنوان مرکز اصلی سرمایه‌ی مالی استفاده می‌کند. 
خود به تنهایی» قدرت مسلط است. بنابراین به سختی می‌توان 
تصور کرد که کشوری بتواند با آن رقابت کند. در حقیقت اگر به 
کشورهای آلمان و فرانسه بنگریم. درمی‌يابیم که آنها از نظر مالی 
به آمریکا وابسته‌اند. حتا اگر سرمایه‌ی صنعتی را مورد توجه قرار 
دهیم باز درمی‌يابيم که کشور آلمان» به عنوان بزرگ‌ترین صادر 
کننده‌ی جهان. صادرات به آمریکا برایش بسیار با اهمیت است. 
بنابراین. کشور آلمان هرگز قادر نیست به اقدامی دست بزند که 
بر خلاف منافع آمریکا باشد. عرصه‌ی مانور آلمان در این مورد 
بسیار محدود است. شرایط فرانسه نیز اینگونه است. 


اگر چه کشورهای آلمان و فرانسه با اشغال عراق موافق نبودند 
ابا مه ای ها ای اه ی 
دک ی سا و ات هم هم ی 
از نگاه آنان اين کار ناممکن و ابلهانه بود و در این مورد با آلمان و 
فرانسه توافق داشتند. بنابراین» مخالفت آلمان و فرانسه با اشغال 
عراق نشانه‌ی آن نیست که این دو کشور کاملا مستقل هستند, 
که ناگی لاف نظردر مان لفات سا کم است: رسد 
سختی می‌توان از رقابت بین امپربالیست‌ها سخن گفت. برخی 
همچنان به بحث رقابت بین امپریالیست‌ها دامن می‌زنند. من اما 
چنین رقابتی را نمی‌بینم. 

به بحث زوال سرمایه‌داری می‌پردازم. من یک وجه از آن را توضیح 
دادم اما وجه دیگر آن تسلط سرمایه‌ی مالی است. سرمایه‌ی مالیء 
همانطور که تروتسکی می‌گوید سرمایه‌ی انگلی است. به اين معنا که 
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امروزه استسئمار کشورهای جهان سوم عمدا 
از طریق صدور سرمایه از جهان سوم به 
جهان اول صورت می گیرد. هر سال حدود 
۰ مبلیار د دلارسرمایه از جهان سوم به 
جهان اول صادر می‌شود. واضح است که این 
مقدار خبلی بیش از مبلغی است که حهان 
سوم تحت عنوان کمک و سرمایه گذاری 
دریافت می کند. این نشانگرنوع موجودیت 
امیر بالسم مدرن است. 


مالی علاقه به ایجاد هیچ چیز ندارد مگر اینکه سود سریع حاصل 
شود. به عبارت دیگر این نوع سرمایه» تنهابه آن بخش از اقتصاد 
علاقه نشان می‌دهد که متضمن سود در کوتاه‌ترین زمان باشد. افزون 
براین» سرمایه‌ی مالی برای حفظ و بقای خویش در قالب بانک‌ها 
ودیگر اشکال غیرمولد. مبالغ عظیمی از سرمایه را به هرز می‌دهد. 
بنابراین» سرمایه‌ی مالی» سرمایه‌ای تباه کننده است. این جنبه در 
مالی» تنها بخش صنعت و يا تولید را طعمه قرار نمی‌دهند. بلکه به 
دیگر اشکال سرمایه‌ی مالی نیز یورش می‌برند. بخش‌های فروش 
راهدف قرار می‌دهند و حتا به شکار خود سرمایه‌ی مالی می‌روند. 
هدف این شکل از سرمایه‌ی مالی نیز مانند اشکال دیگر این سرمایه 
به طور ساده کسب بیشترین سود در کمترین زمان است که خود به 
اشکال سرمایه‌ی مالی است که در بسیاری از مواقع به افزایش نرخ 
نهایت می‌رسانند و این یک مرحله جدید در تحول سرمای مالی 
مالی حمله می کنند. به همین دلیل. این شرایط نشانه‌ی دیگری از 
شما از زوال سرمابه‌داری و تسلط سرمایه‌ی مالی در 
کشورهای آمریکا و بریتانیا بحث کردید. پرسش این است 
می‌دهید؟ به نظر می‌آید که ما شاهد تغییر جهت سرمایه‌ی 





صنعتی هستیم. به این معنا که سرمایه‌ی صنعتی از رب 
به شرق روی آورده وبا سرمایه‌ی صنعتی در حال استقرار 
در شرق است. همانطور که می‌دانید. چین کشور بزرگکی 
است که اینک مدت‌هاست از رشد اقنصادی سالانه حدود 
۰ در صد برخوردار است. این رشد با شتاب اقتصاد کشور 
چین بر چه عواملی استوار است؟ 

بای رتیه سیدرف بر تا نی ای مان 
و بخش گردش سرمایه . تولید کننده‌ی ارزش نیستند. پس باید 
ببینیم که ارزش از کجا می‌آید. ارزش از استثمار کارگران به 
وجود می‌آید. ارزش در بخش صنعت. ترانسپورت و به طور کلی 
در بخش مولد است که تولید می‌شود. در دوره‌ی آغازین 
امپریالیسم که لنین و تروتسکی از آن سخن می‌گفتند در 
کشورهای پیرامونی» این بخش مولد به طوراساسی شامل صنایع 
استخراجی و راه‌آهن و فعالیت‌های تولیدی از اين نوع می‌شد. امروز 
ما در شرایط ویژه‌ای هستیم. به این معنا که سرمایه‌ی مالی 
آگاهانه سرمایه‌ی صنعتی را از کشورهای توسعه یافته به طورعمده 
به چین انتقال داده برای آنکه از نرخ استنمار بالا در آنجا بهره‌مند 
شود. این حرکت. نشانگر پیشرفت نظام سرمایه‌داری و حتابرای 
کشور چین نیست. بلکه این بیانگر ضعف نظام سرمایه‌داری است. 
زبرا تنها دلیلی که سرمایه‌داری می‌تواند در چین به نرخ استثمار 
بالا دست یابد. وجود حزب "کمونیست!" 
که طبقه‌ی کارگر را تحت کنترل خود قرار داده است و اجازه‌ی 
تشکیل اتحادیه‌های کارگری ودیگر تشکل‌ها را نمی‌دهد. بنابراین 
سل مایق تفای وین کر فان مت 
ساختار اقتدار گرا مانند چین امکان پذیراست و انجام میرم 
از کشورها میسر نیست. یک ساختار اقتدارگرا حتا در جهان سوم. 
معمولا به این منجر می‌شود که کارگران بازدهی زیادی نداشته 
باشند. برای نمونه در آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید سطح 
بازدهی کار و تولید بسیار پایین بود و در رزیم جدید نیز پایین 
هک ممتای و نیت 

در چین یک ساختار اقتدارگرا و قدرتمند تحت حاکمیت حزب 
اس خاک ینخس انم مس لیس 
کمونیسم نیست. بلکه درعمل مدافع نوع خاصی از نخبه گرایسی 
اس یخرب از یا فرراتیع مان ۳ سار ری 
می‌کند. کارگران. به ویژه درمناطقی که سرمایه‌ی خارجی در 
آنجا فعال است حق سازمان‌دهی ندارند» بنابراین» نرخ استنمار 


بسیار بالاست. این فرأیند. نتیجه‌ی مستقیم این واقعیت است که 
ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که اگر چه امروز در تقابل با سرمایه- 
داری قرار ندارد» اما از آغاز در تعارض با نظام سرمایه‌داری ظهور 
کرد. این پدیده راهر چه که بنامیم. شکل انتقالی يا چیز دیگر 
اما این پدیده. سرمایه‌داری نیست. به همین خاطر آنها می‌توانند 
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به نرخ استثمار بالا و بنابراین» به نرخ بسیار بالای تولید ارزش 
اضافی و در نتیجه به تولید کالا با قیمت ارزان دست پابند. همان 
زندگی کارگران پایین نگاه داشتن سطح دستمزدها و در نتیجه 
موجب ثبات نرخ سود بالا در آمریکا و اروپا می‌گردد. بدیهی است 
که همه‌ی این شرایط و سودهای سرشار نتیجه‌ی استثمار شدید 
کارگران کشور چین است. طبقه حاکم در آمریکا و اروپا مدعی 
طبقه به خاطر منافع خود از سرکوب کارگران چین توسط دولت 
ییاز اتار ترا ان شور حمایت .مس کند: 

در کشور چین. ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که بطور کلاسیک. 


دوم اينکه این پدیده قادر به دوام نیست. چرایی آن را توضیح می- 
دهم؛ همانطور که گفتم حزب کمونیست چین نه یک حزب 
کر ی کت جرب ای متسب اس ی 
اصولا قادر به دوام نیست و در نقطه‌ای فرو می‌باشد. این کاملا 
مشخص است که بیشتر مردم چین از آن حزب حمایت نمی‌کننده 
همان گونه که بیشتر مردم شوروی از حزب کمونیست شوروی 
حمایت نمی‌کردند و سرانجام نیز آن حزب سرنگون شد. این 
موضوع درمورد چین نیز صادق است. طبقه‌ی حاکم چین می‌داند 


درسال ۱۹۹۰ به نظر می رسید کنترل اوضاع در 
دست دولت ابالات متحده است. آنها این مقطح 
زمانی را بایان تاریخ می دانستند. با همین نکرش 
بود که فرانسیس ثوکویاما کتاب خود "پایان 
تاریخ" را نوشت. اما اکر عمیق تر به موضوع نگاه 
کنیم متوجه می‌شویم که ایالت متحده نه ننها بر 
جهان کنترل ندارد بلکه خود در حال زوال است. 


را ادامه دهند. اما درواقع نمی‌دانند که چگونه باید توقف کنند. آنها 
آلترناتیو ندارند. آنها شاهد سرنوشت اتحاد شوروی بوده‌اند ومی- 
دانند که اگر به سوی شکل دمو کراتیک دولت حرکت کنند. کشور 
متحده نیز به همین دلیل به جرب کمونست ین فشار نم ‌آورد 
تا در چین دمکراسی برقرار شود. جرا که می‌داند در آن صورت 
حزب نخواهد توانست طبقه‌ی کارگر را کنترل کند. در نتیجه 
حزب و نظام موجود در چین واژگون خواهد شد. به این ترتیب ما 
شاهد یک روابط کاملا ویژه بین طبقات حاکم در آمریکا و اروپا با 
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باری» پدیده‌ی چین نمی‌تواند مدت زیادی دوام بیاورد. این پدیده 
همانطور که اشاره کردم به صدور کالا به غرب و به ویژه به آمریکا 
متکی است. اما برای عرب نیز حد و مرزی در روند واردات از جین 
وجود دارد. کشورهای غرب نمی‌توانند بیش از درامدشان کللا از 
خارج وارد کنند. ولی ما می‌بينيم که سال به سال بر حجم واردات 
از چین اضافه می‌شود. اینکه این روند تا کنون ادامه داشته برای 
چین به طور اساسی, به خاطر رونق اقتصادی نسبی درغرب. از اغاز 
جنگ عراق است که خود نقش بسیار مهمی در ثبات اقتصادی 
آمریکا ایفا کرده است. اما ادامه‌ی روند واردات از جین درعمل 
در نقطه‌ای به پایان خواهد رسید. 

دلیل یویر که بدیده‌ی جین نمی تواند پابدار باشد اتوت اتحت: 2-5 
اگر چه آن بخش از کالاهای چینی که در کارخانه‌هایی تولید می- 
قابل قبولی برخوردار هستند. اما کالاهایی که در کارخانه‌های صرفا 
خینی: تولیت: می‌شونگه, کنفیت تدای تدارنه. ابص که ۵ر تین 
تولید می‌شود عبارت از کالاهایی است که از خارج وارد و در چین 
مونتاژ می‌شود و صنعت مونتاژ نشانگر محدودیت دیگر نظام 
اقتصادی چین در این مورد است. امکان بیشرفت تکنولوژی در 
کارخانه‌های صرفا چینی. اند ک است. به این دلیل که ماهیت تولید 
در کشورهای استالینیستی هميشه در سطح پایینی است که ناشی 
از نبود سیستم کنترل کیفیت رایچ در کشورهای سرمایه‌داری 
هستند. اگر دولت چین بخواهد که شکل معمول تولید سرمایه- 
داری را عملی کند باید از ساختار اقتدار گرا بکاهد و تلاش کند که 
کار ترا وا نت نی شک هم نه فقط در کارخانه‌هایی که در 
قرار دهد. در این صورت اما همانطور که در بالا اشاره کردم 
احتمال قوی وجود دارد که کارگران به این سیاست تن ندهند و 
به اقدام مستقل خود دست بزنند. در سال گذشته حدود ۶۰ هزار 
تظاهرات در جین اتفاق افتاد. در صورت اتخاذ سیاست بالا تعداد 
وجود دارد که دولت چین حتا درصورت تمایل» دست به جچنین 
اقدامی بزند. در این هنگام نوع کنترلی که بر کارگران چین اعمال 
می‌شود نمی‌تواند موجب تولید کالای مرغوب گردد. 

بگذاربد به مسایل سیاسی و با بهتر بکویم مسایل سیاسی - 
اقتصادی بيردازيم. به نظر شما چه دلیل اقتصادی برای حمله- 
ی آمریکا به عراق و اشغال آن کشور وجود داشت؟ آیا دلیل 
آن فقط نفت بود و با عوامل دیگری نیز دخالت داشتند؟ 
اصولا به نظر شما شکست آمربکا در عراق چه نتایج اقتصادی 
برای آمریکا و نظام سرمایه‌داری خواهد داشت؟ 


اکر به زوال دوران باستان نگاه کنیم می‌بینيم که همین 
اتفاق در آن زمان هم صورت گرفت. اسلام و مسیحیت 
این گونه بود که ظهور کردند. آن زمان هم به نظر 
می‌آمد که الترناتیو دیکری وجود ندارد» بنابراین مردم 
به آلترناتیو جادویی» به مذهب گرویدند. تاریخا 
مردمی که در استیصال ثرار دارند بين الترناتیوها به 
نوسان می‌افتند. اين واقعییت خود را در روشنفکران نیز 
بازتاب می دهد. به همین دلیل است که ما امروز می 
بینیم که افر ادی که به دانشگاه ر فته تا برای دکتر و کیل 
و... شدن آموزش ببینند بنیادگرا شده‌اند. 


به نظر من حمله‌ی امریکابه عراق و اشغال ان کشورارتباط 
وجود نداشت. آنها به احتمال زیاد به سراغ عراق نمی‌رفتند. آنها 
برای دسترسی به نفت نیازی به جنگ نداشتند. واقعیت این است 
که شرکت‌های نفتی. یا امریکایی هستند. یااینکه با امریکا 
وجود هر دوی این شر کت‌ها پیوندهای اقتصادی گسترده‌ای با 
آمریکا دارند. حتا یک سوم از سهام شرکت توتال فرانسه. متعلق 
شرکت‌های بزگ نفتی که بخش بزرگی از نفت و توزیع آن را 
فروش نفت با مشکل بزرگی روبرو می‌شد. 

به هرروی» نفت در کنترل این شرکت‌های بزرگ است. همانطور 
نفتی این را پذیرفتند. موضوع درعراق » دولتی بودن نفت نبود. 
انها می‌دانستند که صدام حسین به هر حال باید نفت را بفروشد 
و بنابراین از اين نظر نگران نبودند. البته اگر تمام خاورمیانه 
منفجر شود و جاه‌های نفت شعله‌ور گردند آنهانگران خواهند 
شد. اما این یک نگرانی دراز مدت است. بنابراین» من فکر نمی- 
کنم که آنها به خاطر نفت به عراق رفتند. به نظر من عوامل 
دیگری موثر بود. 

همانطور که پیش از ۳ اشاره کردم اقتصاد آمریکا بر پایه‌ی 
جنگ سرد بنا شده است . درزمان حمله به عراق مدت‌ها بود که 
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جنگ سرد تمام شده بود. انها از جنگ علیه تروریسم بنه 
عفوان التر انبم اسفاده کرحت این سیاست. ره نون کاراتی 
خوبی ندارد اما برای مدتی کارکرد داشت. آنها به بهانه‌ی جنگ 
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علیه تروریسم به سرکوب طبقه‌ی کارگر پرداختند. بلافاصله پس 
از اعلام جنگ علیه تروریسم . آنها اعتصاب‌های کارگری را 
سرکوب کردند و سطح تنش‌ها افزایش بافت. به این ترتیب این 
موضوع به آنان اجازه داد که به شکل قدیمی کنترل روی آورند. 
در این فضا حمله به عراق راحت بود. 

باید در نظر داشت که حزب جمهوری‌خواه حتا پیش از روی 
کارآمدن بوش. خواهان افزايش بودجه‌ی نظامی بود. به نظر من 
اکتضاه آمزنکا اابدم کزه کل این کشور در سکره رک قو رت 
نظامی خود را به نمایش بگذارد. می‌دانید که در سال ۰۲۰۰۰ 
اقتصاه آمریکا و نیز اقتصاد جهانی در مسیر سراشیب قرار گرفته 
بود. درنتیجه ی جنگ عراق. اقتصاد جهانی بهبود یافت. اما بلا 
فاصله باید گفت که این بهبودی دوام نخواهد داشت زیرا در حال 
حاضر اقتصاد جهانی در وضیعت خطرناکی بسرمی‌برد وبه احتمال 
زیاد. دچار بحران خواهد شد. هیچ مشخص نیست که آنها چگونه 
خواهند توانست که خود را از این بحران رها سازند. اگر به 
گذشته نگاه کنیم می‌بينيم که نظام سرمایه‌داری در روند طولانی 
زوال خود در دوره‌های موقت توانسته است از جنگ استفاده کند 
و خود را از بحران‌های موجود رها سازد و رشد کند. بنابراین» 
قابل پیش‌بینی بود که جنگ علیه عراق نقش مثبتی در اقتصاد 
ایفا کند. البته من فکر نمی‌کنم که آنها با این درک تصمیم به 
جنگ گرفتند. به باور منء آنها به این مسیر رانده شدند زیرا حرکت 
در این مسیر راحت بود. البته مسایل دیگری هم وجود داشت. 
تساه کنان کل ات وس خاستند کسبا تسا در 
آمریکا به دیگر کشورها نشان دهند که آمریکا قدرت سرمایه‌داری 
برتر جهان است و به اين طریق بتوانند آنچه را که می‌خواهند به 
دست آورند. برای این منظور آنها ضعیف‌ترین کشورها را انتخاب 
کردند تا به راحتی بتوانند آنجا را اشغال کنند. واضح بوه که آنها 
ی تانتت بة اسان اسان را راشعلن کته در مسوره رامق سر 
آشکار بود که آنها ارتش صدام حسین را به راحتی شکست خواهند 
داد. اما برای هرکس با هوش متوسط ‏ این نیز مشخص بود که 
اشغال عراق توسط یک نیروی امپریالیستی واکنش ملی در آن 
کشور درپی خواهد داشت. اما دولت آمریکا از گروهی تشکیل شده 
که نتوانستند این را درک کنند. در واقع آنها بر این باور بودند که 
که ارتش آمریکا خیلی سریع پیروز می‌شود عراق را اشغال می‌کند 
و سپس آنها خواسته‌های خود را پیاده می‌کنند. 

بنابراین» جنگ علیه عراق. هم منطقی بود و هم غیرمنطقی. 
منطق آن را توضیح دادم. غیرمنطقی توای نسم ات۰ ۸ 
اگرچه دولت آمریکا می‌دانست که قادر به اشغال عراق است. اما 
ات وت عون هی که خلرسای و وتا ترا 
استدلال بخشی از خود طبقه‌ی حاکم آن کشور گوش فرا می‌داد. 
به این جنگ تن نمی‌داد. چرا که به احتمال وقوع وا کنش‌هایی که 
اکنون ما در عراق شاهد آن هستیم پی می‌برد. شاید پیش‌بینی 
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اينکه ابلهانی در عراق خود را و دیگران را منفجر خواهند کرد. 
ممکن نبود. اما اين واضح بود که اشفال عراق واکنش‌های ملی از 
طرف مردم عراقء به دنبال خواهد داشت. به طور اصولی هر گاه. 
طبقه‌ی حاکم درنظام سرمایه‌داری» نیروی نظامی به دیگر کشورها 
ما یم رنه 
است. این موضوع مهم را هر مورخ با منطق و یا هر انسان آگاهی 
می‌داند و از این منظر این جنگ غیرمنطقی بود. 

اینکه گفته می‌شود کل طبقه‌ی حاکم آمریکا موافق این جنگ بود. 
کاملا نادرست است. بخشی از طبقه‌ی حاکم از همان آغاز با این 
جنگ مخالف بود. برای نمونه "بیزنس ویک" که دیدگاه صاحبان 
سرمایه را باز تاب می‌دهد از آغاز: با جنگ مخالف بود و اين را می- 
نوشت. می‌خواهم بگویم که بخش بزرگی از طبقه‌ی حاکم آمریکا 
با جنگ موافق نبود. در اینجا این پرسش پیش می‌آید که اگر 
چنین بود پس جرا آنان اجازه دادند که این جنگ شروع شود. یک 
پاسخ می‌تواند این باشد که آمریکا کشوری است دمکراتیک. در 
نتیجه آنان نمی‌توانستند دربرابر تصمیم رئیس جمهور منتخب 
مردم کاری انجام دهند؛ اما این پاسخ نادرست است. به نظر من 
آنها می‌توانستند جلوی جنگ را بگیرند. اینکه چنین نکردند به اين 
دلیل است که آنها فکر نمی‌کردند اوضاع اینگونه شود. به نظر من 
آنها تصورنمی‌کردند که اگر بوش موفق نشود. اوضاع تا این حد 
وخیم خواهد شد. بنابراین» طبقه‌ی حاکم از اينکه جلوی این جنگ 
ا ا صص و و ام وی ما 
بود» اما آنها به اشتباه خود آگاه نیستند و هنوز هم تصور می‌کنند 
که تصمیم آنان درست بوده است. در واقع ما با یک دولت سرمایه- 
داری روبرو هستیم که از درک دنیای پیرامون خود عاجز است و 
این نباید شگفت آور باشد. در دوران زوال باید انتظار طبقه‌ی 
حاکمی که با هوش نیست و جهان را نمی‌شناسد. داشت. این 
موضوعء به ویژه در دورآن پس از جنگ سرد بیشتر صادق است. در 
دوران جنگ سرد. طبقه‌ی حاکم باید به چشمانداز وسیع‌تری ناه 
می کرد. اکنون اماء مشخص نیست که چشم‌انداز چیست. 

در حقیقت در سال ۱۹۹۰ به نظر می‌رسید کنترل اوضاع در 
اختیار دولت ایالات متحده است. آنها این مقطع زمانی را پایان 
ات مین کرو وی که یی و ارت 
کتاب خود را "پایان تاریخ" نامید. اما اگر عمیق‌تر به موضوع 
بنگریم متوجه می‌شویم که ایالت متحده نه تنها بر جهان کنترل 
ندارد بلکه خود نیز در حال زوال است. ابالات متحده در یک 
دوره‌ی مشخص زمانی ناچار به عقب نشینی شده است و قدرت 
قتصادی آمریکا در حال افول است. این را با یک نگاه به نرخ 
برابری دلار می‌توان دید. جوهر وابستگی آمریکابه کالاهای 
چینی بیانگر این است که این کشور در زوال قرار دارد. 

به هرروی همانطور که در پیش گفتم هر کس که اندک 
شناختی از جهان داشت. می‌دانست که حمله به عراق ابلهانه 
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است. اينکه دولت آمریکا به جنین کاری دست زد باز تاب این 
البته اين را نیز باید در نظر داشت که فقط یک بخش از طبقه‌ی 
حاکم. بخشی که با شرکت‌های نفتی در ارتباط بود تصمیم به 
جنگ گرفت؛ در حالی که بخش دیگر طبقه با ان مخالف بود. 
اگرچه به طور جدی در این زمینه اقدامی نکرد. 

همانطور که گفتم این جنگ غیرمنطقی بود. زیرا از همان اغاز 
که این جنگ. وا کنش ملی را برخواهد انگیخت و امریکاناچار 


خواهد شد که به هر شکل ممکن کشور عراق را ترک گوید. 
بخش بزرگی از طبقه‌ی حاکم این موضوع را می‌دانست و برخی 
از کارشناسان به طور اشکار این موضوع را بیان می کردند. اما 
مقدمات جنگ در واقعیت عینی. فراهم شده بود. اقتصاد جهانی 
قراستاندیر ک۵ هه این افتضاهدر ضت.صالی کشت ما ترفن 
بودجه‌ی نظامی. بهبود یافته بود. آنها باور داشتند که برشوروی 
پیروز شده‌اند و می‌پنداشتند با تکیه به قدرت نظامی ایالات 
متحده به سادگی. هم در جنگ پیروز خواهند شد و هم یک 
رونق اقتصادی یایدار را تضمین خواهند کرد. 

در مورد عراق باید توجه داشت که این تنها ناسیونالیست‌ها 
نیستند که با نیروهای اشغالگر می‌جنکند. بلکه اساسا این 
گروه‌های اسلامی. مسلمانان بنیاد گرا- و با هر اسم دیگری 
که بشود روی آنها گذارد- هستند که با این نیروها در حال 
جنگ هستند. گروه‌ها و جنبش‌های اسلامی. به وبژه در 
خاورمیانه. در حال رشد و گسترش هستند. ابنیابا 
امپربالیسم و دولت‌های مورد حمایت غرب در منطقه. مخا 
لف‌اند و علیه آنان مبارزه می‌کنند. اما این نیروها - ودر 
ارتباط با ایران باید گفت این رژیم - مرتجع هستند. آنها 
لسع سوس لت ها سب‌ها فستست‌فا و 
اصولا مخالف ابتدایی‌ترین حقوق انسانی. مانند آزادی بیان 
و عقیده. آزادی هر نوع تشکل‌های سیاسی - اجتماعی و به 
ویژه مخالف سرسخت حقوق زنان هستند. با این حال بعضی 
از گروه‌های سوسیالیستی در غرب. برای نمونه "حزب 
کارگران سوسیالیست " بریتانیا از این جریان‌ها حمایت می- 
کنند. به نظر شما سوسیالیست‌ها باید چه موضعی نسبت به 
گروه‌های اسلامی داشته باشند. 


۱ . ۱ جح ۱ ۲۱ ۰۰ ۳ 

هیچ وجه مشترکی بین گروه‌های اسلامی بنیاد‌گرا و سوسیالیست- 
آنپا مخالفت کرد. این نیروها به گذشته تعلق دارند. 

در شرایط کنونی ما با مشکل ویژه‌ای روبرو هستیم وان این است 
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که فا ان موف هنن حب‌ها را وه در کا وه اند ره 
شدت سرکوب کنند. افزون براین» استالینیست‌ها به سر کوب چپ 
کیک گرد آتبااذر آبرانوغرای در سر کوب جيپ با دولتها 
همکاری کردند. از طرف دیگر ملی‌گرایان نیز اعتبارشان را از 
دست دادند. زیرا موفق نشدند که به توسعه‌ی جامعه بیردازند. 
خود صدام حسین. یک نمونه از این عدم موفقیت بود. بنابراین» 
در سراسر جهان و به ویژه در خاورمیانه. یک خلاء به وجود آمد. 
همانطور که می‌دانید سازمان سی آی | از بنیادگرایان به عنوان 
یک آلترناتیو در برابر چپ‌ها حمایت کرد. اینکه آیا بدون این 
حمایت نیز جنبش‌های اسلامی می‌توانستند رشد کنند يا نه. هم 
اکنون پاسخی برایش ندارم. اما حقیقت این است که این حمایت 
انجام گرفت. نتیجه این شده است که در خاورمیانه. بیشتر مردم 
در استیصال قرار دارند. آنها به دنبال آلترناتیو هستند. آلترناتیو 
چپ به خاطر سر کوب وحشتناک آنهاء. حضور ندارد. بنابراین» آنها 
به آلترناتیو قرون وسطایی می‌گروند. 

اگر به زوال دوران باستان نگاه کنیم می‌بینیم که همین چیز در 
آن زمان نیز اتفاق افتاد. اسلام و مسیحیت اینگونه بود که ظهور 
کردند؛ آن دوران نیز به نظر می‌آمد که آلترناتیو دیگری وجود 
ندارد. بنابراین. مردم به آلترناتیو جادویی و يا به مذهب گرویدند. 
تاریخ گواهی می‌دهد. مردمی که درمانده شوند در انتخاب 
آلترناتیوها به نوسان می‌افتند. این واقعیت. خود را در بین افراد 
تحصیل کرده نیز بازتاب می‌دهد. به همین دلیل است که ما 
امروز می‌بينيم. افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند و حتا 
پزشک و حقوق‌دان هستند. بنیاد گرا شده‌اند. 

بنیادگرایان همانطور که شما گفتید. مرتجع‌اند زیرا می‌خواهند 
چیزی بنا کنند که امکان پذیر نیست. آنها حتا اگر موفق به سرنگونی 
سرمایه‌داری شوند - که بسیاربعید به نظر می‌رسد- سیستم 
استئمارگری و يا شکل دیگری از نظام سرمایه‌داری را به وجود 
خواهند آورد که در آن نخبگان بر مردم حکومت خواهند کرد. 
بنابراین» ما باید در همه‌ی عرصه‌ها با بنیادگریان اسلامی مبارزه 
کنیم. نخست. به این دلیل که آنها می‌خواهند نظام استثمار و 
روابط کارمزدی را در جامعه حفظ کنند. دوم به این دلیل که 
آنها مخالف حقوق بشر هستند و این موضوع بسیار مهم جایی 
ترلی گفتگویا آنان تاقی کم کنات سوم به انم دلیل. که آنفا به 
طور باور نکردنی نسبت به زنان» رفتاری سرکو ببگرانه و 
اشنا گراته خارند. تا بد همین نبا دلت »مسا تايه با انا 
مخالفت کنیم. افزون براین آنان با همجنسگرایان نیز برخورد 
سر کوب گرایانه دارند. بنیادگرایان می‌خواهند انسان را نه به 
ال مش که بت ند یال سید کدانند, 





۵ 


با تا 7 








۳ 


۳3 ۲ ۲ دک لک ۳ ۷ رد رن ی 
۲ 7 ۳ 5 7 اباب ِ ی مپسا ی گس طسو سپ 
۱۱ ۱۱ ۱ ۱ اس س هه 55 5 هد تاک 8 5 55 2 2 


۱ ۱۱ 





۱۱۷۸۸۷۸ ۵۵۵ 


حهانی (بخش دوم) 


نویسندگان : مارتین هارت لندزبرگ و پل برکت 


بر گردان: احمد سیف 


۴- پی آمدهای تجدید ساختار 

بعضی از اقتصاددانان جربان رسمی می‌دانند که فرایند رشد منطقه- 
ای در شرق آسیا امروزه به تجارت قطعات وابسته است. آنها می- 
گویند که این تحولی مثبت است که نشان‌دهنده‌ی نیاز به رهاسازی 
بیشتر تجارت بین‌المللی. مالیه و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 
است. تظرشان این است که همین که ازطریق شبکه‌های تولید 
جهانی شده. شماره بیشتری از کالاهای دارای ارزش افزوده بالا تولید 
می‌شوند. کشورهای بیشتری فرصت می‌یابند تا در تولیدشان 
مشارکت نموده و فعالیت اقتصادی خود را رونق بدهند. ولی برای 
این که این کشورها بتوانند آزاین پویائی بهره‌منده بشوند. حکومت- 
های‌شان باید وجود بازار کار منعطف و مزد رقابت آمیز را تضمین 
کرده. تعرفه ها را کاهش داده و به قرارهای محدود کننده‌ی تجارتی 
منطقه‌ای یایان داده. اقتصادشان را به روی سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی باز کنند. برای همگون کردن قوانین بازرگانی» به خصوص در 
پیف بدا ای های کیت باساتن معا هام مذاقع کمیای‌ها که : 
سوی سازمان تجارت جهانی تدوین شده‌اند - بکوشند.! 

ما دلیلی نداریم تا فکر کنیم که این نظام تولید فراملیتی می‌تواند 
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مدافع توسعه پایدار منطقه‌ای باشد. روشن‌ترین مشکلی که پیش 
می‌آید این است که دینامیک انباشت شرق آسیا به طورروزافزونی 
براساس صادرات به بیرون از این منطقه استوار است. بطور مشخص - 
تره همین که بخش بیشتری از فعالیت اقتصادی چین. - در نتیجه 
تولید منطقه‌ای- به صدوربه آمریکا وابسته می‌شود» نتیجه‌اش کسری 
تراز پرداختهای بیشتر آمریکاست. از سال ۲۰۰۰ چین کشوری 
است که آمریکا بیشترین میزان کسری تجارتی را با آن دارد. در سال 
۰ کسری تراز تجارتی آمریکا با چین فقط ۸۴ میلیارد دلار بود 
ولی در ۲۰۰۴ میزان این کسری به ۱۶۲ میلیارد دلار رسید. درطول 
همین مدت. کل کسری تراز پرداختهای آمریکا از ۲۷۵ میلیارد دلار 
به ۶۱۸ میلیارددلار افزایش یافت که معادل ۵/۳ تولید ناخالص 
داخلی است " . به نظر بعید می‌آید که اقتصاد آمریکا بتواند این 
کسری عظیم و روزافزون راحفظ نماید. با این همه. هرگونه اخلالی 
در این ترکیب تجارتی؛ برفرایند رشد و عرضه کالاهای آسیای شرقی 
ای اه گراترع 

گفتن دارد که مشکلات دینامیک انباشت در این منطقه عمیق‌تر از 


آنی است که با توجه به اين عدم توازن تجارتی به نظر می‌آبد. این 
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تاه وید منطتهای که داسای اقصاه سین سا شنه ارست» هس 
چنین فعالیت‌های اقتصادی منطقه را از برآوردن نیازهای کارگران 
آسیای جنوب شرقی دور می‌کند. اگرچه به نظر می‌رسد که این 
نظام تولید با ارزش افزوده بالا را امکان پذیر ساخته است. ولی 
درواقع» نفع کشورهای منطقه که با یک دیگر درگیر رقابت‌اند تا 
جایگاه خویش را دراین زنجیره تولید فرا- مرزی که از سوی 
کمپانی‌های فراملیتی کنترل می‌شود. تعیین نمایند از نظر آرزش 
افزوده بالاتره بسیار ناچیز است. برای مثال براساس یک بررسی که از 
سوی آنکتد انجام گرفت روشن شد که «مشارکت در زنجیره تولید 
بین‌المللی» اغلب موجب می‌شود تا « کشورمیزبان درساختار کنونی 
مزبت‌های نسبی محصور شود. در نتیجه. بهره گیری از مزبت‌های 
نسبی بالقوه ناشی از تولید با تکنولوژی برتر به تاخیر می‌افتد». ۲ 
حتی در بعضی از کشورهای شرق آسیا که دربهره‌گیری از منافع 
ناشی از شرکت‌های فراملیتی موفق‌تربوده‌اند. این محدودیت‌هاه به 
تخرات هاش داهن زدهاست. هر کزارش انکت لایل مد برای 
این نگرانی‌ها ارائه شده است که از همه مهمتر به این قرارند: 

«نظر به اي ن که آن مجموعه تکنولوژی و مهارت ی که در هرمکان 
لازم است. محدودتر می‌شود. و بعلاوه. بهم پیوستگی‌ها یگوناگون 
فرا- مرزی به زیان بهم پیوستگی‌های بومی ه رکشو رگسترش می- 
یابد. تاثیرات مثبت مشارکت د رکنترات‌های دست دوم با میزبانی 
فعالیت‌های شرکت‌های فراملیت ی کاهش می‌يابد. بعلاوه. وقت ی که 
تنها بح شکوچکی ا زکل زنجیره‌ی تولیدی درگی راست. شرکت- 
های فراملیتی و طرف‌های قرارداد دیکر, انتجا ب کسترده‌نری 
دارند - چون این فعالیت‌ها ماهیتی سیال دارند که درعمل, باعث 
می‌شود تا نوان چانه‌زنی شرکت‌های فراملیتی در براب رکشورهای 
میزبان افزایش بابد. ننیجه اي ن که احتمال دارد پ یآمدش رقاست 
زیاد و ناسالم در میا نکشورهای درحال توسعه باششد که برای 
جبوان تغییرات یکه درنوان رقابتی‌شان پیش میآید. به شرکت- 
های فراملیت یامتیازهای زیاد ی از نظر مالی و نجارتی می‌دهند. این 
وضعیت, موجب بیشتر شدن فابرابری درنوزیع منافع تاش ی از 
تجارت بی ن‌المللی و سرمایه‌گذاری بی نکشورهای درحال توسعه و 
شرکت‌های فراملیتی می‌شود»." 


بسیاری از این محدودیت‌ها در چین که چشم وچراغ فرایند انباشت 
ضاد: اتت‌سشالار شرق اسیاست فایل رففت ات دولت ین تا ایسخ 
امید که سرمایه خارجی علاوه بر انتقال تکنولوژی درآمد صادراتی را 
افزايش می‌دهد. برای جذب سرمایه گذاری خارجی روبه صادرات 
سیاست‌های زیادی را بکار گرفته است. با ابن همه. همان طور که 
ادوارد اشتاینفیلد می‌گوید: 
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«آن چه که بطور توده وار به چین منتقل شد, بخش تولید صنعتی 
بحش خاصی از زنجیره تولید ارزش است. اگر دفیق‌ت رگفته باشیم. 
اي نآن بخش, به صورت کد د رآمده. کالاشده و ادغام نشده‌ی 
فعالیت‌های تولید صنعت ی است که می‌تواند منتقشل شود... بنکاه 
های چینی, اگرچه به زنجیره عرضه جهانی پیوسته‌اند. ولی برروی 
فعالیت‌های تولیدی تفکیک تشده تمرک زکرده افد. با وجود بالا 
بودن میزان مالکیت خارجی‌هاء دربررسی بانشک جهانی در ۳۰۰۱ 
روشن شد که تنها ۱۵ درصد از بنگاه های تولیدی برای مشتربان 
خارجی خود کارهای طراحی هم انجام می‌دهند. که نشان می‌دهد 
این بنگاهها به واآقعء دریک فرایند باز تولیدی منقطع, «قاعده 
پذب »اند نه قاعده پرداز. تنها 1۷ از شرکت‌ها برای مشستریان 
تحقیق و توسعه و يا فعالیت‌ها یاختصاصی مشابه انجام می‌دهند. 
اي نارفام به این علت بسیار مه مآند. چون نمونه بنکاههائ ی که 
موردبررسی قرا رگرفتند. عامدانه ازبخش تکنولوژی بالا انتجاب 
ده بودند. یعنی در بحش ی که شما معمولا با میزان زیادی ابداعی 
و نوآوری, شبکه سازی, و تولید دانش‌های قاّم به بنکاه روبرو 
خواهید بود». " 

رهبران حکومتی نیزدر کوشش خویش برای حفظ استقلال. و ایجاد 
یک اساس ملی برای توسعه صنعتی جین. کوشیدند تاتعدادی 
بنگاه های طراز اول چینی ایجاد نمایند. بنگاه‌هاتی که قراربود به 
صورت قهرمان ملی در بيایند. شامل هواووی ([102776) (که 
ابزارهای ارتباطی تولید می‌کند) هایر(12101) (تولید کننده 
کالاهای مصرفی» لنه وو(1,01070) (کامپیوتر شخصی» تی سی 
ال ( تلویزیون) و بائواستیل ([205/66) ( تولید فولاد) هستند. 
گرچه خیلی از اين کمپانی‌های قهرمان, بسیار بزرگ هم شده‌اند. 
ولی کمتر شرکتی است که از نظر بین‌المللی قادر به رقابت با 
رقیبان باشد. 

هواووی برای نمونه در ۷۰ کشور فعالیت می‌کند و ۲۳۰۰۰ نفر 
برایش کار می کنند که ۲۰۰۰ تن‌شان خارجی‌اند. بیش از ۸۴۰ از 
درآمدهايش در خارج از کشور( چین) حاصل شده است. ولی به 
گفته نشریه اکونومیست. بخش عمده فروش‌اش در بازارهای 
نوظهور است که در آنجا رقابت زیادی وجود ندارد و بخش عمده 
موکفیت اش هو فد بقشی تطامی ین موه است. انحقمالا ار هه 
مهم تر این که میزان سودش بسیار ناچیز بود. با فروش ۵ میلیارد 
دلاری» سودش معادل ۲۰۰ میلیون دلار بود" لنه وو عمده تولید 
کننده کامپیوتردرچین. برای بقای خویش دست و پا می‌زند. میزان 
سود این کمپانی از فروش کامپیوتر سالی تنها یک درصد افزایش 
می‌یابد و سهم‌اش از بازار هم درحال فروپاشی است چون کمپانی 
دل (1(011) در بخش کامپیوترهای گران‌قیمت و بنگاه‌های 
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خصوصیء قیمت کامپیوترهای ساده را به شدت کاهش داده است. 
شماری معتقدند که موفقیت اولیهاش به خاطررابطه‌اش با دولت 
چین بوده است و بخش عمده سهام‌اش هم در مالکیت آکادمی 
علوم چین قرار دارد. ۱ 

شرکت‌های برتر چینی برای پیشبرد منافع ملی در عرصه تحقیق 
وتوسعه کار زیادی انجام نداده‌اند. از آن مهم‌تر, آنها هم‌چنان برای 
رقابت‌آمیز باقی‌ماندن به ورود ابزارهای خارجی وابسته‌اند. به گفته 
جورج گیلبوی: 

«درطول ده سا لگذشته... شرکت‌های صنعنی چین ی کمن راز 
۰ مصارف ابزارهای واردانی را صرف سوم ی کردن 
تکنولوژی کردند. هزینه‌های بومی کردن تکنولوژی 
درشرکت‌های دولتی, به خصوص در عرصه‌هایی که قرار 
است چین به صورت یسک قدرت برنر در بیایسد (ابزار 
ارتباطی, الکترونیک, وماشی نآلات صنعتی) نیز بسیار 
ناچیزاست (یعنی به ترنیسب, ۰ ۶ و ۳ هزینئه واردات 
ابزارهای خارجی دراین رشته ها 

به عنوان مقایسه. در کشورهای 1۳2) میزان اين نوع هزینه‌ها- 
برای بومی کردن تکنولوژی- از سوی شرکت‌ها بطور متوسط ۲۲ 
بود. و کره جنوبی و ژاپن» درطول صنعتی‌شدن سریع خود. «بین 
دو تأ سه برابر قیمت ابزارهای خارجی وارداتی راصرف جذب و 
بومی کردن تکنولوژی موجود در سخت‌فزارها کرده بودند»" 
شرکت‌های برترچینی درحمایت از توسعه شبکه‌های عرضه 
تکنولوژی ملی فعالیت زیادی انجام ندادند. به واقع» بهترین شرکت 
چینی درمقایسه بادیگر کشورهاء کمترین ارتباط را با 
تولید کنندگان بومی دارد. دربرابر هر ۱۰۰ دلاری که شرکت های 
الکترونیکی و ارتباطی دولتی صرف تکتول وژی وارداتی می کتن ده 
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متاسفانه برای طرح‌ریزان چینیء دلایل این عدم توفیق عمدتا در 
ماهیت استراتژی رفرم اقتصادی کشور- یعنی تکیه مستقیم و زیاد 
این استراتژی برروی کمپانی‌های فراملیتی- نهفته است. در این 
رابطه. تجربه چین با استراتژی رشد صادرات‌سالار با تجربه ژاپن و 
کره جنوبی و تایوان تفاوت می‌کند. این کشورها تقریبا به طور 
کامل بر کمپاتی‌های: داغلی برای تولیة و صفور تکیه رده بودند. یه 
عکس, تکیه چین عمدتا برروی شرکت‌های فراملیتی برای تولید 
کالاهای صادراتی بوده است و سهم کمپانی‌های داخلی چینی 
دراین شبکه‌های صادراتی تقریبا معادل صفر است."" نظر به این 
که تداع اک تسه بای هی اش 
اجازه ورود به چین داده است. این کمپانی‌ها اکنون بخش عمده 
صنایع صادراتی را درکنترل خویش دارند و سهم‌شان در بازارهای 
داخلی هم بطور روزافزونی افزايش می‌یابد و مالکیت تقریبا کامل 
تکنولوخی‌ها هم با همین شر کت‌هاشت. " تاثیرات کاهش بابتده 
استراتژی چین با نفوذ زیاد و رو به رشد خارجی ها در بخش 
تکنولوژی بالای چین بهتر مشخص می‌شود. 

«در حال ی که ارزش واقعی صادرات ماشی نآلات صنعتی 
دررفای بر سر بت رز سار 
گذننته به ۸۳ میلیارد دلار رسید). سه مکمیانی‌های 
فراملیتی هم از ۳۵ درصد به ۷۹٩‏ درصد رسید. صادرات 
ابزارها ی کامپیوتراز ۱۷۱۶میلیون دلار در ۱۹٩۳‏ به ۴۱ میلیارد 
دلار در ۲۰۰۳ افزایش یافت. و سه مکمیانی‌های فراملیتی در 
طول همین مدت از ۷۴ درصد به ٩۳‏ درصد رسید. به همین 
نحو. صادرات محصولات الکترونیکی و ارنباطی هم از ۱۹٩۳‏ 
هفت برابر افزایش یافت (سا ل گذشته ارزش‌اش ۸٩‏ میلیارد 
دلار بود) و سهم شرکت‌های فراملیتی نیس زاز ۴۵ درصد در 
۳ به ۷۴ درصد در ۲۰۰۳ رسسید... این الکو در دیکر 
صنایع چین هم حضور دارد. شرکت‌های فراملیتی سهم 
خویش در صادرات محصولات با تکنولوژی برشر را که در 
۸ مععادل ۷۴ درصد بود در ۳۰۰۳ به ۸۵ درصد افزایش 
دادند. احتمالا آن چه که اهمیت بیشتری دارد اي ناست که 
در طول همین مدت سهم‌شان از بازارهای داخلی چین هم 
از ۳۳ درصد به ۴۵ درصد افزایش بیافت درحال ی که همم 
نواناترین شرکت صنعتی دولتی چینی از ۴۷ درصد به ۴۲ 
۱ 


درصد کاهش یافت». * 
به عنوان جمع‌بندی» سیاست دولت چین به واقعم کشور را به 
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صورت یک سکوی رشدیابنده صادراتی دگرسان کرده است که 
ظرفیت تولید بومی هم در آن بسیار چشمگیر است. ولی نظر به این 
که دولت توانائی طرح‌ریزی و هدایت خود را از دست می‌دهد. توسعه 
بالقوه خودگردان از دست می‌رود. منابع روزافزونی در اختیارشبکه- 
های خارجی قرار می‌گیرد که عمدتا برای تأمین تقاضاهای خارجی 
احتمالا انتقاد کوبنده‌تر به فرایند تجدید ساختار منطقه‌ای این 
است که از آن جائی که رشد اقتصادهای منطقه بطور روزافزونی به 
شبکه‌های تولید فرا-مرزی و رقیب فراملیتی وابسته است (جه 
صادر کننده باشند یا نباشند). همه‌ی کشورهای منطقه تحت 
فشارهای زیادی هستند تامیزان مزد را در سطح پائین حفظ 
کرده بازدهی کار را ت بدهند ّ سس موقعیت خود را دِ 





شود که جهت‌گیری نظام تولیدی درراستای صادرات به ضرر 
تقاضای مزدبگیران تشدید شده و مشکل مازاد تولید صادراتی 
در نتیجه. کارگران در سرتاسر شرق اسیاء دررفابت با یک دیگر قرار 
گرفته‌اند تا با سطح بهره‌کشی از کار در چین برابری نمایند که پی- 
منفی برکارگران چینی» کره جنوبی و امریکاتی اشاره کرده‌ایم. 


۵- کارگران: چین 

با توجه به شور و شوقی که درباره‌ی موفقیت‌های اقتصادی چین 
وجود دارد. انتظار این است که شاهد منافعی برای کارگران چینی 
هم باشیم. به واقع» عکس‌اش به نظر می‌اید که درست باشد. اگرچه 
برای یک گروه به نسبت کوچک ولی هم چنان قابل توجه با 
درآمد بالاء فرصت‌های مصرفی به شدت افزایش یافته است ولی 
برای اکثریت کارگران چینیء شرایط کار و زندگی به مراتب 
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برنامه‌ی اصلاحات در چین همان طور که دربالا گفته شد. شامل 
یک برنامه جدی برای خصوصی کردن و بازارگراکردن فعالیت‌های 
اقتصادی بود که به عنوان نیروی رهبری کننده‌ی اقتصادی نیز 
خواهان گسترش بنگاه های خارجی صادرات‌سالاربود. در نتیجه 
شماره‌ی بنگاه های دولتی که در ۱۹۹۵ بیش از ۳۰۰۰۰۰ واحد 
بود در ۲۰۰۵ به کمتر از ۱۵۰۰۰۰ واحد رسید. " همراه با این 
تغیی سهم اشتغال در واحدهای دولتی نیز از ۶۲ درصد در 
۲ رصت دا ۲۰۰۳ کاهشی.بافت تفوطولهمسيم 
مدت. اشتغال در واحدهای صنعتی دولتی ۴۰ درصد کمتر شد. 
1 سلطه روزافزون فعالیت‌هائی که در مالکیت خارجی‌هاست با 
وضوح بیشتری در توزیع آرزش آفزوده در بش صنعتی 
غیروابسته به منابع طبیعی نمایان است. درفاصله ۲۰۰۳-۱۹۹۸ 
سهم بنگاه های دولتی از ارزش افزوده در این بخش, از ۱۷/۳ 
درصد به ۶/۷ درصد کاهش یافت درحالی که سهم فعالیت‌هاتی 
که در طالکیت ارس ‌هاست درطول قمین هکت ۱۷/۲ قرضد 
به ۱۷/۱ درصد افزایش یافت. * 
متاسفانه کاهش فوق‌العاده دراشتغال در بخش دولتی با افزایش 
فرصت‌های اشتغال در بخش خصوصی جبران نشد. نتیجه این که 
میزان بیکاری درمناطق شهری به شدت افزایش یافت. البته 
آمارهای رسمی این افزايش را نشان نمی‌دهند چون این آمارها 
افراد از کار بیکار شده در بنگاه های دولتی» و مهاجران روستائی را 
که فعلا در شهرها کار وزندگی می‌کنند در برنمی‌گیرد. به این 
ترتیب» در حالی که آمار رسمی از نرخ بیکاری شهری معادل ۲ یا 
۴ درصد سخن می‌گوید اغلب تحلیل گران معتقدند که نرخ واقعی 
به واقع دو رقمی است. " به عنوان مشال. یک بررسی براساس 
آمارگیری سال ۲۰۰۰ چین. برآوردی معادل ۱۱/۵ درصد به دست 
می‌دهد در حالی که در ۲۰۰۱ یک بررسی هدفمند دیگر از نیروی 
کار میزان بیکاری را ۱۲/۷ درصد برآورد کرد. براوردهای دیگر 
ختی از نرخ بیکاری معادل ۲۲ درصد هم سخن کی ۲ 
کارگران بخش دولتی در این فرایند تحولی. وضعیت مناسبی 
نداشتند. به گفته بخش امداد اجتماعی وابسته به وزارت مسایل 
مدنی. بنگاه های دولتی درطول ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ سی میلیون 
کارگران اين بخش را از کار بیکار کردند. تا زوئن ۲۰۰۵ بیش از 
۸ میلیون نفر ازآنها وضع‌شان خراب‌تر شد و تنها با "حد 
متوسط حداقل مقرری دولتی" زندگی می‌کردند که درعصل به 
معنای زندگی در فقر بود. کارگرانی که از بنگاه‌های دولتی بیکار 
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می‌شوند. از اين بنگاه‌ها برای سه سال یک "مقرری اولیه زندگی" 
دریافت می کنند. اگر در این فاصله نتوانند کار دیگری بگیرند. برای 
دو سال دیگر هم می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند. تنها 
پس از گذراندن این دوره است که کارگران بیکارشده می‌توانند 
حداقل مقرری زندگی - یعنی همان پرداخت رفاهی پایه که به 
همه فقرای شهری برداخت می‌شود را دریافت نمایند. براساس 
آمارهای وزارتخانه در ژوئن ۲۰۰۳ میزان این مقرری ماهانه ۱٩‏ 
دلار بود درحالی که متوسط درآمد ماهانه کارگران شهری حدودا 


ماهیی ۱۶۵ دلارمی‌شد." 


حتی آن کارگران بیکارشده بخش دولتی که دریافتن کار جدید 
موفق شده باشند. هم چنان با دشواری‌های زیادی روبرو می- 
شوند. دریک پژوهش فدراسیون سراسری اتحادیه کارگران چین 
درباره کارگران بیکار شده بخش دولتی که مجددا شاغل شده‌اند 
می‌خوانیم که: 

«۶ درصد کارهای بدی نامرنب انجام می‌دادند. ۱۰ 
درصد کارهای ساعت‌مزد محتلف انجام می‌دادند ( که 
معمولا به کارهایی از قبیل تحوی لگرفتن بچه‌های دیکران 
از مدرسه انباره دارد). ۵2/۳ درصد کارهای فصلی داشتند و 
۰ درصد همم دستفروش ی کردند وئنها ۶/۸ درصد کار با 


۲ 


فرارداد رسمی داشتند». ۲ 
خیلی ازکارگران بنگاه‌های دولتی آینده‌ی ناروشنی دارند چون در 
شهرهائی زندگی می‌کنند که برای فعالیت‌های صادراتی تحت 
سلطه‌ی بنگاه‌های خارجی که معمولا در مناطق ساحلی متمرکز 
اند جذابیت ندارند. در نتیجه. شماره روزافزونی انتخاب های 
محدودی دارند به غیر از این که برای بازنشستگی و بهداشت 
بهتر تظاهرات کنند. حتی کسانی که هم‌چنان برای بنگاه‌های 
دولتی کار می‌کنند. اگر تقاضاهای زیادی داشته باشند. باید 
نگران رقابت از سوی کارگران مهاجر و احتمال تعطیلی آتی و با 
واگذاری واحدها به بخش خصوصی باشند. 

درحالی که رشد اشتغال درتولید تحت سلطه خارجی صادرات- 
سالاراتفاق افتاده است ولی اغلب این مشاغل معمولا کم مزد و به 
شدت بهره کشانه‌اند. براساس نوشته بیزنس ویک یک پژوهشگر 
اداره آمار کارگری آمریکا که کوشیده بود تا میزان مزدساعتی 
کارگران چینی را اندازه گیری نماید: 

«به این ننيجه رسید که چین حدودا ۳۸ میلیون کارگر 
صنعتی شهری د رکارخانه‌ها دارد. متوسط مزد ساعتی 
برای ۳۰ میلیون نفرشان» ساعتی ۱/۰۶ دلار بود. ۷۱ میلیون 
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بقل 


نفر دیکردرصنایع روستائی و حاشیه شهری کار می‌کنند 


که متوسط مزدشان ساعتی ۴۵ سنت است و حداکثر نا 
ساعتی ۶۴ سنت هم بالا می‌رود. در تازه ترین پژوهش اداره 
آما رکارگری, مزد ساعتنی ۲/۴۸ دلار مکزیک. کمترین مزد 
پرداخت یاست».* 

به گزارش تایم آسیاء در منطقه گوانگ دنگ که حدودا یک سوم 
صادرات چین در آنجا تولید می‌شود: 

«براساس پژوهش اخیر وزارت کار و رفاه اجتماعی مزد 
کارگران خط تولید پرل ریور دلتا - کمربند تولیسد ایالت - 
دردهسا لگذشته به میزان ۸۰ دلار درماه ثایت مانده اسست. 
اگر میزان تورم را برای همین مدت در نظر بکیرید. میزان 
واقعی متوسط مزد حدودا ۳۰ درصد کاهش يافنه است. 
دلیل: صعود چین به صورت یک قدرت تولیدیء باعث شسده 
نا مازاد ظرفیت تولید جهانی در عرصه‌های مختلف ی از کفش 
کتانی نا دی وی دی پلی‌برو صندلی پلاستیکی برای 
نشستن در باغ ایجاد شود. د رکنار افزایش قیمت مواد اولیه, 
وآب رفتن سود کارخانه, کارگران یفه آبی- ید ی - بازنده این 
زنجیره‌ی طولانی عرضه و تقاضا هستند». ۲٩‏ 

قوز بالای قوز این که به بسیاری از کارگران چینی حتی همین 
میزانی که طلب کارند هم پرداخت نمی‌شود. براساس پژوهشی که 
بوسیله دولت چین صورت گرفته است. "تقریبا ۷۲/۵ درصد از ۱۰۰ 
میلیون کارگر مهاجر چین بخشی از مزدشان را طلب‌کارند" ۴" 
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بعید است که این مشکلات با فعالیت‌های دولت رفع شوند. به 
عکس. شرایط ناجور اشتغال و فقدان حمایت نهادینه از کارگرانی 
که خواهان بهبود این شرایط هستند. دقیقا از ماهیت بازسازی 
سرمایه‌داری درچین نشات می‌گیرد. " به عنوان بخشی از فرایند 
اصلاحات» مسئولان دولتی محلی و منطقه‌ای از بازرسی حکومت 
مرکزی خلاص شده و از آنها خواسته شد تابرای نفع هر دو 
طرف. مشوق مالکیت خصوصی. بخصوص مالکیت خارجی‌ها 
باشند. درنتیجه, اکثر مسئولان منطقه‌ای و ایالتی به شدت برای 
موفقیت خود به جذب و حفظ شرکت‌های سودآور در محدوده‌ی 
اداره‌ی خویش وابسته شده‌اند. در بسیاری از موارد» مسئولان 
حکومت‌های محلی خودشان به صورت سهام‌دار دراین موسسات 
۳ ۳ درنتیجه در خیلی از موارد» کارگران در می‌پابند 
تا سا سود رخسمت برس امس قوان حکوعع 
محلی که قاعدتا باید مدافع آنها باشند. خنثی می‌شود. 
این وضعیت باعث پیدايیش دو جریان مشخص شد. عدم تمایل 
روزافزون کارگران روستاتی برای انتقال به مناطق صنعتی و امواج 
گسترش يابنده اعتصاب کارگری. برای مشال, "کارخانه‌ها 
درمنطقه پرل ریور دلتا با کمبود ۲ میلیون کارگر روبروهستند و 
واحدها دردیگر مناطق تولیدی. برای نمونه فوجیان و ژیجیانگ 
نیز با همین کمبود مواجه هستند". " در یک اظهار نظر 
افاگ اف درا یناسک اقتصان عهانی بعضی از لیا زا 
ادعا کرده‌اند که کمبود کارگرسرانجام کارفرماها را وادار می‌کند تا 
میزان مزد را افزايش بدهند. ولی دیگران معتقدند که با توجه به 
شرایط خیلی رقابت آمیز فرایند انباشت جهانی. "هزینه بالاتر 
مزدها میزان سود را کاهش می دهد و باعث می شود تابعضی از 
صنایع سبک به داخل چین و یابه مناطق ارزان‌تر ویتنام. 
هندوستان و بنگلادش منتقل شوند" "۲ 
آنچه که برای استراتژی رشد چین مخاطره آمیزتر است. این 
واقضیت است که کا کرام به حصووصن وم وهای که ثر مالکیت 
خارجی‌هاست دردفاع از خویش دست به اقدام مستقیم می‌زنند. 
جدول شماره ۱۰ درباره درگیری‌های کارگری اطلاعاتی به دست 
می‌دهد. این ارقام کامل نیست چون فقط شامل درگیری‌هاتی 
است که در کمیته‌های حکمیت دولتی يا در دادگاه کارگری بطور 
قانونیی ثبت شده‌اند. با این وصف. این ارقام نشان می‌دهند که 
تعداد در گیری‌ها در حال افزایش است و بعلاوه در موسسات 
خصوصی و درموسسات در تملک خارجی‌ها که رشد چین را به 
جلو می‌برند به نسبت بیشتر است. 
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آن چه که اهمیت دارد این است که کارگران بطور روزافزونی با 
استفاده از حربه‌ی اعتصاب تقاضای خود برای بهبود اوضاآع را 
0 
«ا زنجیره آ ی از اعتصایات سی‌سابقه, اولین نشانه‌های 
سرکشی درمیان میلیون‌ها کارگر جوان مهاج رکه عرضه‌ی 
به نظر نامحدود کارارزان برا ی گسترش چشمگیر فعالیست 
کارخانه‌ها در منطقه پررونق پرل ریوردلنای چین راارئه 
می‌دهند, ثمایان شد. 
نشانه های نوظهو رکارگران مصمم, صاحبان شخصی و 
خارج یکارخانه ها رکه در بیست سا لگذشته باهزینه‌های 
به شدت نازل و غیرقابل رقابت تولیدی به تولید نایکز ۷:۵9 
نا عروسک مشغول بودند. تکان داده است. بعضضصی ا زاین 
مالکان ننيجه گرفتند که دوره‌ ی اولیه اي ن که روستائیان بی- 
ریشه‌ی چینی هرگونه کاری را قبول می‌کنند دیگ رگذشته 
است. نتیجه اي ن که موفعیت دراز مدت چین به عنوان مرکز 
جهانی بسیا رارزان به پرس شگرفته شده است». ! 
این نوع فعالیت به مقدار زیادی تازه است. درگذشته اخبار 
کارگری عمدتا در باره‌ی مبارزه کارگران بیکارشده از بنگاه‌های 
دولتی بود که خواهان غرامت. ۳۹ و خدمات بهداشتی 
بودند. یک نمونه ناارامی بسیار گسترده درشمال شرقی چین 
دربهار و تایستان ۲۰۰۲ بود. دولت جین به این رویدادها با 
تسیاسبت‌هاتن.عکس العمل تشان می‌داه کا از کنسترش اعتراض ارت 
کارگری به دیگر مناطق جلوگیری نماید". "از جمله این 
باس یکوی کیری کار خن هتکن شا سوسان 
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ارگان‌های متعدد دولت. از جمله کنفدراسیون سراسری اتحادیه 
کار کر مود ال انش است رای اعتمالا دیکر هو تحواهه سوه 
چون تعداد بیشتری ازکارگران در اين اعتراضات شرکت می‌کنند و 
تولید به خصوص تولید در بنگاه‌های در تملک خارجی‌ها را به خطر 
می‌اندازند. 
درحالی که رشد سریع چین, به تولید ثروت هم منجر شد ولی 
بخش عمده‌ی دست‌آورد داخلی نصیب یک درصد کوچکی از 
جمعیت شد که درنتیجه نابرابری بیشتری ایجاد کرد. به گفته 
مورنینگ پست جنوب چین: 
«گسترش ابرابری بین شهرنشینان ثروئمند و ففرای روستا 
یک ی از بیشترین شکاف‌های د رآمدی جهان را ایجاد کرده 
است. در مقام مقایسه. وضعیت با کشور ققیر زیمبابوه قابل 
مقایسه است. درحال ی که یعضی از شهرنشینان, خانه و 
آنوموبیل لوکس می‌خرند. اکثرست ۸۰۰ میلیسون روستائی 
چینی با د رآمد روزانهای کمتر از یک دلار زندگی می‌کنند». 
۳۴ 
همان گونه که محققان وابسته به آکادمی علوم اجتماعی چین 
هد کرننده آنکه. تاباترخ درا مدش نم فقط پم .سا تام ی مت و 
روستانشین وجود دارد بلکه درمیان شهرنشینان هم وضع به همین 
ات ۳ 
اگرچه اداره آمار ملی چین براساس پژوهشی نتیجه گرفته است که 
فقط ۵درصد از جمعیت کنونی چین را می‌توان طبقه متوسط به 
سف مصی فا ی اس سا ات سای ۳ 
درییش گرفته است. این میزان تا سال ۲۰۲۰ به ۴۵ درصد خواهد 
رسید. با این همه این پیش‌نگری با تجربه هر روزه و اشکار مردم 
چین جور در نمی‌آید. " همان‌گونه که درگزارش کنفدراسیون 
اتحادیه کارگری هنگ کنگ مي‌خوانيم. "جهانی کردن" باعث شد 
تا کارگران چینی: 
«درمعادله‌ی جهان ی که به کارفرمایان دست بالا را داده است 
و د رآن عد مامنیت شغلی و فقر د رآن چه که مسابقه سه 
سوی حداقل امیده می‌شود, به ان زوا کشیده شوند. به 
کارگران د رکنورهای توسعه یافته می‌گویند که بایسد مزد 
کمتر و شرایط منعطفتن رکاری را بپذیرند تا رئیسان‌شان 
نولید را به کشورد یکری منتقل نکنند. در عین حالء به 
کارگراف ی که در بنگاه‌های دولتی چی ن کار می‌کنند میگویند 
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که آنها باید کاهش رفاه و بدترشدن شرایط را بپذیرند در 
غی راین‌صورت آنها را با کارگران مهاجر روستائی جایکزین 
خواهند کرد. و به کارگران مهاجر به ویسژه در مناطق آزاد 
ساحل یگفته می‌شود که آنها باید واقعیست مربوط به 
مزدهای به تعویق/فتاده و شرایط بهداشتی وامنیتی ناکافی 


را بیذ برند ‏ وگرنه ریسان‌شان تولید را به مناطق مرکزی‌ی 


4 ءِِ م ۳ ۵ ۳۷ 
منتقل خواهند نمود». 


ادامه دار۵... 


پی نو ت ۰۰ ها 4 


9و .00 ,2003 ۸۳۱۱1601212 -1 

5 00۳۵۵۵۲۵۵ ]0 12۵۵۵۲۵ ولا -2 

3- 1/011 2002, 5 

4- 0 

5- ۱0/۲۸۲ 2002, 0. 6 

6- ۹6101610 2004, 00.1975, 3 

7- ۳6000۳۵15 5 

8- ۳6۵۵۵۵۵6۲ 2005, 0. 9 

9- ۲600000156 2005. 0. 0 

100-60007 4 

11- 000/ 4 

12- 000/4 

13- ۱۵۱8۵408 1996, 0. 1 

14- ۳6۵۳۵۳9166 205, 0. 1 

15- 000/4 

16- 0۳ 2005, 0. 5 

17- 0۳ 2005, 0. 6 

16- 0۳ 2005, 0. 5 

19- 0۳ 2005, 0. 3 

09 .0 ,2004 ۳81085 ۲۲۵06 0۴ 00۳01006120108 مک عط۳]۵ -20 
6 ,2005 0۳ -21 

1۰ 2004 مفحصامو501۵ 20 صلآم۱۷]60۵۱ -22 

5 ۱۱1001۴ظ تبامطاقنا فصلطن) -23 

5 ۲۲۵۸۸۵ ۵۶ 0۵81000120108 عجمکا عمما۳ 1 ۵0امتان و۸۵ -24 
2004,00.12-3 

25- 0007 4 

26- 0002 5 

27- 1,66 2004, 2 

3 ما02 رح2005 ۲امعاتباظ هه 0۲۵طاولصه ۲۱۸۲۲ -286 

29- 0007 4 

30- ۳۱۵۱12700 2004, 0. 2 

31- 0 

32- 007 4 

7 ,2004 81088 1۲2۵06 0۴ ۵۵۶۵06۲۵0100 عهطمکا ۳۱۵8۵ -33 
9 ,2004 81088 1۲206 0۴ ۵8۵۶۵06۲۵0100 عم ۳۱۵8۵ -34 
4 217 ۶ ۳۵۵0۵۱6 -35 

36- ۳6۵۵0۵۱6 5 1۱21۳۷ 01 

37- 


وضعیت اجتماعی اکثر مردم کارگر شد به ویژه در خدمات بهداشتی و آموزشی» 
رجوع کنید به 606-12 .20050,00 1>66۲ب۱ظ صرح 90۵ص )۳۱۵۲ 
2 ,2004 ۵1005 11۲206 01 0۵0۵1۵06120100 م1 ع۳]۵8 -38 


37 ۳۱۵8۵ 16۵08۵ 00۳0۴606۲21100 0۴ 11۲206 8101056, 2004, 0. 2 


فصلنامه سامان نو - شماره سوم - مهرماه ۱۳۸ - اکتبر ۲۰۰۷ ۳۷ 





در بررسی‌های تاربخی و نیز در بخشی از علوم سیاسی, ناگزیر از 
استعما. دست کم به صورت پدیده‌ای تاربخی سخن می‌رود. 
تاریخی می‌پندارد. شاید به آن دلیل که بر برخی از پدیده‌های 
شود» پرده کشیده شود. این جیزی است اشکار که منتفعان از 


چیزی نخواهند آن چیز درست شناخته شود. می‌بینید که رضا 
پهلوی همیشه در برابر سوأل‌های مربوط به ۲۸ مرداد آن را به 
داوری تاریخ حواله می‌دهد. البته دگرگونی و ناپایداری از جمله 
عوامل دیگری است که بررسی هر چیزی را دشوارتر می کند. 

در این یادداشت آهنگ آن دارم که استعمار و رنگ های 
گوناگون آن را به کوتاه‌ترین شکل ممکن تعریف کنم. تا شاید 
برای مباحث بعدی و گفتگوهای آینده سودمند افتد. خواهم 
کوشید که برای هر تعریف نمونة مشخص تاربخی ارائه دهم و در 
مواردی که از استعمار موجود سخن می‌گویم. نیز کشورهاتی را 
مثال بزنم. البته نوعی دشواری از آنجا برخواهد خاست که امروزه 
مراجع رسمی. مانند سازمان ملل متحد که برای بسیاری از مردم 
دنیا ملاک است. پدیده‌ای به نام استعمار و کشوری مستعمره 
اگزيريم بگوئیم و در نتیجة کارمان هم خواهیم دید که ملاک ما 
وضعیت این کشورها از جهت رابطه‌ای است که با کشوری دیگر و 
حتی چند کشور دیگر دارند. در جهان ما و در وضعیت خاصی از 
استعمار که خواهیم گفت. ممکن است کشوری پا سرزمینی نه 
موم کر مش کیب ار تقو عم رد 
پیچیدگی روابط و اتفاق چند کشور جهان برای همسوئی 
سیاسی.ء مثلا میان امریکا وانگلیس چنان که در کار عراق دیده 


علی حصوری 


می‌ شود باعث چنین فکری شده است. گو این که در تعریف 
کارکرد است. بدین معنی که برای سای هن فا یتسه 
و چه چند کشور) دشوار نیست. در عین حال تعریف مانه تنها 
ماهوی بلکه برخاسته از کارکرد استعمار هم هست. بنابر این 
ملاک ما سازمان ملل یا هیچ سازمان و کشوری نیست. ما باید به 
دنبال ملاک‌های علمی باشیم. 

استعماری که آن را تاریخی یا کلاسیک می‌شمارند. کاملا 
شناخته شده است و بر سر وجود آن هم اختلافی نیست. برای 
مثال کشورهای الجزایر و هندوستان در صد نوزدهم و آغاز صدة 
بیستم گرفتار استعمار تاریخی بودند که از نظر مااستعمار 
کلاسیک یااستعمار کهن شمرده می‌شود. در جنین نظام 
استعماری. کشور استعمار گر بر کشور مستعمره تسلط نظامی و 
به این وسیله هم از منابع و هم از موقعیت سوق‌الجیشی ان 
مردم مستعمره به اطاعت و حذف هر گونه اقدام مخالف بود. 
تسلط انگلستان بر هند. گذشته از فوائد اقتصادی, دارای این امتیاز 
هم بود که از ان کشور به عنوان سرپلی برای تهدید و دخالت در 
استعماری هند شرقی در تجزية ایران و جداکردن افغانستان از 





کشورهاء اين کار را نتیجة جنبش‌های رهائی بخش,(آن هم در 
عقب افتاده‌ترین نقاط جهان) قلمداد می کنند. 
در استعمار کهن. کشور مستعمره در مقابل دشمن. که در واقع 
تم دس اسسا ک سمست: سانب یخصا کر مار 
می‌شود. ظاهرا هندوستان پا الجزایر در دورة استعمار انگلیس و 
فرانسه در برابر دشمن - که چه بسا دست ساخت خود استعمار 
بود» حمایت می‌شد. گمان نمی کنم استعمار کین با کلاسیک 
بیش از این نیازی به توضیح داشته باشد. زیرا نمونه‌های آن 
فراوان و تاریخ استعمار و مبارزات ضد استعماری خود گویای 
با آغاز مبارزات ضد استعماری. کشورهای استعمارگر به فکر 
استعمار غیر مستقیم افتادند که هم مخارج آن کمتر بود. یعنی 
نیروی نظامی کمتری نیاز داشت و نیروی سرکوب هم منحصرا از 


سم ۳ 
۰ 


داتتلسان اتام اسان کره فیس نت انا با اقلب کت 
تاه و میدان بای طرف وگ با شنه نا انم وضع هنگای. 
شکل گرفت که هم مبارزات رهائی بخش در جهان اغاز می‌شد و 
استعمارگر را در همسایگی خود تحمل نمی کرد به همین دلیل 
انگلستان مناسب‌تر بافت. که روی خکوستگران ابران کار کنند. 
احمد شاه را که نه مستید و نه حاضر به امضای چیزی بود. بیرد 
کبیر تا خلع ید از شرکت نفت» کم کم مستعمرة انگلستان شده 
بدون این که نام آن به عنوان مستعمره برده شود. مستعمره بود 
زبرا انگلستان بر مهمترین منابع ثروت آن (فرش و نفت۱) تسلط 
داشت» نیت وازواگ ان از انلستان تقو طاهرا اراد نو و۸ 
اه کر ای اس کی کم 
نام برده می‌ شد. 

در این دوره مناسنت استعمار گر و مستعمره بسیار ظریف تین 
زیرا مستعمره در مجامع جهانی با اژ استعمار گر دفاع می کند با 
در موارد حاد سکوت می کند. ایران در این دوره با انگلستان 
فروغی. قوام‌السلطنه و تقی‌زاده رهبری می‌شد. در غیر این صورت 
لازم نبود تقی‌زاده به دلیل شرکت در قرار داد نفت از ایرانیان 
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نیست. اما از نظر سیاسی هست و در نتیجه منافع اقتصادی 
استعمارگر را تامین می‌کند. این استعمار غیر مستقیم در صورتی 
دخالت مستقیم می کرد که منافعش به خطر افتاده باشد و راهمی 
مام ساا ا ا ام سس ی انو رود 
ای ای در وهای ماه دای سل اسگر و اه 
مورد هم مستعمره مورد حمایت سیاسی و نظامی استعمارگر است. 

کودتاهای پشت سر هم در کشورهای جهان سیوم که نشانة 
استعمار نو و غیر مستقیم بود» بویژه با وجود فطب نیرومند شوروی 
و سپس چین و دیگر نظامهای هماننده استعمار نو را زیر سوأل برد 
و باعث پدید آمدن جنبش‌های رهاتی بخش و حزب‌های چپگرا در 
تمام جهان شد. جنگی نیمه پنهان میان استعمار شدگان و 
استعمارگران و اين بار به سرکردگی آمریکا آغاز شد که نتیجه آن 
رادیکال‌تر شدن جنبش‌ها در جهان بود» اگر چه بابه کار بردن 
واژه‌های چپ. تجزیه طلب. عقب افتاده کمونیست. به حسب مورد 
همچون ناسزا یا برچسب ضددین. مبارزان را از میدان به در می- 
کردند و ستم‌های شدیدی بر مستعمره‌ها می‌رفت. استعمارگران 
ناگزیر از تعویض روش شدند. زیرا با پدید آمدن جنبش‌های رهائی 
بخش, تهدیدی جهانی برای استعمار نو پدید آمده بود که به 
سادگی از میان نمی‌رفت. 

باید توجه داشت و پرسید که مبارزات مردم در کشورهاتی مانند 
ایران» شیلی. عراق زمان فاسم. مصر در دورة عبدالناصر و ده‌ها 
جنبش دیگر برای رهاتی از چه چیزی بوده است؟ مهمترین 
گرفتاری این کشورها اقتصادی بود. یعنی این‌ها استقلال اقتصادی 
نداشتند. نداشتن استقلال اقتصادی خود دلیل نداشتن استقلال 
سیاسی و وابسته بودن (استعمار) است. 

راهی که در پیش گرفته شد. استعماری کاملا غیر مستقیم و 
وابسته کردن منافع و حتی موجودیت کشورها به منافع استعمارگر 
بود. لازم به تدارک مهمی نبود. مثال روشنی بزنم. اگر کشور 
بحرین که می‌دانیم چگونه به وجود آمده و از کدام کشور جدا و 
کشوری عربی شده است. از جانب کشوری همسایه تهدید شود. در 
وضع موجود که کشورهای عربی از تأمین نیروی نظامی مهمی در 
مانده‌اند» از کجا باید کمک بخواهد؟ در برابر این کمک یاحتی 
تضمین موجودیت. چه باید بپردازد؟ آشکارا از نیرومندترین کشور 
حاضر در منطقه کمک خواهد گرفت و بهائی مهم خواهد پرداخت. 
اگر ما هم بودیم همین کار را می‌کردیم. چنان که رژیم شاه در 
برابر تهدید ظاهری کمونیسم می کرد. 

کشورهای عقب افتاده که رهبران ظاهرا جسور و در واقع نادانی 
مانند قذافی. صدام حسین (و آمروزه جانشینان او) شاه ماو 
دیگران دارند. استعمارگران را خود برای دخالت در کشورهای 
هم نگ دعوامی کته شاب این یکی از کارهای. اسعفا: گرب که 
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کار مهمی هم هست- این است که کاری کند که در این کشورها 
نادانترین افراد ممکن به قدرت برسند. 
امروزه هم مانند همه تاریخ» داشتن دشمن نادان نعمت بزرگی 
است. بنابر اين باید به شواهد دخالت عوامل استعمار نوین (استعمار 
مدرن) در تحولات کشورهاتی مانند عده‌ای از کشورهای آسیا 
آمریکای جنوبی و آفریقا بیش از پیش توجه کرد. از نظر من ایران 
پس از کودتای ۲۸ مرداد نخست مستعمرهٌ نو و سپس نوین آمریکا 
بود ولی با وجود این که با انقلاب بهمن پنجاه و هفت با آن گلاویز 
شد. به دلائلی که گفتیم هنوز از آن رها نشده است. هرگونه تلاش 
برای انتقاد از حکومت ملی دکتر مصدق ممکن است با این هدف 
صورت گیرد که ذهن را از وضعیت استعماری ایران منحرف کند. 
هم اکنون خدمتی که دشمنان نادان آمریکا به آن و حتی اروپا 
می‌کنند. بر کمتر انسان نیمه‌هشیاری پوشیده است. از نظر من 
بخش مهمی از حکومت‌های خاورمیانه در خدمت آمریکا هستند. 
جمهوری آذربایجان با ایجاد گفتارهای رادیو تلویزیونی و ترویج 
دشمنی فارس و ترک و تامین منافع آمریکا و اسرائیل در تجزية 
ایران» ترکیه سوریه. اردن» عراق. همه کشورهای عربی و ... البته 
وضع ایران به دلایلی که گفتم استثنانی است. کمک ایران به 
آمریکا بر خلاف آن کشورها مستقیم نیست. 
به همین دلیل است که آمریکا که پس از جنگ دویم به استعمار 
نوین روی آورده. خود به ایجاد يا تقویت دشمنان نادانش کمک 
می‌کند و اين داستان معروفی در چهل- پنجاه سال اخیر و دقیقا 
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پس از دهةه شصت صدء بیستم میلادی است. طالبان نمونة 


سم 
۰ 


مشخص ان است. اما نمونه‌های دیگر را هم باید دقیقا بررسی کرد. 
بنابراین و نمونه ره مبارزه با تروریسم اسلامی حکایت مسخره‌ای 
بیش نیست. حمایت استعمارگر از مستعمره در این مورد نه تنها 
قطعی بلکه شرط نوشته يا نانوشته‌ای در روابط دو کشور است. 

به این ترتیب و بر حسب تاریخی سه نوع استعمار را بازشناسی 
کردیم و اینک می‌کوشیم برای هر یک تعریفی بدهیم. من تا کنون 
این سه تعریف را به شکلی که می‌دهم در جائی ندیده‌ام و به 
احتمال از دانش محدود من سرچشمه می‌گیرد: 

ها کون کی سیر ورس ۱ انیت 
از نیروی نظامی و روش‌های سیاسی (دست نشانده کردن) است. 

۲- استعمار نو بهره کشی از کشور دیگر از طریق وابسته کردن 
مستقیم منافع مستعمره به استعمارگر است. 

۳- استعمار نوین» بهره کشی از کشوری دیگر از راه منحرف 
کردن و وابسته کردن غیر مستقیم منافع مستعمره به منافع 
تما ات 
امید است خوانندگان این بادداشت با اظهار نظر انتقادی در بارة 
آن به دقت بخشیدن به آن یاری رسانند. 

در پرتو چنین تعریف‌هائی از استعمار است که باید کارهای ملت 
ایران را به رهبری دکتر مصدق ارزیابی کرد. من راههای دیگر را 


۳ 


۰ 


هدف اساسی حکومت مصدق چنان که از ملی کردن نفت پیدا 
خاور میانه بوده یت 


یادداشت‌ها: 

خارجی و تجارت خارجی بخش مهمی از آن در دست شرکت انگلیسی شرق بود. 
خود پای‌دار قالی‌بافی بروند. در ۱۳۱۴ از شرکت شرق خلع ید و شرکت فرش 
ایران تاسیس شد و اندک اندک به اضمحلال فرش ايران کمک کرد. البته تا 
مدت‌ها انگلستان بزرگترین مشتری فرش ایران بود که موضوع قابل مطالعه‌ای 
است. با هم این تا کودتای ۱۳۲۲ بازهم فرش در آمد مهمی برای کشور داشت» 
زیرا بسیاری از تولید کنندگان مستقل هم به اين کار روی اوردند که برخی از 
اضمحلال آن پس از کودتا آغاز شد و ادامه دارد. 

۲- من در سن هفده سالگی این معذرت خواهی را به گوش خود از رادیو ایران و 
در برنامة مرزهای دانش که پنجشنبه‌ها بعد از ظهر پخش می‌شد شنده‌ام. 
شرکت در یک قرارداد اسارتبار برای سیاستمداری با تجربه و حتی بی تجربه 
اشتباه نیست و اشتباه قلمداد کردن آن کمکی به روشن شدن موضوع نمی‌کند. 
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۱ بطق 0-۷ 


انقلاب اکتبر و ایران 


اعتبار اينکه اولین انقلاب سوسیالیستی است. یک حادثة منحصر 
استثمارگر حاکم سرنگون بشود اما هميشه یک طبقة استئمار گر تازه 
جای طبقة قبلی را می‌گرفت ولی انقلاب اکتبر منجر به سرنگونی 
کاملا تازه ای در زندگی بشر شروع شد. 

این انقلاب از لحاط تأثیر جهانیش هم منحصر بفرد بود و بیشتر از 
همة انقلابهای اجتماعی دیگر در سرتاسر دنیا اثر گذاشت. راجع به 
نوشته‌اند و گفته‌اند امّا آنجه برای ما ایرانیان مهم است تأثیر این 


۳ 
۲: 3 
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انقلاب در سرنوشت ایران اس ۰ ۰ ۱ 
هر دو هست. که متأسفانه خیلی کم راجع به آن نوشته شده» آنجه 
هم توشته شده اغلب با داد ۱ ۳۳ 
خصمانه به ما رسیده است. 

از نتایج مثبت انقلاب برای ایران اول از همه الغاء تمام قراردادهای 
استعماری روسیه با ایران بود. دولت سوسیالیستی اتحاد شوروی با 
الغاء این قراردادها در واقع اطمینان خاطر عظیمی به مردم ایران داد 
که دیگر مثل گذشته نگران تجاوزهای استعماری همساية شمالی- 
شان نباشند. در وهلة دوم مردم ایران و بخصوص دموکرات‌های 
پیشتاز را متوجه کرد که غیراز خانها و اشراف و ملاکین و سرمایه 
دارها توده های زحمتکش هم می‌توانند به حکومت برسند و در 
جهت لغو استئمار و فقر و بدبختی تلاش بورزند. 

این روحیه را ما در برخوردها و اظهارنظرهای روشنفکران آنزمان و 
همینطور نوشته‌ها و شعرهای نویسنده‌ها و شعرای آن زمان 
بصورت واضح و مکررمی‌بينيم. شعرای دم وکرات و رزمندة آنزمان» 
مثل ملک الشعراء بهار عارف قزوینی» فرخی یزدی و دیگران در 
شعرهاشان از روی کار آمدن حکومت سوسیالیستی شوروی در 
همسایگی ایران بارها اظهار خوشحالی کرده‌اند. بعلاوه بعد از ایسن 
زمان است که کلمات کارگر و رنجبر و مفاهیم اجتماعی مربوط به 


طبقات زحمتکش جای خالی خود را در شعرهای آنها اشغال - 
کنند. برای مثال عارف قزوینی در محبت نسبت به حکومت 
سوسیالیستی جدید شوروی تا آنحا ۳ ۳ ۱ نح از 
شع هایش گفت: پبلشویی است جر اه سا ۰۰ ۲۳۰۲۱۰ 
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در مورد حکومت شوروی و مسئلة کارگر و دهقان» برای نمونه دو 
بیت از شعری را که ملک الشعرای بهار در سالهای بعد از شهریور 
بیست گفته می‌توانیم بخوانیم که در وصف شوروی می‌گوید در آنجا: 
مرد دهقان ز سر شوق برد آب به دشت 

که شریک است در آن مزرعةً جان پرور 
کارگر کار کند روز. چو خور چهره نهفت 

به نمایش رود و جامه کند نو در بر 


بت آرادیخواه ناسیونالیست و 
نقشی است که این دولت در جلوگیری از تبدیل ایران به مستعمرة 
بات کرده است. اما تا پیشروتری تحص ۳ بزدی ِث" 
ناسیونالیستی انقلابی است و گرایش‌های سوسیالیستی دارد از اینهم 
جلوتر می‌رود و دربارة جنک طبقاتی می‌گوید: 


شد سیه روز جهان از لکة سرمایه داری 
باید از خون شست یکسر باختر تا خاوران را 
انتقام کارگر ای کاش آتش برفروزد 


تا بسوزد سر به سر این تودهْ تن پروران را 


او در نا آمیدی‌اش از غرب يا باختر و دلبستگیش به شرق يا خاور هم 
در یک شعری صریحا می گوید: 
شب ما روز نگردد زمه باختری 


تا چو خورشید به خاور نزنیم اختر سرخ 


ماه بعدهاء و بخصوص بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۲۲ و سرکوب 
جنبش توده آی» بیشتر روشنفکرهای ما نقش مهم آغازین شوروی را 
فراموش کردند و عدة زیادی از آنها به دام تبلیغات ضد شوروی 
افتادند و بعضی‌هاشان. حتی با هم ادعاهای دموکرات و آزادیخواه 
بودن بیشت از آنکه ص ات ۱ اد 
غافلند که شوروی. با هم معایب و نواقص و اتحطاطی که بعدها 
دچارش شد مانع تاخت و تاز امپریالیستها و نمونة مثبتی برای 
نهیضت های ازادیخواهانه و توده ای کشورهاتی مثل کشورما بود. 

به همین دلیل است که من فکر می کنم وظيفة ما اینست که این 


امروزیمان روشن ۳ 
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آذربایجان شوروی به باکو میرود و پس از دیدار از این کشور قصیده ای صدبیتی زير عنوان هدية 
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باکو میسراید که قسمتی از آن در زیر نقل می‌شود: 


هدیه با کو 
روز آدینه ببستیم ز ری رخت سفر بسپردیم ره دیلم و دریای خزر 
از بر گیلان راندیم به دریا و که دید سفر دریا پی گفت و شنود بندر 
مرکب آرام و هوا روشن و دریا خاموش خلوتی بود و سکوتی ز خرد گویاتر 
تاره ساعت ار ان ۲۳ راه ما بر سر خاکی که بود کان هنر 
ار رال مه اد تا دارد اند دل او آتش جاوید مقر 
شهربا کو نه که دردانة تاج مشرق خاک کوبا نه که دروازه صلح خاور 
خاک با کویه عزیز است و گرامی برما که زیک نسل وتباریم و ز یک اصل و گهر 
خاک او صنعت و آبش هنر و بذرش کار شجرش علم و شکوفه شرف و میوه ظفر 
صبح برجسته ز جا کار گران از پی کار زیر پا وا کن برقی و توکل در سر 
باغبان تا ک نشانده زسر رغیت و شوق چو کند باغ و کشد زحمت و برگیرد بر 


کار گر کار کند روز وچو خور چهره نهفت 
هیچ مرد وزن بیکار نباشد آنجا 

نه گدا دیدم آنجا و نه درویش و نه دزد 
اند رآن مملکت از دربدری نیست نشان 
دربدر نیست کس آنجا بجز از باد صبا 
مزد بخشند به میزان توانائی و زور 

برتر از مزد» دراین ملک مکان یابد و جاه 
مزد هر فرد به میزان شعور است و خرد 
اندر این ملک بود ارزش هر چیز پدید 
شاعران دیدم آنجا و هنرمندانی 

چون رود کار به اندازه و نظم آید پیش 
عدل باید که ستمکار شود مانده ز کار 
این چنین قاعده و نظم من اندر با کو 

اگر این نظم شود در همه عالم جاری 
نه یکی منعم بر خیل فقیران سالار 

نیمه دوم آردی است به باکو و هنوز 

لیک ما تازه گل سرخ فراوان دیدیم 
بگذشتند ز پیش رخ ما بیست هزار 
دخترانی همه بر لاله فرو هشته کمند 
دختران سرو قد و لاله رخ و سیم اندام 
اندر آن خطه که با حیلت و دستان و فریب 
مرد بی حیلت و آزاده در آن خوار شود 
نظم چون گشت خطا مرد تبهکار دنی 
طمع وحرص وحسد راتو یکی مزرعه دان 


به نمایش رود و جامه کند نو در بر 

جز نقوشی که نکارند به دیوار و به در 

نه فريبندة دختر نه ربايندة زر 

اندر ان ناحت ۱ ۳ ۲۱۳۳۰ 
گرسنه نیست کس آنجا بجز از مرغ سحر 
وآنکه بیمار و ضعیف است پزشکش دربر 
هر هنرپيشه و هر عالم و هر دانشور 

شغل هرشخص به اندازة هوش است وفکر 
ارزش کار فزون» ارزش فکر افزون تر 
که نبدشان شمر خواستهُ خویش ز بر 

نز حسد بینی آثار و نه از بخل خبر 

نظم باید که طمع ورز شود رانده ز در 
دیدم و یافتم از گمشده خویش اثر 

نه تنی فربه بینی نه وجودی لاغر 

نه یکی نادان بر مردم دانا سرور 

ننموده است گل سرخ سر از غنچه به در 
ویژه روز رژه بر ساحل دریای خزر 
لعبتانی ز گل و سرو چمن زبیاتر 

پسرانی همه بر سرو نشانیده قمر 
کر دا و نهمت و ند آور 

مال گردآید و جاه و شرف و قدر و خطر 
و اهل خیرات نسازند در آن ملک مقر 
هست پیوسته به عز و به شرف مستبشر 
کاندران کینه بکارند و دهد جنگ ثمر 
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ویکتور سرژ: 





ویکتور سرز یکی از نویسندگان» متفکران و فعالان برجسته‌ی 
روشنفکرانه و بینش پالوده‌ای بوده که در درک و فهم مبارزات 
قلم توانای خود را برای انقلابی که برایش مرزی نمی‌شناخت. به 
کار گرفت. سس بلشویک شده‌ای که غیرارتدکس بودن 
خصیصه‌ی ذاتی‌اش بود. با نظرات جاافتاده‌ی سنتی غالبا ناسازگار 
بود» اما با ارتداد هم میانه‌ای نداشت. 


ویکتور سرژ با امید و تعهد فوق‌العاده‌اش به نسل انقلابیان منتقدی 
تعلق داشت که علیه استالینیسم ایستادگی کرده. سرمایه‌داری را 
جامعه‌ای که مدافع آزای انسان‌ها افزایش مقام اتتتحانمم و بهیودی 
شرایط زندگی او سازش و مماشات نکرد. اگر چه سرز در بحبوحه- 
ی طوفان‌های سیاسی نیمه اول قرن بیستم زیست. اما ایده‌هایش 
به مباحث دوران جاری» یعنی دوره‌ی پس از فروپاشی شوروی و 
جنگ سرد ار تباط دارد. 


این پرسش وجود دارد که چگونه ممکن است در سرآغاز قرن 
بیست و یکم آثار یک انقلابی فراموش شده با مباحث امروزین ما 
ارتباط داشته باشد؟ آن هم در حالی که قرن بیستم به پایان 
رسیده. اتحاد جماهیرشوروی فروپاشیده و هم‌زمان نبرد سترگ 
عقایدی که این جامعه در آذهان برانگیخته بود کم و بیش از 
مات موی مس مات ام ها سای ۳ 
سرز بیانگرشان بود. و اکنون در ظاهر قدیمی و فراموش شده می- 
نمایند. چگونه می‌توانند هنوز بوی تازگی داشته باشند؟ 


انتشارمجدد. کتابهایش به جچندین زبان انجامید. (۲) با انقراض 


ااص اا صت سر ی تن که | انوم بای 





۵ 


۰ 
۰ وی 


انسانی بر ای دورن ما 


۰ ۰ ۰ ی ۰ ۱ 
نوبسنده: سوزان وایزمن 


۳ این مقاله ویژه‌ی "سامان نو ۲ نوشته شده است 


دمکراسی سرمایه‌داری نوع غربی وجود ندارد. آن هم در وضعیتی 
که نابرابری‌ها بیشتر فزونی می‌یابد و میهن‌پرستان مذهبی هم به 
ترور دست بازیده‌اند و نسل جدیدی نیز وارد صحنه شده‌اند که 
خواهان دنیای بهتری هستند. مهمتر این که بر ممکن بودن آن نیز 
پای می‌فشارند. ما همان طور که منازعات روشنفکری و سیاسی 
تجربه مصیبت‌بار شوروی را دسته‌بندی می‌کنیم به حقانیت 
عملکرد ویکتور سرژ که ازشفاف بودن. صداقت. دقت و دغدغه‌های 
مهم. و تا به حال حل ناشده‌ی دورانش اشارت دارد. دغدغه‌اش 
ازادیء خود‌گردانی و شان انسانی بود. او به نسل انقلابیانی تعلق 
تفت انای سحست عوردته: اضا سب از ان یس تسام 
تتگی شوه راصق جشیم خاش انم سل و نفد دلایان شکست > 
شان کرد. به همین خاطر نیز جای دارد که آثار او تجدید جاپ 
شود. نقد و تفسیر گردد و مهمتر از همه نحات داده شود. 

مژثری ماهیت طغیان‌های ضدسرمایه‌داری» شورش‌ها و انقلاب‌های 
تئوری و عمل. بهره جستند. این کنش و روش با فروپاشی شوروی 
پایان نگرفت. بلکه برعکس حدت و شدت بیشتری نیز بافت - تو 
گوئی همه تلاش و پا فشاری بر این است که نشان داده شود که 
خود این ایده‌ها هستند که خطرناک‌اند و باید بی اعتبار شوند. 


تاریخ تجربه اتحاد شوروی هم اکنون توسط کارگزاران جنگ سرد 
و دگماتیست‌های بازار آزاد در شرق و غرب در حال بازنویسی 
است. به باور آنان هیچ تفاوتی بین بلشویک‌های اولیه و استالینیسم 
تکامل‌یافته وجود ندارد. هر دو طرف جنگ سرد نه تنها در مورد 
ماهیت و کاراکترمار کسیسم صداقت نداشتند. بلکه در مخدوش 


داشته و دارند. یک بار دیگ همجون دوره‌ی استالین. ایده‌های 
نسل آنقلابی بلشویک‌هایی که با استالین مخالفت ورزبد. مورد 
تحریف» چشم پوشی وامحای کامل قرار گرفته است. 

سرژ تنها فردی نبود که از حافظه‌ی تاریخی حذف شده است. بلکه 
او نمونه‌ی آشکار ایده‌های تحریف شده‌ی این نسل فراموش شده 
انسکه بااییتی ناگی انا سود نها کمکسی کت که حفا| هاش 
تاریخی را تصحیح کنیم و حیثیت او و ایده‌های خیانت شده‌ی 
انقلاب اکتبر توسط حکومت استالین را نجات بخشیم. همچنین 
این بازبینی ابزار تصحیحی- انتقادی به منظور شکل دادن به ایده- 
های رادیکال, آنارشیستی و سوسیالیستی معاصر خواهد بود. زمانه 
ما مملو از امنی و بی‌آین‌دگی است. لبریز از ببی‌عدالتی و ترور 
ارتجاعی و واپس‌ماندگی است و در این میان هیچ گزینه‌ی روشن و 
مشخصی وجود ندارد. ویکتور سرژ برای زمانه‌ای که در آن زندگی 
می‌کرد» می‌نوشت. اما اندیشه‌های او برای مبارزاتی که امروزه در 
پیش داریم» موضوعیت دارد. آشناتی مجدد با سرژ تصویرافق آینده 
را در ذهن - و امید تحقق آن را - ممکن می‌سازد. 


جای بسی خوشوقتی است که هم‌اکنون کتاب‌های سرژ مورد توجة 
جهان تاثیر شگرفی داشت. او فرد پراهمیتی برای یک نسل کامل 
اژ تروتسکیست‌ها بوده ۲ من وقتی کد بد دیگران می‌ گویم کد 
در مورد ویکتور سرژ مطلب می‌نویسم. همواره به من می‌گویند که 
کقام نک از کاهای سس رین تاتسیا بر نان کته است فر 
کشورهای انگلیسی زبان بیشترین شهرت او بخاطر رمان 
دیالکتیکی‌اش در مورد پاکسازی‌های استالینیستی است. رمان‌هایی 
چون "سرگذشت رفیق تولایف" ( 0087206 0۶۲ 0256 1۳6) 
۷7 مه یبا خاطرات یک انقلابی" ( 2 0۶ وتنمصه]۷ 
7 ۸ در فرانسه شهرتش به خاطر ( 1016 )و6 11 و 
6 16 295 ) است. تروتسکیست‌ها غالبا از کتاب تاریخی 
آنخستین سال انقلاب روسیه" ( صعتوع عطا ۵۶ 06 ۷۲۵۵۲ 
عمتانا[6۷0) و يا از نوشته‌ی "از لنین تا استالین" که سرژ در طی 
ددرت سا ۱۱۱۶ یه تخیر رآوزد: تاد مسیی :دور 
آمریکای لاتین او بیشتر به خاطر جزوه کوچکش "آنچه هر انقلابی 
باید در باره اختناق بداند. (۲) ۲۷۰۲۷ ۷۷۵۲) 


1001685101 200۲ 10۷۷ 0ابامطو وتفطمتنآه م۴ 
معروفیت پیدا کرده است. (۴) 


نام او ناخوداگاه بیان شاعرانه و پر هیاهوی یک دوره‌ی تاریخی را در 
دل‌ها زنده می‌کند. او به آن دسته از مارکسیست‌های انقلابی تعلق 
داش کهشیلي ضداقلات انسالشی ف وی اند اکه‌های 
شان از گزند استالین بر کنار بماند. مبارزه کردند. به این دلیل هم 
هست که آثار او چنین پرقدرت می‌نماید. از سرژ همچون یک شاعر 


یک زورنالیست و تاریخ نویس آپوزیسیون چپ یاد می‌شود. اما من 
به این لیست عنوان وجدان اپوزیسیون چپ را اضافه می کنم. 


سرژ که بود؟ یک کارگر. یک مبار: یک روشنفکر فردی که از 
روی تجربه به آنترناسیونالیسم روی آورده بود. یک خوشبین دایمی و 
زندگی کرد. او در سه انقلاب شرکت داشت» یک دهه را در زندان 
گذراند» بیش از سی کتاب منتشر کرد و هزاران صفحه نوشته‌های 
چاپ نشده از خود برجای گذاشت. او در تبعید سیاسی دیده به 
جهان گشود و در تبعیدی دیگر جان سیرد. در هفت کشور به 
کار کردهای غیردمکراتیک بلشویک‌ها مخالف بود و سپس به عنوان 
فعال اپوزیسیون چپ با استالین به ستیز برخاست. او تاریخ نگار و 
شده است. اما روشن‌بین‌ترین شاهدان تکوین اولیه سیاسی جامعه 
بود کد در بسیاری از نوشته‌هایش چرخش‌های وحشتناک از ایده- 


3 


های آغازین انقلاب ۱۹۱۷ را نشان داده است. 

نوشته‌های سرژ برآمده از بطن تجربه انقلایی روسیه است. چون او 
هم یک فعال سیاسی و هم قربانی انحطاط آن انقلاب بود. او به 
عنوان یک فرد آشنا؛ مردان و زنانی را که سازنده انقلاب بودند و یا 
به نابودی‌اش کشاندند. می‌شناخت. او در آثار سیاسی‌اش در باره 
این افراد نوشته و در رمان‌هایش به تفصیل از آنان یاد کرده است. 
سرژیک گزارشگر بی احساس و آبژکتیو نبود. بلکه عضو 
اپوزیسیون چپ سرسختی بود که نقطه نظراتش را در چارچوب 
نظرگاه‌های کلی سیاسی‌اش بیان کرد. 


سرز به عنوان سازمانده اداری کمیته اجرائتی پتروگراد کمینترن» در 


و با نمایندگان شرکت کننده ملاقات کرد و میزبان شان بود. به 


بازبینی زندگی و آثار سرژ به ما 
کمک می‌کند که حعل‌های تار بخی 
را تصحیح کنیم و حیثبت او و 
ایده‌های خبانت شده‌ی انقلاب اکتبر 
توسط حکومت استالین را 





احتمال زیاد با نماینده اعزامی ایران سلطان زاده هم دیدار داشته 


۳ هرچند در این مورد سندی در دست نیست. (۵) 


ت" 


تجربه سیاسی سرژ باعث نشد که او با پیروزی استالین» سوسیالیسم 
را نفی کند بلکه با ارتقای آن همچون بیانیه حقوق بشر باعث تقویت 
اهداف سوسیالیستی گردید. سرژ با نظام تک حزبی مخالف بود و در 
همان اوایل سال ۱۹۱۸ و بار دیگر در سال ۱٩۹۲۲‏ اعلام کرد که یک 
دولت ائتلافیء به رغم تمام خطراتی که به همراه دارد. به مراتب 
کم خطرتر از توطئه چینی دیکتاتوری استالین و پلیس امنیتی او 
است. به جای "برنامه اقتصادی" غیرقابل انعطاف. بورو کراتیک و 
عت تافو آشنک: افولت وروی امس ررض فتاه دمیر اس 
ار کر 9 "انجمن‌های کم نیس" ر پیشنهاد کت مطالعه‌ی 
آثار سرژ در مورد اتحاد جماهیر شوروی برای همه افرادی که می- 
دنیای دیگری افتتتا: 


تاریخ‌نویس آمریکایی والتر لاکور (12001060 ۷۷۵1/0۲) هم این را 
روحیه این نسل فراموش شده‌اند أآگروه کوچک انقلابیانی که 
بازماندگان دوره پربار بعد از جنگ جهانی اول‌اند]. نوشته‌های او 
امروزه خوانندگان خود را پیدا می‌کنند زیرا که این آثار به خواننده 
کمک می کند که پیامدهای انقلاب روسیه و تاثیرات آن بر مبارزان 
ان ۱ ۱ ی .۸ 7 
9 روشنفکران را درک 1 6 این رویدادهای تاربخی بقول لا کور 
تیه دنیای دیروز تعلق دارند. همانطور که جنگ‌های ناپلئونیی نو 
رادیکال‌های امروزین جذاب می‌نماید چرا که او از بطن تجربه 
استالینیسم بیرون آمده و خواستار بازنگری و بازسازی ایده‌های 
سوسیالیستی بود- یکی از این موارد بازنگری‌ها تأکید او برآزادی و 
های او وتان نظرات 9 مواضع نو بسنده هسنند 9 همان گونه کد 


۵ 








لاکور نتیجه گیری می‌کند "بدون این نوشته‌ها درک مااز این 
رویدادها بسیار ناجیز بود . جا دارد از آنانی که مدام کوشیده‌اند تا 
سرژ را همچون متبع امید احیا کنند. قدردانی کنیم. 

این بازبابی سبب شد که سرز فراموش نشود. نویسندگان 
معاصری در ان اهمیت سهم آو توضیح می‌دهند. از جمله 
آنتونیو دی‌نگری ([۲60681 منعمات۸) می‌گوید که سرز "با 
نشاط, طنزآلود و سرزنده در راه ساختن جمهوری شورایی جهانی 
کوشید... و به رغم خیانت» شکست. زندان و تبعید هرگز ناامید 
ات ی هی ری امس کاس رگا 


۰ 
به مه 


کرد. آدام هوچشیلد (۲100:0118 ۸02 از سرژ به عنوان 
"یکی از قهرمانان تجلیل نشده قرنی پراز فساد" نام برد و مایک 
دیویس (127158 0۷110 او را " شیفته‌ی پر شور انقلاب و وجدان 
شکست‌ناپذیر آن توصیف کرد.". (۷) 

الزامی نیست که خوانندگان آثار سرژ با او هم نظر باشند و یا چون 
او در مصاف با شکست‌ها و دست و ینجه نرم کردن‌هانسبت به 
آینده خوشبین باقی بماننده با این وجود مشکل است با "کارهایی 
" تحت تأثیر قرار 
نگرفت. (۸) با آن که سرژ کم و بیش از یادها حذف شده بود. اما 
آوای او به عنوان یادأورپیگیر زوال سیاسی انقلاب کبیر قرن بیستم 
طنین‌آنداز بود. او براین عقیده بود که انقلاب به توسط استبدادی 


که از درون بر آن چیره شده بود» به کام مرگ رفت. فرآیندی کد 
رای ی ی کاس سا سا کر 
روسی یوگنی یوتوشنکو. سرز "به خود مجال داد که از پدیده لوکس 
خطرناکی لذت برد چهره ضدانسانی انقلاب دلبندش شرمنده‌اش 
کند و تاوانش را نیز بپردازد." شرمندگی و تاوان دهی او نیز به خاطر 
امید و توجه بیش از حدش به قدرتمندی خدشهنایذیر طبیعت 
بشری بود. یوتوشنکو می‌نوبسد: "در سال ۱۹۶۸ هنگامی که برای 
شعرخوانی در مکزیک خود را آماده می‌کردم . دوست مکزیکیام 
ماشین تحریری را که به ویکتور سرژ تعلق داشت به من فرض داد. 
آنگشت‌هایم تقریبا یخ‌زده بودند برای این که فشارهر کلیدی بسیاری 
از شبح‌های زمان‌های دور را بیدار می کرد... این انسان بی‌همتایی 
بود. ویکتور سرز.. یکی از نخستین مبارزان راه سوسیالیسم با چهره- 
ای انسانی بود آن هم چهل سال پیشتر از آن که بهار پراگ توسط 
تانک‌های برژنف به خون نشیند."(٩)‏ 


از پاریس تا پتروگراد از اپوزیسیون تا تبعید 
غالبا به زبان فرانسوی بود. به رغم این که در بلژیک زاده شده بود. 
فرانسه را برای زندگی بر گزید. - پیش از سفرش به روسیه و قبل 
از پایان جنک جهانی اول. مدتی در فرانسه زندگی کرد. پس از 
اخراج از شوروی در سال ۱۹۲۶ وه باره] ق ی اسهم امه کر 


۳ 


۷ 


فصلنامه سامان نو - شماره سوم - مهرماه ۱۳۸۲ - اکتبر ۲۰۰۷ ۳۵ 


سرز اولین بار درسال ۱۹۰۹ به پاریس رفت و درانجا به یک شورشی 
آنارشیست بدل گردید و هم چون خانه به دوشی به اعماق زندگی 
کشیده شد؛ سال‌های ۱۹۱۲-۱۷ به اتهام مغز متفکر- یاالهام 
بخش - جنایت‌های گانگسترهای بدنام بونو(01100) در زندان بود. 
پس از آن از فرانسه اخراج شد. سرد به اسپانیا رفت و تااوت سال 
۷ در آنجا ماند. در اسیانیا بود که توانست خاطرات سال‌های بد 
و ناخوشایند زندان را از ذهن خود دور کند. بعد از شرکت در قیام 
سندیکالیست‌ها در ۱۹۱۷ او ایده‌های آنارکو- سندیکالیستی و 
همچنین نام خود را- ویکتور کیبالجیچ (10210۳100 100۲ ۷)- کنار 
گذاشت. از ان پس با نام جدید ویکتور سرژ شروع به نوشتن کرد و 
همچون کهربا به روسیه آنقلابی؛ پعنی سرزمین والدینش کشیده 
شد. (۱۰) او در راه سفر به شوروی از مسیر پاریس جایی که اوایل 
همان سال از ورود به آن به آن منع شده بود» دچار اشتباه گردید. 
در پاریس ویکتور سرز دوباره دستگیر شد و تا سال ۱۹۱۸ در زندان 
ماند. از ده سال اول زندگی او در فرانسه. تقریبا هفت سالش در بند 
و زندان گذشت. سرژ سالهای ۱۹۱٩‏ تا ۱۱۲۶ را بیشتر در شوروی 
گذراند؛ هر چند که می‌توان گفت سرژ همچون پسرش ولاری 
"انقلاب "۲ ر وطن حود می‌دانست. 

باتجربه که دوبار به زندان افتاده بود و در قیام ناموفق اسیانیا در 
سال: ۱۱۱۷ مبسارژه کرده نه۵هاعاز کره: قر اه ۱۱۱۹۱ فده 
بلشویک‌ها پیوست و به عنوان نخستین پرسنل اداری کمیته 
اجرایی بین‌الملل کمونیست شروع به کار کرد. او در سه کنگره اول 
کمینترن شرکت کرد؛ در هنگام محاصره پتروگراد در طی جنگ 
داخلین جنکید؛ به عنوان کمیسارعالی, ارشیو اخرانا (یلسیتس آمتیتی 
تزار) خدمت کرد. و آزادانه با بلشویک‌ها آنارشیست‌ها و محافل 
ادبی پتروگراد و مسکو رابطه برقرار کرد. از طرف کمینترن برای 
کمک به نذا کف قارب الهان قر.سال. ۱۱۲۲۱ ی لبم فرفستتاههشتد 
و نشریه فرانسوی اینیر کور (10061017) نشریه اصلی کمینترن را 
فف استتاوی رن با شکست اقلا الما مین علعکان. کر5: ه 
شوروی بازگشت تا با اپوزیسیون چپ همراه شود. 

زینوویف» تروتسکی و سایرین را ترجمه می‌کرد. به عنوان یکی از 
سخنگویان عمده تا ۳ حربی لنینگراد اشکارا از اپوزیسیون 
چپ پشتیبانی می‌نمود. سرژ بلافاصله پس از کنگره پانزدهم حزب. 
در دسامبر ۱۹۲۷ از حزب اخراج شد. سه ماه بعد دستگیر و برای 
هشت هفته به زندان افتاد. بعد از آزادی از زندان بخاطر انسداد 


رویارویی با مرگ برای 
سرژ نقطه عطفی بود. 
زیرا از آن پس او بسیار 
"در مورد این اوقات 
فرامسوش نشدنی " 
نوشت. سرژ در طی پنج 
سا امس راوشد 
خود در شوروی» پنج 
کتاب. شامل سه 
داستان و کتاب تاریخی 
آنخستین سال انقلاب 
روسیه " را تالبف کرد و آنها را در خارج به چاپ رساند. یک خط از 





آثار سرژ تا سال ۱۹۸۹ در شوروی به چاپ نرسید. 


در سال ۱۹۲۲ سرز درباره دستگیر شد و به اورنبرگ تبعید شد که 
به مدت سه سال خود و پسرش در آنجا با گرسنگی و مرگ در 
عیال تشر ی این تفت وا کعاب‌دشت که انا 
هنگامی که در آوریل ۱۹۳۶ از کشور اخراج می‌شد» توسط 0۳۲7 
مصادره شد. کارزار بین‌المللی دفاع از سرژ توسط روشنفکران نامی 
فرانسه باعث شد که او در آخرین لحظه از خطر مرگ نجات یابد. 
اولین محاکمات مسکو که به "ترور بزرگ" انجامید. چهارماه بعد از 
نجات سرز آغاز شد. نجات سرژ به وسیله‌ی این گروه روشنفکران 
فراسفی را نافرع کداشت. زیر اتان بات شنند. که ام ی 
سرنوشت دیگر رفقايش در اپوزیسیون چپ دچار نشود. (۱۱) این 
دسته از روشنفکران با اصرار برآزادی سر حزب کمونیست فرانسه 
و هواداران روشنفکراش را بی‌اعتبار کردند. رومن رولان استالین را 
وادار کرد که با اشاره به طرفدارانش در فرانسه - دوستداران 


شوروی - سرز را از زندان آزاد کند. 


به محض ورود سرژ به غرب. استالین او را از داشتن ملیت و 
گذرنامه‌اش محروم کرد. کمونیست‌های اروپایی [طرفدار استالین] به 
او بر چسب زدند و مسکو هم از نفوذ بی‌حدش بهره جست تامانع 
انتشار نوشته‌های سرز در مطبوعات عمده فرانسه شود. به رغم این- 
هاء سرژ "پرتو افکنی بر هزارتوی جنون (پاکسازی‌های استالینی) و 
نقد ماهیت سامانه‌ی اجتماعی که در اتحاد جماهیر شوروی سر بر 
می‌آورد را آغاز کرد. این تمام زندگی‌اش شد. سرژ به رغم سختی- 
های بزرگ شخصی و اقتصادی -همسر سرز بدلیل آزار و اذیت‌های 
بی پایان به دیوانگی کشیده شد -و درگیری روزمره برای سیر 
کردن شکم خود و خانواده‌اش. مدام می‌نوشت تااز خیانت‌های 
استالین به هرآنجه که او سوسیالیسم می‌پنداشت. پرده بردارد. 


حال و هوای پاریس در دوره تشکیل جبهه خلق (/۳۲۵۵ ۳۲۵0۷127) 
سرشار از شادی و امید بود و سرژ با دوستان لشون بلوم (۱۲) 


۵ 





(حصااظ 1/60۲ ایوزیسیون جپ. هنرمندان و نویسندگان نشست و 
برخاست می‌کرد. برای فردی که به تازگی از تبعید اورنبرگ و از 
بطن اپوزیسیون چپ در تبعیدگاه داخلی بیرون آمده بود» زندگی 
در پاریس پراز رنج و محنت بود. به ویژه که می‌بایست شاهد کارزار 
جنایت‌آمیز استالین باشد که دامنه‌اش از مسکو تا مادرید کشیده 
شده بود. در این برهه او رابطه نزدیکی با تروتسکی داشت و به 

ای ما تست سس 
عنوان مرجم و همکار او ر هم‌راهی مسر کرد کتات سربوست 
درباره چشم‌انداز عمومی اپوزیسیون جب نظر گاه مشتر کی ۲۹ 
اسپانیا و دادگاه‌های مسکو برای فردی از آپوزیسیون چپ چه مکان 
خطرناکی می‌توانست باشد. گروه کوچک تبعیدی‌های تروتسکیست 
با اينکه آزادانه کار و ازادانه با یکدیگر ملاقات می‌کردند. با این وجود. 
هگ نا عناصر نفوذی استالین وجود داشت. قاتلینی که همه‌ی 
اختلاف‌تراشی این گروه ماورای چپ آپوزیسیون را هرچه بیشتر 
منزوی می کردند. در خدمت استالین اعضای توان‌مندی از 
روشنفکران خلاق همچون شاعران» نوبسندگان» روان‌شناسان و 
انسان‌شناسان به کار گرفته شده بودند که تمامی افراد. حتی خود 
سرژ ره به مشکوک بودن متهم می‌کردند. (۱۳) زندگی در پاریس در 
چنین دوره‌ای بسیار سخت بود - سرژ همواره در معرض خطر قرار 
از سوی رفقايش در مظان اتهام قرار می‌گرفت. برای زدودن اسم 
خود از اتهامات باورنکردنی دادگاه‌های مسکو به هر دری می زد. می 
همواره در فقر و تنگدستی قرار داشت. 


سرژ تا ژونن ۱۹۴۳۰ هنگامی که تانک‌های ارتش نازی وارد پاریس 
شدند. در آنجا باقی ماند. به همراه خانواده‌اش با پای پیاده به 
مارسی رفت و درانتظار اخذ ویزای خروج از فرانسه. در حالی که از 
سوی گشتاپو و (1>۷1< (پلیس امنیتی استالین) تحت آزار و اذیت 
بود. یک سال پراز التهاب را درآنجا گذراند. در شرایطی چنین 
سهمگین و خطرناک» سرز همه‌ی کوشش خود را در امر نوشتن به 
کار انداخت. توصیف او از مارسی. تصویر دقیق شهری است مملو 
از روشنفکران و هنرمندان اروپء بهودیان و غیره. مهاجران گریخته 
از انقلاب‌های شکست خورده و دمکراسی‌های خردشده و فاشیسم 
رو به قدرت و توضیح دقیق بهای سنگین شکست. 


ویکتور سرژ بالاخره ننامید و سرگشته برای فرار از کابوس اروپا پس 
از اخذ ویزا از طرف کشور مکزیک به آنجا رفت و تا پایان عمر در 
آن کشور بسر برد. وی هنگامی که با بایکوت تقریبا کامل ناشران 
روبرو شد. تنها برای خویشتن خویش می‌نوشت. ویکتور سرز در 
نوامبر ۱۹۴۷ در عین رضایت از برنامه ریزی پروژه‌های آینده‌اش» 
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در فقر و تنگدستی چشم از جهان فروبست. او گرسنگی واقعی را 
در سرتاسر زندگی خود تجربه کرده بود. ده سال از طول زندگی 
سرز به اشکال گوناگون در حبس وزندان سپری شد. 

انحطاط آنقلاب روسیه و کوشش برای درک این انحطاط بخش 
قابل توجهی از زندگی سرز را به خود معطوف کرد. اما با این حال 
کسی درکش نکرد؛ نقطه نظراتش باعث شد که سوسیال‌دمکرات‌ها 
9 آنارشیست‌ها از او فاصله بگیرند (مدافعان خجول استالینیسم هم 
که جای خود داشتند). رابطه‌ی انتقادی ویکتور سرژ با لشون 
تروتسکی نیز باعث شد که از سوی ارتدکس‌های جنبش 
تروتسکیستی - به ویژه در فرانسه و چند کشور دیگر به دیده‌ی 
یک مرتد نگریسته شود. بنابراین ضروری است که تحقیقات 
جستجو گرانه‌ای برای دست یافتن به منایع ناشناخته و درک 
شرایط آن زمان به پیش برده شود تا بدین ترتیب سرژ از فراموشی 
ترا نقر این باستا صوانط ری کدساه ناب ورد با ناس 
قرار گیرد و به ویژه این نظریه که سوسیالیسم همان دموکراسی 
است از خطر نابودی نجات پیدا کند. 


سوسبالیسم هم ملزم بود که در جهان 
امروزین خود را بازسازی کند و این امر 

از طر یق طرد کامل سنت خود کامه و 

ناشکیبای مار کسیسم روسی در اوایل 


فرن بیستم انحام‌پذ یر بود 


بدین دلیل بخاطر دردست نداشتن ۳ اطلاعات مشسخص 3 
هم به دلیل بختک استالین بر جامعه شوروی- ماناگزيريم که 
رمان‌های سرژ را مورد کنکاش دقیق قرار دهیم تا اطلاعات لازم در 
مورد سختی های زندگی اپوزیسیون را به دست آوریم و پیام‌های 
نهفته‌ی بین متن‌ها را در یابیم. نوشته‌های سرژ هر چند شکل 
داستانی دارند. اما او شاهد انقلاب‌هایی بود که به طور مرتب و 


أگاهانه در خاطراتش ثبت می کرد. 


نزاع‌های درونی 
به نظر ممکن است تعجب آور باشد که استالین این گونه نیرو و 
خشم خود را به تعقیب و دستگیری شمار اندکی از تروتسکیست‌ها 
و اپوزیسیون متوجه کرده باشد که از طریق مجلات و تشکل‌های 
خود در غرب در دهه‌های ۳۰ و ۳۰ حکومت وی را زیر سئوال برده 
بودند. این کوشش عظیم برای خاموش کردن چنین شعله‌های 


۳ 


کوچک اعتراضی آن هم در برابر وظایف عاجلی همچون تدارک 


فصلنامه سامان نو - شماره سوم - مهرماه ۱۳۸۲ - اکتبر ۲۰۰۷ ۳۷ 


قرآعن نکن وف در تامتاسیت مایت اما متها ی هار سس ی 
چون تروتسکی و سرژ نه تنها خاری در چشم استالین بودند. بلکه 
وجدان اعتراض به حکومت وی نیز محسوب می‌شدند؛ پس بهتر 
بود که خاموش‌شان کند تا اینکه آوازه اعتراض‌شان به جمع 
بیشتری سرایت نکند. تروتسکی در اوت ۱۹۴۰ ترور شد. اما سرز 
زنده ماند و به نوشتن خود. آنهم در سطحی گسترده ادامه داد. 
آخرین نوشته‌ها و اندیشه‌های او عموماً به تحلیل اوضاع پس از 
جنگ و ضرورت باز سازی سوسیالیسم اختصاص يافتند. 

تا پیش از ترور تروتسکی. حدود چهارسالی بود که تروتسکی و 
سرز درغرب بودند و می‌توانستند با یکدیگر همکاری داشته باشند. 
تصور کنید قدرت این هم‌آوایی و نوشته‌های شفاف و متقاعد 


جنبش اپوز یسیون ما در روسیه تروتسکیستی نبود. 
جرا که ما هیچ قصد نداشتيم که شخصیتی را به این 
جنبش بچسبانيم» شورشیانی چون ما مخالف کیش 
شخصیت بودیم. ما پیرمرد (ترونسکی) را چون 
یکی از بزرگترین رهبران‌مان می‌بنداشتيم» عضو 
سالخورده‌ی خانواده‌ای که در مورد ایده‌ها و 


عقایدش ما آزادانه بحث و تبادل نظر می‌کردیم 


کننده‌ی این دو نیروی هم آواز راء استالین اشتباه کرد که اين دو را 
از کشور اخراج کرد: شاید او تصورش را هم نمی کرد که در تبعید 
این دو نفر همه‌ی جنبه‌های خیانت‌ها و قتل‌های مرتکب شده‌اش 
را این چنین مورد بازخواست قرار دهند. تروتسکی از زمان 
اخراجش از روسیه] در سال ۱۹۲۹ به مبارزه علیه استالین ادامه 
داده و جنایت‌های او را برای جهانیان برملا کرده بود. در سال ۱۹۳۶ 
سرژ در تبعید به تروتسکی پیوست؛ بلشویک دیگری با زبان و قلم 
روان و شیوا که از سال ۱۹۲۳ با تروتسکی همراهی کرده بود و هم 
اکنون می‌توانست مبارزه با جنایت‌های استالین را تقویت کند. چقدر 
تأسف‌آور بود که این دو صدای مخالف استالین با یکدیگر اختلاف 
پیدا کرده بودند و رابطه‌شان به سردی گراییده بود. چگونه رابطه این 
دو به نأکامی انجامیده بود و چرا استالین وسوسه شد که همه‌ی 
اپوزیسیون داخل و خارج از کشور را از میان بردارد؟ جاسوسان 
اساتلین چه نقشی در پاشیدن تخم نفاق بین تروتسکی و سرز را ایفا 
کردند؟ و اصولا ماهیت اختلافات بین این دوه جه بود؟ 


هر چند که سرز قربانی کارهای کثیف و نفاق افکنانه ماموران 
[۳1) شده بود اما اختلافات سیاسی 9 تشعیلاتی هم در تیره شدن 


رابطه اش با تروتسکی موّثر بود. (۱۴) ویکتور سرز در انترناسیونال 
چهار شرکت کرد اما با دیدن خفقان حاکم بر آن متقاعد شد که 


در انترناسیونال چهارم "آرزوهای اپوزیسیون چپ روسیه برای 
بازسازی ایدئولوژیء اخلاق و نهادهای سوسیالیسم نمی‌توانست 
ی 
۳ می‌دانستم که انشعابات متعدد لطماتی جدی براحزاب 
خیلی کوچک "انترناسیونال چهار" زده است و کینه توزی‌های 
تاسف آور پاریس نیز. حاصل کار انترناسیونال چهار جنبش زبون و 
سکتاریستی‌ای بود که از درون آن هیچ طرز تفکر تازه‌ای نمی - 
توانست رخ بنماید.اکنون باید این گروه‌ها تنها با اعتبار مرد پیسر 
[تروتسکی] و تلاش‌های سترگ و خستگی‌ناپذیرش مورد حمایت 
قرار می‌گرفت. که البته هم اعتبار و هم کیفیت تلاش‌هایش رو به 
وخامت می‌گذاشت." (۱۵) 


برای سرز بدتر از همه چیز رفتار تخریب گرانه‌ی تروتسکیست‌ها 
بود. به گفته‌ی ویکتور سرز انعطاف ناپذیری تروتسکی قابل درک 
بود» زیرا که او "آخرین بازمانده‌ی نسل غول‌ها بود". اما برای نسل 
کنونی و نسل های آینده سرز با صراحت نوشت: 


۲ ۱ ۲ 2۳ ۱ ر 

سوسیالیسم هم ملزم بود که در جهان آمروزین خود را بازسازی 
مار کسیسم روسی در اوایل قرن بیستم انجام پذیر بود. در مباحناتم 
با تروتسکی جمله‌ای را که نشانگر دید حیرت‌آورش بود بخاطر 
آوردم که فکر می‌کنم در ۱٩۹۱۴‏ نوشته بود." بلشویسم ممکن است 
که عالی‌ترین زار ای تشخ فدرت باشته اما کسی او انح هه 
های ضدانقلابی‌اش را آشکار خواهد کرد." 


۱ 


جنبش اپوزیسیون ما در روسیه تروتسکیستی نبود. چرا که ما 
هیچ قصد نداشتیم که شخصیتی را به این جنبش بچسبانيم. 
شورشیانی چون ما مخالف کیش شخصیت بودیم. ما پیرمرد 
[تروتسکی] را چون یکی از بزرگترین رهبران‌مان می‌پنداشتیم. 
عضو سالخورده‌ی خانواده‌ای که در مورد ایده‌ها و عقایدش ما 


آزادانه بحث و تبادل نظر می کردیم..." 


"من به اين نتيجه رسیدم که هم زمان اپوزیسیون حامل دو خط 
فکری مهم بود. برای اکثربت عظیم.. معنی‌اش مقاومت در برابر 
تا ص نی ادا هم کین کی نا الاب 
مطرح شده بود! بر عکس, برای شماری از رهبران بلشویک‌های 
قدیمی این مبین پاسداری از ایده‌هاو پرنسیپ هایی بودند که 
درهمان حال که گرایش‌های معینی در رابطه با دمکراسی را از نظر 
دور نمی‌داشتند. اما تا مغز استخوان مستبدانه رفتار می‌کردند. این 
دو گرایش در هم آميخته بین سالهای ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۸ شخصیت 
پرانرژی تروتسکی را با نیروی نامرتی شگرفی احاطه کرده بودند. 
چنانچه در دوران تبعید از شوروی» او خود را ایدئولوگ سوسیالیسم 
بازسازی شده معرفی کرده بود. یعنی نظرات انتقادی داشت و از 
گوناگونی نظرات کمتر از دگماتیسم وحشت داشت. شاید که او به 
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عظمت جدیدی دست می‌یافت. اماء او زندانی دیدگاه‌های سنتی‌اش 
بود. چرا که به فضاوت عموم هر لغزش‌اش به سوی غیرسنتی‌بودن. 
خیانت به حساب می‌آمد. او نقش خود را به مثابه فردی که حامل 
جنبشی در جهان است می‌دید. جنبشی که نه صرفا روسی بود. بلکه 
در روسیه به آنقراض کشیده شده بود. جنبشی که دوبار به فتلگاه 
برده شده بود» بار نخست با گلوله‌های اعدام کنند گان‌اش و دیگر بار 
با تغییر و تحولات برآمده در ذهنیت بشری." (۱۶) 

چنین نگرشی سرز را در تخالف با جنبش تروتسکیستی در غرب 
فرار می‌دهد. بدبختانه این نگرش به سهم خود سرژ را در مظان 
بدبینی و فرآموشی قرار داده است. امری که همواره باعث شگفتی 
من شده و یکی از دلابلی است که وادارم 
کرد که به مطالعه عمیق‌تر نظرات درباره- 
ی شوروی روی آورم. در این رویکرد عضو 
مستعد و بانفوذی از اپوزیسیون چپ 
وجود دارد [ویکتور سرزأ؛ فردی که 
مشهورترین تروتسکیست در بسیاری از 
محافل روشنفکری بود به رغم این روش 
غیرسنتی. سرژ هم توسط خود تروتسکی 
و هم توسط تروتسکیست‌ها مورد انتقاد 
قرار گرفت و باعث عم و اندوه فراوان او 
شد و به آنزوای او از جنبشی انجامید 
ااپوزیسیون چپ] که با تحمل خطرات 
فراوان سال‌های متمادی عمر خود را در 
راهش فدا کرده بود. 


حتی در جنبش معاصر تروتسکیستی به سرژ به دیده‌ی بی‌احترامی 
ایوزیسیون جچب و تن با اف و جود. او فرآموش 9 طرد 
تتگه-ح با سایق وان شفک عتاع:: کار کداسنته تسده 
سازمان‌های سنتی تروتسکیستی مورد تحسین قرار می‌گرفت. 


در فاصله سالهای ۱۹۳۶-۳۹ سرز و تروتسکی بر سر نقاط مورد 
مورد انتقاد قرار می‌داد» طرفداران وی در سازمانهای انترناسیونال 
چهارم نیز چنین می کردند. اشکارا این تفسیر غمناکی است از نبود 
تفکر مستقل در درون جنین نهادهایی. امری که خود سرز 
هنگامی که با انترناسیونال چهارم قطع رابطه کرد با اندوه در 


بدبختانه» تروتسکی آغازگر جدل بود. او در مباحثاتش با سرژ 
سختگیری‌های منحصر به فرد خود را داشت و او را فردی 


۵ 








سنتریست (میانه‌رو) خطاب می‌کرد. جنبش اانترناسیونال چهارم | 
این برچسب را علم می‌کرد و بدون مطالعه‌ی پلمیک‌ها و بحث‌های 
طرح شده. طوطی وار اتهام "سرژ سنتریست" را تکرار می کرد. 
تروتسکی همچنین با بی اعتنائی نوشت که سرژ حساسیت‌های 
یک شاعر را داراست که البته منظور از این گفته تحقیر سرز بود. 
این که تروتسکی در فضاوتش در مورد سرز این اندازه سختگیری 
می‌کرد یک طرف قضیه است - تروتسکی در مورد نزدیک‌انش 
بالاترین رعایت اخلاقی را داشت و هنگامی که از آنها مایوس می- 
شد. ناراحتی‌اش را پنهان نمی‌کرد - و اما این که تروتسکیست‌ها 
همان رفتار را بدون درک ماهیت اختلافات ادامه می‌دادند نیز 
طرف دیگر قضیه است. 


در همان حالی که اختلافات بین تر تس 9 
سرز اختلافاتی واقعی و بر سر مسایل مهمی 
نیزهمه جابه چشم می‌خورد. در اینجا اشاره‌ام 
به نوشته‌ی بدنام 0105601767 ۳16۲6 است که در 
2 ۴۹ ۳ : ها 
ما به شکل مستهجنی به تروتسکی حمله 
کرده بود. این نوشته فعا نام ۳۳۹۵ سرز به 
می‌کرد که سرز آن جزوه تبلیغاتی را تدوین 
کرده است. پس حالت تهاجمی به خود گرفشت 
کد نویسنده‌ی جروه نیست» آما ۳ از کار گذشته بود. ولادی (پسر 
روزی حقیقت این قضیه برملا شود) آتین نویسنده‌ی این جزوه نبوده 
است. استالینیست دیگری در جایخانه‌شان (۹۵۵121170 م) به 
از وظایف عمده‌ی ماموران استالین در عرب این بود کد نفاق‌افکنی 
کنند و فضای شک و تردید را در بین گروه‌های اپوزیسیون چپ 
بین‌المللی بوجود بیاورند. نمونه‌ای که شرحش رفت بیانگر موفقیت- 


بعدهاء پس از مرگ تروتسکیء سرژ به همراه جولیان گورگین 
(مفلره0 معنلنال) خشم باره‌ای از تروتسکیست‌ها را بخاطر 


پافشاری این دو بر سر جاسوس بودن رابرت شلدون هارت 
رماتع۲1 96100 ۵06) وهمدستی سیلویا کالدول ( ٩7۱۷۱۸‏ 


سنیولیت ]66۷116 11001 هر دو مورد سرزنش قرار گرفتند. چون 


فصلنامه سامان نو - شماره سوم - مهرماه ۱۳۸۲ - اکتبر ۲۰۰۷ ۴۹ 


این دو نتوانسته بودند که ایگنس رایس 56185 120200 را متقاعد 
کنند که در مورد این ادعا نظرات خود را علنی کند. امری که 
احتمالا می‌توانست باعث نجات سرز از این مهلکه شود. (۱۸) بعدها 
معلوم شد که رایرت هالدون هارت واقعا یک جاسوس استالین 
بوده و هم جنین سیلویا کالدول. 66۷1166 و سرز در راه سوئیس 
بودند که 6165 را ملاقات و سعی کنند که او را به علنی کردن 
انشعاب آماده و تشویق کنند. که 0۳1 زودتر از آنان به محل 
رسید. )۱٩(‏ غمانگیزترین بخش این ماجرا این است که مسغولیت 
همهی این فجایع بر عهده‌ی استالین بود در حالی که 
تروتسکیست‌ها یکدیگر را بابت این ماجرا مقصرمی‌دانستند. 


اختلاف نظر سرز و تروتسکی با تاسیس انترناسیونال چهارم اغاز 
اپوزیسیون چپ مستقر در غرب و بازمانده‌ی اپوزبسیون چپ 
روسیه. به این پروژه ملحق شود. ویکتور سرز در کنفرانس هیات 
در همکاری با رفقايش تلاش نمود. آما در همان اوان کار مخالفت 
خود را با خرده اختلافات داخلی نشان داد. او از دسیسه‌های 
کود کانه. بی‌تحملی و کوته‌نظری‌های سکتاربستی انان دلسرد شد 
و اطمینان پیدا کرد که چنین روش‌هایی راه پیشرفت فعالیت‌های 


بیرونی و رشد رفقای جوان را سد می‌کند. 


ویکتور سرژ انترناسیونال چهار را همچون یک حزب فراگیر انقلابی 
با مطبوعاتی کاملا حرفه‌ای و با کیفیت که مشوق بحث ازاد در 
تشکیلات ضمن اینکه از نظر ایدئولوژیک می‌بایست محکم و استوار 
باشد. همچنین وظیفه داشت که غیرسکتاریستی باشد و برای 
جمع افو نیروهای غیراستالینیستی تلاش ورزد. او معتقد بود کد 
حمایت ازآن [در شرایط جنگی] نباید تا سطح یک تئوری اساسبی 
حزبی ارتقاء یابد بلکه صرفا می‌بایست به یک پرسش مهم آموزشی 
تبدیل شود. تروتسکی مخالف این نظریه بود و سرزرا بخاطر 
سیاسی نبود" مورد انتقاد قرار داد. برخورد سرژ بر اين دل نگرانی 
مورد توجه طبقه کارگر و تقوبت کننده اعتماد به نفس و مبارزه- 
جوئی انان است. به دور افتند. به درستی او خواهان این بود که 
بلشویک - لنینیست‌ها [اپوزیسیون چپ و هواداران تروتسکی] 
تاثیر مثبتی بر جنین گروه بندی‌هایی داشته تاستل: 


مخالفت داشت او معتقد بود که ایجاد حزب انقلاب جهانی در 


۵۰ فصلنامه سامان نو - شماره سوم - مهرماه ۱۳۸۲ - اکتبر ۲۰۰۷ 


تروتسکی خواهان این بود که سرژ نقش رهبری کننده‌ای در 
اتشتاسیوتال خهار دا شاشه ی خالی که مه همان آنشها 
نسبت به این پروژه تردید داشت. او به ترونسکی متذکر شد 45 
متقاعد شده است که چنین احزابی وجود خارجی ندارند. بلکه 
صرفا گروه‌های بی تأثیری هستند که به سختی دوام می‌آورند و 
احتی زبان مشترکی با طبقه کارگر ندارند". چگونه انترناسیونالی ب 
این گروه‌ها می‌توانست ساخته شود. گروه‌هایی (و نه احزاب) که 
بیزاری از یکدیگر و دکترین بلشویک - لنینیستی را مبنا قرار داده 
بودند. آن هم در حالی که شمارشان از ۲۰۰ نفر تجاوز نمی-کرد. 
چگونه اینان می‌توانستند درک صحیحی از بلشویسم - لنینیسم 


داشت تن ند؟ ۲۰۱) 


در همان حال ویکتور سرژ | طمینان داستت: تاه دشت‌سناس نسکت 
تشکل‌های غیراستالینیستی که در این فدراسیون گردهم می- 
امدند. سرژ آن چنان روشن و دقیق نبود و به مسئله‌ی توانایی‌های 
انقلابیی اف تشکل‌ها 9 یا تعهدشان نسبت به انقلاب سوسیالیستی 
اشاره‌ای نمی کرد. سرژ اعتقاد داشت که پلاتفرم مشترک این 
نشکل‌ها می‌بایست مبارزه‌ی طبقاتی 9 انتر ناسیونالیسم باشد. فرد 
کارگری رها کند و به دنبال پایه‌گذاری وحدت بین‌المللی باشد که 
بیانگر گرایش‌های واقعی نظری پیشرفته‌ترین بخش‌های طبقه 
کار کر است «س ‏ اطمیتان داشت که در جتین فحتگی بلشو یگس 
شتا تا ری ری واهتد: داست تا کار قزر ات تاسسونال: 
کد صرفا رد خودشان تعلق داشتة ناستت, 


مسایل اختلاف برانگیز بین تروتسکی و سرز فراتر از برخورد و 
ارزیابی متفاوت شان نسبت به آنترناسیونال چهار بود. این دوء هم 
چنین در مورد جبهه خلق فرانسه و پوم (۲0۲۳) اختلاف نظر 
داشتند و به دنبال پاکسازهای مسکو و جنگ داخلی اسپانیاء سرز 


برخورد سرژ به "پوم" و جبهه خلق فرانسه ازاین دل نگرانی او 
نشأت می گرفت که مار کسیست‌های انقلابی به دلیل نفوذ در میان 
طبقه کارگر می‌باید در صحنه سیاسی‌ای که حوزه‌ی نفوذشان 
است. باقی بمانند. او بیش از حد به حاصل کار با جبهه خلق 
فرانسه و پوم علاقه مند بود. سرژ هم چنین درک می‌کرد که 
تروتسکیست‌ها (که هردو - جبهه خلق و پوم - را چون "سازش- 
کاران طبقاتی" می‌دیدند) به عنوان سکتاریست ارزیابی می‌شوند و 
در نتیجه با جدائی‌شان, قادر نبودند بر چنین مبارزه‌ی مهمی نفوذ 
انقلابی داشته باشند. اختلاف نظر سر با تاکتیک‌های انترناسیونال 





۵ 


تروتسکست‌ها همعون سيم شین در فان فرمسسم کیت .و 4 0 9 2 سرژ و 
ٍِِ ۱ ۲ ۱ دس اوح کت کر مت 
بدین سان انگ سنتریسم ( میانه روی) براو باقی ماند و بط 
کمینترن ملاقات کرده‌ند (گفتگوی خصوصی با چاکوری» ۱۹۸). 
۵ حه‌ی یگ ۳ ۰ أ ان محا؟ ات نا ازی‌ها ۵ ص والثر اکور " مورد ویکنور سر" پارنیزان ربوسوء ۷0 )2 1۱۳/۵ 
7 1 جات 9 و ر ر 003 17 
درگرفت که تروتسکی از خود در برابر دروع‌پردازی‌هایی که از مسکو ورسو ۲۰۰۱ 
7 ۱ سس ی : 7 تنوفر هاچینز "مورد رفیق سرژ . کناب لس نجل س تایمر ۱۰ 
سر برآورده بود» دفاع کرد. دولت‌ستیزان و آنارشیست ها در اروپا ِ مور" رکیق سرر ۰ بررسی اب 2 
بی‌درنک بر شباهت‌های میان معا عمات مسکو 9 سر کوب شورشیان 9 ِ ار 7 ۱ 
,۲ # 1 ۳ و 
ات ای برای ۹ ۳ که ایر تال ۳ ور ار ر دوم را به عهده ط ر نقسی 7" 
به پیشزمینهای د ِ لینیسم در وتات ترور تزار داشت اعدام شد و در تنیجه والای نآ وا زکشو رگریحتد. 
لنینیسم است تبدیل شد. بحثی که تروتسکی و سر هردو. شدیدا ۱- ۱۷۵۲6۵ ۲۷۷۵۲1۲ ۲60۱ مه ۷۵01۳6 ۱0:۱۵ 

1 برااز س دا مس ۱ ۱ ۱ 6( 21۱۷ ۵۱۱۱۵1( 0760۳965 ,۷۵۲۲۱۱۵1 
با این به مخالفت دب خاستند. " نان ۵ ارد این بحث , 0 ۱ این 
4 ویکتور سرژ به این دلیل وارد این ؛ و ۵۳۵۱ ۱۷۵۱۳۵۵ ۲۷۱/۵۲۵6 دع]۱۵۲) 
شد که فکر می کرد این بحث برای نسل جدید مبارزان دارای ارزش ۵ ۷۵5۹۱۱۶۱ 60۱065 ,۲۷۷۵/۵۲۱5 ۱۷۵۱۵۳۱۵۵ ,5۵۲زا 

ی ار « . ۱ ۳۹ 0۳۱ 
و مات ی و ار ی ی فا ی ۲۳- هرادا تیه ۳۳۹ 
تغییر داده بود و نه آزاین بحث برای پرداختن به مسئولیت فردی ار ری ار را 
تروتسکی آدر رویداد کرونشتات ] بهره جسته بود - بلکه از ایده‌های و ی 
1 ۱ ِ ِ- ی ۴[- غماینکه 0 1۱ 
اکتبر در مقابل افرادی جون انتون سیلیگا (معِن0 «ماصش) که 0 (مدیریت سیاسی کشور] در سال ت 
۲ ۱ ۱ ی ری اسر رک با کر ری را 
۱ ۱" ۲ ۶( - خاطرات سرژ صفحات ۲۳۸ تا ۲۵۰ ابز افکار درنامه ژ یه تروا که 
سار یی میت دا هار3 طر هب ی ناقکار درامه‌ی سرژ به ترو ت__ 
۳ ۱ در ۲۷ مه ۱۹۲۶ نوشتته شده, منعکس است. هنگام بحث در باره‌ی رشته 
دامه دار د... ۱ ۱ ۳ 7 
ِ اقکار موجود در آپوزیسیون چپ, سرز تقل فول یآ زآلنسین میور د که اعتراف 
۱ "۳ کرده بود که "آن وحدتی ه که در میان ما وجود دارد ساختهی 6۳۲۸ 
ا- سوزان وایزمن پروفسور علوم سیاسی در دانشسگاه سنت مر یکالج 0 
۰ ئ 0 ‌ "۳ بِ ۳۳ کر ام رده 
رن ری کت ار در ۳ ۷ گارد محافظ منزل تروتسکی د رکویوکان باند تروریست سیکوریوس در ۲۲ 
۳ س "۳ 1 ۲۷ ود 
است و ویراستاری 9 ت ویکتور سرز و ویکتور سرز مه ۱۹۴۰ به منزل رآه داده بود. هارت ابتلا ربوده شد و سپس توسط ماموران 
: ی ِ ۱ رم ره "۳ ۱ 1 ِ 
عضو هیّّت تحربریه‌ی نشربه‌های نقد و خلاف جریان و همچنین انداخته شده بود. 
۱۳۳ . / 7 ۲ 
رک ری یی ار ۸- منشی جیم زکائن رهبر حزب کارگران سوسبلیس تآمریکا (91۷) بود 
4 ۰ مح وه ۵ "۳ ۳ ی مهم ح 1 7 
۳- دنیل سیگر شرح ب رکناب ایده‌های ویکتور سر زندگی وی چون یک اتر کار بل مر سر ی تس رن کار 
ِ "۳ 2 س 
هنری . ویراستاره سوزان وایزمن (کناب‌ها یکربنیک» مرلین پرس ۱۹۷۷) ری را ی 

1 کر سک که و کار کار ارت رز کرت و 
,1۵115 ()) هه 1۹۹ 5 ,]1/8۵ ۱۱] ار ی کر رن 
ک ک۷۷۲۱۱۵۲) ۵۷۵۵۵۱ 65۲۵۲ 16 ]0 0۵ ۲۵۵۲ (969] ی 
۳۵۱۱۱۵۷65 ۸۱۵۲ ۲۵۵۲5 ۷۵۵۲۵۵ ۵زعکی ,(992 ۲ ,۲60۵07 و حزب کمونیست هلند را ترک کرد و حزب اتقلاب یکارگران سوسیالیست 
و۷۷۵6 (997 ۱ 60۲۵ ۵۳/۵۵۵( 7 0۲یآ۳۵۷۲0 ,(1996 را تس کیل داد که بحشی از بین‌لمطل چهر بود. در سال ۱۹۲۸ از 
5 20000 رکع00101۱۵ظ) ۲6۷۵۵۵۲ ۲61۱۵۲ 1116 10 نا 
56 116 ,(2002 ,86۲65 10۷۷۵ 116) 16۷۱0۵۵۱۵۵0 0 0 رای اک تسک ی حی ‏ صا اس او ری را 
ر0۹6) 00 0۴ ۳۵۷۱۵۷ ۲۵۸16 :1106006۷۲ 0۲۱۲۵۵) 1 1 اه 
۵ ۱۵۲۵۸۲۵ 0۲۷ ۷۷۲۱۱۲۱۱۵5 0]6610/) ,۵۵۵ ۲۵۱۵۲ 2004 1 و ۱ 1 ۱ 1 ۳ تس ِ ک 
 2004( ۱/۶‏ رک واوزآراظ 6اه و۳۲۵6 ۲۲۵۷0/۵۵۱ کریونسکی به گروه یاز مأموران فعال (پلیس محف یاستالین) 
0 ۱۵1۶ رک مرک امه ۵۵6۵ ۲۷۵۲ د راروپای غربی تعلق داشت. ری سکه از جنایات استتالین که تحت نام 
۷۲۵ ]۷۸6 05 ,۲۵۵۷۵/۵۵۵ ۷۷۵۲۵ (2003 رکوع۲ 06661) سوسیالیسم انجام می‌شد بیزار شده بود از ۸۷/۲۲/۸ جدا شد و اعلام نمود 
۵ ۱/۵۱ 0/0 90 1۳۹۹/۹ ۱ 6۲۵۰ 07 ۱۷0۲ کر ی را ی ما را 
۶ 199 ,5۳۲۷۵ 200161 5/06 ۳۵ 110/066۷۵ 0ع(۲] اه 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۲ ۵ 
۵ ۱ ۲۷0۵5۴۵0۱۱۱۱۵۱۱۵ ۱0۵1۵۱1۵۲1۱۸۰ ۱ ۵۷۵۱۵۵ و 0 2 
(2002 وزیعآ۳۲۵) 00۵۳۵۵0 2۷۵۵۷۵۲۷۵۱۱۰ ۵۳۱0 ( 2001 رکزیآ۳۵) ولنز ‏ وآلفرد روزمر صورت جلسه‌ی تحفیقات را در 1۸505510۷ 

۷ ۷۷۵۲ 5 911066 (] به چاپ رساند. 

٩‏ و تزسي ریگرد ترن ی تفر یقت که مت ۰(- رجو عکنید به نامه والتر رو رکه به جک اسمیت در ۲۰ سپّأمبر ۱۹۳ که در 
ارنست مندل او را ژورنالیست ایوزیسیون چپ می‌داند و سوزان وایزمن او را کویوکان مکزیک نوشنته شده است. این نامه در پرونده ۱۲ دسامبر ۱۹۴۶ اف 
تاریح‌توب سآپوزبسیون چپ نامیده است. ب یی موجود است. 
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کمیته‌ی کار گران: 
طرحی از اصول و ساختار آن 
نویسنده: جان توماس مورفی 


اقتباس و برگردان آزاد: بهزاد کاظمی 
ویراستار: منصور موسوی 





جنیش کمبته‌های کارخانه (۱۷0۷۵66 5 ٩67۷۵۲0‏ 100) یکی از 
مهمترین تجربیات طبقه‌ی کارگر بریتانیا در قرن بیستم بود. این جنبش 
با تمام ویژه‌گی‌های تاریخی - تجربی‌اش, هنوز هم می‌تواند به ما در 
فهم دقیق‌تر اشکال سازماندهی طبقه کارگر در مراکز صنعتی و 
تولیدی یاری برساند. در آغاز قرن بیستم در تمام نقاط صنعتی 
بریتانیا؛ تشکل‌ها و نهادهای رسمی و قانونی اتحادیه‌های کارگری 
وجود داشت. با رشد جنبش اتحادیه‌های حرفه‌های گوناگون طی چند 
دهه» لایه‌ی قدرتمندی از بوروکراسی و اشرافیت کارگری میان 
نمایندگان و کارمندان رسمی و تمام‌وقت اتحادیه‌ها شکل گرفت. در 
واقع» پیدایش بوروکراسی نقصان‌ها و محدودیت‌های فعالیت کارمندان 
تماح‌وقت اتحادیه‌های کارگری را برجسته ساخته بود. این لایه‌ی ممتاز 
با سیاستی دوکانه از طریق چانه‌زنی بین کارفرمایان و کارگران 
ی ی ی ی ی ری او ار 
همین علت ضربات جبران‌ناپذیری به جنبش کارگری وارد کرد. 

از همان ابتدا؛ با تکوین "سرمایه‌داری دولتی" در دوران جنگ 
امپریالیستی در اغلب کشورهای صنعتی و دگرگونی فناوری و تغییر 
ترکیب درونی طبقه‌ی کارگر» شرایط جدیدی به جنبش کارگری 
تحمیل شد. اتحادیه‌های حرفه‌ای کارگران دیگر به تتهایی پاسخگوی 
نیازهای مبارزات صنفی. رفاهی. اقتصادی و سیاسی کارگران نبودند. 
شکل‌گیری و گسترش جنبش کمیته‌های کارخانه" در بریتانیا و 
هماهنگی با "اتحادیه‌های کارگری" از این ضرورت ناشی می‌شد. 


وه 2 


تضاد بین توده‌های عضو و نمایندگان رسمی اتحادیه‌های کارگری 
یکی از چشمگیرترین جنبه‌ها در تاریخ این جنبش است. عدم حل 
این معضل همه‌ی فعالان جنبش کارگری را به هرج و مرجی 
کارگری نباید وقت خود را بیهوده با توهین و تخربب شخصیت این 
پا آن فرد هدر بدهد. تمام تلاش این فعالان باید در جهت فهم این 
معضل باشد که جرا در رهبری این سازمان‌های کارگری افرادوی 
حضور دارند که به سبک و سیاق خاص خود فکر و عمل می‌کنند. 
کنشی متفاوت با آن‌ها دارند؟ 

نگاه موشکافانه به تاریخ جنبش کارگری از منظر تحول صنعتی و 
سیاسی. گرایش‌ها 9 چهره‌های ویژه‌ای را آشکار خواهد کرد؛ در ات 
تمامی افراد آشنا به تاریخجه‌ی جنبش کارگری می‌دانند که 
معمولا در آغاز کار افرادی که در سخنرانی پرشور و انقلابی توانایی 
بالایی دارند به دفاتر و اداره‌های سندیکاها و اتحادیه‌ها وارد می- 
چرخاندن امور دفاتر اتحادیه‌ها تغییر شگفت‌انگیزی می کنند. برخی 
از رساله‌ها چنین تفییراتی را اغلب با تفاوت بین فعالیت ترویجی 
(0۳00222002) و آمور دفتری و مدیریتی توضیح می‌دهند. بی‌شک 
بین این دو نوع فعالیت و عملکرد تفاوتی هست. اما دلایل ارائه‌شده 
برای این تفاوت» توضیح جامعی از تغییر رفتار کارکنان تمام‌وقفت 
اتحادیه‌ه ا نمی‌دهند. آن فضای اجتماعی که در آن زندگی و 
فعالیت می کنیم. وقایع مشترک زندگی روزانه‌مان» مردمی که با 


سم 


موف ی موف 


ان‌ها گفت و شنود می‌کنیم. مبارزه برای تأمین معیشت و تحقق 
اهداف زندگی» شرایط کار و.. این‌هاست که نگرش ما انسان‌ها را 
به زندگی تعیین می‌کند. 

آیا هنگام کار در خط تولید و بر روی دستگاه ماشین کار احساس 
نمی کنیم کارگری که کنارمان و بر روی همان دستگاه کار می‌کند 





۵ 


با ما رقابت دارد؟ آیا با مشاهده‌ی ارتش عظیم کارگران صنعتی 
تازه‌وارد که خواهان استخدام و امرار معاش خود هستند. احساس 
نمی کنیم که آن‌ها به زودی در مقابل دروازه‌ی ورودی کارخانه‌ها 
با ما شاغلان به رقابت برخواهند خاست؟ روشن است که برخورد 
کارگرانی که به دلیل شرایط دشوار کار در کارخانه‌هاء به دفاتر 
اتحادیهها روی من آواو ان و در نتیجه کار ساده‌تری را انجام 
می‌دهند. با رفتار کارگرانی تفاوت خواهد داشت که چنین تجربه‌ای 
را برای خود محتمل نمی‌دانند. یکی از دلایل برخوردهای کارگران 
فنی با ماموران رسمی دولتی ناشی از این آمر است. زبرا این 
احتمال وجود ندارد که خود این ماموران موظف به اجرای طرح- 
های دولتی بشوند و به اصطلاح آستین‌ها را بالا بزنند. از این‌رو 
ماموران یادشده به آفتناتش: می‌توانند برای کارگران فنی درباره‌ی 
نتایج سودمند طرح‌های دولتی ساعت‌ها سخنرانی کنند. 

اکنون چشم‌انداز کارگری را که در کارخانه کار می‌کند با چشم‌انداز 
کسی مقایسه کنید که در مقام مامور رسمی و تمام وت در 
اتحادیه‌ها شاغل است. کسی که در کارخانه است هر تغییری را در 
محیط کار خود حس می‌کند. فضا و جو کارخانه فضا و جو پیرامون 
خود اوست. برای او شرایطی که در چارچوب آن کار می‌کن ده در 
درجه‌ی اول اهمیت است. و بنابراین اساسنامه‌ی اتحادیه‌اش در 
درجه‌ی دوم اهمیت خواهد بود و حتی در مواردی» در درجه‌های 
بعدی. اما اگر همین شخص از کارخانه خارج و برای کار اداری 
وارد دفتر کار اتحادیه بشود محیط شغلی‌اش تغییر می کند. در 
فضای متفاوتی نفس می کشد و با قشر و طبقه‌ی جدیدی تماس 
می‌گیرد. مسائلی که تا چندی پیش برای او در اولویت بودند با 
این تغییر شغلی در درجه‌ی دوم آهمیت قرار خواهند گرفت. کارگر 
سایق و مسئول تمام وقت فعلی اتحادیه. در اساسنامه‌ی اتحادیه 
مدفون خواهد شد. ناگزیر از دیدگاه جدیدی به مساتلی می‌نگرد که 
دیکز مانتد گذشته تمس توانه آن‌ضا را از نزدیک اخساس نکنتت. 
مقصود این نیست که کارگر یادشده احساس. صداقت با علاقه‌ی 
خود را به طبقه‌ی کارگر از دست داده است؛ بلکه تاثیر و نفوذ 
شرایط و عوامل جدید. احساس و نگرش وی را تغییر می‌دهد و در 
نتیجه دیدگاه و "ماهیت " شغلی‌اش نیز دگرگون می‌شود. 

بنابراین» ریشه‌های یکی از اختلافات موجود در طبقه‌ی کارگر را 
درک می‌کنیم: اختلاف میان آن گروهی که شرایط واقصی طبقه 
کارگر را بیان و منعکس می‌کنند و دسته‌ای که از زندگی و شرایط 
واقعی محیط کار کارگران جدا شده‌اند. اکنون تاثیر این رویداد را بر 
روند تکوین اساسنامه‌ای اتحادیه‌ها در نظر بگیرید. اتحادیه‌ها 


تنم کر می‌دهند و اعضای این تشکل‌ها باید از تصميم‌هاو 
احکام ض ماموران تمام‌وقت و رسمی اطاکتت. فنن, الیة ۵ درسبت 
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در موارد مهم چنین تصمیماتی با 1۰ اعضای تشکل‌های تا که 
گرفته نشده‌اند؛ تجربه نشان داده که حکمرانی ماموران رسمی رشد 
اساسنامه‌ی اتحادیه بوده است. بنابراین» کارکنان رسمی اتحادیه‌ها 
می‌توانند تعیین کنند که آیا براساس اساسنامه. مخارج اعتصاب به 
اعتصاب کنند گان پرداخت شود با نشود! یا درباره‌ی اعتراض‌هاو 
مطالیات کارگری پیش‌بینی‌نشده. که در اساسنامه مقرراتی 
احتمال زیاد. این نکته‌ی آخر مهم‌تر از نکات دیگر است. زیرا 
همانطور که اشاره شد. به گروه کوچکی که از تجربه‌ی محیط 
کارخانه دور و جدا شده است. این اجازه داده می‌شود که بر توده‌ی 
کارگر حکم‌رانی کند و توده‌ی کارگر وادار می‌شود در شرایطی کار 


در عمل و فعالیت واقعاً دمکراتیک 
کار گری» هر عضو تشکیلات باید در اداره 
و اجرای کارها و امور جامعه فعال باشد 


شده را نداشته است. به این دلیل» جنبش کارگری در این دوران به 
تجدیدنظری اساسی در روش‌های تدوین اساسنامه‌هایی نیاز دارد 
که نقش توده‌های کارگر و اعضای اتحادیه‌ها را تنها در اطاعت از 
دستورات کارمندان تمام‌وقت تشکل‌های کارگری می‌داند. 

این معضل در تمام فعالیت‌های اتحادیه‌ای کارگری بازتاب یافته 
است. کارگران انتظار دارند کارمندان رسمی تشکل‌های کارگری 
آن‌ها را رهبری کنند. به جای آن‌ها فکر کنند و مسئولیت‌ها را به 
عهده بگیرند: به این دلیل» جنبش کارگری دارای چنین رهبران 
کار کرخع افمبتت اه رهبرانی رسمی و غیررسمی؛ یکی در دفتر اتحادبه 
دیگری در خارج از دفتر. این دسته از رهبران چنان حرف می‌زنند 
که بنا بر داوری. امیال و اراده‌ی آنها باید قالب‌ریزی شوند و شکل 
بگیرند. شاید این دسته از رهبران صداقت زیادی نیز داشته باشند. 
اما این روش‌های ۷ دیگر پاسخگوی مسائل توده‌ی طبقه‌ی 
کارگر و جنبش کارگری نیست. 

در عمل و فعالیت واقعً دمکراتیک کارگری. هر عضو سازمان باید 
در اداره و اجرای کارها و امور جامعه فعال باشد. بنابراین» لازم است 
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جنبش کارگری وضعیت فعلی را 
معکوس کند. به جای سلطه‌ی رهبران 
و ماموران رسمی اتحادیه‌هابر افکار 
کارگران. مسائل روزانه‌ی جنبش 
کارگری باید جایگزین تصمیم‌های از 
پیش تعیین و "اندیشیده شده‌ی این 
رهیران شوق: تا زمای. که این دتسته 
از کارمندان رسمی بر توده‌های کارگر 
تاک کار همست آو‌ها خی کم بته 
فکر تغییر این وضعیت می‌افتند. 

اگر فردی می‌تواند جمعیتی را به یک 
سو بچرخاند. شخص توانای دیگری نیز 
می‌تواند آن جمعیت را در جهعت 
محر رات سس ات فان اس که 
توده‌ی زنان و مردان کارگر و زحمتکش خود بياندیشند و با تجربه- 
ی خود عمل کنند. تا زمانی که توده‌ی مردم دست به چنین عمل 
آگاهانه‌ای نزنند» هیچ پیشرفت واقعی صورت نخواهد گرفت؛ 
دمکراسی تنها یک تظاهر مسخره خواهد بود و آینده‌ی این 
وضعیت برای انسان» داستان نابودی انسان خواهد شد. 

اندیشه‌ورزی عملی است انقلابی: موانع زندگی را در هم می‌شکند. 
نهادها را دگرگون می‌کند. و بی‌گمان راهبر زندگی بهتری خواهد 
شد که رو به پیش است. در واقع» ترس از اندیشه‌ورزی ترس از 
زندگی بهتر و آلت دست تاریک‌اندیشان و ستمگران شدن است. 
بنابراین» عملکردهای یک کمیته‌ی منتخب باید چنان باشد که به 
جای تصمیم گیری برای توده‌هاء ابزاری را فراهم کند که از طریق 
آن اطلاعات کاملی در رابطه با هر مسئله‌ی برنامه‌ی عمل کسب. و 
در نتيجه توجه و نظر توده ها به آن مسئله جلب شود. این فرایند 
باید در رای گیری توده‌های کارگر تجلی یابد. هر چه مسئولیت 
بیشتری به‌عهده‌ی اعضای یک تشکل باشد آن گرایش فکری که 
بازتاب همه‌جانبه‌ی افکار و احساسات آن‌هاست تجلی بیشتری 
خواهد یافت. به این ترتیب نمایندگان رسمی منتخب می‌توانند 
تمایلات اعضای تشکل‌های خود را به صورت واقعی‌تری بیان کنند. 
تاکنون برخی از انحراف‌های عمده در روال عملکرد اساسنامه‌ای 
اتحادیه‌ها را روشن کردیم و اکنون نشان خواهیم داد چگونه این 
انحراف‌ها از طریق انحراف‌های درون ساختاری تشکل‌ها ترغیب 
شده یا می‌شوند. 

صندوق آرا پدیده‌ی تازه‌ای در جنبش کارگری نیست. هر فعال 
اتحادیه‌ای موارد استفاده از آن را درک می‌کند. با وجود این 
هنگامی که مثلاً انتخابات برای گزینش نمایندگان در جریان است 


اند یشه‌ورزی عملی است انقلابی : 
موانع زند کی را در هم می‌شکند» 
نهادها را دکرگون می‌کند و بی 
گمان راهبر زندکی بهتری خواهد 
شد که رو به پیش است . در واقع» 
ترس از اندیشه ورزی ترس از 
زندگی بهتر و آلت دست تار یک- 


اندیشان و ستمگران شدن است 


جبل درصد اعضای آن تشکل در 
کت ی که ویس 
دست» ایس نس ان متاست: کسه. ۶۰ 
درصد بقیه‌ی اعضای همان تشکل 
زحمت شرکت در رای‌گیری را به خود 
نمی‌دهند. بی گمان» خشمگین شدن از 
عدم شرکت ۶۰ درصد در رأی‌گیری 
بی‌فایده است. باید پرسید که چرا 
تشکلی کارگری فقط چهل درصد از 
اعضای خود را به شرکت در رای‌گیری 
ترغیب کرده است؟ این یک نقص 
است. ساختار این تشکل ناقص است. 
از جمله وظایف ما این است که این 
نقایص را برطرف کنیم. 

رای گیری‌ها معمولا در شعبه‌های اتحادیه انجام می‌شود و جلسات 
هميشه جلساتی هستند که توسط رهبری اتحادیه فرا خوانده می - 
شوند. بنابراین» ما باید شعبه‌ی اتحادیه را چون واحدی از تشکل 
کارگری در نظر بگیریم. یک شعبه معمولا از اعضایی که در مناطق 
معینی زندگی می‌کنند تشکیل می‌شود. بدون توجه به این‌که کجا 
پا در چه شیفتی کار می‌کنند. 

این‌ها عوامل مهمی هستند و بخش بزرگی از بی توجهی به ریشه- 
های جدایی توده‌های کارگر از امور اتحادیه‌ای از همین‌ها 
سرچشمه می‌گیرد. کارگران هر روز با هم زیر یک سقف کار می- 
کنند. با یکدیگر آشنا می‌شوند به راحتی به هم جوش می‌خورند و 
به یکدیگر می‌پیوندند» زیرا علاتق آنها مشترک است. این همدلی 
سبب هم‌زیستی و کار مشترک آن‌ها می‌شود. اما کارگرانی که در 
جلسه‌های شعبه‌های اتحادیه‌ها شرکت می‌کنند. عمدتاً اشخاصی 
تا شتا ور ای مشاعی افتاته هدنگ هسیفن حون که از 
محل کار و کارخانه‌های متفاوت آمده‌اند. از این‌رو. این دسته از 
اعضای اتحادیه‌ها در جلسه‌ی شعبه‌ی اتحادیه. که معمولاً هر دو 
هفته یک بار برگزار می‌شوده آن نزدیکی» همبستگی. علاقه‌ی 
شخصی و در نتیجه درک جمعی مسائل را حس نمی کنند: یعنی 
آن درک مشترکی که مستقیماً به تجربه‌ی روزان‌ی کاری آنها در 
محیط کارخانه مربوط می‌شود. در نتیجه به خاطر کمرنگ شدن 
علاقه. معضل عدم حضور مرتب در جلسه‌های شعبه‌های اتحادیه 
عمیق‌تر می‌شود. پس باید بین کارخانه و شعبه‌ی اتحادیه‌ها ارتباط 
مستقیمی وجود داشته باشد؛ باید بر کار اتحادیه‌ای و شراکت در 
امور صنفیء رفاهی. اقتصادی و اجتماعی بیشترین تمرکز انجام 
شود. برای جلوگیری از این بی‌اعتنایی» حتماً باید اعضای یک 
شعبه‌ی آتحادیه از کارگران یک کارخانه اک 
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به محض آندیشیدن به این مرحله از مشکلات. با اوضاع و احوال 
دیگری روبرو می‌شویم که پراکندگی انرژی و هدر رفتن نیروی 
طبقه‌ی کارگر را نشان می‌دهد. این پراکندگی را فقط می‌توان 
چون شکاف وحشتناک درون طبقاتی توصیف کرد. فعالان 
سوسیالیست برای یگانگی طبقاتی و کسب قدرت توسط کارگران 
متشکل می‌شوند اما در می‌يابند که کارگران نه تنها در یک 
کارخانه به شاخه‌های متعددی از اتحادیه‌ای خاص بلکه همجنین 
به دلایلی در همان کارخانه به چند اتحادیه‌ی مختلف یا چند 
اتحادیه‌ی گوناگون در یک منطقه‌ی محدود جغرافیایی یا چند هزار 
اتحادیه‌ی گوناگون در سرتاسر کشور تقسیم شده‌اند. 
ماهیت روش‌های نوین تولید کالا در صنایع. بیش از گذشته به 
شیوه‌ی تولید اجتماعی درآمده است. به بیان دیگر کارگران حرفه- 
های گوناگون با هم ارتباط نزدیک دارند و برای تولید کللا به 
مراتب بیش از گذشته به یکدیگر نیازمند هستند. منافع و علایق 
یکی منافع و علایق دیگری است. مکانیک‌ها نمی‌توانند بدون 
کارگران ساده يا رانندگان جرثقیل به کار بپردازند و هیچکدام از 
آن‌ها بدون فلزکاران» تراشکاران» آهنگران و غیره نمی‌توانند کار 
کفه:ولی با وخوه این واگ تقایل و مافیت اخیراعی کار که 
کل شاخه‌های صنعتی را در برمی‌گیرد» تشکل‌های موجود کارگران 
تقریباً خصلت ضداجتماعی دارند. 
این نوع تشکل‌های اتحادیه‌ای به جای سازمان‌دهی واحد کارگران 
اسان ماقم ای مت که نها را بای ا لافس سر 
حرفه و نوع کار سازماندهی می‌کنند و همواره در حالت افتراق و 
انشقاق نگاه می‌دارند. اتحادیه‌های کارگری در دوره‌ای زاده شدند 
که تولید انبوه ماشینی هنوز در سطح گسترده‌ای به وجود نیامده 
ن مهارت در کا 
امروز داشت. از این‌رو اتحادیه‌های نخستین جنبش کارگری 
انگلستان براساس متشکل کردن کارگران 
پس از دوره‌ای» در ساختار و روش تولید تغییرات اساسی رخ داد و 
نیاز به استخدام و نقش کارگران غیرماهر افزايش یافت. اما رشد 
تغییرات در روش‌های تولید که به تغییر جایگاه کارگران ماهر به 
کارگران انجامید. از سوی تشکل‌های کارگران ماهر درک 
نشد. با پیدایش اتحادیه‌های عمومی کارگران که از مردان و زنان 
کارگر حمایت و مراقبت می‌کردند. این گونه شکاف‌ها به اختلافات 
سازمان‌یافته تبدیل شدند. در نتیجه. ایجاد هماهنگی در تشکل- 


بود. در آن دورا ر و حرفه ارزش و آهمیت بیشتری از 


ماهر سروسامان یافت. 


های کارگری با تغییرات متزاید جدید به شدت دشوار شد از 

کارگران مرد ماهر به عضویت کارگران مرد غیرماهر در 
اتحادیه‌ها معترض بودند؛ از سوی دیگر کارگران غیرماهر اغلب از 
آنچه شگردهای برتری‌طلبانه‌ی کارگران ماهر تلقی می‌کردند 


تا وا ایا ای هت تا در 
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معترض ورود کارگران زن به اتحادیه‌ها بودند! امروزه این وضعیت 
تغییر کرده است. اما خیلی از آن تشکل‌ها هنوز تعصبات پیشین را 
حفظ کرده‌اند. بررسی موقعیت خاص این گونه تشکل‌هاء پوچی و 
بیهودگی تداوم این گونه تعصبات قشری را آشکار می‌سازد. 

برای توضیح بیشتر در این مورد باید به پیش‌زمینه‌ی تشکل‌یابی 
کارگران ماهر پرداخت. موقعیت کنونی تشکل کارگران 
ور تا سامات بای شدای سبعبد: کا گراخ ماهر از ستال‌ها 


ماهر را باید 


سنت تشکل‌یابی پيشه و صنعت خویش برخوردارند. افزون براین؛ 
باید در حرفه‌ی خاص خودشان بنج سال سابقه‌ی کارآموزی و 
شاگردی می‌داشتند. دوره‌ی کارآموزی و خدمات شاگردی به 
خودی خود کافی بود تا این دسته از کارگران ماهر تعصبی قوی و 
حساسیتی ویژه به جایگاه‌شان در تولید و صنعت داشته باشند. آما 
روابط کار و تولید و ساختار صنعتی تغییر کرده» روش‌های تولید 
صنعتی در تمام جنبه‌های علم مکانیک دگرگون شده. کارشناسی 
با جهش‌ها و پرش‌هایی زیر و رو شده و تولید خودکار و ماشینی 
به طرز گسترده‌ای افزايش يافته است. در هزاران مورد» کارآموزی و 
کار شاگردی به کار نمایشی بدل شده است. حتی کارآموزان و 
شاگردانی که ناگزیر برای کارهای ساده و تکراری حفظ شده‌اند. 


به نیروی کار ارزان بدل شده‌اند. آن‌ها به طور روزافزونی کارهای 
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" و و ۱ 
ساده‌ی کارگر غیرماهر را انجام می‌دهند. با اینکه 7 


شاگرد کاران به همان اندازه‌ی کارگران دیگر در تولید نقش دارند. اما 
فقط نیمی از دستمزد آن‌ها را دریافت می‌کنند. بنابراین» ساده‌سازی 
در روش‌های تولید. پیدايش فناوری نوین و کارایی بیشتر در تولید 
خودکار و ماشینی و عملکرد ماشین به جای کار یدی, به این معنی 
است که راه ورود و اشتغال در صنایع برای کارگران غیرماهری که 
دوره‌ی کارآموزی ندیده یا شاگردی نکرده‌اندء آسان‌تر شده است. با 
این توصیف‌ها هنوز اتحادیه‌های کارگران ماهر شرط اولیه عضویت 
در تشکل خود را گذراندن دوره‌ی کارآموزی و شاگردکاری می‌دانند! 
به این ترتیب. باید با اطمینان خاطر گفت که رشد تاریخی تولید 
صنایع جایگاه انحصاری کارگران ماهر را تضعیف کرده و راه را برای 


به صحنه آمدن 
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کارگران غیرماهر که زیر یک سقف و در همان کارخانه‌هاتی که 
کارگران ماهر کار می‌کنند. باید با کارگران ماهر همکاری و به آن‌ها 


ای ان ها ی هتسسگ 
آن‌ها از خود می‌پرسند که با اينکه نوع کار آسان شده است. جرا باید 
به عنوان یک کارگر ساده و غیرماهر در همان جایگاه فرودست 
پیشین باقی و از پیشرفت باز بمانند؟ با ورود میلیون‌ها کارگر زن به 
صنایع و تولید. تبعیض‌های درون طبقاتی برجسته‌تر می‌شود. به این 
ترتیب» مبارزه برای رفع تعصب‌ها و تبعیض‌های مهارتی» حرفه‌ای و 
جنسیتی در صفوف کارگران آغاز می‌شود. 

هم اکنون هفت میلیون زن کارگر در صنایع کار می‌کنند. از آاز 
جنگ جهانی اول (۱۹۱۴ میلادی) بیش از یک میلیون زن کارگر 
وارد تولیدهای فنی و صنایع مهندسی شدند. بی شک کار تمیز و 
دقیق زنان کارگر اکثریت مردم را متعجب ساخته است؛ تقریبا 
ساخت تمامی قطعه‌های تولید پوکه گلوله در دست زنان است. در 
یمین ان رنه در ۱ ۱۱۲۱۵ درتانهی تفش و 
کار زنان مطلب زیر را می‌خوانيم: 

"به ویژه, نمایشگاه بریستول به خاطر نمایش چندصد نمونه از آثار و 
محصول‌هایی که تماماً یا عمدتاً توسط زنان تولید شده‌اند. قابل توجه 
بود. به جز مواردی که با عکس بزرگ‌تر نشان داده شده بود. 
۴ گروه‌بندی جداگانه از نمونه‌های گوناگون به شرح زیر به نمایش 
در آمده بودند: موتورهای هواپیما؛ موتورهای اتومبیل. ژنراتورهای 
برقی و سایر قسمت‌های موتورهای درون‌سوز لو کوموتیو و موتورهای 
ثابت» تفنگ و قسمت‌های مختلف تفنگ, سلاح‌های کوچک. وسایل 
اندازه‌گیری و تراش و ابزارهای مشابه. جوش‌دادن و منگنه‌ها و سایر 
قطعات هواپیماء بدنه‌ی هواپیما و قسمت‌های اسکلت اصلی آن. 
مهندسی موشکی. وسایل مهندسی مختلف. وسایل بصری و کارهای 
عدسی سازی: فهرستت طولانی است اما همین طویل بودن آن 
چیزی بیش از نسبی و متنوع بودن کوشش‌هایی نیست که از 
لمات :تانق انیا ان کار مه دسشت امظه: تنوع مشابهی در 
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ترکیب بیشتر گروه‌ها دیده می‌شود. برای مثال. جزئیاتی از چندین 
موتور مختلف هواپیماء از ماشین‌های موتوری و موتورهای کامیون 
محصولات مختلف «تانک» (کشتی زمینی) و موتورهای دیزل. 
فتتاق نک وسایی قسمت‌های شتک‌های مخت ار هاخکسس نا 
هویتزره و در بین اسلحه‌های سبک مسلسل‌های لوییس و دیگر 
تفنگ‌های لی انفیلد به نمايش گذاشته شده بودند. فقط بیش از ۷۰ 
کتاتن لمات وهای تشه ما امه مه و 
س صت کوش بر گنها ی ما ماش خی که ان ۵و 
لبه و ابزارهای مشابه. و تقریبا تمام قطعات ممکنه‌ی جداشده از هم 
هواییما به نمایش درآمده بودند." 

لبته نادرست است گفته شود که زنان به طور کلی این نوع 
تولیدات را به تنهایی تولید می‌کنند. اماء این تجربه دست‌کم 
امکانات عظیمی را نشان می‌دهد که به دلیل ساده‌شدن فرایند کار 
برای زنان کارگر فراهم آمده است. این فرایند. چگونگی از بین 
رفتن جایگاه انحصاری کارگران ماهر در تمام مشاغل (به جز در 
کارهای سنگین) را نشان می‌دهد. با همه‌ی این توصیف‌ها می‌توان 
با اطمینان گفت که در بسیاری کارخانه‌ها. ورود زنان کارگر یک 
حرکت مثبت و موفقیت شغلی به حساب نیامده است. در واقع» در 
بعضی از کارخانه‌ها هیچ تلاشی برای موفقیت زنان انجام نشده 
است. زنان کارگر را با تمسخر چون "مسافران دوره‌ی جنگ" 
تحقیر و تحمل می‌کنند. 


این وضعیت جدید و تغییرات در ترکیب نیروی کار پس از پایان 
جنگ, شرایط بسیار وخیمی را برای جنبش کارگری به وجود می- 
آورد؛ احتمالا با برنامه‌های بازسازی جعلی و ظاهری» کل جنبش 
کارگری در برابر سیل بیکارسازی پس از جنگ بازنده خواهد شد. 
ممکن است هزاران نفر از زنان کارگر به خیابان‌ها بریزند یا مانع 
کار مردانی شوند که بر سرکارند یا همچنان بیکار هستند. آنطور 
کف مر ی کت درستان. تاه هی کته نا کشت یه خوعای 
خانگی» نمی‌تواند تمام زنان را جذب کند. افزون براین. برخلاف 
پیشنهاد عده‌ای» نمی‌توان زنان را به همان کارهایی که قبل از 
جنگ می کردند بازگرداند؛ امکان ندارد که عقربه‌ی ساعت تاریخ را 
به عقب باز گردانیم. باید راه‌های ضدتبعیض و عادلانه تری را جست 
وجو کرد. 

کر ار ار ها هرس 
است که زنان کارگر عموماً مطیع‌تر از مردان کارگر هستند (و این 
به آندازه‌ی کافی بد است). از سوی دیگر این نکته نیز درست است 
که سازماندهی زنان کارگر, دقیقاً به خاطر تبعیض‌های انباشت- 
شده‌ی تاریخی و اجتماعی, از سازماندهی مردان کارگر مشکل‌تر 
است. زنان به طور نسبی کم‌تر از مردان درباره‌ی این گونه مسائل 
فکر و عمل می‌کنند. کارفرمایان با این موضوع آشنا هستند و به 
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هی لک ای رامش مارم که ابا ام اه ایا 
به گردن زنان نیست. فرن‌ها سلطه‌ی اجتماعی و اقتصادی مرد بر 
زن چنین وضعیتی را موجب شده است. مردان امروز باید "بها ی 
تبعیض‌های پیشین علیه زنان را بپردازند. مردان کارگر و 
زحمتکشی که در گذشته به زنان به عنوان انسان‌های برابر نمی - 
نگریستند و از آن‌ها موجوداتی فرودست ساخته بودند. اکنون, در 
نتیجه‌ی تغییر ترکیب درونی طبقه‌ی کارگر با مشکل‌هایی روبرو 
شده‌اند که دلخواه‌شان نیست. 

ما با وجود این نابرابری اجتماعی - تاربخی درون طبقاتیء باید 
تاکید کرد که تمامی اعضای طبقه‌ی مزدبگیر چه زنان و چه 
مردان کارگر موقعیت مشابهی در جامعه‌ی سرمایه‌داری دارند: 
همگی باید برای مزد کار بکنند یا همگی با هم گرسنگی بکشند؛ و 
همگی از بیکاری در هراسند. از یک سو کارگران ماهر از ساده 
شدن مهارت‌ها منزجرند. چرا که از پائین آمدن سطح زندگی خود 
به وسیله‌ی رقابت و خطری که از سوی کار کارگران نیمهماهر 
غیرماهر و زنان احساس می‌کنند بیم دارند. از سوی دیگر» کارگران 
نیمه ماهر غیرماهر و زنان نیز هر کدام می‌خواهند مزد و موقعیت 
شغلی خود را بهتر سازند و تا سطح کارگران ماهر بالا ببرند. اما 
هی ار ان سای سانکسا کی مسا 
وسایل تولید هستند و برای آنان کار و دستمزد تهیه می‌کنند. 
البته هم کارگران ماهر در امیال و خواسته‌های خود مبنی بر حفظ 
سطح بهتر زندگی حق دارند و هم کارگران زن؛ نیمه‌ماهر و 
غیرماهر حق دارند برای زندگی و کار بهتر بکوشند. بنابراین یگانه 
راهی که می‌تواند منافع متقابل تمامی مزدبگیران را تامین و 
محافظت کند. تلاش. عمل و سازمان‌دهی متحد تمام کارگران. 
چه زن و چه مرد. است. کوشش‌های زیادی در گذشته صورت 
گرفته و نتایجی نیز به بار آورده است؛ تدبیرها و برنامه‌های 
همبسته و فدرال پیش از این آزمایش و از طرح‌های ادغام‌گری و 
آمیختگی نیز پشتیبانی شده است. با این وصف ویژگی مشترک 
تمام این طرح‌ها اين بوده است که همواره به دنبال پیوستگی و 
اتلاف بامایو ان و کانمتدان نمی اتعادینهایوههانن نا ار ان 
وسیله‌ای برای یگانه‌سازی توده‌های ناهمگون کارگر بسازند. 

تجربه نشان داده که این شیوه نتیجه‌ی مطلوب نمی‌دهد. پیش‌تسر 
مشکل و معضل کار در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی 
توضیح داده شد. سیس تغییرات ساختاری تولید بررسی گردید. 
جنبش سوسیالیستی وظیفه دارد با توجه به این گونه تغییرات و 
تحولات درون محیط کار چگُونگی بنای اتحاد صنعتی بزرگ 
کارگران را در دستور کار خود قرار دهد و جنبش کارگری را با 
ماهیت و جوهر دمکراتیک واقعی قدرتمند سازد. در این فرایند باید 


مرآقب بود که هیچ‌کدام از ارزش‌های واقعی جنبش اتحادیه‌های 
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کارگری که در مبارزه‌ی تاربخی با نظام کارمزدی به دست آمده از 
دست نرود. پیشنهاد سوسیالیست‌ها برای حل این مشکل این است 
کمیته‌ی کارخانه 

برای حل این معضل. باید در هر واحد تولیدی و صنعتی کمینه‌ی 
کارخانه تشکیل شود: کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی که در 
سطح کارخانه و در مجامع عمومی انتخاب شده‌اند. از سویی» باید 
نمایندگانی از کارگران ماهر» نیمه ماهر و غیرماهر در این کمیته‌ها 
حضور داشته باشند. و از سوی دیگر اتحادیه‌های حرفه‌ای خاص. 
که در کارخانه‌ها فعال هستند و هر یک از کارگران به آن تعلق 
دارند. نیز مورد توجه قرار بگیرند. به بیان ساده‌تر باید رابطه‌ای 
انداموار بین کمیته‌ی کارخانه و نمایندگان شعبه‌های اتحادبه- 
های مستقر در یک واحد تولیدی و صنعتی سامان بگیرد. 

مثلاً فرض کنیم که در کارخانه‌ای اعضای اتحادیه‌های گوناگون 
مانند اعضای اتحادبه‌ی کار گران عمومی. اتحادیه‌ی کار کران برقکان 


اما با وجود این نابرابری اجتماعی - تاریخی 
درون طبقاتی؛ باید تاکید کرد که تمامی 
اعضای طبقه‌ی مزدبگیر: چه زنان و چه 
مردان کار گر» موقعیت مشابهی در جامعه‌ی 
سر مایه‌داری دار ند 


اتحادیه‌ی سازندگان ماشین بخار. اتحادیه‌ی کارگران زن و غیره 
کار می کنند. هر کدام از این اتحادیه‌های گوناگون باید نمایندگان 
کارخانه‌ی خود را در همان محیط کارخانه انتخاب کنند. سپس 
نمایندگان منتخب اتحادیه‌های گوناگون شاغل در آن کارخانه‌ی 
خاض ها ماما کدی تخد اکمستم تاه در ان 
واحد تولیدی یا صنعتی را سازمان بدهند. 

این راه کار بی‌درنگ همه‌ی فعالان جنبش کارگری را به جنب و 
جوش خواهد انداخت. جون همهی اتحادیه‌های ۱ کارخانه 
کار اوه ر برای افزایش فعالیت جهت عضو گیری به راه خواهند 
انداخت. به این ترتیب» کسانی که به تشکل‌بابی صنفی- طبقاتی 
رغبت نشان نمی‌دهند. خودبه‌خود کنار گذاشته خواهند شد. مااز 
کارخانه‌ای خبر داریم که به محض تشکیل " کمیته‌ی کارخانه " در 
آنجاء همه‌ی اتحادیه‌ها به نحو چشم گیری بر فعالیت خود افزودند و 
کوشیدند کارگران جدیدی را عضو اتحادیه‌ی خود بکنند. به 
طوری که یکی از اتحادیه‌ها. شصت کارگر جدید را به صفوف خود 
افزود و نام‌نویسی کرد. 
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تولیدی و صنعتی. نمایندگان منتخب در مجامع عمومی کارخانه 
شناخته شوند. این مجامع باید مقررات و قوانینی داشته باشند که 
موجب تشویق همکاری نزدیک با کمیته کارخانه شود. مثلاء نکات 
زير به‌عنوان مواد نوشته‌شده در کارت دستورالعمل نماینده‌ی 
منتخب کارخانه برای هر یک از نهادهای کارگری کارخانه 
پیشنهاد می‌شود: 

- کارت عضویت اعضاء باید هر شش هفته یک‌بار بازرسی شود. 

- کارگران تازه‌وارد به هر واحد تولیدی و صنعتی باید با 
اتحادیه گفتگو کنند. 

نماینده‌ی منتخب کارگران باید بتواند کارت عضویت او را ببیند. 
دستمزدها و غیره را در آن بخشی از کارخانه که به عنوان نماینده 
کار می کند. یادداشت کند. وی باید بر مقررات مصوب اتحادیه‌ی 
- هر گونه اختلاف میان کارفرما و کارگران که موجب زیر سئوال 
رفتن مقررات مصوب اتحادیه‌ی آن منطقه می‌شود. باید به 
نماینده‌ی کارخانه گزارش شود. 

- سپس نماینده‌ی منتخب کارخانه باید با دیگر نمایندگان کارخانه 
مشورت کند. آن‌ها به طور جمعی باید درباره‌ی نوع و چگونگی 
باید به مجمع عمومی اعضای درون کارخانه گزارش و برای تایید و 
توافق کارگران به رای گذاشته شود. 

شیوه‌ای مشابه توسط نماینددگان تمام بخش‌ها 9 حوزه‌های مربوطه 
کنند. در مواردی که اختلاف‌ها اعضای سایر اتحادیه‌های مستقر در 
محیط کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. باید همکاری ان اتحادیه‌ها را 
برای حل اختلاف جلب کرد. 

- توصیه می‌شود از میان هر پانزده کارگر یک نماینده انتخاب 
شود. هر چه کارگران فعال در یک کارخانه بیشتر باشند. 
سازماندهی آمور کار و کارگری بهتر و اسان‌تر انجام می‌شود. 
همچنین باید در هر بخش از کارخانه و از سوی هر لایه‌ی کارگران 
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متعلق به یک حرفه‌ی خاص. کارگری معتمد انتخاب شود. یکی از 
وظایف مهم معتمدان منتخب کارگران» فراخوانی و برگزاری 
تسبت‌های:تماتدگان کارخاته در سل کا عانه وش کت در 
جلسه‌های منطقه‌ای به عنوان نمایندگان کارگران است. وظایف 
دیگری را نیز می‌توان برشمرد که نع به آن‌ها اشاره خواهد شد. 

- در هر یک از مناطق مختلف ابتکار عمل باید در دست خود 
کارگران شاغل باشد. مادامی که نمایندگان کارگران در محل 
کارخانه‌ها انتخاب شوند و نه در شعبه‌ها. دیگر مهم نیست که 
آغاز هر عمل و حرکت کارگری نخست از طربق کمیته‌ی محلی 
سندیکا و اتحادیه صورت گرفته است. با شروع آن در کارخانه 
بوده و سپس از طریق کمیته‌ی کارخانه تصمیم‌گیری شده است. 
به این ترتیب وحدت بین فعالیت‌های رسمی (سندیکایی و 
اتحادیه‌ای) و غیررسمی از طریق به‌رسمیت شناختن کنترل توده- 
های کارگران تضمین خواهد شد. 

پیش ‌تر توضیح دادیم که چگونه می‌توان کمیته‌های کارخان ه 
00۷۱۲۲۵۴۵۵ ۱۷0۵6۲0۳۲) _ را در محل کار خود 
کارگران تشکیل داد. و چگونه آن‌ها هم‌زمان می‌توانند بخشی از 
جنبش رسمی و قانونی سندیکایی و اتحادیهای باشند. هم اکنون 
باید نشان دهیم چگونه جنبش کارگری می‌تواند برای پاسخ‌گویی 
به نیازهای روزمره‌ی کارگران رشد کند. 


ادامه دارد... 


جان توماس مورفی یکی از برجسته‌ترین چهره‌های جنبش کمیته‌های 
کارخانه " طی جنگ جهانی اول در بریتانیا است. "کمیته‌ی کارخانه: طرحی از 
اصول و ساختار" از مهم‌ترین نوشته‌های او است. گروه نبرد کارگر در سال 
۷ این جزوه را به فارسی ترجمه کرده است. 

اشاره می‌کنیم که این جم‌بندی یکی از عمده‌ترین آثار نظری و آموزشی جنبش 
کارگری بریتانیا است و کمیته‌ی کارگران شفیلد آن را در اواخر سال ۱۹۱۷ 
منتشر کرده است. بعدها اصول تشکیلاتی و بیانیه‌ی رسمی کمیته‌ی سراسری 
اداره‌کننده‌ی جنبش " کمیته‌های کارخانه" بر پای‌ی جزوه‌ی مورفی تنظیم شد. 
برای دریافت متن انگلیسی " کمیته‌ی کارخانه: طرحی از اصول و ساختار" به آد 
رس اینترنتی زیر مراجعه کنید: 

6/10۱0 0۳2/21011۷ قا ق۰۳۱۵ ۱۱۵۰/۸۱۷۸ 
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جنبش کمونیستی و مسئله‌ی زنان؛ تجربه‌ها و نقدها! 
بخش چهارم: 
در دقد ِ- شعارا! 





رابطه‌ی جنبش کمونیستی و جنبش زنان را می‌توان با نقد شعار 
"جنبش زنان. متحد جنبش کارگری" آغاز کرد. شعاری که در 
هت ای ور ات ای اد 

در مورد نگیزه‌ی مثبتی که در پس این شعار قرار دارده بحثی 
نیست. بی تردید طرح این شعار تلاشی است برای تاکید بر اتحاد 
میان جنبش‌های توده‌ای؛ مرزبندی با گرایش‌های راست و لیبرالی 
درون جنبش زنان و شاید تأکیدی است بر ضرورت انقلاب 
سوسیالیستی. آما چرا جنبش دانشجویی در روز جهانی زنء به 
جای برجسته کردن وظیفه‌ی خود در برابر جنبش زنان برای این 
پرسیدنی است چرا جنبش دانشجویی شعار "جنبش کارگری. 
متحد جنبش زنان " را پیشنهاد نمی‌کند؟ آیا عناصر فعال چپ 
دانشگاه به همان میزانی که تلاش می‌کنند این شعار را در جنبش 
زنان درونی کنند؛ بر همراهی کردن کارگران با جنبش زنان نیز 
تاکید می‌کنند؟ آیا جنبش دانشجویی به همان میزان که در تعیین 
شعار برای جنبش زنان پافشاری می‌کند. در مورد جنبش کارگری 
نیز این روش را به کار می‌برد ؟ 


هدف از گشودن این بحث به چالش کشیدن برخی ایده‌های غالب و 
رایج در جنبش‌های اجتماعی است. ایده‌های نادرستی که در ارتباط 
با جنبش زنان» آشکارا خصلت پدرسالارانه به خود می‌گیرند و از 
سابقه‌ی تاربخی معینی در جنبش کمونیستی برخوردار هستند. 

امروزه روزه جنبش کارگری برای بسیاری از فعالان چپ. به کعبه‌ی 
مقدسی بدل شده که جنبش‌های توده‌ای باید در مقابل آن سر 
تعظیم فرود آورند. سوگند وفاداری یاد کنند تااز "گناهان بورژوا 
دمکراتیک" خود پاک شوند تا خصلت تفه بدا لشس ی به خود 
گيرند.باید مشخص شود چرا فقط جنیش کارگری است که در 
مین دیگر جنبش‌های توده‌ای موجود در جامعه. از این مقام 
شایسته برخوردار است؟ چرا جنبش کارگری آن "کلیتی" است که 


سس 


۱۱ ۱۱ ت ۰ ۰ کی ۰ 4 ث 
چیست که در مقام باید ۳ را به رسمیت شناخت؟ 


تا انجا که به واقعیت مربوط می‌شود شکل گیری جنبش کارگری 
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در دقد ِ- دیدگاه! 


نو بسنده: امید بهرنک 
و براستار: ساسان دانش 


(درک بیشتر عناصر چپ از جنبش کارگری» مبارزات کارگران 
درعرصه‌ی خواسته‌های اقتصادی است) مانند سامان‌یایی دیگر 
جنبش‌های توده‌ای» واکنش عادلانه‌ای است به ستمی که به طور 
روزمره توسط نظام سرمایه داری بر کارگران اعمال می‌شود. این 
جنبش که در مدار خرید و فروش بهتر نیروی کار جریان دارد مانند 
دیگر جنبش‌های توده‌ای از نقاط قوت و ضعف مشخصی 
برخورداراست و گرایش‌های سیاسی مختلفی را در بر می‌گیرد. به 
این معناء جنبش کارگری نیز مانند دیگر جنبش‌های توده‌ای می- 
تواند از جهت گیری‌های ایدتولوژیک - سیاسی متفاوتی پیروی کند. 
این جنبش کارگری به طور خودبخودی, نه از کیفیت سوسیالیستی 
برخوردار است و نه نسبت به سایر جنبش‌های توده‌ای کیفیت ویژه- 
ای دارد که آن را در جایگاه "کل" و موقعیت برتر قرار دهد. 

حتا اگر بخواهیم در شرایط کنونی مقایسه‌ای بین جنبش‌های 
توده‌ای مختلف با یکدیگر انجام دهیم» آشکارا پیداست که جنبش 
زنان و جنبش دانشجویی نسبت به جنبش کارگری» سیاسی‌تر و به 
مراتب رادیکال‌تر هستند؛ این جنبش‌ها نسبت به جنبش افتصادی 
کارگری» بیشتر دورنمای جامعه‌ی آینده را به صحنه‌ی اجتماعی 
می‌کشانند و بیشتر بر خواسته‌هایی تاکید دارند که امکان دستیابی 
به آنها در چارچوب نظام جمهوری اسلامی بسیار کمتر است. 
جنبش زنان به طور مستقیم عصب حساس حکومت دینی را نشانه 
گرفه‌اند و در شرایط کنونی نقش مهمی در قطبی کردن فضای 
سیاسی کشور ایفا می‌کنند. چرا که موضوع زنان یکی از مسائل 
مورد آشاره و مهم در درگیری میان جمهوری اسلامی و امپریالیسم 
سرنوشت برای زنان ایران هستند. به همین جهت قرار گرفتن 
خواسته‌های زنان در راس مبارزات توده‌ای می‌تواند نقش مهمی در 
افشای هر دو طرف این درگیری داشته باشد و صحنه‌ی سیاسی 
کشور را بیشتر به نفع مردم و نیروهای انقلابی متحول کند. 

می‌دانیم که مسئله‌ی ستم بر زن. همانند استنمار طبقاتی به 
مالکیت خصوصی گره خورده و از قدمت بیشتری نسبت به تضاد 
میان کارگر و سرمایه دار برخوردار است. به همین دلیل بدون زیر 
سئوال بردن کلیت ساختارهای طبقاتی و مردسالران» بدون شخم 
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عمیق و زیر و رو کردن همه جانبه‌ی روابط اجتماعی حاکم بر 
جامعه و جهان. مسئله‌ی زنان حل نخواهد شد. 

بحث بر سر انتخاب يا تعیین برتری یک جنبش بر دیگر جنبش‌ها 
نیست. ما با کلیتی به نام جامعه روبرو هستیم که از اجزا يا بخش- 
های متفاوتی تشکیل شده است. هر یک از این بخش‌ها ویژگی‌های 
خاص خود را دارد که آن را از بقیه و نیز از خصلت‌های کلی جامعه 
متفاوت می‌کند. کلیت را نمی‌توان جمع جبری اجزا با بخش‌های 
متفاوت دانست. خواص کلیت نیز حاصل جمع خواص اجزای آن 
نیست. یک بخش را هر قدر هم که مهم و تعیین کننده باشد 
نمی‌توان جایگزین کلیت کرد. فصل مشترک مبارزه‌ی همه‌ی اقشار 
و طبقات ستمدیده در یک جامعه در مبارزه‌ای است که برای تغییر 
اين کلیت صورت می‌گیرد. از درون ستم‌های خاصی که بر هر یک 
از بخش‌های جامعه روا می‌شود. نخست. محکومیت کل نظام است 
که رخ می‌نمایاند. به همان اندازه که از ستم برزن» می‌توان کل 
نظام جامعه‌ی طبقاتی را محکوم وآن را به مصاف طلبید از ستم 
بر دیگر بخش‌های جامعه نیز می‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت. 
وانگهی هر بخشی از جامعه در قالب جنبش‌های توده‌ای متفاوت به 
روش و شکل خاصی ضرورت ایجاد یک کلیت نوین را بیان می- 
کند. بدون تاکید بر جایگاه هر یک از این جنبش‌ها در ساختار 
کلی. نمی‌توان به درک همه جانبه‌ی واقعیت نائل آمد و پیوند 
مشترک واقعی میان آنان را به درستی فهمید. 

پیوند مبارزه‌ی کارگران با مبارزه‌ی زنان به دلیل فقر یاستم 
مشترک نیست. بلکه به طور اساسی درگیری و مواجهه با یک 
کلیت واحد است که سرنوشت این مبارزات را به یکدیگر گره زده 
است. در نظر نگرفتن این کلیت 
مشترک. پا هی بسسیاری از 
ها تفت اه ازست, 
برای مثال بسیاری فکر می کنند 
که اگر جنبش زنان به جنبش 
کارگری متصل شود و یادر 
جنبش زنان بر خواسته‌های 
اقتصادی زنان زحمتکش و کارگر 
تأکید شود می‌توان به این جنبش 
خصلت طبقاتی و سوسیالیستی 
بخشید. این نگرش و این روش نه 
طبقاتی است و نه سوسیالیستی. 
خصلت طبقاتی و سوسیالیستی 
جنبش زنان توسط کلیت نوینی 
که برايش مبارزه می‌کند. تعیین 
می‌شود. در واقع تفاوت مبارزات 
زنان با مبارزات کارگران در اینن 
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از درون ستم‌های خاصی که بر هر یک از 
بخش‌های حامعه روا می‌شود» نخست» 
محکومیت کل نظام است که رخ می- 
نماباند. به همان اندازه که از ستم برزن» 
می‌توان کل نظام جامعه‌ی طبقانی را 
محکوم و آن را به مصاف طلبید» از ستم بر 
دیگر بخش‌های جامعه نیز می‌نوان جنین 
نتیجه‌ای گرفت. وانکهی هر بخشی از 
جامعه در قالب جنبش‌های توده‌ای 
متفاوت به روش و شکل خاصی ضرورت 
ایجاد یک کلیت نوین را بیان می‌کند 


است که هر کدام مبارزه‌ی خویش را برای برقراری یک نظام نوین» 
اما از دربچه‌ای خاص و به روشی خاص به پیش می‌برند. هر آندازه 
این مبارزه‌ی خاص - در اینجا مبارزه برای رهایی زنان - رادیکال‌تره 
رن وک ۳ ی 
تر (یا با نظامی انقلابی‌تر) روبرو خواهیم شد. این آمر حتا می‌تواند 
میزان سنجش ما از جامعه‌ی سوسیالیستی محسوب شود. برای 
جهت گیری سوسیالیستی نمی‌توان مدام تکرار کرد "بدون 
مبارزه برای سوسیالیسم. زنان رها نخواهند شد " برعکس. 
تاکید باید بر آن باشد که "بدون مبارزه برای رهایی زنان. 
سوسبالیسمی در کار نخواهد بود". 

نیاز به سوسیالیسم و کمونیسم می‌تواند و باید از زبان فشرها و 
طبقات مختلف ستمدیده و به شکل جنبش‌های متفاوت بیان شود. 
بدون تلاش برای چنین آمری» نمی‌توان سخن از تحول انقلابی 
جامعه به میان آورد. محدود کردن "سوسیالیسم" به جنبش 
کارگری» بیان کم بها دادن به نقش آگاهی کمونیستی در تحول 
توده‌ها و تغییر همه جانبه‌ی جامعه در همه‌ی عرصه‌هاست. 

2 است که این قوی در میان فعالان چپ موجود است 
که جنبش کارگری و جنبش کمونیستی را یکسان ارزیابی می- 
کنند و تفاوتی میان این دو قائل نیستند. (۱) این گرایش نقشی را 
که جنبش کمونیستی درارتباط با تغییر کلی جامعه و متحول 
کردن دیگر جنیش‌ها دارد را به جنیش کارگری واگذار می کند. اما 
واقعیت این است که بین مبارزه‌ی روزمره‌ی کارگران (یا آنچه که 
به عنوان جنبش کارگری شناخته شده) با جایگاه و وظیفه‌ی 
تاریخی طبقه‌ی کارگر در به سرانجام رساندن انقلاب کمونیستی و 
پایه ریزی جامعه‌ی عاری از ستم و 
استثمار بسیار فاصله است. کمونیسم 
در پاسخگویی به وظیفه‌ی تاریخی یک 
طبقه‌ی معین پابه عرصه‌ی جهان 
نهاد. طبقه‌ای که توانایی خود رهایی 
کارگران و بشریت را داراست. 

درست است که مارکس و انگلس در 
مانیفست کمونیست بر "عدم جدایی 
منافع کمونیست‌ها از منافع کارگران" 
انگشت نادند. اما همزمان تاکید کردند 
که "کمونیست‌ها همواره و همه جا 
منافع کل جنبش را نمایند گی مسی- 
کنند." و برتری آنها "بر بقیه‌ی توده‌ی 
عظیم پرولتاربا در آن است که از سیر 
جنبش پرولتری» شرایط و پیامدهای 
عام و نهایی آن درک روشنی دارند." 





ول تسش کی دار کهای موی ای 
های نادرستی از این جملات مانیفست روبرو شده‌ايم. معمولا 
"منافع کل " و "پیامدهای عام و نهایی " جنبش, به منافع و 
مصالح خاص جنبش کارگری محدود شده است. به هم تنیدگی 
منافع این طبقه در رهایی کل بشر و از بین بردن تمامی اشکال ستم 
و استثمار در پرده‌ی ابهام فرار گرفته است و بر مبنای این درک‌های 
محدود. آگاهی طبقاتی که از خصلت تاربخی - جهانی برخوردار 
است با آگاهی خودبخودی هم تراز قلمداد شده و سرانجام اینکه 
جنبش کمونیستی معادل جنبش کارگری قرار گرفته است. چنین 
اه میت امس ات کاس ادن 
طبقاتی و شکاف‌های اساسی آن می‌شوند. کم بها دادن به نقش 
سایر جنبش‌های اجتماعی در مورد دگرگونی کلی جامعه راه را بر 
پیوند و آموزش متقابل طبقه‌ی کارگر و کمونیست‌ها با این جنبش‌ها 
می‌بندد. مار کسیسم فقط بر پایه‌ی نیازهای جنبش کارگری پدید 
تباصا فان فاص ات 
در قرن ۱٩‏ میلادی بر پایه‌ی مطالعه و فرآیند آخرین دستاوردهای 
دانش بشری در زمینه‌های گوناگون - از جمله مسئله‌ی زنان - متولد 
شد که در ادامه‌ی این سلسله نوشتارها بدان خواهیم پرداخت. 

کم بها دادن به جنبش زنان فقط محدود به گرایشی که نقش 
جنبش کارگری را در جامعه مطلق می‌کند» نیست. حتادر میان 
کسانی که بر تمایز میان جنبش آگاهانه‌ی کمونیستی و جنبش 
خودبخودی کارگری تاکید دارند نیز گرایش کم اهمیت دادن به 
جنبش زنان مشاهده می‌شود. کم نیستند کسانی که مبارزه‌ی زنان 
را در قیاس با مبارزه‌ی طبقاتی. درجه‌ی دوم و غیرعمده ارزبابی می- 
کنند. بر مبنای این گرایش, زنان باید مبارزه‌ی خود را به مثابه 
جزیی از مبارزه‌ی بزرگ تر و کلی کارگران به پیش ببرند. (جزیی که 
همواره قربانی کل شده است.) حاملان چنین دیدگاهی به جنبش 
زنان با تحقیر می‌نگرند. ارزشی برای دستاوردهای نظری و عملی 
جنبش زنان قائل نیستند و در بهترین حالت. معتقدند که مارکس و 
انگلس این مسئله را یک بار و برای همیشه حل کرده‌اند و دیگر 
نیازی به رویارویی. کنکاش. جذب نقادانه و سنتز دستاوردهای بشر 
در زمینه‌ی مبارزاتی مشخص, برای رهیافتی عالی‌تر نیست. 

از آن هنگامی که مارکسیسم پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. انقلابی 
در آنديشه ورزی بشر صورت گرفت. روش و بینشی ظهور کرد که 
با اتکا به آن می‌توان به تجزبه و تحلیل از پدبده‌های گوناگون 
اجتماعی پرداخت و جهت‌گیری تکامل آنها را با توجه به نقش و 
جایگاه دخالت‌گر و فعال انسان روشن کرد. مارکسیسم. هرگز ادعا 
نداشته است که یک بار برای هميشه پاسخ همه‌ی مسائل را یافته 


و دیگر نیازی به بازبینی و نقد و تکامل خود ندارد. رهبران جنبش 
ک تیا اس کات نمی ها کس اه و 
ها ای اند کی ها مان آب هس 


آ 





گسست از ایده‌های کین و پذیرای ایده‌های نوین باشند. 
مار کسیست‌ها باید تغییرات جهان مادی را که مدام در حال تحول 
به درستی فقو را هد کین کلتد:مار کسست: ها باند:به ایسفه 
های نوینی که در عرصه های مختلف 9 اجتماعی از ازمون 
های علمی و هنری گرفته تا مبارزه درعرصه‌های تولیدی و طبقاتی 
که به ظهور می‌رسد. برخورد دیالکتیکی داشته باشد و از آنها برای 
پویایی و تکامل مار کسیسم سود جویند. 

روش فوق در برخورد به تجربه‌های جنبش‌های توده‌ای مختلف نیز 
صادق است. بی جهت نبود که لنین بارها بر یادگیری از مبارزات 
توده‌ها درهمه‌ی عرصه‌ها تا کید داشت. به ظاهرهمه‌ی کمونیست‌ها 


آسیب کم بها دادن به این مسئله فقط این نست که مدام 
بر تنش میان جنبش کمونیستی و جنبش زنان افزوده 
خواهد شد و رابطه‌ی میان این دو جنبش را گسسته‌تر از 
آنجه که هست خواهد کر د» مسئله‌ی اساسی بر سر این 


نکته است که اگر حنبش کمو نستی در ک خود را در 
مورد مسئله‌ی زنان تصحیح نکند» آن را تکامل ندهد» 
شفاف و عریان به آن نبردازد و بر مبنای آن عمل نکند» 
یک پارجگی خود را از دست می‌دهد 


قبول دارند که رابطه‌ی متقابلی میان جنبش کمونیستی و جسبش 
کارگری وجود دارد. اما زمانی که مسئله‌ی فراگیری از دستاوردهای 
نظری و عملی سایر جنبش‌های توده‌ای و به طور مشخص جنبش 
زنان به میان می آید. اما و اگرها آغاز می‌شود. بی‌تفاوتی و بی- 
توجهی بخش بزرگی از فعالان چپ به نظریه‌های گسترده‌ای که 
طی چند دهه‌ی آخیر. توسط فمینیست‌ها در مورد ستم بر زنان در 
گوشه و کنار جهان تولید شده. اسفبار است. به ندرت می‌بینیم که 
مار کسیستی اعلام کند این یا آن نکته‌ی نظری یا دستاورد عملی 
جنبش زنان را به رسمیت می‌شناسد و يا قبول کند که جذب و 
سنتز این یا آن نکته‌ی نظری فمینیستی درک ما را از علم انقلاب 
افزايش داده است. کمتر مارکسیستی حاضر است نقادانه به تثشوری 
و پراتیک جنبش کمونیستی در ارتباط با جنبش زنان بپردازد و راه 
را برای ارتقا و تکامل درک کمونیست‌ها از مسئله‌ی زنان هموار 
کند. خلاصه اينکه. کمتر مارکسیستی قبول دارد که بش 
مهمی از آگاهی کمونیستی. آگاهی نسبت به مسئله‌ی زن 
است و ارتقای آگاهی فمینیستی بخشی جدایی ناپذیر از 
ارتقای آگاهی کمونیستی است. 
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1 
رگن 


را به درک نازل از مارکسیسم و تصول و تکامل بعدی آن و 
همجنین نفوذ دیدگاه‌های مردسالارانه در جنبش کمونیستی ربط 
داد. در این باره در بخش‌های پیشین اشاره‌ی کوتاهی شده و در 
ادامه‌ی این نوشتار ابعاد دیگری از آن را بیشتر بررسی خواهیم 
کرد. اما در اینجا به یک درک رایج از رابطه‌ی کل و جزء و نتایج 
ان در مورد رابطه‌ی جنبش کمونیستی که به درستی مدعی 
جامعه و جهان است. با جنبش زنان که به طور عمده بر حل یکی 
از مسائل خاص جامعه و جهان تکیه دارد» می‌بردازيم. 

حل مشکلات خاص خودشان است. همواره مار کسیست‌ها را متهم 
می کنند که آنجنان مشغول مبارزه علیه کلیت مناسبات طبقاتی 
هستند که از پرداختن به مسائل مشخص آنان غفلت می‌ورزند. 
البته ما با اشکال متنوع چنین گرایشی در بیشتر جنبش چپ ایران 
روبرو بوده و هستیم. این آمر به ویژه در نوع نگاه این دسته از 
هار کنبیشت‌ها به ختیشی.زنان مصداق هم ‌اینه بسیارج: تور 
می‌کنند با تغییر حاکمیت سرمایه داری. اوضاع خودبخود برای 
همه‌ی اقشار. از جمله برای زنان نیز روبراه خواهد شد. این افراد 
حمایت از مبارزات مختلف اجتماعی به طور مثال حمایت از 
جنبش زاین را منوط به این شرط پایه ای -به اصطلاح رفع 
در صفوف جنبش زنان نیز گرایشی قوی موجود است که توجه 
چندانی به رابطه‌ی رهایی زنان و مبارزه برای دگرگونی در کل 
منافع ویژه‌ی خود به ناگزیر نیازمند داشتن جچشم اندازی از کل 


۳ 


نظام اجتماعی و جایگاه خود در آن است. زنانی که در صدد 





باید خاطر نشان کرد که دلایل گوناگونی برای چنین رویکردهایی 


رهایی خود هستند نه تنها نیاز به فهم عمیق ساختار پدرسالارانه 
این ساختارها در تولید و باز تولید کلیه‌ی نابرابری‌های اجتماعی 
ِ لبقاتی ۲ 
به درستی بخشی از مشکل در هر دو گرايش (بی‌توجهی به مسائل 
یک بخش از جامعه تحت عنوان در نظر گرفتن کل و يا بی‌توجهی 
به ساختارهای کلی تحت عنوان درنظر گرفتن مسائل یک بخش 
معین) به فقدان درک درست از رابطه‌ی میان جزء و کل و در این 
زمینه‌ی مشخص. به رابطه‌ی میان تغییرات در یک بخش يا جزء با 
دیالکتیکی. داتمی و متقابل میان جزء و کل غافلند. در این که 
مار کسیسم همواره بر رابطه‌ی دیالکتیکی تحت عم کاب تا کیت 
تا ات احزا نمی توانند خارج از رابطه‌ی خویش با کل وجود 
داشته باشند و کل نیز نمی‌تواند خارج از احزای تشکیل دهنده‌اش 
تغییر در اجزای آن جدا نیست. همان طور که مبارزه برای تغییر در 
اجزاء از مبارزه برای تغییر در کل نظام جدا نیست. البته باید اشاره 
چندانی نخواهند یافت و می‌توانند به سرعت تغییر ماهیت دهند. 
پرسش مهم اف انست. ۸5 آیا رابطه‌ی میأن شکاف‌های جنسینی و9 
طبقاتی را می‌توان به سطح رابطه‌ی میان جزء و کل تقلیل داد؟ 
به ویژه ازکه می‌دانيم ۳ 1 2 9 ره ۳ ند ۹ کا 
پیجیده‌ای در هم تنیده شدهاند و به دشواری مت توا مسئله‌ی 
زنان را به یک جز تقلیل داد و جنبه‌های گوناگون این دو نوع ستم 
هار کننمیست‌ها؟ با تفکر به ظاهر کلیت گرابانه (اما به شدت تنگک 
ِ»ٍِ1 مه ح ۱ ۰۱ : ۱ / 
نظرانه و تقلیل گرایانه) و با ارایه‌ی فرمولبندی‌هایی همچون با 
۰ ۹ ۳ ۰ ‌ هه ۰ ۱ 
ملغی شدن روابط کار مزدی ستم بر زن از بین می‌رود در واقع 
خیال خود را راحت می‌کنند. آنان با تأاکید یک جانبه بر مبارزه با 
نیستند و بدون تردید تلاش‌های آنان تا در زمینه‌ی مبارزه زان 
تغییرات ۳ نیز ۵ به جایی نخواهد برد. اینگونه از 0 
۰ بح هه ۱۱ ۱۱۱ ِ 
در عمل راه را بر فهم ویژگی‌های مبارزات در اجزا می‌بندد و 
مق ند از ام قادر به درک ۳ تاثیرهایی که تغییرات در یک بخش 
یا یک جزء بر کلیت تکامل یک پدیده می‌گذارده نیست. حال آنکه 
و اا.ر,ء ۲۲ ۰1 ۶ ۰ ِ" ِ 
می‌تواند حتا موجب تغییرات مهم و کیفی در کل نظام آن پدیده 





کلی جنبش کمونیستی در مورد جنبش زنان با آن روبرو هستیم. 
این نوع نگرش. کلیت با تمامیت را به صورت یک مجموعه- 
ی واحد و بی نضاد نگاه می کند. در صورتی که به فول 
اسلاوی ژیژک (فیلسوف معاصر) کلبت. همواره یک ساختار 
تضادمند است. ساختاری پرشکاف 9 باره باره. کل» یک قاب 
یا چارچوب خنشی و بی طرف برای مجموعه‌ی اجزا و 
محتوای آنها نیست. بلکه در ذات خود تفرقه افکن است و 
حنا محتوای اجزای خود را تکه تکه می کند. 
افزون بر این» هر جزء یک کل. پدیده‌ی کلی را از نو شکل می‌دهد 
۱ 1 ۹ حِ ۲ ۰ ۲ 
کند. به فول ژیژک؛ یک پدیده‌ی کلی. هرگز بدون پس مانده 
"۳ ۳ 4 ۱ ۱ ۷" 
تارخیی. کل را مختل.هی تن همان جرنیر کته ور عسی .ال 
بخشی از کل است. می‌تواند تحت شرایطی تعیین کننده‌ی پدیده- 
ی نیز شود.(۲) 
استفاده از مفاهیم بالا برای ترسیم رابطه‌ی کنونی میان جنبش 
کمونیستی و جنبش زنان خالی از فایده نیست. با برداشت معینی 
ما نو و , ۳ ۰ ۱۱ ۱ 
که مدت‌هاست از خط کل تین کم ی تسه ۵9 
ئ ۸ ۱ .. مه 4 ی 
است. چنانجه این بیرون زدن تداوم یابد می‌تواند در درازمدت 
آسیب‌های جدی به جنبش کمونیستی وارد آورد. 
تنش میان جنبش کمونیستی و جنبش زنان افزوده خواهد شد و 
زانطفعن مبان این که تب را کسستته‌ت. از آنخهه. که هت 
را تکامل ندهد. شفاف و عریان به آن نپردازد و بر مبنای آن عمل 
ماهیت خویش را به عنوان جنبشی که مخالف هر گونه ستم و 
استثمار است. دچار ابهام می کند و به عنوان جنبشی رادیکال که 
باید آینده را نوید دهد و در راس پیشروترین افکار زمانه‌ی خود 
قرار گیرد» زیر سئوال می‌رود. 
نتیجه اینکه بدون نگاه انتقادی به درک و عملکرد گذشته‌ی 
جنبش کمونیستی درسطح ملی و بین‌المللی بدون پذیرش 
دستاوردهای مثبت و کنار زدن جوانب منفی آن قادر نخواهیم بود 
۱" 0 ثِ .۰ ۱ 
بر این بیرون زدن فائق اییم. جنبش کمونیستی را نوسازی 
کنیم و به بازسازی رابطه ای روشن» درست و سرنوشت ساز با 
جنیش زنان» به جنبش‌های اجتماعی پاری رسانیم. 
مه ۳۲۰۰۷ 
0 9 
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پانویس‌ها: 

۱ -چنین گرایشی به طور مستقیم به پایین آمدن سطح توقع سیاسی و افق دید 
کمونیست‌ها از وظایف خود ارتباط دارد. شکست‌های جنبش کمونیستی در قرن 
بیستم و کارزار ضد کمونیستی بورژوازی بین المللی علیه کمونیسم نقش مهمی 
در تقویت این گرایش ایفا کرده است. ایده‌ی امکان تغییر بنيادین جهان تضعیف 
شده است. تحت عنوان اینکه نمی‌توان انقلاب کرد و کل را تغییر داده یک نوع 
نگرش رفرمیستی که در پی اصلاح اجزا است» ظپور کرده است. پرداختن به 
جز۲ به جای مبارزه برای تعییر نشانده شده است. به زبان ساده؛ رفرم 
جای انقلاب را گرفته است. جانشین ساختن جنبش کارگری به جای جنبش 
کمونیستی شکلی دیگر از همین گرایش است. 

شاید طنز آمیز به نظر آید که نگرش برخی از این مارکسیست‌ها که خود را ناقد 
عمل با پست مدرنیست‌ها در یک صف قرار می‌گیرند. یکی از استدلال‌های 
کلیدی پست مدرنیست‌هاأ این ادعاست که عمل بر مبنای هر گونه کالارن 
رابت رکه مار کسیسم نیز یکی از آنهاست) به شکست و فاجعه می‌اتحامد و 
بهتر است به جای تغییر کلی جامعه و جهان» اصلاح این یا آن جزء جامعه را 
هدف قرار دهیم. پست مدرنیست‌ها نیز فعالیت هایی را ایده‌آلیزه می‌کنند که 
هدف از آنها نه تغییر ساختاری بلکه جلوگیری از یک دگرگونی ریشه‌ای است. 

۳۲ اسالاوی ژیژک در جدل با پست مدرنیست‌ها و مقابله با پیروان ساست 
ی ۷ ی " ین 
ورزی مبتنی بر هویت‌ها و با طرح «تمامیت هرگز بدون پس مانده نیست» 
و«همیشه عنصری هست که از کل بیرون می‌زند». درک شفاف تری از رابطه‌ی 

کل و جزء ارایه داده است. 
از نظر او "سیاست ورزی مبتنی بر هویت" پدیده‌ای کاملا تاریخی است و به 
لحظه‌ی تاریخی ویژه‌ای گره خورده است. منتها پدیده‌ای است که نسبت به 
شرایط اجتماعی - تاربخی ظهور خود. بی توجه است. ژیژک فمینیسم را منال 
شده‌اند هویت جنسی بر واقعیت ساختار جامعه استوار است؟ آیا این تغییر را می- 
توان بدون درنظر گرفتن تغییرات مهم اقتصادی - اجتماعی که در قرن گذشته 
" ی یم ۰ ۱ ۳ 
سیاست ورزی مبتنی بر هویت‌هاأ به گونه‌ای وانمود می‌کنند که مردم به 
ناگهان فاکت‌ها يا وآقعیت‌ها را کشف کردند و گوبا یک قرن پیش هم قادر 
هدید ای قای‌ ها را کف ستاو مت وت ند ساست ور مش بر 
۱ ۰ ۳ ۲ ‌ ی کح ۶ ۳ رب ۸ 
هویت خود بخشی از یک تصویر بزرگ‌تر است و ما نیازمند به بک کار 
روایت " با داستانی کلیت بخش هستیم که آن را توضیح دهد. از نظر ژیزک 
چنین روایتی می‌تواند شکل‌های زیادی به خود بگیرد اما نسخه‌ی مطلوب این 
3 ,, ۱ ۲ ۰ 
ژيژک در عین حال می‌گوید تاکید بر یک دیدگاه جزیی یا خاص لزوما کید بسر 
یک دیدگاه کلی را نیز در پی دارد. هر یک از مواضع با طرز تلقی‌های جزیی با 
با 2۰۱ ۱ ی ِِ" ٍِ 
نائید اینکه سیاست ورزی مبتنی بر هویت عرصه‌ی سیاست ورزی را به 
حوزه‌های جدید گسترش داده» در عین حال انتقاد می‌کند که با این کار مفهوم 
سا آن ر نیز تضعیف کرده اس چرا که به قدر کشافیرم سیاسی نیست و 
خود را در چارچوب و بستر اجتماعی طرح می‌کند که گویی ربطی به مناسبات 
امکانات موجود به موقعیتی دست یابد. "سیاست ورزی مبتنی بر هویت " درون 
پارامترهای سرمایه داری و درون مرزهای امکانات آن عمل می‌کند» اما به دنبال 
برای آشنایی با آرای ژيژک می‌توانید به کتاب "درباره ژبژک" اثر توی مایوز 
مترجم فتاح محمدی رجوع کنید. 
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و چالش نظام مادر تباری 


پیدایش مالکیت خصوصی و فروپاشی 
ساختار جامعه مادر تبار 


نو بسنده: سیامک ستوده 
0013 1210020501000013 ۱۷۷۷۷۷۷ 


و براستار: ساسان دانش 


جامعه‌ی بدوی در طی تاریخ یک میلیون ساله‌ی خود. پس از 
گذشتن از مراحل جمع آوری دانه‌های اه و پیدایش 
کشاورزی دچار تحول جدی شد ودر جریان ورود به مرحلة 
هب ۲ تسا مردان 9 طبقات بر جامعه. خصلت اشتراکی. 
دمکراتیک و مادر تبار خود را از دست داد. فرآیند این تحول که 
در همه‌ی نقاط جهان 
شد که از 


در مقاطع متفاوت به وقوع پیوست. منجر 
امکانات و وسایل تولیتی متفاوتی کتهمر اخیا 
اقوام بدوی بود. گله‌داری تحت کنترل مردان قرار گیرد؛ گله‌داری 
شیوه‌ی تولیدی نوینی محسوب می‌شد که با بازدهی و رشد 
فزاینده‌اش. چه به عنوان منبع غذایی دایمی و چه به عنوان 
رشته‌ای که محصولات متنوع و بی شماری را در اختیار جامعه 
قرار می‌داد از اهمیت بسیار و به مراتب بیشتری نسبت به سایر 
رشته‌های تولیدی برخوردار شد. در نتیجه با روند رشد سریع خود. 
تمرکز بخش مهمی ازثروت و دارایی جامعه در اختیار مردان قرار 
گرفت و جایگاه مردان در جامعه بسیار مهم جلوه کرد. با گسترش 
کشاورزی و آمکان انبار کردن بخشی از محصولات کشاورزی برای 
تغذیه‌ی رمه در زمستان. سرعت تولید و تکثیر رمه افزايش یافت و 
بیش از پیش مردان را به کنترل و بهره برداری شخصی از ثروتی 
که در اختیارشان بود تشویق نمود. 

پیش از آن به علت پایین بودن سطح تولید. همه‌ی آنچه که 
تولید می‌شد. به مصرف می‌رسید و مازاد تولیدی وجود نداشت تا 
کسی به تصاحب آن فکر کند. ولی از آن به بعد. فرایند تحول 
جامعه. با ورود به عرصه‌های جدیبد تولید مانند دامداری و 
کشاورزی پیشرفته‌تر و تاثیر متقابل آن دو بر یکدیگره و 
همچنین با اکتشافات جدیدی مانند کشف فلزات- که بر کارآیی 
ابزار تولید. از جمله وسایل تولید کشاورزی و صنایع دستی می 
افزود. تاثیر دگرگون کننده‌ای در تثبیت این روند گذاشت. اختراع 
خیش آهن. چرخ دنده» تبر فلزی و به موازات آن خط و تقویم. 
عامل مکملی شد تا حجم تولید از سطح مصرف جامعه فزونی 
یابد و انسان برای اولین بار مالک مازاد تولید شد. 





مازاد تولید وا 2 نخستین بار ۳ و بیش در بخش تولید دامداری 
رخ داد و در نتیجه این مردان بودند که از آن برخوردار شدند. 
پیش از آن. بخش اعظم ثروت و دارایی جوامع در کشاورزی و 
توسط زنان تولید می‌شد. ولی در آن زمان هرچه تولید می‌شد به 
مصرف می‌رسید و مازاد چندانی در اختیار زنان باقی نمی‌ماند. اما 
با پیدایش دامداری و بعد نگهداری بردگان- که همان اسرای 
جنگی بودند. نه تنها بخش مهمی از ثروت جوامع در کنترل 
مردان قرار گرفت. بلکه برای نخستین بار ثروت جدیدی به وجود 
آمد که حالت منقول داشت و می‌توانست به آسانی مبادله شود. 

از آنجا که کار مردان 
لذا کا و ۳۳۳00 

نتیجه روسای قبایل در همه جااز 


به طور عمده شکار و در نتیجه جنگ بود و 
ک و 


انا بود» در ند میان مردان 


انتخاب می‌شدند. د. تابراین ریاست فبیله نه به سای برتری 
مردان بر زنان. بلکه به معنای نقش ساده‌ی آنان در تقسیم 
طبیعی کار بود. چنانچه به طور مثال. "کوباری" (/16۱00211) 
نقل می‌کند که در میان جزیره‌نشینان "به لو" ( ۳6۱۵۷) در 
1 قدرت روسای مرد تنها در میان مردان قبیله است 
که معنا می‌یابد» در حالیکه زنان حتا به آنها سلام نمی کنند. 
مردان بدون مشاوره با شورای سرکرده‌های خانوارها حق انجام 
هیچ عملی را ندارند. با کمک وهمراهی چند زن سالخورده که 
می‌توانند در تصمیم گیری‌ها به او کمک کنند. در بیشتر موارد 
ابتکار عملی نداشتند و درها را به روی خویش بسته می‌دیدند. ۳" 

همان طور که گفته شد چنین تقسیم کاری به طور طبیعی یعنی 
بر اساس توانایی‌های طبیعی زنان و مردان» و نه برتری یکی بر 
دیگری انجام گرفته بود. کما اینکه زنان نیز بخاطر جنبه‌ی 
اعجاب‌انگیز زایمان مسئولیت کار جادوگری و طبابت و ارتباط با 
نیروهای نامحسوس طبیعت. و به خاطر محدودیت‌های زایمان 


کار جمع‌آوری دانه‌های گیاهی و بعد باغداری و کشاورزی اولیه و 
نگهداری از کودکان و سالمندان را به عهده داشتند. بخاطر کار 
شکار نیز وظیفه‌ی اهلی کردن حیوانات و در نتیجه گله‌داری به 


۵ 





مردان اختصاص يافته بود. بنابراین همه چیز بر پایه‌ی تقسیم 
بندی طبیعی و جنسی تعیین شده بود. 

از طرف دیگر, وقتی که تولید از نیازهای فردی شخص برای زنده 
ماندن فراتر رفت. برده کردن اسرا برای استفاده از نیروی کار آنان 
در مزارع و ساير کارها برای تولید بیشتر رایج شد. در گذشته 
برده کردن و به طور کلی استثمار دیگران به کلی بی معنا بود. 
زیرا آنچه که فرد تولید می‌کرد» در بهترین حالت صرف تغذیه 
برای زنده ماندن خودش می‌شد. به همین علت اسرای جنگی یا 
برای خدایان در طی مراسمی قربانی می‌شدند و یا با حقوق کاملا 
برابر با دیگران به عضویت جامعه يا قبیله درمیآمدند. ولی اینک 
با افزایش بازدهی تولید نه تنها کشتن آنها سودی نداشت. بلکه با 
افزايش فعالیت‌های تولیدی, به کار آنان نیز نیاز بود. در نتیجه 
نگهداری اسرای جنگی و استفاده از کار و خدمات آنها به عنوان 
پرده مرسوم شد. 

تسا هر اسر ها کس را اس کروه 
بود متعلق بود. برده‌ها به مردان تعلق داشتند که کار جنگ به 
عهده‌ی آنان بود. به این ترتیب است که در جامعه و در میان 
مردان. قشری که نسبت به دیگران ثروت بیشتری را در اختیار 
داشت به وجود آمد. 

افزون براین» پیشرفت تدریجی تولید و پیدایش اضافه تولید در 
مرحله‌ی معینی از تکامل اجتماعی. نه تنها راه را برای پیدایش 
انگیزه‌ی تصاحب ثروت و مالکیت خصوصی در میان انسان‌ها 
هموار کرد بلکه اين انگیزه را نخست در میان مردان و به ویژه 
روسای قبیله و در یک کلام آنهایی که بخش بیشتری از ثروت را 
تحت کنترل خود داشتند گسترش داد. 

این همان قشری است که مدتی بعد به آریستوکراسی قبیله 
تبدیل می‌شود و به روش‌های مختلف می‌کوشد تابر ثروت و 
دارایی‌های قبیله دست پازیده و کنترل اداره‌ی قبیله را به نفع 
خود در اختیار بگیرد. 

این آمر در مورد زنان. هنگامی که کشاورزی عمده‌ترین منبع 
غذایی را تشکیل می‌داد و قسمت اعظم تولید در کنترل آنان 
بود. رخ نداد؛ زیرا در آن دوران نه تنها هنوز انسان به مرحله‌ی 
تولید مازاد» آن طور که در مرحله‌ی توسعه‌ی دامداری شاهد آن 
بودیم» نرسیده بود. بلکه ثروتی که در اختیار زنان بود به خاطر 
غیر منقول بودنش, به راحتی گله. دام و محصولات جنبی آن 
قابل مبادله و انباشت نبود. 


با این وجود. در مورد زنان نیز ما شاهد آن بودیم که چگونه در 
مراحل نهایی بربریت. با رشد کشاورزی و در نتیجه دارایی‌های 
تحت کنترل آنهاء قدرت و نفوذ زنان نیز به اوج خود می‌رسد. این 
همان دورانی است که خدایان زن به وجود می‌آیند وخواستگاران 


۵ 





زن برای آنکه مورد قبول وی و مادر او قرار گیرن‌د مجبور می- 
شدند تا حدودی در خدمت آنان قرار گیرند و در مزارع و باغ‌ها 
برای زنان کار کنند. 

به هر حال این قدرت فزاینده‌ی زنان» در مسیر پیشروی خود بود 
که ناگهان با پیدايش و گسترش دامداری و دامپروری. چرخش 
ثروت و قدرت را در اختیار مردان قرار می‌دهد و از آنجا که گله و 
دام به خاطر سرعت در تکثیر با شدت بیشتری از کشاورزی رشد 
می‌یابد. بنابراین» به تدریج» قدرت زنان تحت تاثیر قدرت 
فزاینده‌ی مردان قرار می‌گیرد و سرانجام این مردانند که به 
عنوان دارندگان عمده‌ی ثروت. قشر ثروتمند قبیله را تشکیل 
می‌دهند. 

در بسیاری نقاط. مردان به عنوان دارندگان رمه وارد کار مبادله 
می‌شوند و از این طریق به تتها بر دانده‌ی شروت تست رل 
خود می‌افزایند بلکه با تبدیل هدیه‌ی ازدواج به عنوان "زن بها و 
سپس "بچه بها" راه را برای خرید و فروش زنان» تصاحب 
فرزندان و موروثی کردن ثروت در خانواده‌ی خود هموار می‌کنند. 
اکنون که طعم شیرین مالکیت خصوصی. مردان را سرشار از میل 
کی ده تست نی وت آوطاریی تس اب 
اموال جامعه و قبیله نیز به انگیزه‌ی اشتها آور دیگری نزد آنان 
برای افزایش ثروت تبدیل شده است . 

اینگونه است است که تعرض برای تصرف اموال عمومی به 
نفع خود . تعرضی مردانه از آب در میاید و به همین دلیل 
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تس ۹ ۱ ورن ب ۲ 
۱ 1۳ 
رز یف 
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قلاب کمربند مربوط به قبیله‌ی میناهاسا 


این تعرض منجر به استقرار هر چه بیشتر مالکیت خصوصی 
در دست مردان و نه زنان می‌گردد . به تدریج در پیشرفته‌ترین 
قبایل که از سطح بالاتری از دارایبی و ثروت برخوردار بودند. 
روسای قبیله که البته همگی مرد بودند. به تصاحب اموال و 
ثروت قبیله می‌پردازند و با وجود مقاومت افراد قبیله. به ویزه 
زنان» سرانجام قدرت مردانه‌ی خود را به آنان و به توده عضو 


جایگزینی نظام مرد سالاری 

با برقراری مالکیت خصوصی, در مرحله‌ی نخست. رمه‌ها نیز مانند 
تسیار :یز های هیک فه مالکیت شخصی هردان قر هم انش 
اکنون مرد انتظار داشت که در ازاء رمه‌ای که برای ازدواج به اقوام 
ژزن ی دانه نز فعادل ارم ب4دوی هار کرفانته شوه 4 سارت 
دیگر اکنون مردان قادر بودند با استفاده از ثروتی که به شکل رمه 
و سایر اموال قابل مبادله در اختیار داشتند. آنجه را که مایلند از 
جمله زن دلخواه خود راء علیرغم میل وی به دست آورند. به این 
ترتیب رسم و سنت زیبای پیش کشی پا هدیه دادن خانواده‌های 
زن و مرد به یکدیگر در هنگام ازدواج» جای خود را به روابط غیر 
انسانی مبادله‌ی زن با رمه داد و پدیده‌ی "ازدواج رمه‌ای" در میان 
قبایلی که به کار شبانی می‌پرداختند. به وجود آمد. 

البته اين پدیده مانند هر پدیده‌ی دیگری یک شبه بوجود نیامد و 
مراحل بینابینی خود را طی کرد. منجمله یکی از این مراحل 
بینابینی این بود که مثلا در میان قبیله‌ی "تودا" (1002)هاء گله- 
ای که هنگام ازدواج به خانواده‌ی زن پرداخت می‌شد میان مردان 
اقوام زن تقسیم می‌گشت و طبق رسوم قبیله. نزد آنها برای رفع 
نیازهای احتمالی زن و فرزندانش باقی می‌ماند. بنابرهمان رسوم. 
زن می‌توانست به هنگام نیاز نزد مردان اقوام خویش برود و در وآقع 
مهریه‌ی خود را تقاضا کند.؟ 





به اين ترتیب با تبدیل ازدواج از طریق هدیه دهی به زدوح 
از طریق مبادله زن با رمه » و تبدیل پیشکش ازدواج به "زن 
بها" . کنترل زنان بطور کامل بدست مردان افتاد 
تا اين مقطع تاریخ, عناصر اولیه‌ی تشکیل خانواده‌ی مرد سالار 
پعنی مالکیت خصوصی مرد بر وسایل معیشت و ابزار تولید و 
همچنین مالکیت وی بر زن حاصل شده بود. آنچه که باقی می‌ماند 
تملک مرد بر فرزندان بود که آن نیز خود بخود و از طریق مالکیت 
مرت کر( 244 اسنت هی آ منک 
باید توجه داشت که تا آن زمان هنوز به رابطه‌ی بیولوژیک مرد و 
فرزندان وی پی برده نشده بود. در نتیجه موانعی که بر سر تعلق 
کود کان به پدر واقعی‌شان وجود داشت ادامه داشت. بنابراین حق 
پدری بر فرزندان زن می‌بایست از طربق دیگری جز رابطه‌ی 
بیولوژیک آنان حاصل می‌شد که این حق از طریق "بچه بها" 
حخاضل کیت 
"بچه بها" همان "زن بها" بود. به این معنا که تملک زن توسط 
مرد» تملک کودکان را نیز به همراه می‌آورد. در واقع مرد. "زن بها" 
را نه فقط برای تملک زن بلکه برای تملک فرزندان او بود که می- 
پرداخت. به همین دلیل در میان بسیاری از اقوام "بچه بها" 
مصطلح بود تا آزن بها". 
"کرالی" از قول "هیکسن" (11616500) می‌گوبد که در میان 
"میناهاسا های (۷110210252) "سله ببس" (5ع۵1606/)), 
"هارتس " (718115) يا "زن بها" نباید به عنوان قیمت زن در نظر 
گرفته شود. بلکه قیمتی است برای زنی که هم توانایی کار کردن 
دارد و هم توانایی بارور شدن:؟ 
برای همین در میان این اقوام. دختر باکره برای ازدواج چندان 
ارزشی نداشت؛ ۳ که هنوز مشخص نبود که آیا قادر است باردار 
شود یا خیر؟ و ازدواج با وی می‌توانست از نظر مالی مخاطره آمیز 
باشد. 
از جمله در میان تومیان. اعامبا در افویقای شرقی: دختی 5 
باردار بود بهترین زن برای ازدواج محسوب 9« در کنگو در 
قبایل "مونگواندی" (۷10827۷۵101) زنی که قبلا بارور شده بود 
و دارای فرزند بود» ۶ برابر دختر باکره قیمت ۳ همجنین در 
قبیله‌ی "بانتوها" گله‌ای که برای مبادله با زن تحویل می‌شد 
"لوبولا" نام داشت و هنوز در میانشان ضرب المثلی به این شرح 
می‌آورند." "رالف 


۱۱۱ بر زر 
بانتوها پژوهش‌های بسیار 


وجود دارد که می‌گوید: "گله‌ها بجه‌ها را به وجود 
۰ ۷ 
پدینگتون که در این مورد در میان 
3 ۰ ۰ آ مه ۰ و 2 ه» 
ی این وصع به بجو اشکارتری در بعصی از گروه‌های بانتو مس‌هود 
است. در آنجا در صورت وقوع طلاق. فرزندان نزد پدر می‌مانند 
مگر اینکه گله‌ای که در موقع ازدواج به خانواده‌ی زن تحویل داده 


۵ 





۳ 


شده بود مسترد می‌شد که در آن صورت فرزندان به اقوام مادر 
تعلق می‌گرفت. این رسم در ضرب المثل رایجی به این شکل 
خلاصه شده است: "بچه ها در جایی تن که گلدها تیوه 
در فلات ایران در دوره‌ی ساسانیان نیز به هنگام ازدواج» مبلغ 
مهربه را تعیین می‌کردند و آن را به پدر دختر پرداخت می- 
نمودند ولی اگر 
زن بارور نمی‌شد. 
آن مبلغ را دوباره 
به مرد باز می- 
گرداندند چرا که 
اینگونه استدلال 
هس گر دانسل:. 4 
دختر به قیمتی 
بللاتر از بپبای 
واقعی‌اش فروخته 
ی 
مدت‌هابعد. 
مرد در ابجاد 
شد. جامعه‌ی مردسالار حتا یک گام جلوتر گذاشت و نقش زن را 
در به وجود آمدن کودک به طور کلی منکر شد. به طور منال 
متفکران یونان که همگی مردسالار بودند اعلام کردند: "مردان به 
تنهایی کودکان را به وجود می‌آورند و زهدان زن چیزی جز 
محفظه‌ی مناسبی برای پرورش کودک نیست. مادر در نهایت 
یک پرستار است و پدر مولد منحصر به فرد"" 


عکس یکی از اعضای قبیله ی تودا 


اهمیت تصاحب فرزندان در این مرحله. به جز اهمیت آنهابه 
عنوان نیروی کار و شاید به عنوان عامل مهم‌تر این بود که مرد 
خانواده و قبیله‌ی خود حفظ کند. 

اگر در مرحله‌ی نجخست. تلاش مردان منئو جه برقراری تمللک 9 
کنترل خود بر ثروت قبیله بود. اکنون انها نگران حفظ این ثروت 
در خانواده‌ی خویش بودن‌د. نت ۲ تنها از طریق نظام 
پدرسالاری که مستلزم انتقال ارث از پدر به فرزندان و به ویژه به 
پسر بود ممکن می‌گردید. 

البته نباید تصور کرد که این تغییرات و تحولات به آسانی انجام 
پدرسالار به کندی و در طی هزاران سال. تنها بر اثر پیدایش و 


به وجود آمده بودند» متحقق شد. 


۵ 








ِ ی ما ام ۱۱۱ .۱ . ۳۹ 
نمونه‌ای از این تقابل و تنافقض را در گزارش الیزابت کولسون از 
مت ۱ لد . ۱۱2 ك ها 

زندگی بومیان پلاتوتونکا که هنوز هم در زمان ما در برابر فشار 
عوامل مرد سالار مقاومت می کنند» می‌توان مشاهده نمود. بومیان 


۱ جح ۱۱ " ۱ ۱ 
مزبور به وی می‌گویند: بر طبق ضوابط کهن» سر و بازوی راست 
به پدر و بدن و بازوی چپ به مادر تعلق داشت. این مشارکت. 


نارضایتی می‌ کنند که تمامی طفل به پدر تعلق دارد چرا که در 
هنگام ازدواج» برای مادر "زن بها" پرداخت کرده‌اند. در حالیکه 


اعتراض آنها هنوز در نظام مادر تباری تغییری حادث نکرده 
0 


اتتکه است ها در ما ی کت طاغ 1 آلاسکا 
مي‌تيخيم که طفات هار نک‌رسالار وتات تاره ها تشه ۳ 
در سواحل آفریقای جنوبی در "داهومی" نیز شاهد هستیم که 
روسا و آریستوکراسی زمین‌دار» پدرسالار و مردم عادی 
۳ 

این مبارزه سرانجام به نفع طبقات دارا و شکست زنان پایان می- 
پذیرد و در پی آن. خانواده‌ی پدر سالار پا به عرصه‌ی وجود می- 
گذارد و زنان که زمانی در کانون جامعه دارای مقام ارجمندی 
بوده‌اند. مغلوب قدرت مردان می‌شوند تا آنجا که در یونان. 
عریان‌ترین تمدن مردسالاره زن را در خانه زندانی و بر بالای 
سرشان سگ‌های نگهبان می‌گمارند. در هند برای شستن گناهان 
شوهرش او را به آتش می‌کشند و در کشورهای اسلامی او را به 
خاطر عشق آزاد و رابطه‌ی جنسی با دیگران شلاق زده و سنگسار 
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سمینار بررسی ریشه‌های ستم کید کی زنان 


نکلس و مساله‌ی ستم کشیدگی زنان 


پیش ازآغاز بحث. ازدوستان متشکل در انجمن و کمیته‌ی زنان که 
این امکان را فراهم کردند تا امروز کتار یکدیگر باشیم» سپاسگزارش 
می‌کنم و امیدوارم این نوع سمینارها ادامه یابند و بتوانیم با 
همیاری و مشارکت. مباحث مربوط به زنان را شفاف کنیم تابه 
جنبش زنان ایران باری رسانیم. 

ممکن است بحث در مورد ریشه‌های ستم کشیدگی زنان» برای 
برخی بحنی آکادمیک به نظر آید که چندان به مسایل مشخص 
جنبش زنان در ایران و يا به وظایف ما در مرحله‌ی کنونی ربطی 
نداشته باشد. اما باید خاطر نشان کرد که بدون داشتن تحلیلی از 
ریشه‌های مساله‌ی ستم کشیدگی زن در ابعاد کلی و جهانی آن. 
قادر نخواهیم بود به راه حلی برای رفع این ستم. نه در عرصه ی 
کلی و نه در موارد مشخص و خاص دست یابیم و از این نقطه نظر 
اگرچه تا به حال در این زمینه بسیار گفته شده و بسیار نوشته 
شده اما هنوز کافی نیست! 

شاید بیش از یک قرن است که بحث‌های اساسی در مورد ریشه- 
های ستمکشیدگی زنان» جریان داشته است. در میان 
مارکسیست‌های کلاسیک. انگلس بیش از دیگران به این مسلله 
توجه کرده و بخش مهمی از کتاب "منشا خانواده» دولت و مالکیت 
خصوصی " را به این موضوع اختصاص داده است. این کتاب پس از 
مدتی. بارها و بارها مورد استفاده قرار گرفته است. 

با توجه به اینکه از یک سوء هنوز بسیاری عملکردها و برنامه- 
هایشان را در مورد زنان» ادامه‌ی روش مارکسیستی و به ویزه 
ادامه‌ی بحث‌های انگلس معرفی می‌کنند. ولی از سوی دیگر در 
جنبش زنان کسانی هستند که پیرامون همین بحث. مخالفت 
شدید خود را با انگلس و در وافع با مارکسیسم بیان می‌دارند. 
افزون براین» با در نظر گرفتن اينکه بیش از صد سال است که از 
زمان نوشته شدن این کتاب گذشته و طی سال‌هاء تغییرات مهمی 
در مناسبات اجتماعی به وقوع پیوسته که در آن زمان مطرح 
نیفده‌اند ار این روعه بزرسی مخده ارای انکلین رورت دارقیا 
اشاره به این دلایل» بحث امروز خود را بر تحلیل و دیدگاه انگللس 
متمرکز کرده و تلاش می‌کنم روشن سازم که آیا به طور اصولی 
مار کسیسم می‌تواند پاسخگوی این مساله باشد پا خیر؟ 


سخنران: بکی ازاعضای هسته‌ی زنان سوسیالیست پاربس 


و براستار: ساسان دانش 


مساله‌ی زن را به طور جامع توضیح دهد و آن را تحلیل کند و در 
نتیجه ما را به راه حل نزدیک سازد. اما این بدان معنا نیست که 
فرض کنیم انگلس در همه‌ی پیش‌بینی‌ها و در همه‌ی جوانب 
نظری‌اش از اشتباه مبرا بوده و یا اینکه بحث‌هایش نیاز به 
پیش‌بینی‌های مارکس و انگلس را نیز باید در پرتو تجربه‌های 
جدید و تحقیقاتی که طی این مدت انجام شده با در نظر گرفتن 
چگونگی و شکل حرکت ان رخ داده است. دوباره بررسی کرد. 

بخش نخست بحث را با بررسی چند نکته که به نقد و کاستی‌های 
بحث انگلس (به ویژه پس از گسترش جنیش‌های زنان در دهه‌های 
اخیر) که به طورمرتب مورد اشاره قرار می گیرند آغاز می‌کنم. 

یکی از مهم‌ترین انتقادها این است که انگلس ستم بر زن را به 
تشکیل نهاد خانواده ربط می‌دهد. ۵ حالیکه من ار ان صوره کید 
نوعی ستم بر زن يا دستکم تبعیض علیه زن وجود داشته است. 
ایراد دیگر» پیش‌بینی مارکس و انگلس در مورد زوال سریع 
خانواده در جامعه‌ی سرمایه داری و یا دستکم درون طبقه‌ی 
کارگر که می‌باید تا کنون انجام گرفته بود. این پیش‌بینی نیز 
در مورد پایه‌های اقتصادی خانواده و تشکیل این نهاد. انگلس 
تأأکید یک جانبه بر ساختارتولید» ایراد دیگری است که اغلب طرح 
معاش مورد ارزیابی قرار گرفته و راه حل نیز بر همین اساس بنا 
شده است. در حالیکه با اشتغال زنان» این ستم از بین نمی‌رود. در 
انگلس بوده است و اگر چنین ۳ وجود دارد چگونه است و 
افزون بر آن» پرولتریزه شدن زن هم به شکل خاصی انجام می‌شود. 


سم 


یعنی اینکه زنان به عنوان زن» پرولتریزه می‌شوند و تفاوت ان را 
ها تست مش ی ات ناه کر ۳ 


۵ 





روابط درونی طبقه‌ی کارگر» یعنی رابطه‌ی اجتماعی میان کارگران 
زن با کارگران مرد. تا حدی از منظر و دیدگاه انگلس ایده الیزه 
شده است. 

این ایرادها اما اساس تئوری مارکسیستی در باره‌ی مساله‌ی ستم- 
کشیدگی زنان را زیر سوال نمی‌برند. همین ایرادها را نیز می‌توان 
با متد مارکسیستی. یعنی بر مبنای تحلیل تاریخی - ماتریالیستی 
توضیح داد. نکات جدیدی نیز در روند و تحولات اجتماعی به وجود 
آمده است که در دوران مارکس و انگلس مطرح نبوده‌اند» بررسی. 
توضیح و تحلیل این عوامل جدید وظیفه‌ی مارکسیست‌هاست. 
تسیمفنی آکلیدط ور کی کلی بر مبه فوری اعانی 
تاریخی استوار است. 

۱- جوامع اشتراکی - تولید و بازتولید جمعی - که در آن ستمی بر 
نان اعمال نمی‌شود. 

۲- جوامع طبقاتی پیشاسرمایه‌داری که در ان همراه با پیدایش 
مالکیت خصوصی و طبقات. زنان به بردگان مردان تبدیل می‌شوند 
و هیچ نقشی در تولید اجتماعی ندارند و در چارچوب خانه 
محبوس می مانند و مشغول به خدمت رسانی به مردان می‌شوند. 
۳- دوران سرمایه‌داری و صنعتی شدن جامعه که طی ان زنان 
دوباره از چهاردیواری خانه بیرون آمده و به طور کلی به حیطه‌ی 
کار در صنعت يا تولید اجتماعی وارد جامعه می‌شوند و با این کار 
استقلال اقتصادی خویش را کسب می‌کنند و پیه‌های رهایی‌شان 
ريخته می‌شود. هم اکنون. با ورود زنان به حیطه‌ی تولید شاهد 
فروپاشی سریع نهاد سنتی خانواده هستیم. 

اما پیدايش ستم بر زن را فقط نمی‌توان به پیدایش مالکیت 
خصوصی بر ابزار تولید (به معنای متداول آن» یعنی مالکیت فردی) 
ربط داد. پدرسالاری در دوره‌ای پیدا می شود که مالکیت وجود 
دارد» اما از نوع اشتراکی و قبیله‌ای. به عبارتی مالکیت خصوصی به 
مفهوم بالا هنوز شکل نگرفته ولی در همان دوران شاهد اشکالی از 
تبعیض علیه زن هستیم. در عین حال باید تاکید کرد که با 
پیدایش مالکیت خصوصی و نهاد خانواده. ستم بر زن نهادینه تر 
شد. ثبات یافت و تداوم و استمرار ان تضمین گردید. 

بدین ترتیب هر چند پیدايش جوامع طبقاتی نقطه عطف مهمی_ در 
شرایط زنان ایجاد کرد. ولی تبعیض علیه زن» پیش از آن آغاز شده 
بود. راجع به اينکه این ستم به طور دقیق از چه زمانی شروع شده. 
خود مردم‌شناسان نیز نظریه‌های مختلفی ارایه داده‌اند. بیشتر آنها 
عقیده دارند که پیش از پیدایش مالکیت خصوصی آغاز شده است. 
ولی به طور دقیق معلوم نیست از کی؟ به هرروی این مساله در 
هس ی هک سار اس ات وا ام 
ویژه‌ای برخوردار است. در عین حال باید در نظر داشت که این 
جوامع» هر کدام شرایط خاص خود را داشتند و نمی‌توان یک مسیر 
مشخص و مشترک و دقیقی را برای همه‌ی آنها مفروض دانست. 

به روشنی پیداست که در دوره‌ی گذار از جوامع اشتراکی بدوی و 
ارام ایا سا ای اه وم تا رن ها 
تقسیم بندی‌های طبقاتی نیستند به ظهور می‌رسند. یکی از این 





آ 


نابرابری‌های اجتماعی. تبعیض علیه زنان است. تقسیم جنسیتی کار 
بین زن و مرد و بر این اساس. جایگاه ویژه‌ی فرودست زن در 
اجتماع نهادینه شده و یک سری تبعیض‌ها علیه حقوق فردی زنان 
در همین دوره به وجود می‌آیند. اين امر اتفاقا با کنترل بر جنسیت 
زن شروع می‌شود. به هر حال در مورد قدرت بازتولیدی زن و رابطه- 
ی جنسی وی در هر دو مورد. کنترل اعمال می‌گردد و تمامی اینها 
به پیش از تشکیل جوامع طبقاتی مربوط می شود. 

اما برخی از این بحث نتیجه‌ی نادرستی می‌گيرند. آنها چنین نتیجه 
می‌گیرند که گویا ستم بر زن هميشه وجود داشته است و یا اینکه 
ستم بر زنان را فقط می‌توان بر مبنای بیولوژیکی توضیح داد. 

ما این نگرش, طرز تلقی ساده‌نگری است. در واقع بحثی که 
درمتن عنوان شد. این نکته را نشان می‌دهد که از لحاظ تاریخی. 
تقسیم کار و تبعیض علیه زن و کنترل بر وی» بر اساس میزان 
رشد نیروهای مولده اغاز شده که هنوز این مقدار از رشد ناکافی 
بود. آرزش افزوده‌ای که برای تقسیم طبقاتی جامعه و تشکیل 
طبقات ناچیز بوده است. پیش از اینکه کنترل بر روی حاصل کار 
تولید کنندگان شروع شود و پیش از اينکه طبقه‌ای که تولید نمی - 
کند. حاصل کار زنان و مردان تولید کننده را تصاحب کند. اشکالی 
از کنترل بر زنان» بر امور جنسی و زاد و ولد شکل می‌گیرد و این 
کنترل. البته به درجه‌ای از رشد نیروهای مولده بستگی داشت. 
انگلس در مقدمه‌ی کتاب خود تأکید می‌کند که روابط اجتماعی 
انسان‌هاء طی یک دوران طولانی در فرایند تاریخ» بیشتر تحت 
سلطه‌ی روابط خویشاوندی بوده تا روابط طبقاتی. اما در درون این 
روابط خویشاوندی که روابط اجتماعی را سازمان می‌داده. تضادهای 
اجتماعی به شکل تضادهای طبقاتی فرا روییدند و تکوین یافتند. با 
پیدايش نابرابری‌های طبقاتی, نابرابری‌های اجتماعی همچنان بافی 
ماندند واین همان دوره‌ای است که به آن اشاره کردیم. 

انگلس در مورد جوامع طبقاتی پیشاسرمایه‌داری می‌گوید: "در 
خانوار کمونیستی قدیمی که زوج‌های متعدد و فرزندان آنها را در 
بر می‌گرفت اداره‌ی امور خانه به عهده‌ی زن بود. اداره‌ی امور خانه 
به میزان یک صنعت عمومی و اجتماعی ضروری تلقی می‌شد ولی 
تهیه‌ی غذاء وظیفه‌ی مرد بود. این وضعیت با پیدايش خانوار 


اما پیدایش ستم بر زن را فقط نمی توان 
به پیدايش مالکیت خصوصی بر ابزار تولید 
(به معنای متداول آن» بعنی مالکیت 
فردی) ربط داد .بدرسالاری در دورهای 
پیدا می شود که مالکیت وجود دارد» اما 
از نوع اشتراکی و ثبیله‌ای 
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تغییر کرد. اداره‌ی امور خانه خصلت عمومی خود را از دست داد و 
در تولید اجتماعی بیرون رآنده شد. تنها صنعت بزرگ نوین بود که 
دوباره راه تولید اجتماعی را به روی زنان و آن هم تنها برای زن 
۰ ۰ ۱۱ 

پرولتر باز کرد 

در اینجا نیز به نظر من انگلس اشتباه می‌کند. دردوره‌ی نظام‌های 
طبقاتی پیشاسرمایه‌داری» زن از تولید اجتماعی بیرون رانده نمی - 
شود. زن هرگز از تولید اجتماعی کنار گذاشته نشده است. در تمام 
این نظام‌ها از نیروی کار زن در تولید اجتماعی به طور گسترده 
استفاده شده است. مساله این نیست که آیا زنان در تولید اجتماعی 
اند. آن بحث‌هایی که عدم وجود حقوق اجتماعی زنان را به دلیل 
عم ف کت انام در تولیت اعتماعی و تا فه سل کت تشر 


نظام سرمابه‌داری به خاطر در اختبار داشتن 
نبروی کار «آزاد» نباز داشت که این واحدهای 
خانواده را که در عين حال واحدهای تولیدی نیز 
بودند از مالکیت وسایل تولید دور کند تا نیروی 


کار هر عضو خانواده بتواند به عنوان نیروی کار 
آزاد در بازار عرضه شود و در اختیار نظام 


سرمایه‌داری قرار گیرد 


کار مردان توجیه می‌کنند» به طور اساسی در اشتباه هستند. اگر از 
لحاظ تاریخی بدین بدیده نگاه کنیم. زنان همواره در خانواده و9 حنا 
بیرون اژ خانواده. همیای مردان 9 حنا گاهی بیشتر از مردان ۳۱ 
می کرده‌اند. برای مثال» در شمال ایران می‌دانيم که زنان هميیشه 
خیلی بیشتر از مردان کار می کنند و نقفش بیشتری در تولید 
داشته‌اند. با این حال. زنان از حقوق خود محروم بوده‌اند. پس فقط 
می توان نتیجه گرفت که این عامل تعیین کننده نیست. حنا 
هنگامی که می‌گوییم زنان به کار خانگی - کار درون خانه - 
مشغول بودند. باید اضافه کنیم که این کار خود خصلتی تولیدی 
داشته است. خانوارها بخشی ازنیازهای مصرفی خویش را مانند 
با پیدایش اقتصاد مبادله‌ای حتابخشی از این تولیدها را برای 
فروش روان‌ی بازار می‌کردند. 

زنان در این دوره تأثیر بسیار دارد و ستم بر زن را عریان‌تر می‌کند. 
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جدا می‌شود. تولید از خانواده جدا شده و به واحدهای تولیدی 
خارج از خانه انتقال داده می‌شود. با این کار یک عرصه‌ی تولیدی 
خصوصی ایجاد می‌گردد که دیگر تولیدات اجتماعیء نه از طریق 
آن. بلکه دقیقا خارج 0 سازمان داده می‌شوند. در قرن‌های ۱۷ 
تا ۱*٩‏ میلادی یعنی در دوره‌ی خاصی از رشد سرمایه‌داریء این 
مردان هستند که بیشتر به کارگاه‌های صنعتی و به طور کلی 
واحدهای تولیدی رانده می‌شوند و دستیابی زنان به این کارگاه‌های 
تولیدی که به تدریج به خارج از خانه منتقل شده امکان پذیر 
نیست و کار زنان به حیطه‌ی خانه و کار درون آن محدود می‌گردد. 
در همین دوره است که گرایش جدایی حیطه‌ی خانه از تولید 
اجتماعی اغاز می‌شود. 

افزون براین. نظام سرمایه‌داری به خاطر در اختیار داشتن نیروی 
کار "آزاد" نیاز داشت که این واحدهای خانواده را که در عین حال 
واحدهای تولیدی نیز بودند از مالکیت وسایل تولید دور کند تا 
نیروی کار هر عضو خانواده بتواند به عنوان نیروی کار آزاد در بازار 
عرضه شود و در اختیار نظام سرمایه‌داری قرار گیرد. بنا بر این نظام 
سرمایه‌داری نیاز داشت که حیطه‌ی تولید را از بازتولید نیروی کار 
جدا کند و بدین شکل عرصه‌ی خصوصی تولید به وجود امد - 
یعنی نهاد نوین خانواده - حیطه‌ای که تا آن زمان نه خصوصی بود 
و نه جدا از تولید. جدایی این دو حیطه موجب می‌شود که زنان به 
خاطر عملکردهای اقتصادی که توضیح خواهم داد. هر چه بیشتر 
به حیطه‌ی خصوصی خانواده محدود شوند. اینجاست که می‌توان 
گفت نقش خدمتکار خصوصی درون خانه برای آنها تثبیت می- 
شود. (بحث البته بر سر یک گنرایش کلبی انست و گر شه هدوز 
اشکالی از خانواده وجود دارند که به نوعی درگیر فعالیت‌های 
تولیدی‌اند. برخی از این خانواده‌ها در مناطق روستایی حتا گاهی. 
کالاهایی برای عرضه به بازار تولید می کنند). 

از سوی دیگر با رشد صنعت و نیاز بیشتر سرمایه‌داری به نیروی 
کار زنان را به بازار کار می‌کشاند. برای تحقق این کار نظام 
سرمایه‌داری نیاز داشت که واسطه‌های قدرت میان خود و نیروی 
کار را - چه زن و چه مرد - از بین ببرد. تسلط مرد یا پدر در رس 
خانواده باید از بین می‌رفت و اجازه‌ی کار زن باید به خودش 
مت 6۵ می‌ تیاکش ها تسف سا عشوان تبروعم .ار ارام" 
عرضه شود (همانطور که دهقانان از سلطه‌ی فئودال‌ها ازاد شدند). 
در چنین بستر و زمینه‌ای است که یک سری حقوق فردی برای 
زنان شناخته می‌شود. 

این امر حایزاهمیت ودارای جنبه‌های مثبتی است. بعنی زن به 
عنوان یک عنصر اجتماعیء ازادی‌هایی کسب می‌کند و تسلط 
شدید پدر پا شوهر بر کل خانواده (بر حیات و کار همه‌ی اعضای 
آن) کاهش می‌یابد و يا از بین می‌رود. از اين نقطه نظر مساله‌ی 
اشتغال زن و استقلال اقتصادی‌اش گامی است در راه آزادی وی؛ 
گام مهمی در راه کسب استقلال فردی که رهایی از روابط پیشین 
را ممکن می کند. 

تا کید انگلس براهمیت اشتغال زنان در این زمینه‌ی تاریخی است 
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که قابل درک است. او این گرایش جدیدی را که به ظهوررسیده 
تحلیل کرده و در مورد مترقی بودن يا نبودن این گرایش موضع 
خود را اعلام می کند. باید در نظر داشت که درهمان زمان» حنا 
دردرون جنبش کارگریء بسیاری علیه حق کارزنان موضع‌گیری 
می کردند. آنها اظهار می کردند که جایگاه زن در خانه است و 
همین اتحادیه‌های کارگری بودند که علیه کار زنان مقاومت نشان 
می‌دادند. بنابراین باید توجه داشت که از این جنبه. تأکید انگلس 
بر ضرورت کار زنان و دفاع از حق کار زنان اهمیت بسیار دارد. 

با این وجود انگلس نمی‌گوید که اين امر خود بخود برای آزادی زن 
کافی است و يا اينکه این تنها شرط آزادی زن است. بلکه می‌گوید: 
آبدین ترتیب خصلت ویژه‌ی تسلط مرد بر زن در خانواده‌ی نوین و 
ضرورت و نیز روند ایجاد تساوی اجتماعی واقعی بین آنها فقط 
هنگامی مشخص می‌شود 
که این دو از نظر قانونی به 
طور کامل یکسان باشند. 
آنگاه آشکار می‌شود که 
نخستین شرط رهایی زن 
(توجه کنیم: نخستین 
شرط و نه تنها شرط) ورود 
دوباره‌ی زنان به عرصه‌ی 
صنعت عمومی است که 
مستلزم از سین رفتن 
خانواده به متابه واحد 
خصوصی اقتصادی خواهد 
بود. ۲ 

در اینجامی‌بینیم که 
انگلس به مساله‌ی لزوم 
نایودی خانواده نیز اشاره می کند. وی در ضمن در همین پاراگراف 
بر سر ضرورت تساوی قانونی زن و مرد بحث می‌کند و این هم 
تکتش قایل وی است, سای که با نک یا ما کیش 
ریشه‌های ستم کشی زن را بررسی می‌کنیم و هنگامی که می‌گوییم 
مساله‌ی رفع ستم‌ کشیدگی زنان فقط پس از یک انقلاب 
سای و ای که سا ای را ای ی 
کند. می تواند حل شود. البته نباید این نتیجه را گرفت که 
بنابراین» ما هم اینک مبارزه نکنیم و باید تا ان هنگام به انتظار 
بنشینیم! خیر! ما از همین آمروزنیز باید از هر تساوی صوری و 
حقوقی قابل طرح دفاع کنیم و برایش بجنگیم.البته در تمام بحث 
تلاش شده است تا نشان داده شود که مساله دراینجا پایان نمی - 
پذیرد و با تساوی‌های صوری نیز حل نخواهد شد. نابرابری 
اجتماعی برای زنان ریشه‌های عمیق‌تر پایدارتر و نهادینه‌تری در 
نظام طبقاتی موجود دارد. بدین سان. مارکسیسم نسبت به تساوی 
حقوقی و مبارزه برای آن» بی تفاوت نیست. 

افزون براین. انگلس در ورق‌های دیگری از کتاب خود به نکات 
اساسی دیگری نیز می‌پردازد که دراین دوران عمده شده‌اند. مثلا 
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مساله‌ی کار خانگی و پرورش اجتماعی کودکان و آزادی جنسی 
زن. وی صنعتی کردن کار خانگی و مساله‌ی آزادی جنسی زن را 
به عنوان پایه‌های لازم برای آزادی زن می‌نگرد و در کنار مساله‌ی 
اشتغال. استقلال اقتصادی زن و ورود زنان به تولید» بر این مسایل 
یز تاکید ی کند. بای در نظر داش که یک جانب هنک ری کن یه 


انگلس نسبت داده‌اند به هیچ وجه درست نیست: 





"بدین ترتیب موقعیت مردان دستخوش دگرگونی های اساسی 
خواهد بود. اما موقعیت زنان نیز تغییرات مهمی پدید خواهد امد. 
وسایل تولید به مالکیت عمومی در خواهد آمد. خانواده‌ی تک 
همسری دیگر واحد اقتصادی جامعه نخواهد بود. اقتصاد خصوصی 
ای وک یه تمشای یل خاعه مه ی و 
آموزش کود کان جزبی از خدمات اجتماعی خواهد شد. جامعه 
ازهمه‌ی کودکان» چه 
مشروع و چه نامشروع 
به طور یکسان مراقبت 
خواهد کرد. نگرانی از 
"عواقب کار" که امروزه 
اجتماعی - چه اخلافی 
و چه اقتصادی - باز 
دارن‌ده‌ی دختران از 
آمیزش با کسی است 
که دوستش دارند از 
میأن خواهد رفت. ایا 
همین بخودی خود 
برای استقرار مب‌انی 
گسترش تدریجی آزادی 
هرچه بیشتر در روابط جنسی و برای تغییر افکار خشک عمومی در 
مورد مقوله‌ی شرف بکارت و بی حرمتی زنان کافی نخواهد بود؟" 

پیش بینی مارکس و انگلس در مورد سرعت ورود زنان به حیطه‌ی 
تولید. پرولتریزه شدن سریع آنان و زوال خانواده در طبقه‌ی کارگره 
تحقق پیدا نکرد. آنها هم در مورد آهنگ روند این گرايش و هم در 
مورد علل آن اشتباه کردند. می‌بينيم که خانواده» حتا در طبقه‌ی 
کارگر هم توانست به حیات خود ادامه دهد. ولی با این وجود. در 
آن دوره‌ی خاصء چنین گرایشی به شدت وجود داشت. زنان به 
طور گسترده وارد بازار کار می‌شدند و همانطور که انگلس در 
کتاب‌های دیگرش نیز اشاره کرده است. در طبقه‌ی کار گر انگلیس 
خانواده‌های بسیاری وجود داشتند که زنان به کار بیرون از خانه 
اشتغال داشتند و مردها بچه بغل به جاروکشی مشغول بودند. هم 
اکنون شاید کمتر کسی بداند که سرمایه‌داری در آن دوره حتا 
تسهیلاتی عمومی برای نگهداری کودکان ایجاد کرده بود. با این 
حال مارکس و انگلس در ارزیابی از قدرت سرمایه‌داری در کاهش 


گرایش به کارگرفتن هر چه بیشتر زنان در صنعت و پرولتریزه 


فصلنامه سامان نو - شماره سوم - مهرماه ۱۳۸۲ - اکتبر ۲۰۰۷ ۷۱ 


کردن سریع‌تر آنان نسبت به مردان - به دلیل امکان خرید ارزان‌تر 
نیروی کارشان علیرغم ارزش بیشتر آن از نیروی کار مرد - گرایش 
مختصی بود که مورد علاقه‌ی سرمایه‌داران منفرد قرار داشت. اما 
برخلاف این گرایش و بنا به منطق اقتصاد کالایی» نیروی کار زنان 
در نظام سرمایه‌داری هیچگاه نمی‌تواند جانشین نیروی کار مردان 
گردد. چرا که هزینه‌ی بازتولید نیروی کار زنان در مجموع بیشتر از 
هزینه‌ی مشابه برای مردان است. نیروی کار زنان» برای طبقه‌ی 
سرمایه‌داره گران‌تر تمام می‌شود. بدین سان به جز در بعضی 
بخش‌های غیرتخصصی و غیرماهر در کل به نفع نظام سرمایه- 
داری است که از نیروی کار مردان استفاده کند. 

به علاوه برای یک سرمایه دار منفرد مهم نیست که بر سر خانواده‌ی 
زن کارگری که به کار می‌گیرد چه می‌اید؛ ایا آن خانواده از هم می- 
پاشد یا نه؟ سرمایه‌دار منفرد تنها به فکر استفاده از نیروی کار ارزان - 
تری است که به عنوان کالای ارزان‌تر در بازار کار عرضه می‌شود. اما 
برای دولت سرمایه‌داری مهم است که بر سر طبقه‌ی کار گر خانواده- 
ی وی و بازتولیدشان چه می‌آید. برای یک سرمایه‌دار منفرد در طی 
روند رقابت» مسایلی مطرح است که در دراز مدت می‌تواند به زیان 
کل طبقه‌ی سرمایه‌دار تمام شود. دولت مدرن سرمایه‌داری بر همین 
اساس است که اصولا وجود دارد. وظیفه‌ی اصلی این دولت حفاظت 
از منافع تاریخی و دراز مدت طبقه‌ی سرمایه‌دار است. حفاظت از کل 
مناسبات سرمایه‌داری وظیفه‌ی دولت است و اگر در مواردی 
سرمایه‌داران منفرد این مناسبات را مختل کنند و بازتولید طبقه‌ی 
کارگر را در درازمدت به خطر اندازند. به آنها نیز حمله‌ور خواهد شد. 
به طور مثال. هنگامی که برخی از 
سرمایه‌داران منفرد در کار کشیدن 
از کسارگران حد و مسرزی نصبی- 
شناختند» طوری که عمر متوسط 
کارگران حتا به ۳۰ سال هم نمی- 
رسید. دولت سرمایه‌داری مجبور 
به دخالت شد و فوانینی برای 
جلوگیری از این استثمار جنون- 
آمیز و ضمانت بازتولید نیروی 
کارتصویب کرد. این موضوع. یعنی 
دخالت دولت در جپت دفاع از 
منافع درازمدت طبقه‌ی سرمایه‌دا 
برای جلوگیری از تمایلات منافع 
طلبی بیشتر اما کوتهبینانه‌ی 
سرمایه‌داران منفرد. آن هم با 
اجرای سیم اصلاحات. که در 
تحلیل‌های انگلس دیده نمی‌شود. 
دولت سرمایه‌داری به متابه 
نماینده‌ی منافع درازمدت و 
تاریخی طبقه‌ی سرمایه‌دار عمل 
می کند. این دولت در طول حیات 


اکر بایه‌ی عملکردهای اقتصادی خانواده را 
فقط در ارث ببنيم آنگاه نخواهيم توانست 
دلیل بقای خانواده را توضیح دهیم . در 
گذشته شاید این امر مهمی بود اما امروزه 
دیکر آنجنان محوری نیست . انتقال و 
انباشت سرمایه در درون طبقه‌ی سرمایه‌دار 
امروزه نه فقط توسط ارث و مبراث بلکه از 
طربق مکانیزم‌های 
می‌گیرد .این مساله هم که اصولا در مورد 
خانواده‌ی کارگر مطرح نیست؛ جرا که وی 
جیزی ندارد که به ارت بگذارد. 


پیچیده‌نری انجام 


۰ ۰ 


خویش. دخالت‌های مستقیم و ا کار برای حفظ ناد خانواده 
کرده است تا مدل خانواده‌ی هسته‌ای در طبقه‌ی کارگر تداوم یابد؛ 
اقدام‌هایی از قبیل ساختن خانه‌های مناسب برای اسکان خانواده‌ی 
"هسته "ای به جای ایحاد مناطق 9 محله‌های کار کر که در کتارز 
کارخانه‌ها ساخته می‌شد. 

سرمابه‌داری به دو دلیل مهم نباز دارد که ناد خانواده را 
حفظ کند: 

1- عملکردهای اقتصادی خانواده‌ی جد ید. 

۲- عملکردهای ایدئولوژیک خانواده. 

اگر پایه‌ی عملکردهای اقتصادی خانواده را فقط در ارث ببینیم. 
آنگاه نخواهیم توانست دلیل بقای خانواده را توضیح دهیم. در 
گذشته شاید این امر مهمی بود آما آمروزه دیگر انجنان محوری 
نه فقط توسط ارث و میراث بلکه از طریق مکانیزم‌های پیچیده‌تری 
انجام می‌گیرد. این مساله هم که اصولا در مورد خانواده‌ی کارگر 
مطرح نیست؛ چرا که وی چیزی ندارد که به ارث بگذارد. بنابراین 
اگر تنها از این جنبه به مساله بپردازیم» می‌توانیم به این نتیجه 
برسیم که خانواده به سرعت در حال زوال و از بین رفتن است. ولی 
همان‌طور که شاهد هستیم این آمر واقعیت ندارد. 

خانواده‌ی نوین یک سری عملکردهای اقتصادی مهمی پیدا کرده 
است که تازگی دارند و ضرورت حفظ خانواده برای سرمایه‌داری را 
اما این عملکردهای اقتصادی چیستند؟ 

مومتریی ان بار نود تروش کار 
است 5 اژ طریق واحد خانواده 
انجام می‌گیرد. این بازتولید به 
شکل رایگان. خصوصی و بی انکه 
سرمایه‌دار مبلغی تانته ان تاره 
انجام می‌گیرد. از این طریق 
بخشی از ارزش اضافی کل جامعه 
بازتولید طبقه‌ی کارگر اختصاص 
بیابد را به جیب سرمایه‌داران می- 
ریزد. البته این زنان هستند که بار 
این کار را به دوش می‌کشند و از 
این طریق نرخ ارزش اضافی را به 
طور غیرمستقیم بالا می‌برند. باز 
تولید روزانه‌ی نیروی کار (چه 
مرد و جه زن). در خانه نیز 
مستلزم ارایه‌ی خدمات است. 
حتا کالاهای ایجاد شده توسط 
طبقه‌ی کارگر - که سرمایه‌داری 
تنها آن را مبنای محاسبه‌ی نرخ 
بازتولید کارگر قرار می‌دهد - نیز 





برای اينکه آماده‌ی مصرف شوند. هنوز احتیاج به کار خانگی دارند. 
اگر فقط از جنبه‌ی خدماتی هم بنگریم این کارها برای بازتولید 
سانء بازتولید نسل جدید کارگر (استمرار طبقه) یعنی آن چیزی 
که به وظیفه‌ی مادری موسوم شده به عهده‌ی زنان است. این کار 
نا جیره و مواجب. بیگاری زنان است که نسل ۳ طبقه‌ی کارگر 
را برای نظام سرمایه‌داری تولید می‌ کند و پرورش می‌دهد. 
برای نشان دادن اهمیت کار خانگی و فقط از این جهت که وقتی را 
که زنان صرف کار در خانه و بچه‌داری می کنند. نشان دهم به 
اماری در این مورد که مربوط به کشور بلژیک به عنوان یک کشور 
پیشرفته. اشاره می کنم: 
می کنند (۲۱ ساعت در هفته). 
زنان غیر شاغل. حدود ۷ ساعت در روز در خانه کار می‌کنند ( ۴۹ 
ساعت در هفته). 
می‌کنند ( ۲۱ ساعت در هفته). 
کار می‌کنند ( ۵۶ ساعت در هفته).. 
اینکه کاری ضروری است مزدی به آزايش پرداخت نمی‌شود. بدین 
ترتیب بخش مهمی از بازتولید طبقه‌ی کارگر مجانی برای طبقه‌ی 
می‌تواند ارزان‌تر بخرد و با به کارگیری آن سود بیشتری نصیب 
خود سازد. 
عملکرد دیگر خانواده این است که نیروی کار زنان - که جمعیت 
عظیمی را تشکیل می‌دهند - به عنوان نیروی کار ذخیره. در این 
نهاد محفوظ باقی می‌ماند. این نیروی کار در نهاد خانواده ینهان 
تازه همین کار خانه‌داری او نیز اصلا به حساب 0 در این 
به حساب نمی‌آورند؛ زنان به سادگی "خانه دار" هستند و به کار 
طبیعی خودشان مشغول‌اند. به این ترتییب سرمایه‌داری بش 
عظیمی از جمعیت را که نتوانسته است جلب تولید اجتماعی بکند. 
از محاسبات خود ینهان می‌سازد. جمعیت بیکاری که در خانه‌های 
حدا ازهم حبس شده‌اند 9 نمی‌توانند مقاومت اجتماعی موثری در 
مقابل سرمایه‌داری انجام دهند. ایدئولوژی طبقات حاکم هم این را 
‌ ۱۲ م4 ۰ 
همواره توجیه کرده است: همسری و مادری وظیفه ی طبیعی زن 
اه بدین خاطر است که در دوران بحران‌های سرمایه‌داری این 
تبلیغات شدت بیشتری می‌یابند. 
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از آن علیه مبارزات کارگری بهره ببرد. طبقه‌ی کارگرء در خارج از 
محل کار خود از طریق واحد خانواده در انزوا به سر برده و به 
اعتراض‌های کارگری تبلیغات دستگاه‌های متعدد نظام سرمایه‌داری 
با پیش کشیدن تقدم منافع هر خانواده در مقابل سایر خانواده‌ها 
(داشتن مسئولیت در برابر خانواده‌ی خود), اتحاد طبقه‌ی کارگر را 
داشت که نپاد خانواده بک حیطه‌ی محافظه کارانه است. کارگری 
که مسئولیت اداره‌ی معاش یک خانواده را بر عهده دارد نمی‌تواند 
اعتصابش را برای مدت زیادی ادامه دهد. در بیشتر اوقات این زنان 
اعتصاب پایان دهند. خوشبختانه در سال‌های اخیر خلاف این امر 
هم دیده شده است و زنان کارگران به جای تحت فشارگذاشتن 
کارگران برای خاتمه‌دادن به اعتصاب. پیکت‌های همبستگی با 
مواقع نهاد خانواده نقش مهمی در اعتصاب شکنی بازی کرده است. 
افزون براین» در نهاد خانواده است که تبعیض‌های اجتماعی و 
اختلاف طبقاتی و پذیرش کل نظام به متابه آمری طبیعی و آبدی 
آموزش داده می‌شود. در خانواده است که اطاعت محض و سلطه 
پذیری در ذهن کودکان جای می‌گیرد و نهادینه می‌شود. در 
چارجوب خانواده انس که آموزش نقش‌های اجتماعی "زنانه" 9 
مردانة ‏ کید ان آعاز ی تردگ: 

به رعم اینکه حفظ نهاد خانواده در نهایت به نفع طبقه‌ی حاکم 
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(سرمایه‌داران) است. اما طبقه‌ی 
کارگری که در جامعه‌ی طبقاتی 
از خود بیگانه شده است نیز حفظ 
این نهاد را در جهت منافع خود 
می‌بیند. چرا که کارگران در مقابل 
دنیای غریبه و بی‌رحم بیرونی 
که دستکم دارای یک حیطه‌ی 
خصوصی‌اند که گر دازون ان فک 
سری روابط انسانی نیم بند هنوز 
موجود است. کارگران براین باورند 
کته دی این سین 
کارفرما قرار ندارند. آنها احساس 
می کنند که حیطه‌ای برای زند گی 
خود دارند. به هر حال جوانبی از 
این مسلله. دارای واقعیت است؛ 
خانواده نهادی است که طبقه‌ی حاکم بر همه‌ی امور آن کنترل 
ندارد. در نهاد خانواده است که طبقه‌ی کارگر در پی امنیت سلب 
شده‌ی اجتماعی خویش است. اما این از یک سو به قیمت ستم بر 
زنان تمام شده و از سوی دیگر به لحاظ تاربخی و در درازمدت به 
ضرر کل طبقه‌ی کارگر تمام می‌شود. در ضمن. باید تاکید کرد که 
نهاد خانواده تا جه حد می‌تواند محلی تتر 6۶ 0 ی شفردی و9 
اجتماعی و يا ارضای احساسات وعواطف انسانی باشد و با اینکه این 
نهاد تا چه حد می‌تواند از خود بیگانگی کارگران را تسکین دهد. 
هنوز جای بحث زیاد دارد. (جرا که از خود بیگانگی در نهایت جز 
از طربق کنترل واقفعمی. دموکراتیک و از پایین» کلی هی 
از بین نخواهد رفت). در مجموع خانواده نهادی است ارتجاعی و 
سدی است در راه ارتقای مبارزات» آگاهی و وحدت طبقه‌ی کار گر. 

انگلس معتقد است که در طبقه ی کارگر عشق جنسی حکم- 
فرماست و در مقابل. در طبقه‌ی سرمایه‌داره ارث و مالکیت مانع 
این امر است. انگلس نوشته است که در طبقه‌ی کارگر مسلله‌ی 
ارث وجود ندارد» پس بنابراین زن و مرد. ازادانه و در خارج از 
محاسبات مادی و بر اساس عشق بکدیگر را انتخاب و با هم زندگی 
می‌کنند. باید اشاره کرد که چون مساله ارث در رابطه‌ی زن و مرد 
کارگر وجود ندارد پس بنابراین رابطه‌ی آنها ایده‌ال و سرشار از 


این نظربه را نمی‌توان پذ‌پرفت. از بسیاری لحاظ» زنان هر جه به 
طبقات پایین‌تری تعلق داشته باشند. مورد ستم شدیدتری نیز قرار 


می‌گیرند. ستم جنسی موجود در روابط اجتماعیء فقط بر سر 
رابطه‌ی فردی بین زن ومرد نیست. ستم بر زن را باید در 
مجموعه‌ای فراتر از این رابطه در نظر گرفت. در نتیجه انگلس در 
روابط اجتماعی تا حدی این روابط را ایده آلیزه می‌کند. 


نوجه کنیم که در درون خود طبقه‌ی ۱ 
کار گر هم مساله‌ی زن و مرد مطرح است . 
چه در خانه و جه در محل کار زنان و 
مردان کارگر از موقعیت‌های متفاوتی 
برخوردارند. در محل کار» میان زن 
و مرد پرولتر شکاف و رثابت وجود دارد. 
رقابتی که متعلق به طبقه‌ی کار گر نیست» 
به منافع آن ضربه می‌زنده اما در 
حیطه‌ی روابط سرمایه‌داری و در 
بازار نیروی کار موجود است. 


زنان طبقه‌ی کارگر هم از لحاظ 
۱ ۱3 
متعلق به طبقات دیگر تحت تاثیر 
این تبعیض فرار دارند» و هم از 
ابا وا ای ان تا 
پایین به بسیاری از امکاناتی که 
زنان طبقات مرفه با پول بیشتر 
می‌توانند تهیه کنند دسترسی 
ندارند. مثلا گرفتن خدمتکار برای 
نظافت. آشیزی و استخدام پرستار 
برای نگهداری از بچه و یا مهد 
کودک‌هاو سایر تسهیلاتی که 
امروزه با پول می توان تهیه کرد. 
هی ار ههام و 
نیز از جمله وظایف زنان کارگر به 
شمار می‌آید. 

افزون براین» باید به یاد داشت که 
پوسیده‌ترین سنت‌ها وعقب‌مانده‌ترین عقاید بورژوایی نسبت به 
طبیعی و عقلانی جلوه‌دادن موقعیت فرودست زنان در جامعه ر حتا 
توجیه خشونت جسمی و سرکوب روحی - روانی زنان) در میان 
طبقات محروم جامعه جا افتاده‌اند. به ویژه که این سنت‌های 
پوسیده و باورهای ارتجاعی در مورد زنانی که از همسران خود جدا 
گشته و یا با درگذشت شوهر بیوه شده‌اند. و امکان تامین زندگی 
خویش را ندارند با بی‌رحمی بیشتری عمل می‌کنند. 

در مورد روابط اجتماعی میان زن و مرد. انگلس به اشتباه انرا ایده 
آلیزه می کند: "...عشق جنسی میان زن وشوهر فقط در میان 
طبقات ستم کش یعنی آمروزه در میان پرولتاربا؛ یک قاعده می- 
تواند باشد و هست.... در اینجا تمام پایه‌های تک همسری کلاسیک 
از میان رفته‌اند. در اینجا هیچگونه مالکیتی که تک همسری و 
تسلط مرد برای تضمین و توارث آن به وجود آمده بود. وجود 
ندارد. بنابراین در اینجا ابدا انگیزه‌ای برای اعمال تسلط مرد وجود 
ندارد... در اینجا عوامل تعیین کننده». مناسبات شخصی و اجتماعی 
کاملا متفاوتی هستند. به علاوه از آنجا که صنایع بزرگ» زن را از 
خانه به بازار کار و کارخانه منتقل کرده و او را بسی اوقات نان اور 
خانواده کرده است. آخرین بقایای تسلط مرد در خانه‌ی پرولتری 
پایه‌های خود را از دست داده است.." 

توجه کنیم که در درون خود طبقه‌ی کارگر هم مساله‌ی زن و 
مرد مطرح است. چه در خانه و چه در محل کار زنان و مردان 
کارگر از موقعیت‌های متفاوتی برخوردارند. در محل کار میان زن 
و مرد پرولتر شکاف و رقابت وجود دارد. رقابتی که متعلق به 
طبقه‌ی کارگر نیست. به منافع آن ضربه می‌زند. اما در حیطه‌ی 
روابط سرمایه‌داری و در بازار نیروی کار موجود است. در قرن 
نوزدهم و اوایل فرن بیستم اتحادیه‌های کارگری حتا موانعی در کار 
زنان و کسب مهارت آنان در بعضی از بخش‌های تولیدی و صنعتی 
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ایجاد می کردند. این برخوردهای نادرست در تشکل‌های کارگری 
موجب تسلط کارگران مرد بر روی مهارت‌های فنی و شغلی. 
جهت‌گیری و کانالیزه شدن زنان به مشاغل خاصی که نیازمند 
مهارت چندانی نبود. شدند. گر چه این تنها عامل تعیین کننده 
نبوده است. اما اتحادیه‌ها در مورد خواسته‌های ویژه‌ی زنان کارگر 
کمتر توجه نشان داده‌اند. 
طبقه است. در حالیکه از نقطه نظر زنان» شاید. مبارزه در راه 
کاهش ساعت کار روزانه به جای هفتگی مفیدتر بوده و امکان کار 
آنان را افزایش می‌دهد. تأکید بر خواسته‌های ویزه‌ی زنان کارگر 
بسیار مهم بوده و آثر مبارزاتی مشخص دارد. طبقه‌ی کارگر باید 
متفاخن گردد کد مبارزه در راه خواسته‌ها و حفوق ویژه‌ی بحخشی اژ 
طبقه است که به زیان کل طبقه تمام خواهد شد. تنها با دفاع 
طبقه را استحکام بخشید. در غیر این صورت. سرمایه‌داری با دامن 
زدن به این اختلاف‌ها بر اختلاف طبقاتی میان خود و کارگران 
سرپوش می‌گذارد و از امتیازهای جزیی که به بخشی از طبقه در 
مقابل بخش دیگر می‌دهد. به عنوان ابزاری سیاسی - ایدئولوژیک 
علیه اتحاد کل طبقه‌ی کارگر بهره می‌برد. 
هر سای ارم تیک تحتای یی نب رورش اسست :وان استکته 
بسیاری از ایرادهایی کد به انگلس وارد می‌شود. گاه هیچ ربطی به 
وی ندارد. این انتقادات فقط بر اساس عملکرد برخی از سازمان‌ها و 
. ۳ ۱ 1 ۱ ۱۱ 
هار کتیشت. جوای. ضا دانتسا از ناه لیرد ادرشت 
این سازمان‌ها را که سازشکارانه و رفرمیستی است و مساله‌ی زن را 
۱۱ ۱ .۱ 7 ۱ ۹ 7 ۳ ۱ 
فرعی تلقی می‌کنند و يا به نوعی این ستم را (دستکم بخشی از 
ستم را) توجیه می کنند. به حساب مار کسیسم شیم کارا کفتتی: 
است که این یک ساده‌نگری محض است. یکسان دانستن این 
برنامه‌ها و عملک‌دها با مار کسیسم. ساده کردن کار خود است! 
مثلا کحا دیده شده که مار کس و انگلس راجع به تقدیس وظیفه‌ی 
مادری. قلم‌فرسایی کرده باشند؟ 
آنها هیچگاه از وظیفه‌ی مادری به عنوان یک وظیفه‌ی "مقدس" و 
"طبیعی " برای زنان دفاع نکرده‌اند. بلکه همواره آن را به عنوان 
1 سود می‌برد» دانسته و به افشای آن پرداختند. در حالیکه 
بسیاری از احزاب کمونیست. هنوز که هنوز است هویت زن را فقط 
۱ ۱ ۳ ۱ 1 
با معیار مادر و همسر خوب بودن می‌سنجند و بر وظیفه ی 
مادری زنان تاکید می‌ورزند! 
از مساله‌ی جنسی که بگذريم مساله‌ی ستم بر جنسیت زن اصلا 
مطرح نمی‌شود. در سال ۱۹۵۱ در کشور فرانسه. وقتی کتاب 
کمونیست فرانسه اعلام کرد که "زنان کارگر با خواندن این کتاب 
از خنده روده بر شدند!". چند سال بعد. اما همان زنان کارگر 


مسایلی را که جنبش زنان طرح کرده بود» در اعتصاب‌های کارگری 
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خویشء طرح کردند. زنان کاگر مسلله‌ی کار خانگی و مسلله‌ی 
سقط جنین که وجه مهمی از آن به آزادی جنسی زن مربوط می- 
شود را طرح کردند. زنان طبقه‌ی کارگر در ۳آم که علیه بیکاری و 
برای دفاع از حق کارشان دست به اعتصاب و اشغال کارخانه‌ها 
زدند» در طی همان مبارزه به این نتیجه رسیدند که به عنوان زن 
نشوند حتا جلوی مبارزه را هم خواهند گرفت. در فرانسه. هنگامی 
که جنبش زنان در دفاع از حق سقط جنین به راه افتاد. حزب 
کمونیست هنوز در پارلمان بر سر این بحث می‌کرد که ایا بدون 
قید و شرط این مساله پذیرفته شود يا نه؟ و پیشنهاد می‌داد که 
جنین کنند صحبت کنند!؟ برخی این عملکردها را می‌بینند و به 
بر سر مسأله‌ی زن به خاطر این عملکردها از جانب عده‌ای» زیر 


۳ 


سخنانی گفته است که اینان حتا امروزه از بیان آن وحشت دارند. 
انگلس معتقد است که زن باید حق داشته باشد که آزادانه در مورد 
مناسبات جنسی خود تصمیم بگیرد. امروزه» سال ها پس از انگلس. 
توسط تکنیک و روش‌های جدید. امکانات عظیمی در راه تحقق 
این هدف ایجاد شده است. 

امروزه روز سال‌ها پس از انگلس. آما احزاب کمونیست در این مورد 
هنوز تردید دارند و نشان داده‌اند که از توده‌ی زنان عقب‌ترند! 

راجع به وظیفه‌ی مادری و کدبانوگری نیز وضع از همین قرار است. 
در ایران نمونه‌ی برخورد نشریه ۶هایی همچون جهان زنان وابسته 
به حزب توده را دیده‌ایم. در سایر کشورها نیز اینگونه است. نشریه- 
ی " آنتوانت " وابسته به 001 (سندیکای وابسته به حزب 
کمونیست فرانسه) به زنان آشپزی می‌آموزد و در دوره‌ای که 
مبارزات پیرامون حق سقط جنین در جریان بود. صفحات این 
نشریه پیش از پرداختن به این مبارزات به مد و اشپزی می- 
پرداخت. این احزاب و گرایش‌ها نیز همین وظایف را برای زنان 
قایل هستند. زن را به عنوان مادر و خانه‌دار تعریف می‌کنند. در 


اشاره به یک نکته‌ی دیگر نیز ضروری است و 
آن اینکه بسیاری از ایرادهایی که به انگلس 
وارد می‌شود» گاه هیچ ربطی به وی ندارد . 
این انتقادات فقط بر اساس عملکر د بر خی از 
سازمان‌ها و احزابی صورت می‌گیرد که 
سال ها به عنوان " کمونیست " و 
"مار کسست " خود را جا ز ده‌اند 
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کشورهای "سوسیالیستی " "مادر نمونه‌ی سوسیالیست" جایزه 
می یود در آمرتکا همین زاب یه عقاع زو سا همق معزقی و 
ضد جنگ" پرداخته‌اند! در حالیکه مارکس و انگلس به صراحت 
تفت ایا ها کاس عم وت او 
ی تک همسری مدرن بر اساس بردگی خانگی پنهان یا آشکار زن 
بنا شده است". وی تمام جوانب ستم بر زن (مادری» کدبانوگری؛ 
فیس و افتا از مطیت رنه انست: 

اشتباه دیگر» دمکراتیک تلقی کردن مساله‌ی زن و جنبش زنان 
است. برخی از فعالان جنبش رهایی زن به درستی بر آن انگشت 
ها ما خن یرکسع ای 9ج 
ی ی هه ات مرن 
فرهنگی). اما مساله‌ی تکالیف و حقوق دمکراتیک. تعریف دارد. 
یعنی مساله‌ای که در چارچوب جامعه و روابط سرمایه‌داری قابل 
حل است. یعنی یک سری حقوق برابر! البته واضح است که جنبه- 
های دمکراتیک مساله‌ی زن و جنبش زنان آهمیت دارند و باید 


برایش مبارزه کرد اماء مساله‌ی ستم کشیدگی زنان تنها به کمبود 


حقوق دمکراتیک خلاصه نمی‌شود. چگونه می‌توان ادعا کرد که 
ای مها ات ی هنن سا تسایس گر 
تبلیغ‌هایشان بگویند که مساله‌ی زن در چارچوب روابط سرمایه- 
دار قانا‌ کل تیست؟ آنسه در خامعهی سمما تدای قایل حا 
نیست دقیقا به آن بخش از مساله‌ی ستم کشیددگی زن مربوط می - 
شود که دمکراتیک نیستند» و فراتر می‌روند و به اساس عملکرد 


سم 


نظام طبقاتی سرمایه‌داری مربوط می‌شوند و آن نظام را به زیر 





ما دم 


اکنون بپردازيم به آنچه که در بحث انگلس اساسی است و هنوز 
قابل دفاع بوده و معتبر است و بر اساس آن می‌توان مسایل را 
توضیح و برخی نکات برجسته را تکامل داد. 

همانطور که انگس» در مقدمه‌ی کتاب خویش بیان می‌کنشده تازه 
در سال‌های ۱۸۶۰ است که بررسی جدی تحولات تاربخی در 
ما ی ای کا مان اتکی مف 6 
خانواده» ساختاری ابدی است. دو مفهوم ستم‌کشیدگی زن و 
خانواده از نکات مهمی هستند که انگلس به تفصیل در باره‌ی آنها 
می‌نویسد و توضیح می‌دهد که مفاهیم تاربخی هستند و همیشه 


بدین شکل نبوده و همواره دستخوش تحول گشته‌اند. ستم بر زن 
هميشه وجود نداشته و می‌تواند از بین برود و این به میزان رشد 
نیروهای مولده و روابط اجتماعی منطبق با آن بستگی دارد. ین 
نکته به خصوص در راه مبارزه برای رهایی زن نکته‌ای اساسی 
است. اگر این را متوجه نشویم اصولا چشم انداز آزادی و رهایی زن 
را از دست می‌دهیم. اگر فکر کنیم که اساس ستم کشیدگی زن بر 
میتی یکی فا توش مس که گراشی رد 
را بر مبنای بیولوژیک و يا ایدتولوژیک توضیح دهیم. به ناچار به 
این نتیجه می‌رسیم که يا این امر هميشه وجود داشته و هميشه 
هم باقفی خواهد ماند و یا اينکه تنها و تنها با مبارزه‌ی فرهنگی از 
بین خواهد رفت. حال چگونه و در چه جامعه‌ای کسی نمی‌داند! 
انگلس در نوشته‌ی خود. نه تنها این پدیده را توضیح می‌دهد بلکه 
وی کمک مهمی به مبارزه‌ی ما می‌کند. می‌دانیم این ستم هميشه 
وجود نداشته. می‌دانيم که در دوره‌ای خاص به وجود آمده و می- 
دانیم دچار تغییر شده و می‌دانیم می‌تواند از بین برود. پس باید در 
پی راه حل باشیم. این به چشم انداز ما برای حل این مساله پایه و 
اساسی واقعی می‌دهد. خلاصه کنیم : جوهر تحلیل انگلس از 
مساله‌ی ستم کشیدگی زنان تأکید او بر تاربخی بودن این مقوله 
است. 

افزون براین او اين مساله را در ماورای نظام طبقاتی و مناسبات 
طبقاتی حاصل از آن نمی‌بیند. 

به رغم اينکه این ستم بر جنس زن اعمال می‌شود. در جامعه‌ی 
امروزی اما اينکه زن در چه طبقه‌ای قرار داشته باشد نیز از لحاظ 
شکل این ستم و میزان آن نیز مهم است. بنا براین اینگونه نیست 
که همه‌ی زنان در مقابل همه‌ی مردان در جامعه‌ی آمروز منافع 
یکسان و مشترکی دارند. خیر تقسیم طبقاتی. زنان را هم بخش 
بخش می‌کند. به ویژه هنگام تشدید تضادهای طبقاتی» زنان نیز 
مواضع متفاوتی می‌گیرند. به جز آن. در بسیاری مواقع زنان وابسته 
به طبقات گوناگون حتا خواسته‌های متفاوتی دارند. به عبارت 
دیگر» علیرغم اینکه بر همه‌ی زنان به عنوان زن ستم روا می‌گردد. 
اما این ستم خارج از نظام طبقاتی صورت نمی گیرد و در نتیجه 
زنان نیز تحت تاثیر مبارزه‌ی طبقاتی به صفوف متخاصم تقسیم 
م۱ 

نکته‌ی اساسی دیگر اينکه سرمایه‌داری, پایه‌های مادی رهایی زن 
را فراهم کرده است. البته انگلس آنقدرها به ویژگی مساله‌ی زن در 
جامعه‌ی سرمایه‌داری نمی‌پردازد. باید دورانی که انگلس در آن 
می‌زیست را در نظر گرفت. دوره‌ای که سرمایه‌داری در حال رشد 
است و فقط گرایش‌هایی از مکانیسم عملکرد کل نظام سرمایه‌داری 
دیده می‌شوند. البته وی به تحلیل این گرایش کلی می‌پردازد و 
معتقد است که سرمایه‌داری از لحاظ تاریخی پایه‌های عینی 
رهایی زن را فراهم می‌کند. این بحث امروزه بیش از هميشه صحت 
خود را اثبات کرده است. اما این بدان معنا نیست که مساله‌ی زنان 
در سرمایه‌داری حل می‌شود. خیر» خود روابط سرمایه داری مانع 
تحقق این امر است. تضاد این نکته هم در همین است. به طور 





مثال می‌بینیم که جنبش‌های زنان در دهه‌ی ۶۰ در امریکا و اروپا 
مسایلی را طرح کردند که برای پاسخگویی آن باید نظام سرمایه- 
داری سرنگون می‌شد. 

یک مساله‌ی اجتماعی» پیش از انکه به طور عینی قابل حل باشد. 
خود بخود به شکل اجتماعی طرح نمی‌گردد. البته اين بدان مفهوم 
تیست.: وه درون جنبش. همه‌ی زنان به راه حل 1 آگاهند. ولیی ات 
چشم آنداز از این روی به طور عمومی ایجاد گشته که می‌توان 
مشاهده کرد که مثلا کار درخانه می‌تواند از بین برود و به صنعت 
عمومی تبدیل شود و پا آزادی جنسی زن می‌تواند ن۵ تست | نله 
برابری نقش زن و مرد در تولید می‌تواند حاصل شود و جامعه می- 
تواند مسئولیت پرورش کودکان را به عهده گیرد. طرح این خواسته- 
ها به وضوح نشانگر امکان عینی حل انهاست و زنان نیز علیرغم 
شرایط عینی برای حل مساله‌ی زنان وجود دارد منظورمان چیست؟ 
عرصه‌ی تولید می‌تواند از بین برود. زیرا صنعت به چنان درجه‌ای 
از رشد رسیده و نیروهای مولده (حتا تحت نظام موجود) به چنان 
داشتن در تولید اجتماعی» جنسیت نمی‌شناسد. امکان دستیابی به 
نقش برابر در کار وجود دارد و دقیقا به همین دلیل است که این 
سوال برای زنان طرح می‌شود که پس چرا این برابری میان زن و 
مرد وجود ندارد؟ 

به علاوه ورود زنان به اشتغال. پایه‌ی استقلال مالی انان از مردان 
را فراهم کرده است. به این مفهوم که به عنوان یک "فرد آزاد" و 
غیر وابسته به مرد. می‌توانند در تولید نقش داشته باشند. 

دوم اينکه صنعت. وارد کار خانگی نیز شده است. این هم باز نشان 
می‌دهد که پایه‌های عینی رفع ستم وجود دارد. کارخانگی حنا 
همین آمروزه نیز گاهی از خانه جدا شده و به صنعت اجتماعی 
محول گشته است. تمام این غذاهای آماده بخشی از آن هستند و 
نه فقط تولید برای نیاز و مصرف خانواده. بلکه بخشی از خدمات 
می‌دهند. اماء این خدمات. در نظام سرمایه‌داری وجود دارند و 
خصلت کالایی یافته‌اند و آن را حفظ کرده‌اند. یعنی باید آنها را 
کثیری از زنان خارج بوده و انقدرها تعمیم پیدا نکنند. این به مفهوم 
ان نوع اجتماعی شدن که ما خواستار ان هستیم. نیست. بلکه 
بخشی از کار خانگی. به خصوص بخشی از تولیدات ان. به مفهوم 
خانگی زنان هر چه بیشتر خصلت خدماتی محض بیدا کرده است. 
بنا براین امکان صنعتی شدن کامل کار خانگی هم موجود است. 
یعنی امکان اینکه یک سری کارهای خانگی که در حیطه‌ی 
خصوصی انجام می‌گیرند و تنها زنان مسئول آنند. به خارج از خانه 
منتقل شوند و به حیطه‌ی تولید صنعتی وارد گردند. یعنی به صورت 
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مبارزه برای کنترل زن بر بدن خویش 
هرگز به هیچ وحه مساله‌ای کم اهمیت 
و با اینکه فقط مربوط به بخش خاصی 


از زنان باشد» نیست 


یک کار اجتماعی در ایند و بار آن از دوش زنان برداشته شود. 

در مورد آموزش و نگهداری از کودکان نیز این امر صدق می‌کند. 
همین آمروز مهد کودک‌هاء مدارس. پانسیون‌ها و... بخش مهمی از 
نگهداری و آموزش کودکان را انجام می‌دهند. 

سوم اينکه یک عنصر ضروری دیگر برای رهایی زن که در درون 
همین نظام سرمایه‌داری ایجاد شده. مساله‌ی روش‌های جلوگیری از 
بارداری و روش‌های سقط جنین است. این مقوله نیز اصولا پدیده‌ای 
لین است: کین ,نمی که در موره ارادی:خسی ون مض 
می‌گفت. بر سر مساله‌ی فرزند مشروع و نامشروع و بر روی اینکه اگر 
تبعیض در مورد فرزندان نامشروع از بین برود پایه‌ی از بین رفتن 
تبعیض جنسی علیه زن فراهم خواهد شد. تکیه می‌کرد. البته آمروزه 
گام اساسی‌تری به پیش برداشته شده است. زنان می‌توانند از نظر 
تکنیکی نیز بر تولید نسل خود کنترل داشته باشند. یعنی بر بچه دار 
شدن يا نشدن خود کنترل داشته باشند. واضح است که این امکان 
کنترل بر روابط جنسی آنان آثر می‌گذارد. بدین ترتیب اجبار به 
رابطه‌ی جنسی به قصد تنها بچه دار شدن از یک سو و ترس و 
نگرانی همیشگی از بچه دار شدن از سوی دیگر قدرت مهیب خود 
ی اوه اس یس که باه ان فراع مب ایدم 
زنان» از این ترس, از اين نگرانی و به قول انگلس از "عواقب کار" رها 
شوند و اين البته نقش مهمی در مورد مساله‌ی آزادی جنسی زنان و 
تأثیر روانی - اجتماعی آن دارد. 

با این حال زنان. حتاامروزه نیز نمی‌توانند به طور کامل از 
ابتدایی‌ترین حق خویش بهره‌مند شوند. در جامعه‌ی سرمایه‌داری 
این حق يا به شکل محدودیت و ممنوعیت روش‌های پیشگیری از 
بارداری و سقط جنین برای زنانی که نمی‌خواهند بچه دار شوند و 
يا از طریق محدودیت‌های مالی و اجتماعی برای زنانی که می- 
خواهند بچه دار شوند. پایمال می‌گردد. 

از این روی می‌بينیم که مبارزه برای کنترل زن بر بدن خویش 
هرگز به هیچ وجه مساله‌ای کم اهمیت و يا اينکه فقط مربوط به 
بخش خاصی از زنان باشد» نیست. آفزون براین» کنترل زنان بر بدن 
خود. ضربه‌ی کاری به ایدئولوژی‌هایی است که نقش زن را تنها به 
مثابه مادر تبلیغ می کنند و یا رابطه‌ی جنسی را تنها در چارچوب 
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خانواده و به هدف تولید مثل به رسمیت می‌شناسند. کنترل زن بر 
بدنش موجب می‌شود که مساله‌ی رابطه‌ی جنسی از مساله‌ی 
بازتولید نسل‌های بعدی جدا شود. تاکنون در بیشتر دوران تاریخی 
شناخته شده‌ی بشریء هدف بازتولید نسل بعد بوده است که 
رابطه‌ی جنسی و اشکال آن را تعیین می‌کرده است. 

در پایان باید به گرایش خانواده‌ی رو به سوی نابودی هم آشاره کنیم. 
پیش‌تر گفتیم که پیش بینی انگلس و مارکس, در مورد آهنگ 
زوال خانواده. به صرف ادغام فزاینده‌ی زنان در بازار کار و یا کاهش 
اهمیت سالسن ارت وا کاقی است, را که این کرایش هصوازة 
از نظر تاریخی وجود داشته است و از این لحاظ بحث‌شان درست 
است. خانواده در حال نابودی است. امروزه». عملکردهای اقتصادی و 
حتا عملکردهای ایدئولوژیک خانواده به میزان بسیاری از آن گرفته 
شده است. در دوره‌های پیشین اصولا نمی‌شد تصور کرد که بشر 
بدون ساختار خویشاوندی و واحدهای خانوار بتواند ادامه‌ی حیات 
دهد. آمروز ولی این امر قابل تصور است. خانواده اتفاقا خود. سدی 
در راه تکامل روابط اجتماعی شده است. بخش مهمی از 
عملکردهای تولیدی خانواده - به مفهوم تولید نیازها که امروزه به 
شکل اجتماعی انجام می‌شود - از آن گرفته شده است و به طور 
اک ی و ام 2 
که قبلا کاملا در درون خانواده سازمان می‌یافت. امروز دیگر تنها از 
ریق آسن زاعت سوت نی کیرد 

در مورد نگهداری کودکان و حتا آموزش ایدئولوژیکی‌شان نیز 
همینطور است. این وظایف نیز دیگر فقط در خانواده انجام نمی - 
شوند. آمروزه در بسیاری کشورها شاهد وجود نهادهایی هستیم 
کفیسی از اس و نامر ی مش سای رد 
نگهداری می کنند. 

به علاوه مدل خانواده‌ی بورژوا که طبقه‌ی حاکم سعی در حفظ و 
تقویت آن داشته و ایدئولوژی حاکم چنین تلقین می‌کند که این 
تنها مدل موجود هست و نهادی ابدی است آنقدرها هم عمومیت 
تقارگه انق فتلن .یر اسان امه نان مر استه ره فقطور. شانه 
کار می کند (خانه دار است) و این واحد کودکان را درون خود 
پرورش می‌دهد. در بسیاری از مناطق دیگر صدق نمی کند. مثلا در 
انگلستان این مدل در صد کمی را تشکیل می‌دهد و آمارهابه 
خوبی آن را نشان می‌دهند. 

بدین ترتیب می‌بینیم که شاخص وضعیت امروزه‌ی زنان تضادی 
است (به خصوص در جوامع پیشرفته) بین شرایط عینی رهایی 
آنان از یک سو و حفظ موقعیت ستم‌بار فعلی از سوی دیگر. 
جنبش‌های زنان از درون همین تضاد بیرون آمده‌اند. آیا امکان 
این هست که آزاد شویم؟ اما این روابط (سرمایه‌داری) هنوز ما را 
در بند ستم و در این مجموعه‌ی ستم. نگه می‌دارد. این است 
وضعیت آمروزه‌ی ما. 

قانون» از یک طرف برابری زنان را به رسمیت می شناسد. ولی از 
طرف دیگر زنان در حیطه‌ی روابط اجتماعی موقعیت کاملا 


نابرابری با مردان دارند. از یک طرف زن سهم بسزایی در تولید 
اجتماعی دارد و از یک سری حقوق و موقعیت‌ها برخوردار است و 
کارش کالاست و دستمزد به آن تعلق می‌گیرد» اما از طرف دیگر به 
خانه که باز می‌گردد. گوبابه دوران بیگاری کار قرون وسطا 
با تشه انستو کارقی هی رگن نا خر زاضعاست که ای 
موقعیت دوگانه در جامعه‌ی سرمایه‌داری موجب شورش زنان شود. 
بی‌جهت نیست که هر زنی که بتواند کار پیدا کند ترجیح می‌دهد 
که بیرون از خانه کار کند. دستکم در این صورت. کارش» کار به 
ات ی ی وب یم ای ارس که 
در خانه انجام می‌دهند فقط رنج و زحمت بدون دستمزد است و 
کار محسوب نمی‌شود. 

بازمی گردیم به تحلیل انگلس و بحث های او که می‌تواند در 
یافتن راه حل به ما یاری رساند. وی می‌نویسد: "عامل تعیین 
کننده در تحلیل نهایی» تولید و تجدید تولید حیات بلافصل 
است... و این خود ماهیتی دوگانه دارد. از یک سو. تولید وسایل 
معاش...و از سوی دیگر تولید خود انسان‌ها. روابط اجتماعی که 
مردم یک جامعه‌ی مشخص. تحت آن زندگی می‌کنند. توسط هر 
دو نوع مشروط می‌شوند : توسط مراحل تکامل کار از یک سو و 
خانواده از سوی دیگر." 

البته منظور انگلس وجود دو وجه تولید مجزا نیست. وی همیشه 
توضیح می‌دهد که یکی از آنها نقش تعیین کننده دارد. نقش زنان 
در این حیطه‌ها و رابطه‌ی خود این دو حیطه با یکدیگر که در 
طبقات در جوامع و در دوره‌های تاریخی مختلف متفاوتند. موقعیت 
و جایگاه زن را تعیین می‌کند. 

بنا براین» راه حل فقط در اجتماعی شدن حیطهی تولید خلاصه 
نمی‌شود. حیطه‌ی بازتولید نیز در مورد جایگاه زن نقش اساسی 
دارد. بدین سان. فقط حیطه‌ی بازتولید نیز نمی توان گفت. چرا که 
حیطه‌ی بازتولید هم در دوران‌های تاریخی که می‌شناسیم تحت 
تأثیر و حتا کنترل حیطه‌ی تولید بوده است. تولید و بازتولید هر دو 
باید اجتماعی شوند. این تنها زنان نیستند که مسئول این کارند. 
این وظیفه به عهده‌ی آنان گذاشته شده. ولی این وظیفه‌ای است 
که در واقع کل اجتماع باید به عهده گیرد. مساله فقط بر سر ملی 
شدن يا اشتراکی شدن کارخانه‌ها نیست. بلکه هر دوی این حیطه- 
ها باید اشتراکی و اجتماعی شوند. هم‌انطور که گفتیم از طربق 
خانواده بخشی از توزیع و مصرف سازمان داده می‌شود. تا 
هنگامیکه ساختار خانواده باقی بماند اشتراکی کردن وجه تولید که 
شامل توزیع و مصرف نیز می‌شود با مشکل و موانعی روبرو خواهد 
بود و این به نوبه‌ی خود بر برنامه ریزی تولید اثر می‌گذارد. بنابراین 
هنگامی که می‌گوییم اشتراکی کردن. منظورمان فقط تولید به 
مفهوم خاص آن نیست. بلکه وجه تولید به طور کلی. یعنی وجوه 
توزیع» مصرف و بنا براین بازتولید نیز باید اجتماعی شود تا مساله- 


ی زنان حل شود. ساختار و حیطه‌ی خصوصی برای این وجوه 
نباید باقی بمانده اين البته نه به مفهوم نفی روابط فردی بلکه بر 


۵ 





عکس, امکان برقراری آزادنه‌ترین روابط متقابل میان انسان‌ها 
یعنی رهایی از قیدهاء خارج از اراده‌ی آنهاست. 

در برابر این بحث دو آلترناتیو دیگر قرار دارد که امروز خیلی در 
مود ات رام اه روا مت هاگ جوم 
دقیق‌تر, آنها را مورد بحث قرار دهیم. ولی به طور کلی می‌شود 
گفت که برخی برای حل مساله‌ی زنان فقط اجتماعی شدن تولید 
ر با درجه‌های مختلف طرح می‌کنند. اين طور گفته می‌شود 5 + 
اگر مالکیت بر وسایل تولید اجتماعی شود زنان به همان میزان 
مردان وارد کار می‌شوند و بقیه‌ی مسایل ستم بر زن نیز که گویا 
صرفا روبنایی و فرهنگی هستند خود بخود حل خواهند گشت. 
این تحلیل ایرادهایی دارد و چند جنبه‌ی بحث را هرگز نمی‌تواند 
توضیح نمی‌دهد. یعنی اگر مساله را فقط در حیطه‌ی تولید درنظر 
یریم و باق روت نتم ماک کید مین جف اس رون 
کارگر در حیطه‌ی اشتغال را نیز نمی‌توانیم توضیح دهیم چرا که 
این مورد گاهی. به وظایفی که زن در حیطه‌ی بازتولید نیروی کار 


به عهده دارد مربوط می‌شود. بدین ترتیب» ستم در خود خانواده‌ی 


کارگر و تبعیض علیه زن در طبقه‌ی کارگر را نمی‌توانيم توضیح 
دهیم. و مهم‌تر اینکه از نظر راه حل نیز دچار اشکال خواهیم شد. 
از همان فردای انقلاب طبقه‌ی کارگر البته می تواند بخش عمده‌ی 
وسایل تولید را به دست خود بگیرد. ولی این هنوز به این معنا 
نیست که توزیع.» مصرف و9 حبطه‌ی حصوصی باز تولید (خانواده) نیز 
اجتماعی شتن‌ق. انیت برای اینکه ستم برزن حتلن شود انقلاب در 
های ستم دیده باید ادامه یابد و این حیطه‌ها نیز اجتماعی گردند. 
نقش جنبش زنان در این پروسه‌ی تحول بسیار تعبین کننده است. 
از این منظر تحلیل بالا که از تغییر خود بخود همهی روابط. در 
پی اجتماعی کردن وسایل تولید سخن می‌گوید. تحلیلی ناقص و 
نیمه کاره است و راه حلی است که امروزه روزعده‌ی بسیاری و به 
درستی به آن شک کرده‌اند. 

نظر دیگ نقش زن را فقط در حیطه‌ی بازتولید طرح می کند (با 
سایه روشن‌های متفاوت. عده‌ای حتی سعی دارند به تحلیل 
مار کسیستی نزدیک شوند) و به طور کلی منشا ستم بر زن را در 
حیطه‌ی بازتولید و خانواده می‌بینند. در حالیکه همانطور که 
توضیح دادیم در دوره‌ای حتاء سرمایه‌دار منفرد خانواده را از همم 
نظام سرمایه‌داری به این نهاد نیاز دارد و در نتیجه ان را حفظ 
می‌کند و این نهاد به نوبه‌ی خود به بازتولید نظام کمک می کند. 
اگر منشا ستم را فقط در حیطه‌ی خانواده در نظر بگیریم. در آن 
ایم و در نهایت نتیجه می‌گيریم. از انجا که در خانواده این مرد 
مردان و در چارچوب خانواده خلاصه می‌شود. البته عده‌ای از 
تحلیل‌های خود دخالت می‌دهند. 
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این نظریه نیز نمی‌تواند یک سری نکات را درست توضیح دهد. 
مهم‌تر از همه اینکه. اگر نقش زن فقط در حیطه‌ی بازتولید تعیین 
می‌شود پس چرا این نقفش تحول پیدا کرده است؟ در حالیکه 
شیوه‌ی بازتولید بشر دچار تحول نشده است و ثابت مانده! این 
نکته‌ی اساسی را نمی شود با این نظربه توضیح داد. چرا نقش زن 
و یا ستم بر زن دچار تحول گشته و به علاوه» اصولا چرا امکان آزاد 
شدن زن وجود دارد؟ پا چرا تنها امروز است که شاهد جنبش زنان 
هستیم؟ (توضیح این نکته حتابرای خود زنان نیز از جنبه‌ی 
مبارزاتی بسیار مهم است). همه‌ی اینها نیازمند یک تحلیل تاریخی 
و ماتریالیستی است که تولید و بازتولید را در ارتباط بایکدیگر 
بررسی کند و بتواند تغییرو تحولات و تکامل آن را توضیح بدهد. 
این عده زن را فقط به عنوان مادر خانه دار و ابزاری جنسی در 
تور هی کت وهی که لته ی است. ها اشیا سای ۶ 
به عنوان یک دستمزد بگیر یا نقش زن در تولید سرمایه‌داری و به 
ثرهای متفاوت این نقش بر خانواده کم بها می‌دهند و در نتیجه از 
ارای‌ی یک تحلیل جامع و درست از خانواده ناتوانند. 

به نظرمن, به هر حال. راه حلی که انگلس ارایه می‌دهد از لحاظ 
روش و اساس تحلیل هنوز دارای اعتبار است. اگر چه باید تکامل 
پیدا کند و هنوز مطالب جدید بسیاری هستند که باید مورد 
پژوهش و تحلیل قرار گیرند. به هر روی با این روش بهتر از سایر 
روش‌ها می‌توان از عهده‌ی این مهم برآمد. 

درستی پایه‌های تحلیل وی از مساله‌ی ستم کشی زن و راه حل وی 
برای رهایی زنان هنوز به قوت خود باقی است. حیطه‌ی تولید و 
حیطه‌ی باز تولید باید اجتماعی شوند و از این لحاظ می‌بینیم که 
منافع طبقه‌ی کارگر نیز در همین مقوله نهفته است, زیرا 
سوسیالیسمی که طبقه‌ی کارگر خواهان ایجاد آن است امکان 
ندارد تحقق پیدا کند مگر اینکه وجه تولید به مفهوم عام کلمه 
اجتماعی شود. یعنی نه فقط تولید بلکه توزیع و مصرف نیز باید 
اجتماعی شوند. واحد خانواده مانعی جدی دراین راه است. این 
واحد. پعنی واحد خانواده. مصرف را به شکل خصوصی سازمان 
می‌دهد. طبقه‌ی کارگر در راه وظیفه‌ی تاریخی خویش یعنی ایجاد 
سوسیالیسم. نیاز دارد که این حیطه‌ی خصوصی را از میان برداره 
و بدین شکل موقعیت ویژه‌ی ستم‌بار زن را نیز باید از بین ببرد. 
این موضوع. نه تنها مساله‌ای اخلاقی بلکه مساله‌ای اساسی برای 
طبقه‌ی کارگر است. به همین خاطر حل این دو مساله از یکدیگر 
شدای فا یبرد اصولا خی از مات خی کار کررای انشا 
یک جامعه‌ی سوسیالیستی» همان رهایی زنان است و مبارزات زنان 
نیز بدون ایجاد جامعه‌ی سوسیالیستی نمی‌تواند تحقق پیدا کند. 
اینگونه است که می‌بينيم مبارزات زنان برای آزادی خود و مبارزات 
طبقه‌ی کارگر برای ایجاد جامعه‌ی سوسیالیستی. در چشم انداز 
مناسبات اجتماعی همسو هستند وهیچ کدام از این دو اهداف 
بدون دیگری به تحقق کامل نمی‌رسند. 
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سوسیالیستی و را کری 
و کمونستی ایران 





شرایط فلاکت بار و زندگی سخت ایرایان مهاجر که پس از طی 
صدها کیلومتر با پای پیاده می بایست از دسترنج ناچیز خود تکه 
نانی را هم پس انداز کنند و برای خانواده‌ی چشم براه خود در 
نقاط مختلف ایران بفرستند. یافتن کاربه قدری وخیم بود که 
کارگران به هر کاری تحت هر شرایطی تن می‌دادند و بدین جهت 
مورد استثمار و ی ور قرار می‌گرفتند. از جمله 
به هگا هدام کا را اترانم از نان مس شاه کبه فراه 
قسم یاد کنند که به عضویت هیچ اتحادیه و حزبی در نيایند و در 
اعتصابات کارگری در آن مناطق شرکت نجویند و در صورت لزوم 
به عنوان اعتصاب شکن نیز علیه کارگران روسیه وارد عمل شوند. 
رهبران جنبش کارگری روسیه برای مقابله با چنین ترفندهای 
بورژوازی روسیه در اوایل فرن بیستم تصمیم گرفتند که با حمایت 
روآدای منم او ماظن ده اضاه ارلین تقطففهای 
اتحادیه کارگری ایران و سپس شاخه‌ی سوسیال دمکرات‌های ایران 
(فرقة اجتماعیون - عامیون) بپردازند. بدین طریق با گسیل بعضی 
از این کارگران همراه با تعدادی از ایرانیان روشنفکر به ایران» سیر 
تکاملی ایجاد هسته های اولیه‌ی اتحادیه‌های کارگری و پیوند آنها 
با جنبش سوسیال دموکراسی 
مشروطیت آغاز گشت." 

در تابستان ۱۳۸۵ خورشیدی (۱۹۰۶ میلادی) کارگران شیلات 
سواحل دریای خزر در حمایت از انقلاب مشروطیت دست به 
اعتصاب زدند. در آبان ماه همان سال اين اعتراض‌ها گسترش یافت 
و بیشتر کارگران شیلات ایرانی و روسی در آن شرکت کردند. تا 
آنجا که نگارنده اطلاع دارد اعتصاب کارگران شیلات اولین اعتصاب 
کارگری به معنی مدرن آن در تاریخ معاصر ایران است 

همچنین در سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۹۰۶ میلادی) کارگران 
ااتی‌های هرت ات این رش ای شوت وش 
خود اعلان اعتصاب کردند. در بهمن ۱۲۸۵ کارگران جرم سازی- 


انقلایبی در بحبوحهی انقلاب 
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های تهران نامه‌ای به مجلس اول نوشته و اعلام کردند که در 
صورت پذیرفته نشدن خواسته‌هایشان اعتصاب خواهند کرد. در 
اسفند ماه همان سال کارگران تلگراف خانه تهران نیز دست به 
در تیرماه ۱۲۸۶ خورشیدی (۱۹۰۷ میلادی) هنگامی که محمد 
علیشاه با حمایت شیخ فضل الّه نوری / امرای نیروی قزاق روس 
روزنامه های مترقی "حبل المتین و "صور اسرافیل را 

ساخت. کارگران جایخانه‌های تهران که در اتحادیه کارگران 
جایخانه‌ها" (اولین تشکل کارگری در ایران) عضویت داشتند 
همگی اعتصاب چهار روزه اعلام کردند. این اعتصاب. که در راه 
مبارزه برای آزادی مطبوعات انجام پذیرفت و کاملا جنبه‌ی سیاسی 
داشت. داری اهمیت بسزایی در تاریخ جنبش کارگران ایرانی است. 
این حرکت اعتراضی علیه رژیم از طرف کارگران اولین اعتصاب 
متشکل و سازمان یافته هدایت می‌شد. با اينکه این اتحادیه بیشتر 
لت ۵ شیر ال نداد یر متهوارگن 
شد ولی بقایای این تشکل سال‌ها بعد تحت رهبری محمد دهگان 
کر تال ۱۲۹۸ رتیه ۱۱۱ ملاده هفخ یه سا مانتاهی 
کارگران چاپخانه‌ها شد و سپس در نبرد علیه عروج رضاخان به اوج 
دیکتاتوری نقش بزرگی ایفا کرد. 

اوایل دی ماه ۱۲۸۵ کارگران و کارمندان واگن‌های تهران با 
هماهنگی اتحادیه‌ی خود دست از کار کشیدند واعتصاب کردند. 
این اعتصاب ۱۲ روز به طول انجامید و موجب پیروزی کارگران 
که خواستار اعلام علت اخراج همکاران خود و بهبود شرایط کار و 
زندگی بودند» شد. در تاریح ششم آبان ۱۲۸۷ در بحبوحه‌ی انقلاب 
مشروطیت در سه کارخانه‌ی چرم سازی تبریز که در مجموع 
دارای ۱۵۰ نفر کارگر بودند» اعتصاب شد. در تاریخ نهم آبان ۱۲۸۷ 
پایان یافت و مزد آنها 
کارفرما قبول کرد که کارگران اعتصابی را از کارخانه 
اخراج ننماید. 

همجنان که پیداست. اعتصابات در دوری اول مشروطیت در 
روندی پویا تشکل‌های کارگران را به طور فراگیر زمینه ساز شد. در 
عین حال طبقه‌ی کارگر با تشکیل اتحادیه‌های خود سلاح اعتصاب 
ادا دوره کد دوره‌ی اوج تن مبارزات مردم در راه 1 
مشروطیت و آزادی است اتحادیه‌های کارگری از یک سو در میدان 
غمل شبات بهتاجار انیده ۵ دالیم کستته ورار مسوع دیکس 
همین اتحادیه ها و تشکل ها در به ثمر رساندن مبارزات مردم و 
انقلاب مشروطیت تحت رهبری فرقه‌ی اجتماعیون - عامیون موّثر 
واقع شد. 

با اينکه تشکل‌های کارگری در یک دوره‌ی زمانی معین پس از 
ارامش و سکون با پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و اوج گیری جنبش 


بعد از سه روز این اعتصاب به نفع کارگران 
اضافه شد و 





های رهایی بخش در ایالات شمال ایران در دوره ۱۳۰۰ - ۱۲۹۶ 
خورشیدی به پایان رسید و جنبش کارگری دوباره جان تازه یافت 
و با همه‌ی توان خویش روند رو به رشد خود را آغاز کرد. تحولات 
فراگیر و ژرف در جنبش کارگری که از سال ۱۲۹۶ اغاز گشت در 
بخش های بعدی این نوشتار به تفصیل مورد بحث قرار خواهد 
گرفت. ما در اینجابه بررسی تاربخچه‌ی شکل گیری و رشد 
شوراهای زنان و سپس انجمن های ملی و نقش آنها در دوره‌ی اول 
1 
نظارت و گاهی تحت رهبری مستقیم و غیر مستقیم فرقه‌ی 
اجتماعیون - عامیون بودند. می‌پردازيم. 


انجمن ها و شوراهای زنان همسو با اجتماعیون -عامیون 

تا آنجا که اطلاع داریم اولین سازمان‌های متعلق به زنان در ایران 
در دوره‌ی اول مشروطیت (1۳۸۷- ۱۲۸۰ خورشیدی) به وجود 
آمدند. ولی پیشینه‌ی مبارزات زنان ایران علیه نظام مردسالاری و 
ستم بر زنان» نزدیک به دویست سال سابقه دارد. در سال ۱۱۸۶ 
خورشیدی (۱۸۰۷ میلادی) زنی معروف به "بانو نوری جهان " به 
درخواست زنان همفکر خود کتاب "تحات المسلمات. را پیرامون 
مسائل و آداب ویژه‌ی زنان نوشت که طبق نظر مورخین نخستین 
کتاب در باره‌ی زنان ایران محسوب می‌شود. در سال ۱۳۰۵ 
خورشیدی و در بحبوحه‌ی جنگهای ایران و روسیه تزاری پس از 
کوچ دادن و بازگرداندن اجباری زنان گرجی ساکن ایران به خاک 
روسیه. در شهر تهران» زنان همراه مردان در اعتراض به این امر به 
سفارت روسیه حمله کرده و آن را تخریب کردند. در اغاز دهه‌ی 
۰ (۱۸۵۰ میلادی) زنان در تظاهراتی که در دفاع از امیرکبیر 
رکه از طرف ناصرالدین شاه از مقام صدراعظمی خلع و سپس 
تبعید گشته بود) بریا شده بود» شر کت فعال داشتند. 

در عصر استبداد ناصری که نزدیک به نیم قرن از ۱۲۳۷ تا ۱۳۷۵ 
خورشیدی) طول کشید. زنان به طور دائم در تظاهرات و شورش 
های متعدد پیرامون مسأله‌ی نان وقحطی علیه نظام شاهی و 
محتکرین غله ونان شرکت داشتند. به طور نمونه عصیان زنان در 
تی ال ۱۱۱۹ وروی سا سای اس و سای 
مجبور ساخت که کلانتر تهران را به دار آوبخته و بهای نان را 
کاهش دهد؟ مبارزات زنان در عهد ناصری فقط محدود به 
اعتراض‌ها و شورش‌های خیابانی پیرامون قحطی و کمبود نان غله 
و گوشت نبود. بلکه مدارک تاریخی نشان می‌دهد که خیلی از 
زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نیز به مبارزه علیه استبداد 
ناطری دست می‌زدند. یکی از این زنان طاهره قرفالعین (۱۸۱۷- 
هی موه فراع که شاخرین ] اتواه و صاحب کت 
بود» در عنفوان جوانی بعد از تحصیل و تفحص در فلسفه و کلام به 
مرام شیخیه گروید و سال‌ها "از پس پرده" به تدریس فلسفه و 
کلام پرداخت. پس از ظهور" سید علی محمد باب در شیراز 
قرفالعین به یکی از یاران نزدیک باب تبدیل شد و از آن پس به 
تبلیغ آئین باب پرداخت. قرهٌالعین که به خاطر فعالیت‌هایش از 
طرف سید باب به لقب طاهره معروف گشت. به طور مداوم به 
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مبارزه علیه ستم و استبداد ناصری ادامه داد و در سال ۱۸۵۰ 
میلادی در شاهرود در انجمنی که به تازگی دایر گشته بود بدون 
حجاب ("بی پرده ") حضور یافت و برای پیروان باب سخنرانی کرد. 
و ۱ ۳۳۹۹۹ " 
برانگیخت. ولی طاهره به تبلیغ خود پیرامون برداشتن حجاب و 
شرکت زنان در آمور اجتماعی و فرهنگی ادامه داد 
قرفالعین در اخرین سال‌های عمرخود در عملیات نظامی و سیاسی 
نیز شر کت جست و در سال ۱۸۵۲ میلادی (۱۳۳۱ خورشیدی) به 
اتهام شرکت فعال در قیام بابیان زنجان و سپس شرکت در ترور 
نافرجام ناصرالدین‌شاه دستگیر شد. پس از قتل عام بابیان و کشتن 
باب. طاهره را از قزوین به تهران اوردند و در باغ محمودخان 
(کلانتر تهران) در یک "بالاخانه‌ی پله" محیوس ساختند. در 
آخر سال ۱۸۵۲ طاهره را که ۲۶ سال بیشتر نداشت. به دستور 
ناصرالدین شاه و وزیرش میرزا آقاخان نوری. در باغ ایلخانی (که 
مدتی بعد به ساختمان بانک ملی تبدیل شد) "خفه" ۳ 
قرفالعین از جمله زنان آزاده و وارسته‌ای بود که در شتاب حر کت 
مذهبی نقش بسزایی داشت. بدون تردید آرمان طلبی و برابری 
طلبی اجتماعی او با فروربختن باورهای حاکم بر جامعه‌ی آن زمان 
ایران نه تنها نشانه‌ی جسارت و یاکدلی اه. بلکه رشد مبارزاتی زنان 
در راه احقاق حقوق و شرکت فعال در روابط اجتماعی و امور 
فرهنگی آن دوره از تاریخ ایران حکایت می کند. 
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فصلنامه سامان نو - شماره سوم - مهرماه ۱۳۸۲ - اکتبر ۲۰۰۷ ۸۱ 


وتو ۳ ری 
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3 ۱ ۱ ی 9 
پا اینکه 3 ناصری رس را خفه کرد 7 مبارزات ز: ِ 
علیه نظام همچنان ادامه یافت. به طورنمونهه پس از اعطای ایحا 
تجارت دخانیات به شرکت انگلیسی (قرارداد رژی)» زنان در 
مبارزات علیه این قرارداد که به جنبش ضد تنباکو معروف شد. به 
طور گسترده شرکت کردند. مخالفت و قیام های پیاپی در نهایت 
به شورش ۱۴ دی ۱۲۷۰ خورشیدی (۱۸۹۱) در تهران انجامید. 
در این شورش زنان پیشاپیش مردان به ارک سلطنتی هجوم بردند. 
به خاطر خصلت فراگیر این شورش‌هاء سرانجام ناصرالدین ناچار 
شد تاقرارداد انحصاری را در ۱۶ دی ۱۲۷۰ خورشیدی به 
طوررسمی لغو کند. 

در آخرین سال‌های استبداد ناصری (۱۲۷۵ - ۱۲۷۱ خورشیدی) 
زار انشا و تتیر ۵ نتم امه ها در تیهام محل مه 
ایران نقش بزرگی داشتند. بدون تردید شرکت زنان در مبارزات 
علیه استبداد و نفوذ استعمار در بحبوحه‌ی انقلاب مشروطیت که از 
اوایل پائیز سال ۱۲۸۴ در شهرهای ایران شروع شده بود. شدت 
افتتا: در ۲۲ اور ۱۲۸۱ عهستتع» ان در حماشست: ۱ سست 
نشینان حرم عب دالعظیم» سربازان را سنگ باران کردند و 
قردر وی هدش دور ووز ۲۲ ادن ۱۱۸۲ 4 تساختمان ذر خال 


پس از پیروزی انقلاب مشروطیت مبارزات زنان به خاطر تأسیس 
شوراها و دیگر سازمان‌های متعلق به زنان با مشورت و حمایت تنها 
حزب منسجم و مدرن اجتماعیون - عامیون وارد مرحله‌ی 
جدیدی از تاریخ خود شد. 

شوراها و دیگر سازمان‌های زنان که در دوره‌ی اول انقلاب 
مشروطیت در ایران در دفاع از انقلاب مشروطیت و احقاق حق 
برابری و رفع ستم بر زنان به وجود آمدند متنوع و بی‌شمار بودند 
ولی به خاطر غلبه‌ی خرافات مذهبی در بافت جامعه‌ی ایران از یک 
سو و تسلط رژیم استبداد از سوی دیگر. هویت و وجود آنان برای 
سال‌های مدید از نظر مردم ایران پنهان نگاه داشته شدند. 
نویسندگان بزرگ و مورخین شاخص مشروطیت مانند کسروی» 
تاک و ای سای مایا اس رای 
صفائی» دولت آبادی» رضوانی و دیگران نیز با اينکه به این انجمن‌ها 





شوراها در آثار خود اشاره‌هایی کردند ولی یا به خاطر جو حاکم و 
یا به خاطر کمبود دانش خود نتوانستند در معرفی این شوراهای 
انقلابی و زنان مبارز و پیگیر نقشی در خور شایسته‌ی خود انجام 
نویسندگان برجسته‌ای همچون: سیما بهار فرح آذری» پری شیخ 
بامداد و منصوره نظام مافی اطلاعات مفید و جامعی در باره‌ی 
مشیروظیت ما در اخقار داتشونای تاره سناسی آنراق فراردادکه. 
مهم‌نرین 9 وانجمن‌های زان در دوره‌ی اول مشروطیّت 


۰ "انجمن آزادی دنا در ۱۰۶ ( ۱۲۸۵ خورشیدی) 
"اتحادية غیبی نسوان"؛ در ۱۹۰۷ 
هو ۲ نجمن حربت زنان ‏ در ۱۹۰۷ 
انجمه نسوان ِ" در ۱۹۰۸ 
"انجمن آزادی زناه ن" یکی از قدیمی‌ترین سازما ن‌های سیاسی زنان 


در ایران است که در سال ۱۹۰۶ در تهران تسس شد و یکی از 
انسان‌های ارجمند و انقلابی این انجمن تاج السلطنه قاجاره دختر 
ناصرالدین شاه بود که بررسی کتاب خاطرات او نشا 
شاید اولین زن فمینیست - سوسیالیست تاریخ ایران بوده است. از 
فعالین دیگر این انجمن باید از افتخارالسلطنه, خواهر تاج السلطنه. 
صدیقه دولت آبادی و شمس الملوک جواهر کلام (که هر دو در 
دهه‌ی ۱۳۰۰ خورشیدی نقش مهمی در تاریخ معاصر مبارزات 
زنان ایران داشتند) نام برد. 

نزدیک به یک ماه و نیم پس از امضای فرمان مشروطیت توسط 
مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۰۱۲۸۵ تعدادی از زنان فعال در 
همین انجمن‌ها در میدان بهارستان تهران گرد آمده و خواستار 

تدوین فوری متمم قانون اساسی شدند. ۱۲ روزبعد در ۲۶ مرداد 
همان سال زنان فعال یکی از بدنام تربن محتکرین تهران را پس از 
دستگیری و محاکمه در میدان تویخانه به دار اويختند. 


ن‌ می‌دهد که او 


فر آعاز ماه ۱۱۲۸۵ اتعادای4 عییی نان جسن.ار مک سل 
مبارزه و افشاگری طی پیامی از نمایندگان مجلس مجدانه 
خواستند که هرچه زودتر به خواست زنان متمم قانون اساسی را به 
نفع زنان تدوین کنند و اگر قادر نیستند بهتر است که استعفا داده 
و زمام آمور را به دست زنان بسپارند. به خاطر اعتراض پیگیر و 
روزمره‌ی زنان» مجلس اول متمم قانون اساسی را در مورد هفت 
اصل متممه در روز ۱۵ مهر ۱۲۸۶ به تصویب اکثریت رساند. 
انجمن حریت زنان که توسط صدیقه دولت آبادی و شش نفر از 
پاران او در ٩‏ دیماه ۱۲۸۶ تشکیل يافته بود. طی یک گردهمایی. 
قطعنام هی ۱۰ ماده‌ای از خواسته‌های خود را بیان کرده و از 
مجلس و دولت درخواست کردند که مدارس دخترانه تأسیس شود. 
با اينکه بيشت‌اد ین آتجمن‌ها در تهران فعالیت داشتند ولی در 
شهرهای دیگر ایران و خارج از ایران نیز زنان در این دوره در راه 


احقاق حق ازادی‌های دمو کراتیک 9 بو انز متشکل شده و علیه 
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تاربک اندیشی. "سنن مضر" به مبارزه روی آوردند. معروف‌ترین 
آنها عبارت بودند از: "شوراهای زنان" (نیمه مخفی» در تبریز در 
سال ۱۹۰۷ "هیأت زنان اصفهان " انجمن خیریه‌های نسوان 
ایرانیان مقیم استانبول و "انجمن زنان ایران" در عشق آباد» به 
رهبری شاعره‌ی بزرگ شمس کسمائی. درسال 0 

مبارزات زنان در دوره‌ی اول انقلاب مشروطیت ۱۲۸۷-۱۲۸۵ به 
خاطر سازماندهی زنان و حمایت سوسیال - دمکرات‌های ایران از 
انجمن ها و شوراهای زنان وارد مرحله‌ی جدیدی گشت. در اغاز 
بهار ۱۲۸۷ خورشیدی (۱۹۰۰۸ میلادی) زنان به رهبری انجمن 
ملی (دوره‌ی اول) خواستار به رسمیت شناختن حق تشکیل تشکل 
های زنان, افتتاح دبستان‌ها و دبیرستان‌های دخترانه در سراسر 
کشور شدند. تظاهرات جند صد نفری زنان در مقابل ساختمان 
مجلس به نفع لایحه و در اعتراض به اقدامات مستبدانه‌ی محمد 
علیشاه علیه مجلس. نیروهای ضد مشروطه به ویژه علمای طرفدار 
مشروعه را به هراس انداخت. 

دشمن شماره یک زنان و شوراهای زنان شیخ فضل اللّه نوری» رهبر 
بلامتاع نام مخافطه کار و ستت: کرک علماق هی بود. 
فتوای نوری علیه مدارس دخترانه و حقوق زنان موجب واکنش 
شدید در میان زنان مبارز علیه نوری و دیگر علمای محافظه کار 
مانند سید علی شوشتری شد. شکایت‌ها و اعتراض‌هاو دیگر 
فعالیت‌های زنان آزادیخواه علیه نوری به طور چشمگیر و گسترده 
در مطبوعات دوره‌ی اول انقفلاب ۱۹۰۸-۱۹۰۶ به وه در 
"مساوات". "حبل المتین"؛ "صوراسرافیل" و "ندای وطن" 
منعکس گشتند و بدون شک دربی‌اعتبار ساختن و افشای هویت 
زن ستیزی وماهیت استبدادی و ضد مشروطه طلبی نوری در افکار 
عمومی نقش بسزایی داشتند. 

انتقادهای کوبنده‌ی زنان فعال در این دوره فقط متوجه علمای 
محافظه کار سنت گرا نبود. آنها همچنین به بی عملی و عدم وجود 
یک برنامه برای پیشرفت و رفاه اجتماعی در مجلس شورای ملی 
دوری اول نیز پرداختند و از نمایندگان مجلس که بیشتر آنها 
مخالف آزادی زنان بودند شدیدا انتقاد کردند. ولی در همین دوره 
مردانی نیز بودند که هم در مجلس و هم در مطبوعات از آزادی 
زنان» تاسیس مدارس دخترانه و گسترش شوراهای زنان حمایت 
کردند و یا دستکم وجود آنها را تحمل کردند. از نمایندگان مجلس 
اول که از حقوق و خواسته‌های زنان دفاع کردند. می‌توان از وکیل 
الرعایاه نماینده‌ی همدان و تقی زاده. نماینده‌ی تبریزنام برد. ولی 
زنان فعال ورهبران شوراهای زنان از انتقادهای خود دست 
برقدافنستند و سس از کودفای محمن علیشاه در فیس ۱۳۸۷ 
خورشیدی (ژوئن ۱۹۰۸ میلادی) و بمباران مجلس(که مقاومت و 
مبارزه علیه استبداد و ارتجاع به تبریز منتقل شد» زنان نیز گروه 
گروه به تبریز عزیمت کرده و در آنجا به انجمن تبریز مرکز غیبی. 
ستارخان و محجاهدین پیوستند. 

در محاصره‌ی شهر تبریز توسط قوای محمد علیشاه و روس‌های 
تزاری که ده ماه طول کشید. به استناد شماره‌های مختلف نشریه‌ی 
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۱ رن 

انجمن زنان با لباس 
مردانه در محله‌های 
مختلف تبریز در مقابل ضد 
در روسستاهای حوم‌ هی 
تبریز بودند. طبق گزارش 
۱ ۱ 

ا.. ۱ ‌ .2ج 
۵۳۱۳۶2۲ تهران) در ۳ از 
نبردهای خیابانی تبریز 
تست را که به لباس 
طاهرزاده بهزاد» بکی از شرکت کنندگان در جنگ تبربز در کتاب 





بر ۱ ۳ ِ ٩‏ هه بخ 
معروف جود. قیام اذربایحان در انقلاب مشروطیت » بوست وی 
که از یک سرباز زخمی خواستند که برای معالجه لباس‌هایش را از 
تن خود دراورد سرباز زخمی حاضر نشد که ستارخان مجبور به 
مداخله گشت. وقتی که ستارخان متوجه شد که علت عدم همکاری 
گرفت. سرانجام به طور کلی می‌توان گفت که زنان در دوره‌ی نبرد 
تبریز و انقلاب مشروطیت. با شهامت و بردباری حماسه‌ها آفریده و 
۱ 7 ۱ تشر ی ۶ 
بیشتر از پیش فراگیر و چشمگیر گشت. در دوره‌ی دوم مجلس 
۳ ۳ 1 ِا ۲ جح . 
شورای ملی, زنان در انجمن خوانین وطن و دیگر انجمن هاو 
شوراها با برنامه‌ی دولت و نمایندگان مجلس که می‌خواستند 
وام‌های سنگین از روسیه و انگلستان بگیرند. شدیدا به مخالفت 
بر خاستند و9 جلسه‌های متعددی بت ان بحت و مناظره در مورد 
مدیر مدرسه‌ی ابتدایی دختران در نشست‌های سیاسی مختلفی که 
در خانه‌ی خود بریا می کرد از شرکت کنندگان با صرف چایی و 
قلیان پذیرایی می‌کرد. در دوره‌ی دوم مشروطیت تعداد بی‌شماری 
معروف‌ترین آنها انحمن نسوان ایران بود. 
ا. 5 ۱ ۱" ۲ ره ک سخ. 1 
خرید کالاهای خارجی را بایکوت کرد و درایجاد مدارس دخترانه 
۰۰ ]+ ح ۶ 3 ۰ ۲ ۰ 
شوراهای زنان در دوره‌ی دوم مشروطیت روابط تنگاتنگی با یکدیگر 
داشتند و در بیشتر تظاهرات و اعتراض‌ها علیه نفوذ دولت‌های 
خارجی در امور ایران و حمایت از ازادی های ملی و دمکراتیک 
همکاری نزدیک داشتند. 
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برخی از زنان مشهور این دوره که در انجمن‌ها و شوراها فعالیبت 
های گسترده و فراگیر داشتند عبارت بودند از: 

٩‏ صدیقه دولت آبادی ناشر نشریه‌ی "زبان زنان 

٩‏ محترم اسکندری» یکی از زنان سوسیالیست در دوره‌ی 
مشروطیت 

۶ هما محمودی. شاعر و نویسنده‌ی قفمینیست و یکی از 
سازماندهان تظاهرات دلاورانه و تاربخی زنان در مقابل 
ساختمان مجلس در آذر و دی ماه ۱۲۹۰ خورشیدی 
(دسامبر 1۹۱۱) 

* _ شمس الملوک جواهرکلام نویسنده یکی از فصالان 
جنبش زنان و معلم تاریخ ایران 

۶ بی بی وزیراوف. مّسس "دبستان ابتدایی دوشیزگان ؛ در 
تهران. در سال ۱۹۰۷ 

طوبا آزموده. مدیر مدرسه‌ی "ناموس" در سال ۱۹۰۷ 

درت المعالی. یکی از فعالان انقلایی و ضد امپربالیست. در 
جربان مذاکرات دول روس و انگلیس برای تجزیه ایران» 
در سال ۱۹۰۷ 

و صفیه یزدی» مسس "مدرسه دخترانه " در سال ۱۹۱۰ و 
یکی از فمینیست های شاخص 

* ماهرخ گوهرشناس, موسس "مدرسه دخترانه ترقی» در 
سال ۱۹۱۱ و مبلغ آزادی و برابری زنان 


در این دوره زنان با تشکیل کنفرانس‌ها و حتا اجرای نمایشنامه- 
هاء اقدام به ایجاد امکانات مالی کقهو ان را شور هت ایو 
زنان قرار دادند. در بهار سال ۱۲۸۹ خورشیدی (۱*۹۱۰میلادی) 
نزدیک به ۵۰۰ نفر زن با حضور و شرکت خود در یک نمایش 
تئاتری و فروش بلیت‌های صدریالی موفق شدند که با جمع آوری 
پول برای دختران یتیم. یک مدرسه‌ی اکابر و یک کلینیک زنانه 
دایر کنند. این نمایش تئاتری که در باغ آتابک برگزار گردید. 
توس خیم خونین وطی خر شوه سال‌ ها ۱۳۹۰۰۱۲۸۰ 
برنامه‌های مختلف فرهنگی در تهران و تبربز توسط زنان اجرا 
گردید که در نوع خود بی نظیر بودند. یکی از این برنامه‌های 
فرهنگی توسط زنان ارمنی ایران تهیه و اجرا شد که از هواداران 
سوسیال دمکرات‌های ایران بودند. نوبسنده و کارگردان ان 
گریگور یکیکیان بود که همسرش استوریک یکیکیان معروفترین 
هنرپیشه زن این دوره از تاریخ ایران محسوب می‌گردد. * 

یکی دیگر از زنان فعال و فمینیست ایران در این دوره "بیان‌اف" 
از اعضای اصلی انجمن مجاهدین تبریز بود. او نه تنها در بین 
زنان تهیدست شهری و دهقانان روستاهای تبریز فعالیت می کرد 
بلکه با آرتباط از طربق مکاتبه از زنان ثروتمند و اریستوکرات نیز 
دعوت می کرد که به جنبش زنان دوره‌ی مشروطیت بپیوندند. 
شاهزاده تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه تحت تأثیر مکاتبات 
"بیان‌اف" به صحنه‌ی مبارزه کشیده شد و در این زمان به یکی 
از عناصر فعال "انجمن آزادی نسوان" تبدیل گشت. به نظر 


۱ 


شاط رات خودیر مسائلی تاکیت و یبحم کلف که‌ها زرم مان اه 
محسوب می‌شد. به روشنی موضع گرفته و زنان را به مبارزه علیه 





احمد کسروی 

ی ۷ 1 9 1 ٩.‏ مه اه 
مرتب تحت نام مستعار طیره در شربه ایران نو مقالاتی در 
باره‌ی حقوق زنان می نوشت. نیز از زنان مبارز و فعال این دوره 
محسوب می گردد. او در این مقالات پیوسته خاطر نشان می‌سازد 
کد زنان رد تحصیا کرده 9 رو ند شنفک می‌توانند زه نفمش ۱ «نجخ: در 
مقالات شدیدا علیه چند همسری یا تعدد زوجات موضع گرفته و 
۲ ۱ از مر 1 ۱ ۳ 6 ‌ 

برتری و هوشمندی مردان را در مقایسه با زنان به چالش 
جانفشانی‌ها کرد و بدینگونه به کل جنبش تجددطلبی و مشروطه 
خواهی خدمات شایانی نمود. دکتر کحال مدیر نشریه‌ی معروف 
ال .بر ۱۱ .۰ " 
انجمن‌های زنان دراین دوره» فعالبت حود را محجدود به حفوق 
زنان نکرده بلکه در مسائل سیاسی روز نیز به طور جدی دخالت 
حمایت دولت امپراطوری انگلستان طی یک اولتیماتوم نظامی از 

‌ّ 0 ۲ حا ۱۱ ۲ 

مجلس دوم ایران خواست که مورگان شوستر را درعرض چهل 
داری ایران استخدام شده بود. شوستر کد در ضمن مسپئول اخدذ 
مالیات از تحار روتمند و زمین داران بزرگ بود شدیدا با 


نگارنده» تاج السلطنه اولین زن فمینیست ایران است که در داخلی ایران مخالفت می‌کرد. 2 
۴ ۱ لنامه سامان نو - شماره سوم - مهرماه ۱۳۸۲ - اکتبر ۲۰۰۷ ۷ 





پس از علنی شدن اولتیماتوم روسیه. جنبش زنان فعال ایران در 
شهرهای اصفهان. قزوین و تبریز به حرکت درآمد و علیه قدرت- 
های خارجی بسیج شدند. در تهران» زنان عضو انجمن‌ها و شوراها 
موی تفه که با سیم ر اعتضاب یی کر رفاک 
ببینند. دراین نمایش بزرگ هزاران زن کفن‌پوش, خواست و 
وروی مای سک یره ای اعای ون 
تفن ای تفت متیر عفر ازل ام 
۱ در مقابل مجلس شورای ملی همراه با سخنرانی‌های مهیج 
ان ماس ات که مین را تسام ارب 
کنند. زینب امین از اعضای بنیان گذار "انجمن خواتین وطن و 
معلم مدرسه‌ی دخترانه‌ی شاه آباد بعضی از اشعار خود را که در 
دفاع از حقوق مردم ایران در مقابل تجاوز نیروهای خارجی 
سروده بود برای شرکت کنندگان قرائت کرد. تظاهرات وسیع به 
رهبری انجمن‌های زنان علیه دخالت‌های روسیه و انگلستان در 
امور داخلی ایران و اعتصابات منظم و بایکوت های متوالی علیه 
وکا ی سای اس رال ۳۱ 
ادامه پافت. 

فعالیت‌های اعتراضی زنان فقط به تهران محدود نمی‌شد. 
۵ اواسنظ دشامیر 2۲۹۱۱۱ هیا تتادنشوان فتوین وه هیا نت تسوا 
اصفهان " از انجمن ها و از دولت خواستند که زنان را برای 
"مبارزه مسلحانه " علیه قوای نظامی روسیه که قزوین را اشغال 
کرده بودند. مسلح سازند. رهبری "هیاأّت نسوان اصفهان " در 
اعلامیه‌ی خود خاطرنشان ساخت که "زنان نیز می‌توانند در 
جهاد شرکت کنند به ویژه زمانی که مردهابه خاطر فقدان 
شجاعت دچار بی عملی تشم نگ 

با اینکه مبارزات گسترده‌ی زنان دوره‌ی دوم مشروطیت. در 
واپسین روزهای دسامبر ۱٩۱۱‏ در نتیجه‌ی اولتیماتوم روس ها و 
مداخله‌ی نظامی مشترک روسیه و انگلستان با شکست روبرو شد. 


ولی فعالیت زنان در این دوره به خاطر خصلت مردمی بودن آن 
وی ماس فص ای مسا خی 
کشورایران» پس از جنگ جهانی اول و دهه‌ی ۱۳۰۰ خورشیدی 


سم 


(۱۹۲۰ میلادی) گشود که در فصل دوم به بررسی آن خواهیم 


یادداشت‌ها: 

۱- خسرو شاکری, "اسناد تاریخی جنبش کارگری» سوسیال دمکراسی و کمونیستی 
ایران " در بیست جلد. تهران, ۱۲۶۴ جلد اول. 

۲- شایان توجه است که مدتی بعد در سال ۱۳۶۶ خورشیدی (۱۸۸۷ میلادی) زنان 
موف تیگ کدرا اهب کموه نان زاره را بر کالس کی شاد که 
اصرالدین شاه را حمل می کرد بیندند. چند سال بعد (۱۲۷۱ خورشسیدی) زمانی که 
ناصرالدین شاه که در خانه‌ی امام جمعه تهران میهمان بود» زنان در مقابل خانه‌ی 
امام جمعه اجتماع کرده و به گرانی نان اعتراض کردند. در شورش معروف مردم 
تبریز در سال ۱۳۷۳ خورشیدی علیه فحطی فراگیر ناشی از احتکار گندم» زنان نقش 
اصلی داشته و ۸ کشته دادند. در اخر همان سال تعدای از زنان با تحمع در صحن 
عبدالعظیم در تهران به گرانی نان و گوشت اعتراض کردند. تحت تأثیر مبارزات زنان 
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و شرکت آنان در شورش های شهری, بی بی خانم استرآبادی یکی از زنان فعال 
سال‌های آخر عهد ناصری کتاب معروف "معایب الرجال" را در نقد نقادانه از بینش 
و اخلاقیات مردها به رشته‌ی تحریر درآورد. تحت تأثیر این کتاب که در اوایل سال 
۵ خورشیدی در دسترس مردم قرار گرفت» گروهی از زنان آذربایجان تحت 
رهبری زینب پاشا در پی یک رویاروئی مسلحانه با والی آذربایجان در نزدیکی تبریز 
درب انبار غله‌ی والی را گشوده و گندم را که به فراوانی احتکار شده بود بین مردم 
تقسیم کردند. برای دسترسی به ماخذ تاریخی در باره‌ی مطالب مذکور در پیش 
نویش های ۲۰ و ۲۱ رجوع کنید به: 

احمد کسروی, "تاریخ مشروطه ایران ". 

." ناظم الاسلام کرمانی» "تاریخ بیداری ایرانیان‎  - 

مهدی ملکزاده. "تاریخ انقلاب مشروطیت ایران ". 

 -‏ عبدالحسین ناهید. "زنان ایران در جنبش مشروطه". 

ابراهیم تیموری» "تحریم تنباکو اولین مقامت منفی در ایران " 

. یحیی ارین پور "از صبا تا نیما‎  - 


۴- در باره‌ی زندگی کوتاه و پراز مبارزات طاهره فرةالعین» رجوع کنید به : معین 
ات ای اه فاعه ارااه وعلی ابران کل ,۱۳۸ 
۴ - برای نمونه» رجوع کنید به: 
- بدرالملوک بامداده "زنان ایران از انقلاب مشروطیت تاانقلاب سفید"؛ 
تهران. ۱۳۴۷ 
- فخری قویمیء " کارنامه زنان مشهور ایران "» تهران» ۱۳۵۱ و 
- عبدالحسین ناهید. "زنان ایران در جنبش مشروطه " تهران» ۱۳۶۰۰ 
۵- شمس کسماتی در سال ۱۲۶۸ خورشیدی (۱۸۸۹ میلادی) در بک خانواده‌ی 
گرجی ایرانی ساکن یزد به دنیا آمد. کسماتی با حمایت پدر و سپس شوهرش مدارج 
تعلیم و تربیت را یکی پس از دیگری پیمود و در بیست سالگی به یکی از رهبران 
جنبش زنان ایران تبدیل شد. او زبان‌های ترکی آذری و فارسی و روسی را به خوبی 
می‌دانست و در دهه‌ی ۱۹۱۰ میلادی (۱۲۹۰ خورشیدی) یکی از زنان روشنفکر و 
دانشمند ایران محسوب می‌شد. کسمائی در سال ۱٩۰۱۸‏ همراه همسر و دو فرزندش 
(صفا و اکبر) پس از سال‌ها دوری از کشور و تحصیل و کار از روسیه به ایران 
بازگشتند. وی هنگامی که همراه خانواده وارد تبریز گشت چادر بر سر نداشت و شاید 
نخستین زن مسلمان ایرانی بود که آزادانه در کوچه و بازار تبریز ظاهر شد و به خاطر 
همین جسارت و آزادگی مورد لعن و نفرین بخشی از قشریون و ملاهای متعصب 
قرار گرفت. ولی بعد از دو سال (در ۱۲۹۹ خورشیدی برابر با ۱۹۲۰ میلادی) در زمان 
حکومت نه ماهه‌ی شیخ محمد خیابانی یکی از دست‌اندرکاران اصلی مجله‌ی 
فرهنگی و سیاسی "آذایستان " گشت و در آن مجله با فمینا (نام مستعار تقی 
رفعت» سردبیر مجله) و با فمینیست (نام مستعاررفیع خان امین) در باره‌ی حقوق 
زن و برابری و آزادی مناظرات و مناقشات متعدد داشت. در ضمن شمس کسمائی. 
شاعری توانا و مورد محبوب بود و آشعار او مورد تمجید و تحسین دیگر شاعران 
معاصر خود از جمله ابوالقاسم لاهوتی قرار گرفت. برای اطلاعات بیشتر رجوع 
کنید به : آرین پور. "از صبا تا نیماء " جلد دوم» سال ۱۳۵۵۰ 
۶ - در دیگر نقاط ایران نیز زنان در مبارزات مسلحانه علیه استبداد صغیر" 
شرکت داشتند. به طور نمونه, در تصرف رشت در ۱۲ بهمن ۱۲۸۷ عدرا کردستانی 
همراه دو زن مبارز دیگر - آستخیک و لیلا - ملبس به لباس مردانه در کنار 
مجاهدین مشروطه طلب جنگیده و فداکارانه جان باختند. برای مأَخذ» رجوع کنید 
بف هلک اد فما تام علد سوم هش الاسلامس انا حفحه :۵ 
۷ - هر چند تعداد این مدارس در اول انقلاب در سال ۱۲۸۵ خورشیدی کم بود. اما 
چهارسال بعد» در اواخر سال ۱۹۱۱(۱۲۹۰ میلادی) تعداد دانش آموز دختر به ۳۵۰۰ 
نفر رسید و پس از آن هر سال بر شمار دانش آموزان دختر افزوده شد و در آغاز سال 
۱ بیش از ۱۷ هزار نفر دختر دانش اموز در ایران تحصیل می کرد. 
۸- برای اطلاعات بیشتر» رجوع کنید به : 
- جمشید ملک یور ادبیات نمایشی در ایران » در دو جلد تهران» 
۲ جلد دوم صفحه ۰۴۸ 
- ژانت آفاری» "انقلاب مشروطیت ایران » صفحه ۱۹۶. 
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پیامبر جزیرهالعرب 
و کتاب عربی او 


نویسنده: باقر مومنی 


برخلاف شایعه و تصوری که بعدهاء پس از هجوم اعراب مسلمان به 
سرزمینهای خارج از حجاز و پذیرش اسلام از جانب مردم این 
سرزمینهاء رایج شده و جا افتاده محمد و قرآن و اسلام در واقع 
پدیده هائی مطلقأً خاص سرزمین عربستان و امّت عرب هستند و 
بهیجوجه جنبة جهانی ندارند و از آغاز تابه آخر نیز محمد و 
خدایگانش چنین ادعائی نداشته‌اند» و بهترین و معتبرترین سند 
این مدغا نیز خود قران» کتاب اسمانی محمد و مسلمانان است. 
ابتدا به محمد و رسالت و نبوّت او بپردازيم: 

بر اساس روایات مستند و مورد قبول تمامی مفسران_ فرقه‌های 
مختلف اسلامی وقتی محمد داستان نخستین الهام يا وحی خود را 
برای همسرش خدیجه نقل می‌کند او می‌گوید: "ای عموزاده. مژده 
اوست من امید آن دارم که تو پیغمیر این امت پاشی." و سپس 
هنگامی که خدیجه این ماجرا را برای "ورقة بن نوفل؛ که 
عموزادة او بود و به دین نصارا در آمده بود» بازگو کرد ورقه بی 
اختیار گفت قذوس. قدّوس. سوگند بدان که جان ورقه بدست 
اوست ای خدیجه. اگر راست بگوتی. همان "ناموس اکبر" که بنزد 
موسی می‌آمد بنزد او آمده و آهمانسان که موسی را به پیامبری 
بنی اسرائیل نوید داد] همانا او پیغمبر این امت است. به او بگو در 
کار ون انیت فلوم پاش ۱۷ 

اما گذشته از این روایت. که بسیاری می‌توانند در صحّت و سقم و 
با دقت آن تردیك کننده در حود.قرآن بادها ع بارها به این نکته: که 
ایزد یکتای محمد او را برای راهنماتی قوم و امت خویش, یعنی 
مردم مکه و اطراف آن. یا اگر وسیعتر بگیریم برای مردم 
جزیرالعرب. که مردمی "امّی" 
میان نان برانگیخته نشده. به رسالت فرستاده است. این رسالت 
البته در مراحل اول مدعی آن نبود که تمام گسترة عربستان را در 
بر می‌گیرد بلکه در آغاز وحی از محمد خواسته می‌شود که تنها 
عشيرة خویش و مردم مکه و اطراف آنرا بیم دهد کمااینکه "رب" 
پا خدایگان محمد. که تا این زمان و حتی مدتی پس از آن نیز نام 
ی ار ی ها ی اس هه که 
خویشان بسیار نزدیکش را بیم دهد: "وآندر غشیرتک الاقربین" 
(۲۶ شعراء ۲۱۴ و پس از مدتی نیز با اشاره به مردم مکه یا 
بگفتة قرآن "ام الری" و آنها که در اطراف آن هستند. خطاب 
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به او یادآور می‌شود که پیش از تو نه بیم‌دهنده‌ای به میان اینان 
فرستاده‌ايم که آنان را هدایت کند و نه کتابی به انها داده‌ایم که 
بخوانند (۲۳ سباء. ۴۳) و اینک خدایگان پیروزمند و مهربان تورا 
بعنوان یکی از مرسلین فرستاده که به راه راست هدایت کنی و نیز 
قرآنی فرستاده تا بیاری آن مردمی را که به پدرانشان بیم داده 
نشده و تأ کنون در بی خبری مانده آند. بیم دهی (۲۶ باسین.۲-ع۶) 
"واین رحمتی است از جانب خدایگانت تا مردمی را که پیش ازتو 
بیم دهنده‌ای نداشته‌اند بیم دهیء باشد که پند پذیرند" (۲۸ 
قصص,۴۶) " وچون بسبب اعمالی که مرتکب می‌شوند مصیبتی به 
انها رسد نگوبند ای خدایگان ما چرا پیامبری بر ما نفرستادی تا 
ازایات تو پیروی کنیم و از موّمنان باشیم." (۲۸۰۴۷). بدین‌سان 
چنانکه از ایات قرآن بر می‌آید معلوم می‌شود که مردم مکه و 
اطرافش تا این زمان از داشتن پیامبرمحروم بوده‌اند و دراین زمان 
است که خدای یکتا محمد را از میان خود آنان به رسالت برمی- 
گزیند تا قوم خویش را از شرک و گمراهی برهاند و به راه راست 
هدایت کند. 

مّا اینکه درمیان هر قوم پیامبری از خود آنان. وهرپیامبری برای 
هدایت قوم خود برانگيخته می‌شود. بگواهی قرآن امری طبیعی و 
جاری و با سابقه و شناخته شده است و اختصاص به محمد و فوم 
او ندارد و این نکته بارها در قرآن از جانب خدایگان محمد به او 
پادآوری شده که "ما پیش از تو به هیچ شهری رسولی نفرستادیم 
مگر مردانی ازهمان شهرها که به آنها وحی می‌کردیم. (۱۲ یوسف. 
٩‏ زیرا هر قومی رهبرو هدایت کنندة خاص خود را دارد (۱۳ 
رعد. ۷) و ما به میان هر یک از اقوام و امت ها پیامبران و رسولان 
خاص خودشان را فرستاده‌ايم (۱۵ حجر ۱۰۰؛ ۶ انعام. ۲؟و..) که 
داستان بعضی را برایت گفته‌ايم و داستان بعضی را نگفته‌ايم (۴۰ 
مومن. ۷۸؛ و اینک تو را به میان امّتی به رسالت می‌فرستیم که 
پیش از آنان امت های دیگر وجود داشته‌اند» تا انجه را که بر تو 
وحی کرده‌ايم برآنان تلاوت کنی زیرا به "رحمان" یعنی خدای 
0 

و امّا در داستان‌هاتی که محمد از سرنوشت رسولان و پیامبران 


پیش ازخود آزمنبع وحی دریافت داشته و برای قوم خود نقل مبی- 
کند بصورت تکراری و بتأکید گفته می‌شود که همگی انها هر کدام 
مأمور ابلاغ احکام خدایگان خود به قوم خودشان بوده‌اند. و از آن 
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میان پیش از همه به شرح داستان موسی و قومش بنی اسرائیل 
می‌پردازد: 

خدایگان موسی پس از برگزیدن وی به رسالت و سپردن الواح 
حاوی پیام‌ها و تعالیم خود به او شرح می‌دهد که "برای او در آن 
لواح از هرچیز گفتاری و در بارة هرچیز تفصیلی نوشتیم. سپس 
گفتیم آنها را با تمام نیرو بگیر و قوم خود را فرمان ده که به 
بهترین آنها عمل کنند (عرفات» ۱۴۵ و چنانکه در تورات آمده 
"خداوند به موسی گفت نزد من به کوه بالا بیا و آنجا باش تا لوح- 
های سنگی و تورات و احکامی را که نوشته‌ام تا ایشان آقوم بنی 
اسرائیل] را تعلیم نمائی به تو دهم." (سفر خروج باب ۰.۲۴ آية ۱۲ 
) "و چون گفتگو را با موسی در کوه سینا به پایان برد لوح 
شهادت. یعنی دو لوح سنگی. که با انگشت خدا مرقوم شده بود به 
وی واه ۲" (همانجاء ۰۲۱ ۰۱۸ .)؛ و موسی در تمام دوران رسالت و 
نبوتش خطابش به قوم خودش بود کمااینکه وقتی بنی اسرائیل 
مرتکب اعمالی شدند که‌با تعاليم ار متافات داشت می گفت: "اس 
قوم من. چرا مرا می‌آزارید و حال آنکه می‌دانید من رسول خدا بر 
شما هستم." (قرآن» سورةٌ ۶۱ صف. آيةٌ ۵). 

خدایگان محمد همچنین در مورد نوح بارها حکایت می‌کند که او 
را بر قوم خویش به رسالت فرستاده تاانان را بیم دهد و به 
پرستش اللّه. خدایگان یکتا دعوت کند: "ما نوح را بسوی قومش 
فرستادیم تا قوم خود راء پیش از آنکه عذابی دردآور برسرشان فرود 
هه ۱ همم ۱ 
٩‏ و ..) و نوج خود می‌گفت: "ای قوم من من بیم دهنده‌ای 
روشنگرم * خدا را بپرستید؛ ازاو بترسید و از من اطاعت کنید." 
(۰۸۷۱ ۲-۲) ۳ از عذاب روز بزرگ بر انا بیمناک بود" (۰۸۷ )٩‏ 9 
در برابر کفر و انکار مهتران قومش که او را به گمراهی متهم می- 
کردند می‌گفت: "ای قوم من. گمراهی را در من راهی نیست زیرا 
من پیامبری از جانب خدایگان جهانيانم " (۰۷ ۶۱ و از آنان می- 
پرسید: "آیا اينکه از جانب خدایگانتان بر مردمی از خودتان وحی 
نازل شده تا شما را بیم دهد که پرهیزکاری کنید. و کاری کند که 
مورد رحمت قرار گیرید به شگفت آمده‌اید؟" (۰۷ ۶۳)؛ و جون در 
برابر انکار و تحقیر و آزار آنان ناراحت بود به او وحی رسید که از 
قوم تو جزآن گروه که ایمان آورده‌اند. بقیه ایمان نخواهند آورد. و 
ازکارهای آنان اندوهگین نباش" (۱۱ ۲۶). 

پس از موسی و نوح نیز خدای یکتای محمد برای او حکایت می - 
کند که براقوام دیگر نیز هر یک جداگانه. پیامبرانی مبعوث کرده 
است (۰۱۰ 0۷۴ و بویژه به او یادآوری می‌شود که "پیش از تو 
پیامبرانی را بر قوم‌هاشان فرستادیم (۳۰ روم ۳۷)؛ و بعد هم 
علاوه بر روایاتی که به صورت پراکنده در بارة این پیامبران و 
رابطه شان با اقوامشان. در بسیاری از سوره های قرآن بیان می- 
کند. در دو سورة اعراف و هود یکجا و بتفصیل از آنان سخن به 
میان می‌آورد. 

برای مثال در بارة هود پیامبر قوم عاد» صالح پیامبر قوم مود. 
شعیب و مردم مَدیّن و همچنین لوط و قومش بتکرار تأکید می- 
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شود که خداوند هر یک از آنها را تک تک و جدا جدا در زمان‌های 
مختلف بر قوم هاشان به رسالت فرستاده تا آنان را به پرستش اللّه 
خدای یکتا دعوت کنند و آنان را بیم دهند. اینان نیز هر کدام قوم 
خویش را به پرستش اللّه و اعراض از شرک وکفر دعوت کردند اما 
همه جا مهتران این اقوام به کفر وانکار خدای یکتا و تهمت و آزار 
پیامبران خودشان پرداختند و خدای یکتا هم همگی اکان واه 
عذاب‌های بزرگ گرفتار ساخت. برای مشال قوم عاد را با بای 
سخت از ربشه برکند. بر قفوم مود غریوی سهمناک و بر فوم 
جای مردند. و قوم لوط را در زير بارانی از سنگریزه نابود ساخت 
(۸۷ ۶۵ - 4۳ ۰۱۱ ۱۰۲-۲۵ و.). 

هرچیزی از اخبار پیامبران و اقوام آنها را که برای تو نقل می‌کنیم 
برای اینست که تو را در برابر منکران قومت قویدل گردانيم (۱۱. 
۲ ) و می‌افزاید ما پی درپی پیامبران خود را به میان امت های 
گوناگون فرستادیم» و هر بار که بر امُتی پیامبرش بیامد او را 
تکذیب کردند مانیز آنها را یکی پس از دیگری به هلاکت رسانديم 
و از آنها داستانها ساختیم (۲۳ موّمنون» ۴۴ ) و حال آنکه اگر مردم 
ات شهرها ایمان آورده 9 برهیز گاری پیشه کرده بودند بر کات 
آسمان و زمین را به رویشان می گشودیم ولی آنها پیامبرانشان را 
به دروغگوئی تشبت ها دنن سر تشتظه.ما آناق را به کیقر. فرفارنتان 
بدین ترتیب براساس تاکید خدایگان و منبع الهام و تکرار بیشمار 


علاوه بر محمد» که پیامبر قوم خویش و 
مأمور تلاوت آیات اللّه بر آنان و آموزش 
کتاب و حکمت به آنان است» در مورد 
"کتاب" او نیز خدای محمد بر این اصل» که 
قر آن» بعنی کتابی که محمد باخود آورده» 
خاص قوم اوست باصرار تأکید می‌کند. او 
حتی در روزهای آخر اقامت محمد در مکه 
و در آستانة عزیمتش به پثرب (مدينة 
بعدی)» یعنی در سال سیزده بعفت» 
همچنان بر عربی بودن قر آن و اینکه این 
کتاب خاص مردم ام القرای مکه و 
اطراف آنست اصرار می‌ورزد . 
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این اصل که پیش از وی هر قوم و سرزمینی را پیامبری و هریک از 
اینان را سرنوشتی ویژه بوده قرآن تأکید می‌ورزد که این اصل در 
مورد محمد و قوم عرب سرزمین حجاز نیز جاری است وبه همین 
دلیل برای اینکه جای توهم و ابهامی در این زمینه باقی نماند. 
حتی در مدینه, یعنی هنگامی که "مدینة التبی" مراحل اولیه 
شکل گرفتن خود را طی می‌کند. در قران بتأکید تکرار می‌شود که 


"له " آن پادشاه قنتوس و عزیر و حکیم در میان مردمی ای و 


بی کتاب پیامبری از خودشان برگزید تا آیاتش را بر آنان تلاوت 
کند و آنها را پاکیزه سازد و کتاب وحکمتشان بیاموزد چرا که ینان 
پیش از آن در گمراهی اشکار بودند (۶۲ مدتی جمعه. ۱- ۲). البته 
در مدینه پیش از انکه کار محمد به درگیری با بهودبان ساکن این 
شهر بکشد قران علاوه بر امَیّون لاکتاب به اشاره و بطور ضمنی از 
اهل کتاب. یعنی بهودیان و مسیحیان, نیز می‌خواهد که زاین 
رسول پیامبر امّی که نامش را در تورات و انجیل خود نوشته می- 
یابند پیروی کنند زیرا او که از جانب الّه مبعوث شده آنچه را امل 
کتاب با خود دارند تصدیق می‌کند (۲ بقره. ۱۰۱ و.) و کسانی که 
به او ایمان آورند و عزیزش دارند و پاريش کنند و از نور یا کتابی 
که به او نازل کرده‌ایم پیروی کنند رستگار می‌شوند (۰۷ ۱۵۷ و از 
محمد نیز خواسته می‌شود که ماموربت و آتين خود ره علاوه بر 
مشرکان, به اهل کتاب نیز ابلاغ کند اَا اگر از او روی گرداندند 
آنان را به "له" واگذارد (۳ آل عمران» ۲۰ ). امّا هنوز مدتی طول 
می‌کشد تا آنزمان که محمد. علاوه بر مشرکان» اهمل کتاب را نیز 
موظف و مجبور به پذیرش الهامات و تعالیم خود بخواند. 

بهر حال علاوه بر محمد. که پیامبر قوم خویش و مأمور تلاوت 
آیات اللّه بر آنان و آموزش کتاب و حکمت به آنان است. درمورد 
اس اسان که ی ناس که 
محمد باخود آورده. خاص قوم اوست باصرار تأکید می‌کند. او حتی 
در روزهای آخر اقامت محمد در مکه و در استانة عزیمتش به 
قرب (مدینل بعتای): یمتی در سال سیزده بعشته همچنان بر غربی 
ی وا ی ی مه ی ی را 


۶ ِ ۲ 1+ ۳ " 
انست اصرار می‌ورزد و می‌گوید: قرانی را به زبان عربی برتو وحی 


روز قيامت که در آن تردیدی نیست بیم دهی.۲ (۴۲ شور ۷) 
زیرا هیچ پیامبری را تا کنون نفرستاده‌ايم مگر به زبان قومش برای 





اینکه بتواند پیام خدا را برای آنها به زبان خودشان بیان کند (۱۴ 
تاش ۰ ان بسک ات هر حی ایک ۲ 
مردمی را که پیش از تو بیم دهنده‌ای نداشته‌اند بیم دهی. باشد 
که به راه راست درآیند. (۳۲ سجده» ۲)؛ و باری دیگر و این به 
احتمال قوی برای جلب توجه بهودیان و مسیحیان سرزمین حجاز 
گفته می‌شود: "این کتاب مبارکی که نازل کرده‌ايم تصدیق کنندهة 
نوشته‌های پیشین ات که در دترتن ات ایا ان تدم ام 
القر؛ یعنی مکه و مردم اطرافش را بیم دهی, و بدان که آن کسانی 
که به زندگی در جهان دیگر باور دارند به این کتاب نیز باور دارند." 
(۶ انعامء )٩۲‏ 

خدایگان محمد درعین حال در جاتی دیگر پس از اشاره به 
فرستادن کتاب برای موسی بعنوان هدایت و رحمت برای قومش 
در مورد قرآن نیز خطاب به اعراب و قوم محمد می‌گوبد: این 
ی مرکا تزا مره 
طايفة پیش ازماء یعنی بهود و نصاراء کتاب نازل شده و ما درواقع از 
آموزه‌های آنان -چه بدین سبب که به زبانی دیگر یعنی بغیر زبان 
عربی نوشته شده بوده و چه بعلت اينکه با شرایط زندگی ما تناسب 
نداشته و يا بسیب آنکه اورندة کتاب از قوم و قبیلة ما نبوده -بی 
راهان( ۱۵ )۵4 کی تک قین که اک بر ما هم کتان, 
نازل می‌شد ما بهتر از آنان به راه هدایت می‌رفتیم؛ و بهر حال 
اینک بر شما نیز دلیلی روشن و هدایت و رحمت از جانب 
وتان قرو فتاه( ۱۵۲ )یی از این کاب وی 
که به زبانی غیرعربی است] راهنما و رحمت بود و اینک این 
کتاب. که تصدیق کنندة آن و دیگر کتابهای پیشین است به زبان 
عربی آمده تا ظالمان را بیم دهی و نیکوکاران را مزده‌ای باشد (۴۶ 
اه ۱ رس ها که ار و مکی ۳ 
انچه محمد با خود اورده در کتابهای پیشینیان نیز موجود است 
(۲۶ شعر؛ ۱۹۷) منتها این کتاب. که در واقع در تأتید آنها آمده. 
وحی‌ی است به زبان عربی روشن و صریح (۰۲۶ ۱۹۵) که بر قلب 
یکعسارل شفه وساض آغراب است ۱۱ ۱۱۱۱ نا کر انا و 
یک عجم. یعنی غیرعرب. نازل می‌کردیم و او آنرا برایشان می- 
خواند آنها به او ایمان نمیآوردند (۰۲۶ ۱۹۹-۱۹۸) 

امّا با اینهمه تذکرات و توضیحات بازهم مخاطبان محمد نمی - 
خواستند باور کنند که بیم دهنده‌ای آزمیان خودشان برانگیخته 
شده و گفتند این آمری عجیب و این مرد جادوگری دروغگوست 
(۳۸ صاد. ۴: ۵۰ قاف. ۲). و همجون کافران اقوام و امت های 
شین که در فورن کتانهای اسمانی تحاران وم مس کفته 
قووی است که مهم بافتانن تفا هم در رات مخ و ارات 
روشنی که بر آنها می‌خواند به یکدیگر می‌گفتند: جزاین نیست که 
این مردی است که می‌خواهد شمارا از انجه پدرانتان می- 
پرستیدند باز دارد. اینان نیز سخن حق را جادو خواندند و گفتند 
آن جز دروغی بهم‌بافته چیز دیگری نیست (۲۴ سباء ۴۳)؛ و 
محمد را به سخره گرفتند و برای تخطنة او و نفی آسمانی والهی 
بودن کتابش قرآن از جمله گفتند که آنرا بشری به او می‌آموزد و 
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حال آنکه شخصی که آنها به او اشاره دارند زبانش عجمی است و 
این کتاب به زبان عربی است و با بیانی روشن و رسا نوشته شده 
استت:(۰۱۶ ۲6۱۳۶۳ 

چنانکه معلوم است خدایگان محمد و الهام دهندة او بر عربی بودن 
و روشنی و رسائی و صراحت قرآن تکیه می‌کند و علاوه بر آنجه 
گفته شد چندین بار دیگر نیز این نکته را تکرار می‌کند و این 
تکرار بویژه از آنرو صورت می‌گیرد که جای هیچگونه تردیدی باقی 
نماند که این کتاب خاص مردم جزیرةالعرب است و به زبان عربی 
روشن و گوبا هم نوشته شده که مردم ام القری و اطرافش دچار 
ابهام و سرگشتگی نشوند: 

"این کتابی است که آیات آن بروشنی و وضوح بیان شده. قرانی 
است به زبان عربی و برای مردمی که [این زبان,ا| می‌دانند.(۴۱ 
فصلت. ۲) و اگر آنرا به زبان عجمی و بیگانه می‌فرستادیم می- 
گفتند چرا آیاتش بروشنی بیان نشده؟ یا چرا کتاب به زبان عجمی 
است و حال آنکه زبان ما عربی است (۰۴۱ ۴۳۴). بهمین سبب است 
که ما آنرا به زبان عربی و عاری از هرگونه پیچیدگی و کژی 
نوشتیم و در آن نیز برای فهم بهتر مردمان مَثل ها و قصه‌های 
دا هت 
آن به شکل‌های گوناگون هشدار دادیم تا شاید پروا کنند یا پندی 
تازه گیرند (۲۰ طاهاء ۱۱۳) امّا جالب اینجاست که با همة تأکیدها 
در مورد زبان و محتوای قرآن بازهم مُشرکان و منکران برای گریز 
از پذیرش مواعظ محمد بهانه می‌آورند که اینها را مردی عجمی به 
او می‌آموزد (۱۶ نمل» ۱:۳) و يا دروغ‌هاتی بر هم بافته و اساطیری 
سای اه که ای کی رای امن 
نوبسد (۲۵ فرقان. ۵-۴) 

در برابر این انکارها و اتهامات "رحمان » یعنی خدایگان یکتای 
محمد که در مراحل اول بعثت به این نام خوانده می‌شود. او را به 
قید سوگند به "قرآن حکمت آمیز" اطمینان می‌دهد که وی از 
زمرة مرسلین است و در راهی راست و مستقیم راه می‌پیماید و 
قرآن هم از جانب خود اوء که پیروزمند و مهربان است. بر وی نازل 
شده است (۲۶ یاسین. ۵-۲ : ما قرآن را که همه جیز در آن بیان 
شده و برای مسلمانان هدایت و رحمت و بشارت است. بر تو نازل 
کردیم (۱۶ نحل.۸۹)؛ این کتاب از سوی خدایگان جهانیان فرو 
فرستاده شده. آنرا روح الامین بر دل تو نشانده تا از بیم دهندگان 
باشی و کتابی است به زبان عربی روشن (۲۶ شعرا ۱۹۷-۱٩۲‏ 
۱ 
نیاورده‌اند گوش‌هاشان کر و چشم‌هاشان کور است (۰۴۱ ۴۴. ایزد 
یکتای محمد سپس برای ارامش خاطر او از سرگذشت امت های 
پیشین و پیامبران آنان برای او حکایت می‌کند که پیش از تو ما در 
میان اقوام پیشین هم رسولانی فرستاده‌ايم اما به هیچ قریه‌ای بیم 
دهنده ای نفرستادیم مگر آنکه متنعمان‌اش گفتند ما پدرانمان را 
به آئینی دیگر یافتیم و به آنان اقتدا می‌کنیم (۳۳ زخرف» ۲۳) و 
"هیچ فرستاده‌ای بر آنان مبعوث نشد مگر آنکه مسخره‌اش کردند" 
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(۱۵ حجر. ۱۱-۱۰) و ما نیز آنان را به جزای اعمال‌شان ۷ ۲ ۱ 
هلاک کردیم. امّا خدایگان تو هرگز مردم قریه‌ها را هلاک نکرنگ/, 
مگر آنگاه که از میان خودشان فرستاده‌ای برآنان برگزید و آیات / 

ما را عرضه کرد و قریه‌ها را نابود نکردیم مگر آنکه مردمش ستمکار // 
بودند (۲۸ قصص.ء :۵٩‏ 


برای مثال پیش از اینان قوم نوح و گروه‌هاتی نیز که پس از آنان 
بودند همگی پیامبران‌شان را تکذیب کردند و هر امتی بران شدند 
تا پیامبران‌شان را آزار دهند و به باطل به جدل و ستیزه برخاستند 
تا حق را از میان ببرند اما من آنها را به عقوبت فرو گرفتم. آنهم 
چه عقوبتی! (۳۰ موّمن. ۵ و باری دیگر: امت هاتی که پیش از تو 
پیامبرانشان را مسخره و سخنان حق آنهارا انکار می‌کردند به 
سختی‌ها و بدبختی‌ها گرفتار ساختیم تا خوار و سرافکنده شوند 
(۶ ۳۲؛ ۷ اعراف. .)٩۴‏ اما تو در آنجه بر تو وحی شده چنگ بزن و 
یقین داشته باش که در راه راست و صراط مستقیم هستی و در 
حقیقت این پیامی است برای "تزکیه و تهذیب تو و قوم تو وزودا 
که ات ارهز شا حسانت‌اهی شوه  6۳(‏ 06۳۰۴۳۵ 
اگر با تو مجادله کردند بگو خدا به هرکاری که می‌کنید آگاه‌تر 
است و در آنجه مورد اختلاف شماست در روز قیامت حکم خواهد 
کرد (۲۲ حجء ۶۹-۶۸) و به آنها که ترا مسخره و انکار می‌کنند: 
"بگو ای قوم من» هرگونه می‌خواهید عمل کنید ما نیز بشیوة خود 
عمل می‌کنیم. شما منتظر بمانید ما نیز منتظر می‌مانیم" (۱۱ 
هو ۱۲۲۱۲ تخود واه خاست که بایان تک سید که 
خواهد بود؛ و بیقین ستمکاران رستگار نخواهند شد (۶ ۱۳۵) بلکه 
به عذابی که خوارشان می‌سازد و گرفتار خواهند شد و عذاب 
جاوید بر سر آنان فرود خواهد امد (۲۹ زمر ۲۹) و به آنها نیز که 
به "رحمان" کافر می‌شوند بگو که خدایگان من هموست وخداتی 
جز او نیست؛ من به او توکل کرده‌ام و توبه‌ام نیز به درگاه اوست 
(۰۱۳ ۳۰؛ و توجه داشته باش که پس از اين قرانی که به زبان 
عربی نازل شده. و پس از اگاهی و دانشی که به تو رسیده اگر از 
پی خواهش‌ها و هوس‌های آنان بروی در برابر "له" کارسازو 
میا ودک تقراهی داشت ۱۳ ۳۷ 
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"له " خدایگان بعدی محمد. حتی در سالهای آخر زندگی او برای 
تشویق و جلب مردم به همراهی و پیروی از او خطاب به آنان 
یاداور می‌شود که محمد پیامبری از خود ایشان است که بر انان 
مبعوث شده و می‌افزاید: "هرآنچه شما را رنج می‌دهد براو گران 
می‌آید. او سخت به شما دلبسته است و با مومنان روف و مهربان 
است" (۲۹ عنکبوت. ۱۲۸؛ اما درعین حال به نحوی تکراری به 
شرح سرنوشت دردناک امت‌هائی می‌بردازد که پیامبرانشان را 
سکره هی کرونهن عطاب ید موم که واط رای ترضح 
می‌دهد که "پیش از شما در جاهای دیگر و در میان مردمان دیگر 
سنت‌هائی وجود داشته و مابه میان هر یک از امت‌ها 
پیامبرخودشان را مبعوث کردیم که خدا را بپرستند و از بت دوری 
میک هی کر ری کی کر وممی 
به مردم مکه توصیه می‌کند که بر روی زمین بگردید و بنگربد که 
ان کب تفای میت ور کی مضه 
بوده است و همین خود برای مردم سرزمین عربستان دلیلی روشن 
و برای پرهیز کاران راهنماتی و اندرزی خواهد بود (۱۶ نحل, ۳۶؛ ۲ 
ال عمران. ۱۲۸-۱۳۷)؛ و در جاتی دیگر پرسشگرانه می‌گوید: 
"آیا اینان در زمین سیر نکرده اند تا بنگرند که عاقبت مردمانی که 
پیش از انها می‌زیسته‌اند چگونه بوده» مردمانی که در عدد از اینان 
بیشمارتر بودند و نیرویشان بسی افزون‌تر و آثارشان برروی زمین 
فراوان‌تر بود (۴۰ موّمن. ۸۲) و خدا آنان را به کیفر کفرشان فرو 
گرفت و هیچکس هم نبود که از قهر اللّه حفظشان کند (۰۴۰ ۲۲). 
آری اللّه» آنان را هلاک و نابود ساخت» چرا که پیامبران خود را 
تکذیب کردند و بی شک کافران ام انقری و قوم محمد نیز که به 
ده یک آنچه به اقوام پیشین داده بودیم دست نیافته‌اند (۲۲ سبا 
۵ عاقبتی اینجنین خواهند داشت (رجوع به ۳۷ محمد. ۱۰؛ 
۵ فاطر ۴۴؛ ۱۲ یوسف )۱۰٩‏ 

و سخن آخر آنکه نه تنها در دنیا هر قومی پیامبر خاص خود را 
دارد بلکه در جهان اخرت نیز هر پیامبری گواه امت خود خواهد 
بود. پس آی محمد. هرگاه فوم تو به تو پشت کردند تو وظیفه‌ای 
جز تبلیغ و روشنگری نداری (۰۱۶ ۸۲) و در روزی که روز موعود 
است از هر امتی گواهی از خود همان امت. و از جمله ترا برای 
ی وا کی( 
۱ و در آن روز خدا آنان را فرا خواهد خواند و گوید کجایند 
شریکانی که برای من تصور می‌کردید! (۲۸ قصص, 0۴؛ و از هر 
امتی گواهی بياوريم و گوتیم برهمان خویش بیاورند. و در آنجا 
خواهند فهمید که حق با "له" است. و آن بتان که به خطاخدا 
می‌خواندند آنان را به حال خود رها خواهند کرد (۰۲۸ ۷۵). و یقین 
داشته باش که در آن هنگام کافران فرصت و رخصت سخن گفتن 
نخواهند داشت و مورد عفو قرار نخواهند گرفت (۰۱۶ ۸۴ و در 
آنروز کافران و آنان که بر رسول عصیان ورزیده‌اند آرزو می‌کنند که 
ای کاش زمین آنان را در خود فرو می‌برد (۰۳ ۲۳). 

به این ترتیب نه تنها رسالت محمد و کتاب او قرآن» دراین جهان 
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به هدایت مردم ام القرای مکه و اطراف آن محدود می‌شود بلکه در 
اک یه او ور ات و ساب 1 
برانگيخته می‌شود تا در بارة آنان شهادت دهد زیرا در اینجا برای 
هر امتی گواهی از خود او وجود دارد و هر پیامبری گواه ا*مت 


خویش خواهد بود. 
۱۳۸۵۱۵ 


پی نوست: 

۱- در تأئید این اصل می‌توان آي سوم از سورة پنجم مائده را نیزه که در آخرین 
روزهای سال دهم هجرت در حجهةالوداع به محمد وحی شده گواه آورد که در 
آن خطاب به مسلمانان حاضر در مکه چنین گفته می‌شود: "امروز دین شما را 
برایتان به کمال رساندم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را بعنوان دین 
شما برگزیدم" و در توضیح این آیه در کتاب "مصحف النبویّه " چنین آمده است: 
"بلحاظ ترتیب زمانی اين آخرین آیه ایست که براو وحی شد و نشانگر پایان 
قریب الوقوع رسالت مصطفی در زندگی ناسوتی اوست." 

۲ - پس از وفات محمد. ابوبکر در جمع اصحاب. که برای تعیین خلیفه در 
سقیفةّ بنی ساعده گرد آمده بودند» در خطابه‌ای پس از حمد و ثنای اه گفت: 
"خدا محمد را به رسالت سوی خلق فرستاد که شاهد امت خویش باشد تا او را 
بپرستند و به وحدانیت بستاینده واين هنگامی بود که خدایان گونه‌گون می- 
پرستیدند ومی‌پنداشتند که این خدایان سنگی و چوبی به نزد خدای یکانه 
شفاعت‌شان می‌کند و سودشان می‌دهد. "۲ 

۳- صفحات ۱۵۵-۱۵۴ ترجمة سیره النبویه تایف آبن هشام» همچنین رجوع 
شود به صفحات ۲۱۰- تا ۲۱۱ سیرت رسول اللّه. 

۳ اصطلاح "ام ۲ یا مادر برای یک شهر با قربه» پیش از 9 در کتاب‌های عهد 
عتیق و عهد جدید (تورات یا انجیل) دربارة اورشلیم به کار رفته و در آنجا از این 
شهر به نام "مادر ما" یاد شده است. رجوع شود به رسالة پولس رسول به 
غلاطیان, باب ۱۴ آيةّ ۲۶ و همجنین انحیل متی ۲۲ ۲۷ و انحیل لوقا ۱۳ و .۳۴ 
۵- منظور از کلمة ی عربهای کافر هستند که برخلاف یهودیان و 
مسیحیان هیچ وحی‌ی در نيافته و بنابراین در جهالت از شریعت الهی زندگی 
در ای هی مد وم اسان سک 
هیچیک از پیامبران مرسل الّه و هیچیک از کتب وحی شدة او را بر حق نمی- 
دانند " (رجوع شود به ص ۲۱ در آستانة قرآن» رژی بلاشر ترجمة دکنتر محمود 
رامیار). در قرآن نیز در آية ۷۵ سورة آل عمران کلمة "امّی" به معنای مردم غیر 
اهل کتاب آمده آنحا که گفته می‌شود بعضی از اهل کتاب که در ارتباط با مردم 
غیراهل کتاب پیمان‌شکنی و در امانت‌های آنها خبانت می‌کنند خود را مقصر 
نمی‌دانند و می‌گویند "در برابر امّی‌ها هیچ اعتراضی نمی‌تواند بر ما وارد باشد". 
۶- این مضمون شانزده بار در سوره‌های مدنی قرآن» بویژه برای جلب توجه 
بهودیان و مسیحیان تکرار شده است. 

۷- اشاره به مردی غیرعرب است که محمد با او مانوس بوده و نشست و 
برخاست داشته است. 

۸- در قرآن یازده بار تایید شده که "کتاب" يا قرآن به زبان عربی روشن و 
بدون ابهام نوشته شده است. 

4- رجوع شود به قرآن کریم هدّیه جمقیه الاعوه الاميّه » الجماهیربه طرابلس 
سنهة ۱۲۹۶ من یا حجره. 

۰-القران لکریم و ترجمةٌ عنیه و تفسیرهالیاللفه الانجليزيه»تقیح و اعداد 
الرئاسه العامه لادارات البحوث العلمیه و الافتا و الدعوه و الارشاد مجمع خادم 
الحرمین الشریفید الملک فهد. 

ان ۱ سس ۲ 
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معرفی کتاب 


گزیده‌هایی از رزا لوکزامبورگ 
به کوشش پیتر هودیس و کوین آندرسن 


ترجمه: حسن مرتضصوی 
جاپ اول: ۱۳۸۶ 


۰ ۰۰ اور جد 


۰ صفحده 





۰ تومان 

بودم. هستم» خواهم بود. 
«نظم در برلین برقرار است» رزا لوکزامبورگ 

کتاب حاضر از پنج بخش همراه با مقدمه‌ی پیتر هودیس و کوین 
بن آندرسن تشکیل می‌شود. در مقدمه‌ی این دو صاحب‌نظر که 
خود در جنبش چپ امریکا نقش فعالی داشته‌اند. عنوان شده که 
گزیده‌ها برای نخستین بار دامنه‌ی کامل فعالیت رزا لوکزامبورگ 
را با گنجاندن بخش‌های مهمی از انار افتصادی و سیاسی او در 
یک مجلد نشان می‌دهد. در این مجلد چند اثر مهم او برای 
نخستین بار به زبان انگلیسی (و طبعاً به فارسی) ترجمه شده‌اند که 
به موارد زير مربوط هستند: ۱) تأثیر جهانی‌شدن سرمایه‌داری بر 
اشکال اشتراکی پیشاسرمایه‌داری سازمان اجتماعی» ۲) رهایی زنان 
به عنوان بُعد تام و تمام دگرگونی سوسیالیستی, و ۲) نقدهایی بر 
روش‌های سازمانی سلسله‌مراتبی که بخش اعظم تاریخ مار کسیسم 
را تعریف می کنند. سرانجام» از مکاتبات او قطعاتی برگزیده شده تا 
عمق آنسان‌باوری و بینش او نشان داده شود. به گفته‌ی هودیس و 
آندرسن» هدف گزیده‌ها در محموع این است که منبع کسانی 
باشد که می‌کوشند به بزاندیشی مسائل دکرگونی اجتماعی 
رادیکال امروز بیردازند. در ادامه‌ی مقدمه با شرحی جذاب و گیرا از 
زندگی و آثار و فعالیت‌های رزا لوکزامبورگ آشنا می‌شویم که به 
نحو ملموسی ما را در جریان تکوین انديشه و پراتیک این انقلابی 
و رن رتسم فان مها 

در بخش اول که عنوان آن اقتصاد سیاسی. امپریالیسم و 
جوامع غیرغربی است بخش‌هایی از کتاب انباشت سرمایه و از 
مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی درباره‌ی تجزیه‌ی کمونیسم ابتدایی 
و نیز درباره‌ی برده‌داری آمده است. انباشت سرمایه مهم‌ترین اثر 
تتوریک رزا لوکزامبورگ است که در آن وی کوشید تا ربشه‌های 
اقتصادی امپریالیسم را با تمرکز بر مسئله‌ی بازتولید گسترده که 
مارکس در پایان جلد دوم سرمایه موردبحث قرار داده بود روشین 
سازد. تجزیه‌ی کمونیسم بدوی گزبده‌ای است از مقدمه‌ای بر 
اقتصاد سیاسی که خود کتاب است ناتمام و متکی بر 
درس گفتارهای لوکزامبورگ در مدرسه حزبی برلین. 

در بخش دوم با عنوان سباست انقلاب: نقد اصلاح‌طلسی. 
نظریه‌ی اعتصاب عمومی و نوشته‌هایی درباره‌ی زنان» کتاب 


اصلاح با انقلاب اجتماعی که یکی از معروف‌ترین آثار 
لوکزامبورگ است و در پاسخ به دیدگاه رویزیونیستی برنشتین 
نوشته شده بود. همراه با اثر معروف اعتصاب نوده‌ای. حزب 
سیاسی و اتحادیه‌های کارگری که شرحی است کشاف از 
انقلاب ۱۹۰۵ همراه با اائه‌ی نظریه‌ی خودانگیختگی‌اش, و نیز 
سخنرانی در پنجمین کنگره سوسیال‌دمکرات‌های روسیه و 
مقالاتی درباره‌ی مسئله‌ی زنان امده است. نکته‌ی مهم در مقالات 
مربوط به مسئله‌ی زنان این است که ما برای نخستین بار با نقش 
رزا لوکزامبورگ در مقام مدافع سرسخت حقوق زنان در جوامع 
مردسالار روبرو می‌شویم که به وبژه در این کارزار حامی تداوم 
استقلال جنبش زنان کارگر از انجمن‌های زنان طبقه‌ی متوسط 
بوده است. 

بخش سوم با عنوان خودانگیختگی. سازمان و دمکراسی در 
مجادله با لنین سه مقاله‌ی مهم او را درباره‌ی لنین و تروتسکی 
در بردارد: مسائل سازمانی سوسیال دمکراسی روسیه. مرامنامه 
انقلاب روسیه. در مسائل سازمانی ... کل نگرش لوکزامب‌ورگ به 
سازمان انقلابی آشکار می‌شود. انتقادات رزا لوکزامب ورگ از 
برداشت‌های سازمانی لنین به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که از 
جهتی متفاوت به رابطه‌ی اگاهی و سازمان انقلایبی می‌پردازد. 
تجارب بعدی جنبش رادیکال به خوبی نشان می‌دهد که نقد رزا از 
جه جهت اهمیت داشته است. مقاله‌ی مرامنامه که در سال 
۱ از آرشیوهای حزب سوسیال دمکراتیک لهستان کشف شدهه 
در دورهای نوشته شد که لنین می‌کوشید تمامی گرایش‌های 
غیربلشویک را از حزب سوسیال دمکراتیک روسیه حذف کند و در 
این جریان تنش شدیدی بین او و لوکزامبورگ رخ داد. این سند 
که اکنون از مهم‌ترین آنار لوکزامبورگ درباره‌ی سیاست‌های لنین 
شمرده می‌شود تفاوت‌های اصولی میان آن دو را درباره‌ی مسائل 
وحدت حزبی و دمکراسی درون حزبی نشان می‌دهد. مقاله‌ی 
معروف انقلاب روسیه که در این بخش گنجانده شده از 
معروف‌ترین آثار لوکزامبورگ است. این اثر که هنگام زندانی بودن 
لو کزامبورگ نوشته شده ضمن ستایش از شجاعت و ابتکار عمل 
بلشویک‌ها با شدت تمام شماری از سیاست‌های آن‌ها را هنگام 
تصاحب قدرت مورد انتقاد قرار داده است: از تقسیم زمین میان 
دهقانان و تداوم پافشاری بر حق تعیین سرنوشت ملی تاانحلال 
مجلس موسسان. محکم‌ترین انتقاد او معط وف به سرکوب 
دمکراسی آنقلابی توسط لنین و تروتسکی بود. لوکزامبورگ معتقد 
بود که سوسیالیسم و دمکراسی در هم تنیده شده‌اند و نمی‌توان 
آن‌ها را از هم جدا کرد. همین امر عمیقاً او را نگران می‌کرد که 
ازادی بیان ازادی مطبوعات و ازادی انجمن‌ها حرکت به جامعه‌ی 
سوسیالیستی را به مخاطره می‌اندازد. در وافع او سال‌ها پیش از 
فروپاشی شوروی به مهم‌ترین و دشوارترین مسئله‌ای که رویاروی 
جنبش مار کسیستی است پرداخته است: پس از انقلاب چه اتفاقی 


۵ 





می‌افتد؟ چه باید کرد تا طبقه يا بوروکراسی جدیدی پس از انقلاب 
قدرت را به دست نگیرد؟ آیا امکان دارد انقلاب به طور دائمی ادامه 
دانشت: ناشد؟ 

بخش چهارم با عنوان از مخالفت با حنگ جهانی تا واقعیست 
انقلاب شامل جزوه‌ی جونیوس يا بحران در سوسیال دمکراسی 
آلمان» سخنرانی‌ها و نامه‌های رزا درباره‌ی جنگ و انقلاب در 
سال‌های ۱٩۱۹-۱۹۱۸‏ است. جزوه‌ی جونیوس که در سال ۱٩۱۵‏ 
در زندان نوشته شده بود با نام مستعار جونیوس انتشار یافت. نقد 
لوکزامبورگ از فروپاشی سوسیالیسم اروپایی در مواجهه با جنگ 
گذاشت که در جستجوی راهمی ۳ شکل‌دادن دوباره به 
دید گاه‌های انقلایی مارکسیستی بود. سخنرانی و نامه‌های رزا 
درباره‌ی جنگ بیانگر مهم‌ترین و خلاق‌ترین لحظات زندگی رز 
برای تدارک انقلاب اجتماعی می‌خوانيم. آخرین آن‌ها نوشته‌ای 
است با عنوان «نظم در برلین حاکم است» که یک روز قبل از قتل 
رزا لو کزامیور گ نوشته شده است. 

و سرانجام آخرین بخش با عنوان جالب «همچون غرش تندر» 
گلجینی از مکاتبات رزا را در سال‌های ۱۸۹۹ تا ۱۹۱۷ فراهم کرده 
ات در این نامه‌های پرسش‌های مهم تاربخی که کانون توجه 
نوشته‌ها 9 سخنرانی‌های عموم ی اش بوده به چشم می‌خورد. اما 
جنبه‌ی دیگری از وجودش را اشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که 
چگونه رویدادهای عمومی بر او به عنوان یک انسان اثر می‌گذاشته 
و در مناسبات شخصی‌اش ترکیب خاصی از شور و شوق و اصول را 
وارد کرده است. 


ساسان دانش 





گوران تربورن 
00۹۳ 0 ۱۷۱2۸۲۲۱۹۳۸ ۲۲۵0۲۵ 


20۳21) 
انتشارات: ورسو ۷6۲90 


انن. کتاب: مخز و. کسترده. به زیانی شیوا بهنکارش ذر امه اسست: 
گوران تربورن در کتاب از مارکسیسم تا پسامارکسیسم خود را 
به عنوان یکی از مهم ترین نظریه‌پردازان امور اجتماعی و اندیشه- 
ورزان رادیکال در قرن بیست و یکم مطرح کرده است. وی به نقد 
چندین نظریه که در دوران کنونی به عنوان پست مدرنیسم» پست 
مار کسیسم و پوروسنتریسم مشخص شده اند پرداخته است. وی 
به کنکاش در نظریه‌های آندیشه‌ورزان رادیکالی همچون اسلاوی 
ژیژیک. آنتونیو نگری و آلن بادیو پرداخته است. گوران تربورن به 





قرن بیست و یکم نیز روی آورده است. بی شک از مارکسیسم تا 
پسامار کسیسم" اثر مهمی برای ارزیابی مارکسیسم در دوران 
مدرن ۳ 

گوران تربورن رئیس بخش جامعه‌شناسی دانشگاه کمبریج و 
نویسنده‌ی آثاری همچون اسیا و اروپا در جهانی‌شسدن, خانواده در 
۱۱ 





ظر فبت‌های دبالکتبک 
فردریک جیمسون 


۱۷ 2160665 01 3۵6 6 
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انتشارات: ورسو ۷6۲۹0 





فردریک جیمسون یکی از ورزیده‌ترین منقدان ادبی و فرهنگی در 
جهان معاصر است. وی در اين اثر به شکلی بی‌نظیر به پژوهش 
پیرامون مفهوم فلسفه‌ی دیالکتیک و کسانی که آن را گسترش 
دادند. پرداخته است. مساله‌ی "دیالکتیک" همجنان در کانون 
مناظره‌ها و بحث‌های نظری جاری قرار گرفته است: آیا دیالکتیک. 
هگلی و ایده‌آلیستی است؟ دیالکتیک تاچه اندازه در نظریه‌ی 
مارکسیستی اساسی است؟ آیا ماتریالیسم دیالکتیک واقصا امکان- 
پذیر است؟ انتقادهای پساساختارگرایان تاجه اندازه به 
دیالکتیک لطمه زده است؟ فردریک جیمسون در "ظرفیت‌های 
دیالکتیک" تلاش ورزیده است که به نقد و بررسی نظریه‌های 
اندیشه‌ورزان طرفدار یا ضد دیالکتیک» کسانی همجون هگل. 
هاید گر سارتر و دریدا و... بیردازد. 

فردریک جیمسون پروفسور در ادبیات تطبیقی در دانشگاه وک 
است. از وی این اثار به جاپ رسیده است: نوشتارهای مدرنیست. 


فرهنگی سرمایه‌داری پسین. 
۳ 
057 
صا 
۸۷0 51 
آیا آرمان رهایی جهانی» آرمانی شکست خورده است؟ آیا ارزشهای 
جهان شمول, یادگارهای کهنه‌ای هستند که به دوران سپری شده 
تعلق دارند؟ در جهان "پست مدرن " همه ایدئولوژی‌ها مورد تردید 











در دفاع از آرمان‌های تحقق نیافته 
نوشته‌ی: اسلاوی ژیژک 


10 ۱6۵۲۵۱6 0] 109/ 5 
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انتشارات: ورسو ۷6۲90 


موازات این کار به پژوهش پارامترهای سیاسی در عرصه‌ی جهانی ‏ قرار گرفته‌اند. 
۲ ۵ فصلنامه سامان نو - شماره سوم - مهرماه ۱۳۸۹ - اکتبر ۲۰۰۷ راب 








سرشناس معاصر در تازه‌ترین کتاب خود "در دفاع از آرمانهای 
تحقق نیافته " مبانی نظریه‌های پست مدرنیسم را به جالش می- 
گیرد و به دفاع از "آرمانهای تحقق نیافته" می‌پردازد. در این 
چالش و دفاع. ژيژک بسیاری از مسایل نظری معاصر از نظریه‌ی 
هایدگر و ارتباط او با رايش سوم گرفته تا ضرورت تاکید بر مبارزه 
طبقاتی همچون واقعیت بنیادی سرمایه‌داری جهانی مورد بررسی 
قرار می‌دهد. ژيزک ناکامی نظرهای رایج را با دقت کالبد شکافی 
اسلاوی ژیزک در حال حاضر پژوهشگر ارشد انستیتوی جامعه 
شناسی لیوبلیانا" در اسلاونیا اس او در همان حال مدیر بین- 
رد ۲ 1 ۱2 ۱ 
المللی انستیتوی علوم انسانی در بربک کالج دانشگاه لندن اتتست 
از ژيژک تا کنون صدها مقاله و چندین کتاب به زبانهای گوناگون 
۱ ۰ ء | ۱ ۱ ی جح ۱۱,۰ هه : 
هدف والای ایدئولوژی و سوژه تحریک برانگیز از اثار معروف 


امه زاو۳ 
دخا لت سیاسی ۱۳۱۳۹/۱۱۵ 
علوم اجتماعی و عمل سیاسی 


ده بسنده۵: پیر نورد بو ۹ 


۳0۱۱06۵2 ۷ 
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پیر بوردیو یکی از با نفوذترین جامعه‌شناسان نیمه‌ی دوم قرن 
۳ ی سب اه ۱ ۲ 
مج یک بار جامعه‌شناسی را رت کرد: ور زرح 
کر ات مها اب ای ی 
۷۱ . ح ۳۹ ۱ ۲ ب 1 ی 
های بوردیو جنک استقلال الحزیره تا اخرین توسبه او در 
واپسین روزهای زندگی را در بر می‌ گیرد. 
بیر بوردیو ( ۰۲ ۰ -۱۹۲۳۰) فیلسوف. جامعه شناس. مردم شناس 
و9 از چهره‌های برجسته جنبش ضد‌جهانی‌سازی بود. اثر معروف او 
۰ ۰.۱۱ ۱ ۱۲ با 1 ۳ دب 
تام مات ور سال ۱۹۱ نان تسف ار باکت 
توسط انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی به عنوان یکی از ده کتاب 
مات عامفه شناسی فر فرن سم تاه ند ار بسا مانته از 
گوناگون است 
او اثار گرانبهایی در جامعه‌شناسی. مردم شناسی. فرهنگ. هن 
زبان و سیاست از خود به جا نهاد. 
ِ اه رز بر ۲ ار ۳ ۱ . ۲ 
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اسپین رودریگرز 
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انتشارات: ورسو ۷6۲90 ِ 0 
دریجه‌ی طنز سیاسی با زگو می‌کند. این کار پرقدرت و هنرمندانه 
به زندگی چه گوارا و تجربه‌هايش که شامل مسافرت به آمریکای 
لاتین» شکل گیری شخصیت منحصر به فردش در جنبش آنقلابی 
پرداخته است. 
ام ام مش ما ره ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۳ ۳ ۱۱ ۰ ۰ ۰ 
رودریگرز از شناخته شده‌ترین هنرمندان در محفل طنز زیرزمینی 
تن ۲0۵۵0۵۵00 است. وی به همراه منت )تطام از 
اعضای اولیهی 0۳0105 220 است. رودربگرز نویسنده چندین 
9 تِ ۳ ۲۱ "۱ : 

رمان بصویری دیکری است که کوچه کابوس از جمله معروف 





جنک های کثیف 
ساخت و پاخت بریتانا با اسلام رادیکال ‏ ب*: 
نویسنده: مارک کر تبس 


۱۱۲۳/۷ ۹ 
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انتشارات: ورسو ۷6۲50 





بر ۱۱ < ای ره ۱ 
نشان می‌دهد که چگونه بریتانیا در پیدایش تروریست‌های جهادی 
که هم اکنون خطری برای همه‌ی جهان تتس۵: اسنه همکاری 
داشته است. کرتیس با نشان دادن این که جگونه عوامل بمب- 
گذاری‌های ژوئبه ۳۰۰۵ از طرف دولت بریتأنیا مورد حمایت قرار 
م ی گرفتند. وی بر یابه‌ی اسناد مخفی دولتی که اخیرا انتشار 
داشتن مستقیم دولت بریتانیا با تروریسم اسلامی از سال ۱۹۴۵ تا 
به آمروز را برملا می کند. 

کتاب "جنگ‌های کثیف" با بازنگری در تمام رویدادهای اخیر در 
خاورمیانه از جمله سرنگونی دولت مصدق در ایران و ظهور اخوان 
لمسلمین در سوریه و سرکوب خونین اپوزیسیون در سعودی و 


سایر رویدادهاء دست‌های پنهانی بریتانیا در پیدایش و اوج گیری 
تروریسم جهانی را نمایان می‌سازد. 

این کتاب جنجال برنگیز رهبران سیاسی بربتانا را که ایس روزها 
ژست دفاع از مردم و تمدن غرب را به رخ جهانیان می‌کشند. به 
خاطر سیاست‌های غلط و عدم جوابگویی به این اشتباهات مورد 
محاکمه قرار می‌دهد و در واقع آنان را بزرگترین تهدید برای جهان 
می‌داند. 

مارک کرتیس نویسنده‌ی دو کتاب معروف و پرفروش است: زیر پا 
گذاشتن نهانی حقوق بشر در بریتانیا و شبکه‌ی نیرنگ: نقش واقعی 
ریتانا در جهان. 

مارک کرتیس محقق سابق انستیتوی سلطنتی مسائل 
جهان (110056 صعطاع) است و آنار فراوانی درباره سیاست 
خارجی بریتانیا و امریکابه رشته تحریر در آورده است. او هم 
اکنون به حرفه‌ی خبرنگاری مشغول است. نوشته‌های او در 


روزنامه‌های گاردین ایندبیندنت. 2761 و الاهرام به چاپ می‌رسد. 
۳۳| 


توده‌ی کارگر شورشی 

رزمندگی طبقه‌ی کارگر و شورش از پایین طی سال‌های طولانی ۱۹۷۰ 
ویراستاران: ارون برنر رابرت برنر و کل وینزلو 

1۸6061 12101» 2108 6 

۵۷۲0 200 ۱۷۲۱۱۱۵۱۸۸۵۲ 1.2۱۵0 
5 1۱,00۶ ۲06۵ ۱۱۲۱۴۸۵ ۳۱۵۱0۷ "1 
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طبقه‌ی کارگر آمریکا معمولا به عنوان طبقه‌ای محافظه کار ارزیابی 
می‌شود. آما این طبقه دارای تاریخجه‌ای پربار از رزمندگی است. 
کتاب "توده‌ی کارگر شورشی " این بخش از تاربخچه‌ی پنهان و 
نااشنای خیزش و شورش از پائین طبقه‌ی کارگر آمریکا را آشکار و 
معرفی می‌کند؛ مبارزات قهرمانانه‌ای که علیه کارفرمایان و 
بوروکرات‌های اتحادیه‌های کارگری طی اواخر دهه‌ی ۶۰و کل 
دهه‌ی ۷۰ میلادی انجام می‌گرفت. 

آرون برنر مسئول "موسسه‌های توده‌ی کارگران ‏ و آبنگاه 
پژوهشی کارگر و تامین مالی" است. 

رابرت برنر سرپرست "مرکز نظریه‌ی اجتماعی و تاریخ تطبیقی " 
دانشگاه پو سی ال در آمریکا است. وی نویسنده‌ی کتاب "بحران در 
اقتصاد جهانی" است که به فارسی ترجمه شده است. کتاب معروف 
دیگری از رابرت برنر به نام "رونق و خباب" منتشر شده است. 

کل وینزلو سرپرست "انستیتوی مندوچینو و همتایان در 
سیاست‌های زیست‌محیطی "» "انستیتوی پژوهش‌های بین- 
المللی " دانشگاه برکلی در آمریکا است. 








۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ اتاص ف فد | ۳۵ 5 
معرفی ""ترو 5 ۸ توسط ۱ ۳ ۳۱ 
اسلاوی ژيژک 
تروریسم با کمونیسم 
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جع (وتصلگ با ۱۵رد 

پس از نقش بلشویک‌ها در پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه. 

چندی بعد تروتسکی رهبری ارتش سرخ را علیه ارتش‌های سفید 
۰ و اه ۳ اه ۰ ۱ . .. 

ضدانقلاب به عهده گرفت. کتاب تروربسم و کمونیسم تروتسکی 

در گرماگرم جنگ داخلی در پاسخ به انتقادات کارل کائوتسکی 

نوشته شده است. از منظر برخی نظربه‌یردازان (حتی طرفداران 

باشد. اما از منظر اسلاوی ژیژک» این کتاب ۳۹ از مهمتکرین اثار 

در پشتیبانی از فعالیت انقلابی در قرن بیستم است. ژیژک در 


۳ 


تروتسکی پرداخته و هنوز آن را برای جهان معاصر معتبر می‌داند. 


٩‏ "سامان نو" آماده‌ی دریافت مقاله‌ها؛ ترجمه‌ها. پيشنهادهاء انتقادها و 
راهنمایی‌های شما در تمام آمور مربوط به نشر و ویراستاری است. 

6 مطلب‌های خود را به صورت فایل کامپیوتری در فرمت ۷۷0۲۳۸ بر روی لوح 
فشرده () به ادرس پستی و يا به وسیله‌ی پست الکترونیکی به ادرس 
ای اند سل ند 

6 لطفا توجه داشته باشید که حاشیه‌ی همه مطلب‌ها در استاندارد ۷۷0۷۵ باشد 
یک اینچ از هر دو طرف). 

6 همه‌ی پاراگراف‌ها از سر خط شروع شوند و فاصله‌ای بین آغاز خط و ابتدای 

6 کل مطلب خود را با فونت شماره‌ی ۱۲ و باخط 1۵20 ۱۷۵۷۲ 10065[ 
بفرستید و فقط در مواقع ضروری از فونت درشت (8010) یا/یتالیک استفاده 

تمام رفرنس‌ها را به ترتیب شماره‌گذاری کنید و در پایان نوشتار (و نه در پایان 
هر صفحه) مجموعه‌ی پانوشت‌ها را قرار دهید. 

* مسئولیت مقاله‌های "سامان نو با نویسندگان و مترجمان است. 

٩‏ نقل و تکثیر مقاله‌های "سامان نو" با ذکر منبع ایرادی ندارد. 

9 مطلبی که فقط برای درج در فصل‌نامه‌ی "سامان نو" ارسال شود منتشر 
خواهد شد. 


۱۷۱۷۱۷۷۱۷۷ ۰.٩22 11۱221۱-09 
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